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 اختصاصی اولین شبکه رسمی انگیزشی و موفقیت کشور

Royal Mind 

 
 اکنون می توانم به وضوح ببینمعنوان کتاب: 

 دکتر وین دایرنویسنده: 

 ترجمه:

 (رویال مایند)مدیر مسئول روزبه ملک زاده 
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 مقدمه

 

ایر برای نوشتن های دکتر وین دها انتظار از طرف هواداران و خوانندگان کتابپس از سال

به « توانم به وضوح ببینماکنون می»نامه ایشان، در نهایت کتاب کتابی از خاطرات و زندگی

نامه، شیوه نگارشی متفاوتی دارد و همانند چاپ رسید. اما این کتاب به عنوان زندگی

 تای استادانه لحظاهای معمولی نیست. بلکه وین دایر در این کتاب، به شیوهنامهزندگی

ها را با اش را در کنار هم قرار داده است و ارتباط آنساز و نقاط عطف زندگیسرنوشت

یکدیگر پیدا کرده است و به وضوح نشان داده است هیچ اتفاق و رویدادی در زندگی، 

. تمامی اتفاقات چه خوب و چه به ظاهر بد برای تکمیل سرنوشت علت نیستتصادفی و بی

 شود.ما محسوب می ماست و بخشی از دارمای 

ت اش در دیترویساز خود را از ابتدای کودکیدر این کتاب، وین دایر تمام لحظات سرنوشت

ت ا با مهارهای عمرش به خوانندگان در میان گذاشته است و البته این کار رتا آخرین سال

هم  ازیادی که در نویسندگی دارد به انجام رسانده است. در فرآیند مطالعه این کتاب شم

ها را با خواهید آموخت همانند وین دایر به اتفاقات زندگی خود رجوع کنید و ارتباط آن

 جایگاه کنونی خود بیابید. 
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عین حال  یر است و درنگاهی بر زندگی دکتر وین دا« توانم به وضوح ببینماکنون می»کتاب 

ور تاب متوجه حضچراغ راهی است برای کسانی که جویای حقیقت هستند. با مطالعه این ک

شوید و از طرفی این کتاب شما را در فهم هدف و رسالت تان میدستان خداوند در زندگی

 کند.منحصر به فرد شما یاری می
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 بخش اول

است. درست چند هفته پس از بمباران بندر مروارید. آمریکا وارد  1491کریسمس سال 

کنند. یکی در اروپا و دیگری در ش خدمت میجنگ شده است. دو تن از دایی هایم در ارت

ای در اقیانوس آرام. پدرم خیلی وقت است که حضور ندارد. عیاشی و روابط زیادش با منطقه

های دیگر، بارها او را به زندان روی در مصرف الکل و انواع و اقسام جرمهای دیگر، زیادهزن

کردن با او برای مادرم غیرممکن بود انداخته است. به دلیل همین شرایط نامناسب، زندگی 

 وقتاش شانه خالی کرد و دیگر هیچهای پدرانهو در عین حال، او هم به راحتی از مسئولیت

رگ ها را به هر نحوی بزآن پیدایش نشد. مادرم مانده بود با سه کودک زیر پنج سال که باید

بتواند به سرکار برود. در یکی از  برد تا در طول روز کرد. او ما را به خانه مادربزرگ میمی

ترم و مادرم در ایستگاه اتوبوس همین روزهای سرد زمستانی، من به همراه دو برادر بزرگ

منتظر بودیم تا اتوبوس خیابان جفرسون که در شرق دیترویت واقع بود از راه برسد. ما با 

ا بودیم. روی جاده ب ژاکت، کاپشن، کلاه، شال گردن و دستکش، خودمان را گرم نگه داشته

از نشستن برف جلوگیری شود و البته همین امر  حجم زیادی از نمک پوشانده شده بود تا

باعث شده بود نمک و آب و گِل با هم قاطی شوند و حجم زیادی از شُل و گِل ایجاد شود. 

 یک کامیون از کنار ما گذشت و سر تا پایمان را با شُل و گِل کثیف کرد. مادرم بسیار

هایی که برای محل کار پوشیده بود، پرُ از شلُ و گلِ شده بود. به خاطر برافروخته شد. لباس
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ع کرد که اوضااش از کنترل خارج شده بود و او تمام تلاش خود را میپدرم به وضوح زندگی

ها به دلیل جنگ به وجود آماده بود، شرایط ای که در آن سالسابقهرا سامان دهد. رکود بی

توانست خرج زندگی را تأمین تر کرده بود. به ندرت با درآمد حاصل از کار میسخترا 

 شد وابسته بود.اش به او میکند. به همین دلیل به کمک ناچیزی که از طرف خانواده

تا مادرم  کردتلاش می« جیم»ام ترم بسیار پریشان بودند. برادر پنج سالههر دو برادر بزرگ

 کرد و من؟ ام فقط گریه میبرادر سه ساله« یویدد»را دلداری دهد و 

 توانیم لحظات خوشیکه ما در یک قصر برفی هستیم و میکردم من در آن لحظه احساس می

را داشته باشیم و اصلاً متوجه نبودم چرا دیگران در این حد عصبانی و سرخورده هستند. 

ی نیست مامان. اشکاتو پاک چیز»سپس به صورت ناگهانی این کلمات را بر زبان آوردم: 

من کودکی بودم که به ندرت گریه « جا بمونیم و برف بازی کنیم.تونیم اینکن. ما می

کرد بدون توجه به شرایط، دیگران را خوشحال کند و احساس کردم. کودکی که سعی میمی

 ها را خوب کند.آن

ه چرا شدم کصلاً متوجه نمیدوست داشتم شرایط را از غم و اندوه به خوشحالی تبدیل کنم. ا

لاً دیدم و اصدیگران تا این حد غمگین هستند. به صورت غریزی همواره نیمه پُر لیوان را می

 ای نداشتم.به چیزهایی که باعث افسردگی دیگران بود توجه
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ام ترین و کنجکاوترین پسری هستی که من و خانوادهوین، تو مستقل»گفت: مادرم همواره می

وی این کره خاکی بودم، خوشحال که بر رمن به معنای واقعی از این« ل دیده بودیم. تا به حا

که سه سال سن داشت بودم. مدام « دیوید»اندازه بودم. در دو سالگی از لحاظ قد و جثه، هم

ر رسید بسیاانم و احساس امنیت به او بدهم، زیرا به نظر میکردم تا او را بخندتلاش می

آمد که بخندد. اما من دنیا را جایی غلب اوقات غمگین بود و کم پیش میترسیده است و ا

م و توانم حس کنجکاوی خود را ارضا کنانگیز یافته بودم و تصمیم داشتم تا میبسیار هیجان

 های دنیا حیران باشم. از شگفتی

رده کند. ستواند من را برآشفته و افرسید هیچ چیز نمیشدم به نظر میبه مرور که بزرگ می 

. ها ناپدید شوندها و ناامیدیوست داشتم تمام یأسخواستم که خوشحال باشند. داز همه می

مطمئن بودم مجبور نیستیم بیچاره و بدبخت باشیم، تنها به این دلیل که یک پدر لعنتی داشتیم. 

خواستم مادرم خوشحال و بانشاط باشد و افسردگی را کنار بگذارد. با تمام وجود می

 تر و مادرش کناردر مورد دو برادر کوچک اش را، نگرانی«جیم»ترم، خواستم برادر بزرگمی

توانستم درک کنم چرا در این حد نگران، افسرده و دل مُرده هستند. بگذارد. اصلاً نمی

 زده بود.ها هیجانتوان با آنچیزهای زیادی در زندگی وجود داشت که می

مان در حال رفت و ای بودم که در حیاط خانهق پروانه و گربهعاشق بیرون رفتن بودم. عاش

آمد بودند. من به معنای واقعی در وضعیت و حالت قدردانی و شکرگزاری محض بودم. 
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دادم کسی به من بگوید چه کاری چنین ذهن بسیار قدرتمندی داشتم و هرگز اجازه نمیهم

زدم و به شنیدم، لبخندی میمی« نه»وقتی توانم انجام دهم. توانم و چه کاری را نمیرا می

که آدم گفت انجام دهم، بدون توجه به اینرفتم که ندای درونم میدنبال همان چیزی می

 ها ممکن است در مورد من چه بگویند.بزرگ

کنم. دنیایی سرشار از شادی، هیجان و رسید در دنیای خودم زندگی میبه نظر می

ها را کشف کنم و متجلی سازم. اصلاً مهم نبود توانم آنن میهای نامحدودی که مپتانسیل

 شد. گویی بهکند که مرا غمگین سازد زیرا هرگز موفق نمیکه یک نفر چقدر سعی می

اش دانستم که هرگز ارتباط خود را با منبعصورت ناخودآگاه خود را بخشی از نور الهی می

 کند.قطع نمی

 توانم ببینماکنون به وضوح می

هنگامی که به گذشته و به روزهایی که به تازگی پا به این کره خاکی گذاشته بودم نگاه 

ن هیچ چیز در این جها»گوید: توانم ببینم که این اصل و قاعده که میکنم، به وضوح میمی

ه هر ام ک، همیشه صادق است. به عنوان پدر هشت فرزند، کاملاً متقاعد شده«اتفاقی نیست

ایم. ما از حیطه غیر مادی و رای رسالتی خاص پای بر این کره خاکی گذاشتهکدام از ما ب

 شکل و بدون مرز و محدودیت.ای بیایم. حیطهنامحدود، پای بر این کره خاکی نهاده
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ه ندای ای بود که همواره بکه خواندن و نوشتن یاد بگیرم، شخصیتم به گونهحتی قبل از این

ل دکی تمایتوانم به وضوح ببینم که از همان دوران کوون میدادم. اکندرونم گوش فرا می

اس شان احسداشتم به هر نحوی که شده کاری کنم تا دیگران نسبت به خودشان و شرایط

دانستم که م، اما این قاعده را میکه کودکی بیش نبودبهتری داشته باشند.گویی با وجود این

 .نگرش همه چیز است

کردند و غمگین بودند، بازی کردن و مادرم در هوای برفی گریه می در آن لحظه که برادرانم

ها، با سرنوشت من که نویسندگی در ها و تلاش من برای آوردن خنده بر لب آنمن با برف

راستا بود. شاید در زمان بزرگسالی از لحاظ جثه زمینه رهایی از نگرش و تفکر منفی بود، هم

ر باقی تغیی چنان آن هویت واقعی و فناناپذیر من ،بدوناما همو ظاهر تغییر زیادی کرده بودم، 

 مانده و به دنبال راهی برای بهتر کردن زندگی دیگران بود.

 ها با شخصیت وشوم که هر کدام از آنبا نگاه کردن به هشت فرزندم، به وضوح متوجه می

کسان، ن یکسان، محیط یاند. والدیبه فردی پای بر این کره خاکی گذاشته های منحصرتوانایی

 فرهنگ یکسان اما با هشت شخصیت کاملاً متفاوت و با علایقی کاملاً  گوناگون. 
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 :آورده است« پیامبر»این واقعیت را به خوبی در کتاب « جبران خلیل جبران»به نظر من 

 ها دختران و پسران زندگی هستند. فرزندان شما متعلق به شما نیستند. آن»

 آیند، اما از آنِ شما نیستند. ق شما به جهان میها از طریآن

 ها خالق افکار خود هستند. ها فرو کنید، زیرا آنهای خود را در ذهن آنتوانید اندیشهنمی

 شان را نه. ما روحاشان را در خانه نگه دارید، توانید جسممی

 «نند خود کنید.ها را هماها شوید، اما نکوشید آنبکوشید شاید توانستید همانند آن

جا پای نهادید، رسالتی را برای تحقق بخشیدن به آن در همان لحظه که از ناکجا به این

پذیرفتید. تمامی فرزندانم سرنوشت و رسالتی خاص خودشان را دارند که این رسالت از 

 ها را راهنماییها داده شده است و وظیفه من این است که آنجانب خداوند به هر کدام از آن

 ها را به مسیر درست هدایت کند.شان آنکنم و سپس خود را عقب بکشم تا ندای درون

. امیقین دارم که من برای هدف خاصی از حیطه غیرمادی، پای به این حیطه مادی گذاشته

سازی من برای تحقق هدفم به دنیا آمدن در کنار سه فرد غمگین و افسرده، بخشی از آماده

 ها نفر بوده است.میلیون بود که همانا کمک به
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هنگامی که در آن روز برفی مشغول برف بازی بودم، به صورت غریزی داشتم به دیگران 

ه کنید چگونه به شرایط زندگی نگاه کنید. بدادم که این شما هستید که انتخاب مینشان می

کنید یم چنان هم که فکرهر نحوی که بود تمایل داشتم به دیگران ثابت کنم که شرایط آن

ها را به خنده و نشاط ها و برآشفتگیافسردگیتوانیم تمامی این بد نیست. اگر بخواهیم می

 تبدیل کنیم.

توانید به کودکان کنید این است که بگذارید آن ویژگی ترین خدمتی که شما میبزرگ

ود با خکنید. حال که ها را درک نمیمنحصر به فرد خود را آشکار سازند، حتی اگر شما آن

یرا خانه بودم، زام در محیط یتیمبینم چقدر خوب شد که در دهه اولیه زندگیمی اندیشم می

تم توانسام برخوردار بودم و میهای زندگیترین دخالت والدین در انتخابدر آن محیط از کم

 بدون دخالت کسی به دنبال خواسته قلبی و ندای درونم بروم.

ای که نطفه ما شکل گرفت، تا نهُ ماه بعد از آن که به حظهدرست به همان صورت که از ل

نوزادی تبدیل شده بودیم، به مشیت الهی اعتماد کردیم و همه چیز را به منبع واگذار کردیم، 

باید در مابقی زندگی هم همین اعتماد را به مشیت الهی داشته باشیم. اما متأسفانه به گذشت 

های شد و ترس و ناامنی بر ما غلبه کرد. در آن سال زمان، اعتماد ما به مشیت الهی کم

تری با منبع داشتیم، اما به تدریج خداوند را در حاشیه ابتدایی زندگی، ارتباط بسیار بیش
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مان قرار دادیم و اجازه دادیم خودِ کاذب )نفس یا ایگو( زندگی ما را تحت کنترل زندگی

 بگیرد.
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 بخش دوم

 

، نُه ساله است و من حدود هشت سال دارم. «دیوید»ترم است. برادر بزرگ 1491بهار سال 

برادرم دارد غرق »زنم: من به سمت دفتر مرکزی گمرک در حال دویدن هستم و فریاد می

امسال برای اولین بار بود که « شود! باید همین حالا کاری کنیم.شود، او دارد غرق میمی

در جریان آب سریع رودخانه گرفتار شده « دیوید»کردیم. لر شنا میِِداشتیم در رودخانه ک

 رود و دستکردم، دیدم که سرِ او به زیر آب میطور که داشتم با وحشت نگاه میبود. همان

شود. او برادر من بود، بهترین دوست من، همبازی و همراه او به زحمت بیرون از آب دیده می

ردیم. او در حال ناپدید شدن درون جریان آب ککه در پرورشگاه زندگی می من در دورانی

 شوکی که بر من وارد شده بود، میخکوب شده بودم. بود و برای چند ثانیه به دلیلِ

در همین لحظه بود که با تمام توان به سمت دفتر مرکزی گمرک که در همین حوالی بود 

ا صدایم را شنید و بشناخت، کرد و ما را میکه در دفتر گمرک کار می« بیل لینگ»دویدم. 

سرعت به سمت قایق موتوری رفت، موتور را روشن کرد و به سمت آخرین جایی رفت که 

ردم، کای رسید که من با دستم اشاره میبرادرم دیده شده بود. هنگامی که قایق به نقطه

 برای آخرین بار بر روی سطح آب ظاهر شد. « دیوید»دست 
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کردند، برادرم را از آب بیرون آوردند و آبی را که درون یکسانی که او را همراهی م و« بیل»

 بودکرنگ و در عین حال بی« دیوید»ای او رفته بود بیرون کشیدند. دیدم که رنگ چهره ریه

شده است، اما حال او بهبوده یافته بود. از کسانی که با صدای فریادهای من به سرعت دست 

بسیار قدردان بودم و در عین حال متحیر بودم که با به کار شدند و برادرم را نجات دادند، 

عملیات نجات برادرم را انجام دادند. عصر هنگامی که برای مادرم جریان را  یچه سرعت

رد کهنوز شوکه بود و در روزهای آینده از وارد شدن به آب پرهیز می« دیوید»تعریف کردم، 

 ینه شد.و این ترس از آب برای سالیان زیادی در وجودش نهاد

واکنش برادرم نسبت به تجربه نزدیک به مرگی که داشت، یکی از رازآلودترین چیزهایی 

 از شنا کردن« دیوید»است که تا به حال با آن مواجه شده بودم. پس از آن اتفاق، نه تنها 

از کهیر  پربیاید، بدنش کردیم که به درون استخر کرد، بلکه اگر او را مجبور میپرهیز می

د. من برادرم را با دقت زیر نظر داشتم، زیرا همواره در کنار هم بودیم و متوجه شدم شمی

یر شود، بدنش پُر از کهحتی هنگامی که بیرون است و با یک بارش باران ناگهانی مواجه می

شده بود که در مابقی  آسیبی روانیشود. به دلیل آن واقعه در دوران کودکی، او دچار می

 د.عمرش همراهش بو

کرد و در کانزاس بود، من با دختر نهُ در ارتش خدمت می« دیوید»سه دهه بعد، زمانی که  

در حال سفر به شهرهای مختلف بودیم تا اولین کتابم را به چاپ برسانم. « یتریس»ام ساله
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های الم زیرا سبرو« دیوید»کردیم، تصمیم گرفتم به دیدار عبور می هنگامی که از کانزاس

ود که او را ندیده بودم. او در جنگ ویتنام شرکت کرده بود و مدال برنز شجاعت به زیادی ب

 او عطا شده بود.

سفر  رحشآورم که نوشته دیوید می« تاریکی به سوی روشنایی»در ادامه جملاتی را از کتاب 

 من و دخترم به کانزاس است:

ا کردن ناشری برای اولین کتابش در حال پید« وین»کردم و من در کانزاس خدمت می 1491در سال 

ترین کتاب آن دوران هم شد. او و دخترش در خیابانی نزدیک به محل خدمت من بود، که البته پُرفروش

شان دعوت کردند. در جایی که اقامت داشتند، استخری بود و اقامت کرده بودند و مرا به محل اقامت

ت که به آرامی وارد استخر شوم و افکار خود را به مرا به شنا کردن دعوت کرد. او از من خواس« وین»

فکر به چیز دیگری را از من  کرد و مجالزند متمرکز کنم. او مدام با من صحبت میهایی که او میحرف

داد که به چیزی غیر از سخنان کرد، اما در عین حال به من اجازه نمیگرفته بود. او به آرامی صحبت می

به خودم آمدم، متوجه شدم چیزی حدود نیم ساعت است که در آب هستم.  او گوش کنم. هنگامی که

های کهیر بر روی ترین اثری از لکههنگامی که از آب بیرون آمدم و خودم را خشک کردم، حتی کوچک

سال گذشته، این اولین باری بود که بدون کهیر زدن وارد آب شدم. بلافاصله دوباره  79تم نبود. برای سپو

 های کهیر خبریشدم و چند ساعت دیگر مشغول شنا کردن شدم و در کمال تعجب دیگر از لکهوارد آب 

 نبود.
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 توانم به وضوح ببینم:اکنون می

دیدم که در جریان آب گیر در آن لحظه که در کنار رودخانه خشکم زده بود و برادرم را می

 توانماس کردم که نمیرا درونم احس نیروییافتاده است و در حال غرق شدن است، حضور 

اکنون که در حال نوشتن یکی از تجربیات مهم را هم این نیرو آن را توضیح دهم. حضور

تم. کند که تنها نیسکنم. این نیرو این احساس را به من القاء میام هستم، احساس میزندگی

ری وز بهادر آن رکند. نیرویی که فرد را وادار به یک واکنش ناگهانی در لحظات حساس می

دم که ای بواز این کره خاکی فرا نرسیده بود و من به عنوان وسیله« دیوید»هنوز زمان رفتن 

ت، اما سال پیش اس ادکه این اتفاق مربوط به حدود هفتجلوی رفتن او را بگیرم. با وجود این

 توانم آن را بر روی پرده ذهنم ببینم.هنوز با جزئیات می

توانم کاری کنم که که اگر من مصمم و با جدیت اقدام کنم، میدر آن لحظات متوجه شدم  

آید. دیگران به من گوش فرا دهند. اما اگر شک و تردید به دل راه دهم، مصیبت به وجود می

که اجازه دهی ترس بر تو غلبه کند، ای ندارد. اینط نشستن و گریه کردن فایدهایدر آن شر

لحظات حساس، نیروی شکست ناپذیری را درونم به هیچ وجه قابل قبول نیست. در آن 

کردم. هنگامی که متوجه شدم برادرم در حال غرق شدن است، با چنان سرعتی احساس می

زدم دویدم و فریاد میحل شنا کردم و با چنان سرعتی به سمت دفتر گمرک میبه سمت سا

پذیر. یر و توقف ناناپذای درون من بیدار شده بود. نیرویی شکست که گویی نیروی خفته
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ام آن نیرو را دوباره در لحظات دیگری از زندگی بعدهابود، اما  رازآلود چهدانم آن نیرو نمی

کردم و در تمام ویی نادیدنی که آن را با تمام وجود احساس مینیرکردم. احساس می

 ام.ام، از آن سخن گفتهکتابی که تا به حال نوشته 99هایم و سخنرانی

چه تر از یک پسربفاق که برادرم در حال غرق شدن بود، متوجه شدم که خیلی بیشدر آن ات

 ام  آنهای بعد زندگیکردم که در سالهشت ساله ظاهر شدم. حضور نیرویی را احساس می

 را بارها احساس کردم و البته هرگز آن را نادیده نگرفتم.

چنین ملاقات و هم 1491ه در سال توانم به وضوح ارتباطی میان اتفاقی کاز طرفی دیگر می

آن بودم پیدا  ری را که در زندگی در حال پیمودنبا مسی ،1491در سال « دیوید»من با 

به من نشان داد که ذهن و جسم در چه ارتباط تنگاتنگی با هم هستند و اگر  تفاقکنم. آن ا

یافتن  هتدای راتوانیم بدن را شفا دهیم. در آن زمان من در ابذهن را کنترل کنیم، می

 .بودم ذهنهای ذهن و قدرت خود شفابخشی از طریق قدرت

ای حضور من در ساحل رودخانه و نجات جان برادرم، جرقه توانم به وضوح ببینماکنون میهم

بود که مرا در مسیری قرار داد که به یک معلم و مربی در زمینه شفابخشی از طریق ذهن 

کودکی به من کمک کرد تا بفهمم چه نیروی عظیمی درون تبدبل شدم. آن اتفاق در دوران 

 توانیم به انجام برسانیم.ما نهفته است که از طریق آن هر کاری را می
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ه ها پس از تجرببه شکل انکارناپذیری تمامی موارد زندگی با هم در ارتباط هستند. سال

 آسیب روانی او کهنزدیک به مرگ برادرم، من توانستم از طریق قدرت ذهن کاری کنم که 

ور زد، به طداد به طوری که کهیر می ب تمام بدنش را تحت تأثیر قرار میآهنگام ورود به 

قدرت شفابخشی ذهن یقین پیدا کنم و  کامل رفع شود و همین اتفاق باعث شد که من به

 ها بعد به یک معلم و مربی در زمینه خود توانمندی و خود شفادهی تبدیل شوم.سال
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 بخش سوم

 

خوانم. هر روز درس میآرتور است و من در کلاس چهارم در مدرسه ابتدایی  1491سال 

بعدازظهر، اگر دانش آموزان رفتار خوبی داشته باشند و کلاس را شلوغ  7:99در ساعت 

ن خواند. مرا برای ما می« باغ رازآلود»بخشی از کتاب « انجلز»مان خانم نکرده باشند، معلم

کرد. های داستان را زنده میشخصیت استادانه خوانی او بودم، زیرا او به نحویفته داستانشی

دادم. دیکته کلمات، تمام وظایف خود را به عنوان یک دانش آموز کلاس چهارمی انجام می

کارهای دیگری که باید یک  حفظ کردن نقشه جغرافیایی، تمرین خوشنویسی و تمام

بعدازظهر  7:99های انجام دهد. اما به شکل عجیبی برای ساعت آموز کلاس چهارمیدانش

 کردم. کردم و مرتب به ساعت روی دیوار نگاه میثانیه شماری می

رسید از بین تمام آن دانش آموزان کلاس چهارمی، من تنها فردی بودم که به به نظر می

ه جه شده بودم کمتو خوانی بودم و از طرفیای منتظر آن ساعات داستانشکل وسواس گونه

خوانی کلاس نداشتند، با به ای که به بخش داستانتعدادی از دانش آموزان به دلیل علاقه

سال داشتم  11کردند که کتاب خوانده نشود. در آن زمان تنها هم ریختن کلاس، کاری می

 بینی من با تمام همسن و سالانم متفاوت است. و متوجه شده بودم که نحوه جهان
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های من ها به حرف، آنکنمجه شده بودم هنگامی که با جدیت با دیگران صحبت میمتو

هایی در دنیای درونم چنین متوجه شده بودم که از صرف کردن زماندهند. همگوش می

ها همسن و سالانم به آنکدام از کنم که هیچهایی را در ذهنم بررسی میبرم و ایدهلذت می

بود که متوجه شدم برای اتفاقی که دلم « انجلز»چهارمِ خانم توجهی ندارند. در کلاس 

خواهد رخ دهد، چقدر قدرت و نیروی اراده دارم. به صورت داوطلبانه نماینده کلاس شده می

بودم . مسئولیت ساکت نگه داشتن کلاس را بر عهده گرفته بودم. حتی اگر کمی اختلال در 

رفتم و به او اخطار به سمت فرد خاطی می دم وششد، از سر جایم بلند میکلاس ایجاد می

ا از ر« باغ رازآلود»دادم که به دلیل رفتار نامناسب او ممکن است ادامه داستان کتاب می

دادند و ها گوش میشود. آنمحسوب می برای مندست بدهیم و این موضوع خط قرمزی 

ا شتند، بلکه لحن جدی من، مرخوانی علاقه داشدند. نه به این دلیل که به داستانساکت می

 در جایگاه قدرت قرار داده بود. 

 تر در یتیم خانه نیز داشتم و پی برده بودم که اگر با اعتماد به نفسالبته من این تجربه را قبل

تصمیم دهند. هر کسی که و در عین حال با مهربانی صحبت کنم، به حرف من گوش می

ن شود، با این لح« انجلز»انی کلاس توسط خانم خوداشت با بدرفتاری، مانع بخش کتاب

خوانی را دوست شد. آه، چقدر آن ساعات کتابجدی و در عین حال مهربانانه من مواجه می

 دادم.گوش فرا می« باغ رازآلود»بستم و به داستان زیبای داشتم. چشمانم را می
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اش از هند به خانوادهبود که با « کسنیمرِی لو»داستان درباره دختری ده ساله به نام 

انگلستان نقل مکان کرده بودند و به دلیل مبتلا شدن پدر و مادرش به بیماری سِل و فوت 

 یارگذراند که بسها، به یتیم خانه منتقل شده بود. او در حالی دوران ده سالگی خود را میآن

داستان د. کس او را دوست ندارکرد هیچنگر شده بود و احساس میو منفی هخوردآسیب

داد. داد که چگونه او با کشف دنیای جدید، نگرش خود را درباره زندگی تغییر میشرح می

در آن هنگام من هم به عنوان یک پسربچه ده ساله که تا آن زمان با این حس بزرگ شده 

دادم که بینش و طرز نگاه جدیدی را خواهد، به داستانی گوش میبودم که کسی مرا نمی

ی داشتن یک مکان و قلمروی شخصی و محرمانه در کرد. ایدهی پیشنهاد میندگنسبت به ز

« مرِی»ای هیپنوتیزم شده بودم و به گفتگویی که ذهن برای من بسیار جذاب بود. من به گونه

 م.دادها و یک پرنده سینه سرخ داشتند؛ گوش فرا میبا گل« کلین»و دوستش 

برگشت به خانه، آن پرنده سینه سرخ خیالی را در هر روز بعد از اتمام مدرسه در مسیر 

دیدم که مشغول ساختن لانه و آوازخوانی است. در مسیر برگشت به خانه با اطراف خود می

پرداختم. من هم همانند آن داستان در ام، به گفتگو میدوستان جدید و در عین حال خیالی

ها و محرمانه که در آن تمام ضعفباغی رازآلود و محرمانه داشتم، مکانی  قلمروی تخیلم

 هایم بود. شد. جایی که نگرش مثبت، پادرزهری  برای تمام رنجام ناپدید میمشکلات زندگی
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توانستم به مکانی وارد شوم که هر چیزی از طریق خلق آن قلمروی محرمانه در تخیلم، می

کردم و حضور معجزه میها و حیوانات صحبت مکانی که در آن با گلپذیر بود. در آن امکان

 کردم.را به وضوح احساس می

ا کردند، زیاد فرقی بجا زندگی میدر آن« بیل»ام رفتن به خانه جدیدی که مادرم با ناپدری

 کرد وروی میام، در مصرف الکل زیاده، ناپدری«بیل»رفتن به خانه یک غریبه نداشت. 

توجه بودم، های او بیگوییو یاوه انیفردی عصبی و پرخاشگر بود. اما من نسبت به رجزخو

، مکانی محرمانه در قلمروی تخیل «باغ رازآلود»در داستان « مِری»زیرا توانسته بودم همانند 

کس حق ورود به این قلمرو را نداشت. من بسیار مجذوب این ایده بودم خودم خلق کنم. هیچ

شود. من کشف کرده بودم که شود، محدود نمیچه که دیده و شنیده میکه زندگی با آن

دی  نامحدوقلمروی ام باشم، اما در عین حال در ذهنم در توانم در این دنیا در بدن فیزیکیمی

 ام.باشم که به صورت اختصاصی برای خودم خلق کرده

کرد و من هم های لاعلاج صحبت می، از درمان بیماری«انجلز»خانم « باغ رازآلود»در کتاب 

قادر به انجام این کار است، پس من هم قادر هستم. اگر « مِری»شیدم که اگر اندیبا خود می

تواند با حیوانات حرف بزند و به درختان و دکون، دو همراه خود می« کلین»به همراه « مِری»

 توانم.گوش فرا دهد، پس من هم می
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ادر به که ق توانستم خود را به صورت فردی تصور کنمتخیل من به اوج خود رسیده بود. می

ردم کانجام هر کاری بود. در آن محیط جدید که باید در کنار ناپدری الکلی خود زندگی می

که در واقع بیشتر شبیه به یک فرد غریبه بود، موهبتی بسیار باارزش به من داده شده بود. 

که هیچ محدودیتی نداشت و من آن را  یک قلمروی خیالی محرمانه. قلمرویی موهبت داشتن

رای خودم ساخته بودم تا بتوانم از خودم در برابر آثار منفی محیطی که در آن زندگی ب

 کنم، در امان بمانم.می

 ام امریهای ناپدری الکلیکردم که بدرفتاریای زندگی میهایی که در خانهدر تمام سال

باره ه درکردم و نگران این بودم کعادی بود، من در قلمروی تخیل خود با امنیت زندگی می

 آن قلمروی خیالی با کسی صحبت کنم.

ر خواند، شاید برای اکثرا می« باغ رازآلود»کتاب « انجلز»آن سی دقیقه آخر کلاس که خانم 

ای بود که آتش اشتیاق درونم دانش آموزان کلاس معنایی نداشت، اما برای من همانند جرقه

روع شناخت قلمرویی بود که با ورود ش کرد و من بابت آن بسیار شکرگزارم.ور میرا شعله

شد. قلمرویی که هر چیزی در آن به آن تمام ناملایمات دنیای بیرونِ من خاموش می

 پذیر بود.امکان
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 توانم به وضوح ببینماکنون می

یادآوری کلاس گذرد، اما با نگاه به گذشته و که شصت سال از آن دوران میبا وجود این

انم این موضوع را به خوبی درک کنم که مشیت الهی همواره به تومی« انجلز»درس خانم 

خیر و صلاح من بوده است. در واقع ورود من به آن کلاس، در ابتدا از روی اجبار بود اما 

ور کرد که ترغیب شوم بعد از گذشت شصت سال همان کلاس، آتشی را درون من شعله

وباره به د کتاب را بنویسم، تصمیم گرفتمن که ایر این کتاب بنویسم. قبل از ایندرباره آن د

چنان مراجعه کنم تا ببینم چه چیزی مرا در آن دوران کودکی آن« باغ رازآلود»کتاب 

 رد:نظر مرا به خود جلب ک« باغ رازآلود»برانگیخته بود. جمله زیر در هنگام بازخوانی کتاب 

ادر ق« دکون» ور داشت که دوستشمِری، به معنای واقعی به معجزه باور داشت. او کاملاً با»

 .«به انجام معجزه است

ی درون من جوانه زد، تمام دروان بزرگسالی گجالب است که این ایده که در سن ده سال

ای هستم که بنابر آن ایده، مرا در بر گرفت. در آن زمان آگاه نبودم که در حال کشف ایده

یابیم که چنان قدرتی می، آن  کشف قلمرویی محرمانه درون همه ما وجود دارد که پس از

 کنیم.زندگی فراتر از حد عادی را تجربه می
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الهی در کنار هم  ارکستردر جهانی که هیچ تصادفی وجود ندارد و تمام کیهان همانند یک 

این بود که  «انجلز»توانم ببینم که دلیل رفتن من به کلاس خانم اند، به وضوح میقرار گرفته

اتر از حد عادی را درونم بیدار کنم. این تجربه در دوران کودکی، مرا به این بتوانم چیزی فر

باور رساند که هیچ چیزی وجود ندارد که نتوان به آن دست یافت. البته به این شرط که با 

 قدرت نادیدنی و مشیت الهی هماهنگ شویم.

وشتم داد: اول به من دو ایده اساسی برای تکمیل سرن« انجلز»تجربه کلاس چهارم خانم 

که اگر با جدیت و در عین حال با مهربانی از دیگران درخواست کنی، همواره به تو گوش این

صی و در عین حال نامحدودی در وجود تمامی که قلمروی محرمانه و خصودهند و دوم اینمی

 .توانیم وارد آن شویمما وجود دارد که هر زمان که بخواهیم می

این  متوجه« انجلز»ست است که در آن ساعات پایانی کلاس درس خانم البته این کاملاً در 

ام هستم. های آینده زندگیموضوع نبودم که در حال آماده سازی برای زندگی شغلی سال

سید، رخورد و مدرسه به پایان میبخش بود. زمانی که زنگ میآن دوران بسیار برای من لذت

قلمروی تخیل خود بودم. هنگامی که به این موضوع در تمام طول مسیر برگشت به خانه در 

اندیشم که تمامی ما قادر به تجربه چه چیزهایی هستیم، اگر به خودمان اجازه ورود به می

 شوم. مان را بدهیم، بسیار متحیر میقلمروی تخیل
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 بخش چهارم

از  که ندککه مدام به ما گوشزد می« کوپر»ام، کلاس پنجم خانم وارد مدرسه جدیدی شده

رفتار ما بسیار پریشان و عصبانی است. به اعتقاد او کلاس ما بدترین کلاسی بوده است که 

 تا به حال داشته است.

دم یک دینشستم و از نوع رفتار او بسیار متعجب بودم. هنگامی که میمن در آخر کلاس می

ونه او چگ»کردم: می زن بالغ این چنین کنترل رفتار خود را از دست داده است، با خود فکر

داند گونه رفتار کند؟ آیا واقعاً نمیهایی به این سن و سال ایندهد با بچهبه خودش اجازه می

تاکتیک  که شدمجه متو« ها این است که نحوه تدریس او خسته کننده است؟دلیل رفتار بچه

ا احساس گناه هها را مورد سرزنش قرار دهد تا آناو برای کنترل کلاس این است که بچه

 کنند.

ی سرپرست نگهدارجا از کودکان بیای که در آنافتد. خانهمی« اسکارف»یادم به خانه خانم 

کردم. در دورانی که من و برادرم جا زندگی میشد و من تا قبل از کلاس چهارم در آنمی

آورم یاد می کردیم، کودکان زیادی آمدند و رفتند. دختری را بهجا زندگی میدر آن« دیوید»

وباره دکه پدر و مادری که او را به فرزندی قبول کرده بودند، که به دلیل این« مارتا»به نام 
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ا شنیدم ر« اسکارف»کرد. صدای خانم او را به یتیم خانه بازگزدانده بودند به شدت گریه می

 من پیش« ند.داند چگونه مارتا را آرام کبرو وین را بیاور. او می»گفت: که به شوهرش می

رفتم و در کنار او نشستم و برای او توضیح دادم که به چه جای خوبی آمده است و « مارتا»

عوت او را به گشت و گذار در باغ د« دیوید»از بودن در کنار ما لذت خواهد بود. من و 

ق های زنبهای یاس شکوفه زده بودند و گلای بردم که در آن گلکردیم. من او را به بیشه

 ها را بو کند و بهگل چیدم و از او خواستم آن چندسوسن زمین را پوشانده بودند. برای او  و

از یک دختر « مارتا»حال در مقابل چشمانم دیدم که  همینفکرهای خوب بیندیشد و در 

 به یک دختر خوشحال و بانشاط تبدیل شد. ناراحت

ه انگیز را ببا تغییر نگرش، لحظات غم ها، همواره قادر بودمآوردم در تمام آن سالبه یاد می

دم ام که به دلیل عنشسته« کوپر»بخش تبدیل کنم و حالا در کلاس خانم لحظات مسرت

ها نسبت به خودشان خواهد آنکند و میها را سرزنش میاش در کنترل کلاس، بچهتوانایی

د احساس مرا ب کس قادر نیستاحساس گناه کنند. به وضوح برای من آشکار بود که هیچ

 های خودش، مرا مورد سرزنش قرار دهد. که به دلیل عدم تواناییکند و یا این

توانستم به این موضوع پی برده بودم که نسبت به بقیه دانش آموزان متفاوت هستم. من می

در حال « کوپر»خواهم، انتخاب کنم. در حالی که خانم لحظه نوع احساسی را که می هر

توانستم آرامش خود را حفظ کنم. ها بود، من به راحتی میر نامناسب با بچهسرزنش و رفتا
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ه حیاط مدرسه رفتیم. یکی از بالاخره زنگ تفریح به صدا درآمد و برای صرف ناهار ب

به او زده بود، بسیار « کوپر»هایی که خانم به خاطر حرف« سوزان»آموزان به نام دانش

ت او رفتم تا با او صحبت کنم و باور داشتم این توانایی را کرد.به سمپریشان بود و گریه می

 کند.ای نیست که او با خودش فکر میدارم که او را متقاعد کنم که شرایط به گونه

خواهد ما را توانی ببینی که او تنها میکنی؟ نمیچرا آشفته هستی و گریه می»از او پرسیدم: 

 « سرزنش کند تا احساس گناه کنیم؟

خانم کوپر به من نگاه کرد و به صورت مستقیم به من گفت که چقدر بد هستم و »ت: او گف

 «شوم.باعث ناراحتی او می

 «آیا تو برای احساس خوب یا بد خودت به نظر او احتیاج داری؟»به او گفتم: 

 «نه، اما دوست ندارم با پریشانی به سمت من بیاید و بگوید که چقدر بد هستم.»او گفت:  

 «کند چه ربطی به احساس تو دارد؟که دیگری درباره تو چه فکری میاین»گفتم:  به او

 «شود.اگر کسی از دست من پریشان باشد، احساسم بد می»او گفت:  

 «کنند اهمیتی ندارد.چه که دیگران درباره تو فکر میاما به نظر من آن»به او گفتم: 

 «باعث عصبانیت او شده باشم. اما شاید واقعاً من گناهکار باشم و»او گفت:  
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چه او با اگر او به تو بگوید که تو یک تکه چوب هستی، آیا تو به خاطر آن»به او گفتم:  

 « شوی؟کند ناراحت میخودش فکر می

 «دانم که چوب نیستم.معلوم است که نه! می»او گفت: 

عد کنم که نظر خانم ای که با او داشتم، تمام سعی خود را کردم که او را متقاطی مکالمه

که دیگران را از طریق نقطه  ه استدرباره او اهمیتی ندارد و تمام تلاش او این بود« کوپر»

دهد، نبفهمانم که اگر او اجازه « سوزان»شان کنترل کند. تمام تلاشم را کردم که به ضعف

 کس قادر نخواهد بود احساس او را بد کند.هیچ

و  کمی بهتر شده است« سوزان»یم، متوجه شدم که حال رفتهنگامی که به سمت کلاس می

 دانستم او مسیری طولانی در پیش رو دارداش است، اما با این حال میلبخندی بر روی چهره

متوجه شده بودم چیزی درون من است  چنین تا بفهمد هیچ نیازی به تأیید دیگران ندارد. هم

تری کنم. من ، احساس آزادی بیششود که نسبت به همسن و سالان خودمکه باعث می

کنم و تا زمانی که به کسی اجازه دانستم که خودم هستم که نوع احساسم را انتخاب میمی

ه را در خودم یافت ییچنین این توانابر روی احساس من تأثیر بگذارد. هم نمی تواندندهم، 

 ها را آرام کنم.توانم آنبا صحبت کردن با دیگران می هبودم ک
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 توانم ببینمنون به وضوح میاک

در حیاط مدرسه داشتم، در ذهنم حک شده است. البته این « سوزان»ای که با آن مکالمه

توانستم به وضوح ببینم که هیچ عامل خارجی ای بود که مییکی از چندین اتفاق مشابه

مک کنم کتوانم به دیگران هم چنین میتواند کنترل احساسات مرا به دست بگیرد و همنمی

 که از حال بد به حال خوب دست یابند.

بینم که زندگی در حال آماده سازی من به عنوان نگرم، به وضوح میاکنون که به گذشته می 

. من یقین دارم که این جهان و رشد معنوی بوده است ییک مربی در زمینه توانمندی شخص

ند. هیچ چیز در هیچ کجای کیهان زخالقی دارد که تمام اتفاقات را با نظم بخصوصی رقم می

تصادفی و اتفاقی نیست، زیرا تمام امور تحت کنترل این انرژی هوشمند جهان شمول است. 

ها نیز ننم که آلاچنین کمک به بقیه همسن و سااین توانایی درونی من برای خوداتکایی و هم

من  هوشمند برای زندگیبتوانند به خودشان اتکا کنند، جزئی از برنامه همین منبع و انرژی 

 بود. 

آن شرایط و اتفاقات دوران کودکی، دست گرمی و تمرینی برای من بود تا بتوانم به معلمی 

های ام و زندگی در یتیم خانهامی که به زمان کودکیگدر زمینه خوداتکایی تبدیل شوم. هن

ی وند برای زندگشوم تمامی آن شرایط بخشی از برنامه خداکنم، متوجه میمختلف نگاه می
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من بوده است. اگر قرار بود من در تمام سنین بزرگسالی به سخنرانی و نوشتن کتاب در 

زمینه خوداتکایی بپردازم، ابتدا لازم بود که خودم یاد بگیرم که چگونه بر خود اتکا کنم. 

ه ککه در همان شروع کودکی در شرایطی قرار گیرم ای این منظور چه تمرینی بهتر از اینبر

 خوداتکا داشته باشم.  به مجبور باشم مستقل شوم و

در  یگاه نبودم که زندگالبته کاملاً درست است که در آن دوران کودکی از این موضوع آ

توانم به اما حالا که می ،سازی من برای رسالت من در دوران بزرگسالی استحال آماده

 ها که در زمان کودکیمی آن چالشگذشته نگاه کنم، به خاطر تمامی آن شرایط سخت و تما

 ها مواجه بودم، با تمام وجود شکرگزار هستم.با آن
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 بخش پنجم

ویند گآیند و میهایم نزد من میاولین روز کلاس مقطع  هفتم است. بعد از کلاس همکلاسی

یم. کن ها پرهیزاز دوستی با آناند که ما باید دو دانش آموز جدید به مدرسه ما منتقل شده

وارد اجتناب کنیم و آن دو د از دوستی با دو دانش آموز تازهمن متعجب بودم که چرا ما بای

 را طرد کنیم.

مدرسه لیدی کوئین به مدرسه ما انتقال  بود که از« گای»یکی از آن دو دانش آموز نامش 

شده  رسه اخراجبه دلیل رفتار بد از مد ها گفتند، اوطور که بقیه همکلاسیداده شده بود. آن

 نابراینباست. به همین دلیل به این نتیجه رسیده بودند که دوستی با او کار درستی نیست. 

 باید او را به جمع خودمان راه ندهیم.

ها دارم. شجاعت من در نفوذ بسیار زیادی در بین همکلاسی که من از این موضوع آگاه بودم

ها عزیز شوم. بنابراین بود در بین آنبیان نظراتم و نحوه صحبت کردن من باعث شده 

آن  ها نیز به تبعیت از منبقیه همکلاسی دانستم اگر من آن دو شاگرد جدید را طرد کنم،می

ها نیز آن دو را با کمال میل م، بقیه همکلاسیکنند و اگر من آن دو را بپذیردو را طرد می

 ام هفت مقطع تحصیلی قبل نیز وجودها، در تمپذیرند. این نفوذ و قدرت در بین همکلاسیمی

 داشت.
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دومین دانش آموز جدیدی که به مدرسه ما منتقل شده بود، دختری بود که در کوچه ما 

های من در کردم. همکلاسیبود و من معمولاً با او صحبت می« راندا»کرد. اسم او زندگی می

ت. از نظر من عقیده بقیه کردند که از او دوری کن، زیرا او کاتولیک اسگوش من زمزمه می

د طرد متفاوتی با ما دارد، بای گفتند چون او فرقه دینیمعنا بود که میها بسیار بیهمکلاسی

ترین چیزی بود که تا به حال شنیده شود و نباید او را در جمع خود راه دهیم. این مسخره

 بودم.

عدازظهر، تصمیم گرفتم به در یک ب ،کرددر کوچه ما زندگی می« راندا»طور که گفتم همان

با « راندا»ها را زدم و مادر تر با او آشنا شوم. درب خانه آنها بروم تا بیشدرب منزل آن

یکی از مشتریان همیشگی من بود. در آن « راندا»خوشرویی درب را باز کرد. در واقع مادر 

 «راندا»شدم که  مشغول بودم. متوجه« دیترویت نیوز»های زمان، عصرها به فروش روزنامه

 هد. دماست و تنها تکالیف مذهبی متفاوتی را انجام می نیز همانند بقیه

زندگی کردن در یتیم خانه و بودن با کودکانی که ادیان مختلفی از جمله: پروتستان، 

کاتولیک، مسلمان، یهودی و حتی هندو داشتند، به من ثابت کرده بود که ذات و هویت الهی 

ت و هیچ تفاوت و برتری بین ما وجود ندارد. از طرفی از همان کودکی همگی ما یکسان اس

 با کسانی که تعصب دینی داشتند، میانه خوبی نداشتم. 
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ه در کردم. مراسمی کای مدرسه شرکت نمیهصبحگاه در مراسم یکشنبه به همین دلیل هیچ

 که در صورت انجامداد ترساند و هشدار میآن یک فرد متعصب، ما را نسبت به همه چیز می

ین سخنان دیوانگی گیریم. به نظر من اگناهی، توسط خداوند به شدت مورد عذاب قرار می

کردم، تا چند روز بعد از آن حس های مدرسه شرکت میمحض بود.هرگاه در مراسم یکشنبه

بدی داشتم. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا جایی که ممکن است از آن محیط دوری کنم. از 

در زندگی داشتن احساس خوب است و  ترین چیزان دوران کودکی متوجه بودم که مهمهم

 کند، باید از آن دوری کرد.هر چیزی که احساس انسان را بد می

که کاتولیک بودند، اما بسیار رفتار خوبی داشتند. بنابراین من با وجود این« راندا»خانواده 

 توسط« گای»و « راندا»تان راه ندهم. با پذیرش دیدم که او را در جمع دوسهیچ دلیلی نمی

های ها نیز آن دور را پذیرفتند. البته برای من روشن بود که این خانوادهمن، بقیه همکلاسی

کی اساس پُر کرده بودند. تعصباتی که حاها را از تعصبات بیبقیه دوستانم بودند که ذهن آن

 ها هستند و یا بالعکس.ها بهتر از کاتولیکاز این بود که پروتستان

خانه، پدر و مادری در اطراف من کنم که در آن دوران کودکی در یتیمالبته خدا را شکر می

 های بیهوده را به من یاد بدهند.نبودند که این نوع قضاوت
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 توانم به وضوح ببینماکنون می

د که از همان دوران دهداشتم، به وضوح به من نشان می« گای»و « راندا»ای که من با تجربه

شوم که یاد بگیرم با تمام افراد یکسان برخورد کنم، هیچ کودکی به این منظور آمده می

 قضاوتی نداشته باشم و با همه همدردی کنم.

این حس همدردی و مهربانی نسبت به همه از همان دوران کودکی با من بود. شاید این حس 

 ه بودم، شاید هم به این دلیل بود که از همانام به همراه خود آوردرا از زندگی گذشته

از همان دوران  ،به دلیل عدم دریافت عشق و محبت لازم و خانه رها شدمکودکی در یتیم

کودکی به اهمیت عشق و مهربانی پی برده بودم. اما با تمام این تفاسیر، یقین دارم که دستان 

همدردی با تمام افراد آماده کرد، خداوند همواره در زندگی من حضور داشت که مرا برای 

هایم از این حس همدردی و محبت نسبت به ها و سخنرانیها بعد در کتابزیرا قرار بود سال

 همه بهره جویم.
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 بخش ششم

بروم، خیلی بهتر از کسانی که امشب به برنامه او دعوت « استیو آلن»وقتی که من در برنامه »

 «کنم.شده بودند، برنامه را اجرا می

صبح زود برای رفتن به سر کار حاضر  مادرم این جمله را به مادر و برادرم گفتم، هنگامی که

 19بود و من  1499. سال مشدیآماده میشد و من و دو برادرم برای رفتن به مدرسه می

رنامه کردم. بسیار مجذوب برا نگاه می« استیو آلن»ساله بودم و هر شب بدون استثنا برنامه 

با من در حال مصاحبه تلویزیونی  « استیو آلن»کردم که جا تجسم میبودم و خودم را در آناو 

 شوم، بلکه یقین داشتم.می کردم که روزی مهمان برنامه اواست. هرگز فکر نمی

روی  های سیاه و سفید بود. برتلویزیون نسلما یک تلویزیون سیاه و سفید داشتیم. اولین 

شد. می یا بد تصویر خوب وزش باد ون نصب بود که البته متناسب باشدپشت بام آنتن تلویزی

ای معنبه « استیو آلن»های من به برنامه .از نظر من این اوج زندگی تجملی بوددر آن زمان 

ماندم. در صورتی های او بیدار میواقعی معتاد شده بودم و تا دیر وقت برای نمایش برنامه

نشستم و صدای آن را تا جای ممکن ب بودند، جلوی تلویزیون میکه بقیه اعضای خانواده خوا

خواستم تماشای کردم، چون مادرم ساعت را برای پنج صبح کوک کرده بود و نمیکم می
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خواستم او بفهمد من تا آن ساعت بیدار خوابی او شود. از طرفی نمییونِ من باعث بیتلویز

 د در آن ساعت بیدار باشد.کس نبایهستم، زیرا تأکید کرده بود که هیچ

بیش از یک سرگرمی برای من بود. در تصوراتم، خود « استیو آلن»ها دیدن برنامه آن شب

حال که در اتاق نشیمن در جلوی آن گیرنده الکترونیکی  عیندیدم. در را در آن برنامه می

 توانستم خود را در آینده تجسم کنم.قرار داشتم، به وضوح می

بودم، حضور خود را به صورت باور نکردنی « استیو آلن»شغول تماشای برنامه طور که مهمان

ر ، اما من قادکردم. در رابطه با این موضوع با افراد کمی صحبت کردمدر آن برنامه حس می

ا مصاحبه ب ،کنم. در آن دوران نوجوانیبودم آینده را در زمان حال به راحتی تصویرسازی می

صاویر تثبیت شده در قلمروی تخیل من بود. شاید از دید دیگران یکی از ت« استیو آلن»

 رسید، اما برای من بسیار واقعی بود. دیوانگی به نظر می

مرا به  هاهنگامی که تصویر ذهنی خود را با خانواده و بعضی از دوستانم در میان گذاشتم، آن

تند. بنابراین در همان دانسخردی من میشدت مسخره کردند و این نوع افکار را حاصل بی

از چیزها را نباید برای دیگران گفت و وفقط باید به صورت کاملاً  بعضیزمان یاد گرفتم که 

محرمانه در قلمروی تخیل خود نگه داشت. با وجود مورد تمسخر واقع شدن از طرف دیگران، 
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من  ک روزکردم و یقین داشتم یرا نگاه می« استیو آلن»چنان هر شب شوی تلویزیونی هم

 م.شوهای برنامه او مییکی از مهمان

 توانم به وضوح ببینماکنون می

که به چاپ رسید. برای این« نقاط ضعف شما»به نام هنگامی که اولین کتابم  1491ر سال د

وانم یک گشتم تا بتم کتاب خود را مطرح کنم، با خرج خودم کل ایالت را با اتومبیل میبتوان

ه فردی کپا کنم. اما به دلیل این ای محلی برای خود دست وک با شبکهمصاحبه هر چند کوچ

ناشناخته بودم، هرگونه درخواست برای مصاحبه در تلویزیون ملی از طرف مسئولان پذیرفته 

 شد. نمی

زیادی  های، ماه«تریسی»ام، هایم را در اتومبیلم گذاشته بودم و به همواره دختر نُه سالهکتاب

ا برای من مهی« گود دنا»دوست نزدیکم  ای که توسطفر بودیم. در هر مصاحبهرا در حال س

کردم. در نهایت، در ماه آگوست، تلفنی از مسئول استعدادیاب شوی شد، شرکت میمی

 واردها»دریافت کردم. اسم آن مسئول استعدادیاب « جان کارسون»تلویزیونی با اجرای 

ه قاتی داشتملاخواست با من را خوانده بود و می« نقطه ضعف شما»بود. او کتاب « پاپوش

باشد تا ببیند آیا این امکان وجود دارد که در شوی تلویزیونی شرکت کنم یا نه. من به 

سرعت درخواست او را پذیرفته، به سمت کالیفرنیا حرکت کردم و خودم را به استودیوی 
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NBC چند ساعت صحبت کردن، ملاقات کردم و بعد از « واردها»جا با رساندم. در آن

 دوستان خوبی برای هم شدیم.

تماسی دریافت کردم و به من اطلاع داد که برای برنامه روز « هاوارد»چند روز بعد از طرف 

ن فرصت شرکت کنم. این اولی« شکی گرین»توانم در شوی تلویزیونی به میزبانی دوشنبه می

م دم آمریکا درباره اولین کتابی که نوشتمن برای این بود که بتوانم در تلویزیون ملی با مر

صحبت کنم. بسیار هیجان زده بودم. حتی همین حالا که در حال نوشتن این جملات هستم، 

ر قرا ایه دقیقه آخر برنامه نود دقیقهلرزد. نوبت من در پانزداز شدت هیجان دستانم می

امه در بعدازظهر ضبط رفتم. برننیمه شب بر روی آنتن می 17:99گرفته بود و من ساعت 

مواجه شدم که در قسمت « استیو آلن»من به اتاق لباس هدایت شدم و در مسیر با  شد.می

اول برنامه حضور داشت. من خودم را به او معرفی کردم و سپس هر کدام راه خودمان را 

آن  هزده بودم، زیرا قرار بود در برنامه تلویزیونی شرکت کنم که ستاررفتیم. بسیار هیجان

 سالگی برای او احترام زیادی قائل بودم. 19که از  بود. مردی« استیو آلن»

« رینشکی گ»بعدازظهر به پایان رسید و بخش مصاحبه من با میزبانی  1ضبط برنامه ساعت 

به خوبی ضبط شد. او فردی بسیار خوش رو و خوش برخوردی بود و برنامه را به خوبی اداره 

 کرد.
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ا ب« هاوارد»سمت فرودگاه راهی شدم. در مسیر فرودگاه بودم که از طرف بعد از برنامه به 

، «یون آلناست»من تماس گرفته شد و به من گفت که برای اولین بار در تاریخِ پخش برنامه 

 NBCس تخصیص داده شده است و ازمان برنامه او به یک گردهمایی سیاسی در شهر کانز

را پخش کند. به عبارت دیگر، اولین شانس من « ن آلناستیو»آن ساعت برنامه تواند در نمی

برای حضور در تلویزیون ملی از دست رفت. در آن لحظه از یک فردی که احساس سعادت 

ترین موجود روی کره زمین کرد، به فردی تبدیل شدم که خود را بدشانسو خوشبختی می

 دانست.می

جان »س گرفته شد و به من گفت که با من تما« هاوارد»از طرف  فردای آن روز دوباره 

شرکت کنم. من بلیط  ر برنامه چهارشنبه شباز من درخواست کرده است که د« کارسون

هواپیمایی برای لس آنجلس تهیه کردم تا خودم را به برنامه چهارشنبه شب برسانم. به دلیل 

باقی نماند و با دو مهمان خود طولانی شد، زمانی برای من « جان کارسون»که مصاحبه این

به جای امشب، جمعه  خواهیآیا می»به من گفت: « جان کارسون»در انتهای ضبط برنامه 

با کمال میل  «حبه داشته باشی؟اتری برای مصمصاحبه کنی و وقت بیش« آلن استیو»شب با 

جا این حضور پیدا کنم. جالب« استیو آلن»الاخره توانستم در برنامه گفتم: بله و جمعه شب ب

د. ضبط شده بود، دوشنبه هفته آینده پخش ش« شکی گرین»ای که دوشنبه با ود که برنامهب

 مصاحبه تلویزیونی من در آن زمان.  79این مصاحبه شروعی بود برای 
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 حضور پیدا کردم، حس بسیار« استیو آلن»ها با هنگامی که در شوی تلویزیونی نیمه شب

بودم آینده  سالگی توانسته 19ام در سن گاهیمن از طریق آ؛ قدرتمندی درونم ایجاد شد

سالگی  بیش از نوعی  19خود را خلق کنم. در حقیقت، تصویرسازی ذهنی من در سن 

« یو آلناست»توانستم حضورم را در برنامه نیمه شب با بافی بود و به معنای واقعی میخیال

 احساس کنم.

د که بخشی از آینده برای من مشخص شاید یقین من در آن دوران نوجوانی به این دلیل بو

ای به این فکر کنید که اگر زمان یک توهم باشد و چیزی که عارفان آن شده بود. اما لحظه

نامند، تجربیات زندگی شما را رقم بزند، در نتیجه ایده گذشته و آینده را وحدتِ وجود می

به  ترمی بیش. اگر فهم این موضوع برای شما قابل درک نیست، کنیستتوهمی بیش 

یا  توانید پرواز کنیدبینید میهای شبانه خود دقت کنید. در رؤیاهایی که در خواب میخواب

ود توانید خصحبت شوید. میتان که مدت زیادی است که فوت کرده است، همبا پدربزرگ

م اتان هیچ چیزی به نهایتر یا در وضعیت پیرتر ببینید. در حیطه خوابرا در وضعیت جوان

پذیر است و البته شما یک سوم از عمر خود را زمان و مکان وجود ندارد و هر چیزی امکان

 کنید. در آن حیطه سپری می

توانم به شما اطمینان دهم که هر ام، میاکنون به آن دست یافتهاز جایگاه وضوحی که هم

شود همان فکری می داراحتمال را درون خود دارد. فکری که ادامه بی نهایتلحظه از زندگی 
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 چیزی شود. هماندر ارتباط کامل است و در نهایت به واقعیت شما تبدیل می است که با منبع

به نام گذشته و آینده وجود ندارد. همه  چیزی. اما در حقیقت هیچ گوییمکه به آن آینده می

که  چیز یک چیز است، همه چیز یک تجربه واحد است که همان زمان حال است. هر چیزی

تواند در لحظه حال اتفاق بیفتد. بله، درست شنیدید. همین حالا! میافتد در آینده اتفاق می

کردم، احساس می« استیون آلن»سالگی حضور خود را در برنامه  19هنگامی که من در سن 

افتاد و آن تجربه منتظر متجلی شدن بود. هیچ آن احساس و حضور در لحظه حال اتفاق می

جود نداشت، زیرا من به یقین آن را در ذهنم تصور کرده ای عدم تجربه آن اتفاق وامکانی بر

 بودم. 

ب در های مناسقلبی داشتم، همه افراد و موقعیت یقینهر گاه نسبت به وقوع چیزی در آینده 

 ارمایدمسیر من قرار گرفتند تا کشتی زندگی مرا به مسیری هدایت کنند که سرنوشت و 

 من محقق شود.

کنم که برای پخش اولین کتابم به شهرهای مختلف سفر نگاه می 1491گامی که به سال هن

کردم دنبال کردن ندای درونم بود. من شوم که تنها کاری که من میکردم، متوجه میمی

فقط دست به کار شدم و تصمیم گرفتم که برای پخش کردن کتابم تا جایی که امکان دارد 

 واگذار کرده بودم. و نتیجه را به خداوند  به شهرهای مختلف سفر کنم
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کردم، توانستم فرصت حضور داشتن در یکی از در همین حین که ندای درونم را دنبال می

تمام  ای که همانند سکوی پرتابی برایهای تلویزیونی را پیدا کنم. برنامهمعتبرترین برنامه

ام هنیذ من ندای درونم و تصویر ،کردمرا دنبال نمی فقیتام بود. من هرگز موزندگی شغلی

 کردم. را دنبال می

کنم. این جمله در قرن نوزدهم توسط یکی از ای است که همواره آن را بیان میجمله

 است و« ی دیوید ترویرهن»ترین اساتید معنوی آن دوران گفته شده است. نام او بزرگ

در جهت  اطمینانگر یک فرد با ا»گوید: کلمات او همواره در ذهن من جریان دارد. او می

رؤیای خود حرکت کند و تلاش کند که زندگی مطابق با تصویر ذهنی خود داشته باشد، او 

 «پذیر نیست.یابد که دستیابی به آن در زمان معمولی امکاندست می فقیتیبه مو

 نبه درستی عمل کرده است. مام بینم که این اصل همواره در زندگیتوانم ببه وضوح می

 امهگام برداشت ،امتصویرسازی کردهکه در ذهنم ام همواره با اطمینان در مسیر رؤیای شخصی

 و البته به دستاوردهایی دست یافتم که بسیار فراتر از انتظار من بود.

کردم این بود که از کرد. تنها کاری که من میبود که مرا دنبال می موفقیتدر حقیقت این 

کردم، چه که در ذهنم تصویرسازی میکردم و بر روی آنبت میقلمروی تخیل خود مراق

زیونی با میزبانی های تلویکه بتوانم در یکی از معتبرترین برنامهکنترل داشتم. البته قبل از این
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کا بود های آمریترین دانشگاهیکی از بزرگ یشرکت کنم، از شغلم که استاد« استیو آلن»

خود را  هایاستم به یک نویسنده و سخنران تبدیل شوم و آموزهخواستعفا داده بودم، زیرا می

با دیگر مردم جهان به اشتراک بگذارم. بله، من با اطمینان رؤیای خود را دنبال کردم و اجازه 

 دادم کائنات جزئیات را فراهم کنند.
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 بخش هفتم

. از رفتن به خانه پرهیز کردم کوچه دوچرخه سواری میآن   از این کوچه به امبا دوچرخه

 کردم. در پانزده سالگی وضعیت خانه به شدت متشنج بود.می

. دادکرد و حقوقش کفاف مخارج سه پسرش را نمیمادرم برای کارخانه کرایسلر کار می

آمیز ام نیز هیچ علاقه و مهارتی در زندگی غیر از نوشیدن الکل و رفتارهای خشونتناپدری

ام به حداکثر میزان ممکن رسیده بود و ی توسط ناپدریلهای الکینداشت. مصرف نوشیدن

بتواند  کرد تاگویی بود. از هر موقعیتی استفاده میاعمال خشونت، فحاشی و یاوهکار او فقط 

مرا زیر باد کتک بگیرد. اکنون من در حال دوچرخه سواری بودم و منتظر بودم او سوار 

 ه به سمت بار برود.شورلت سیاه رنگ خود بشود و از خان

سمت خانه عوض کردم و در  ام رفت، مسیر دوچرخه سواری خود را بههنگامی که ناپدری

ه باید ب»مشاور مدرسه به یادم آمد که گفت:  های امروز صبحِهمین حین بود که صحبت

مادرت بگویی به مدرسه بیاید تا با مدیر صحبت کند و تا زمانی که مادرت نیامده است 

 .«و تعلیق هستی انی سر کلاس برویتونمی

به صورت مناسب پُر دانش آموزی خود را  اطلاعات که کاغذ فرمآقای کارتر به دلیل این 

نکرده بودم، مرا تنبیه کرده بود. در هنگام پُر کردن فرمِ اطلاعات دانش آموزی، در جایی که 
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لی بنویسم. آیا باید نام نوشتم، گیج شدم که چه چیزی را در جای خاباید نام پدرم را می

نه بودم؟ از طرفی چگو ام را که تا به حال او را ندیدهنوشتم و یا نام پدر اصلیام را میناپدری

ین دادم؟ در آن لحظه بسیار خشمگپسوند نام فامیلی مادرم را که تغییر کرده بود، توضیح می

د جلوه دهد. از طرفی بودم. دوست نداشتم چیزی در آن فرم بنویسم که مادرم را زنی ب

 در آن نتیجهام از من سؤال کند. در آمد که کسی درباره اطلاعات خانوادگیهمواره بدم می

به خودم »ام بود، با حروف بزرگ نوشتم: جاهای خالی که مربوط به اطلاعات خانوادگی

  «شود!مربوط می

نع م کلاسا از رفتن به تر تا زمانی که مادرم به مدرسه نیاید، مرربه همین دلیل آقای کا

 فتیگرفت و مسابرای آمدن به مدرسه باید یک روز کاری مرخصی می مکرده بود. مادر

 صحبت کند.« ولف»کرد تا بتواند با مدیر مدرسه آقای طولانی را تا مدرسه طی می

توانستم های مدرسه شرکت کنم و فقط مییک از فعالیت توانستم در هیچبه مدت سه روز نمی

 و سرکش بود. دردسرسازبر روی نیمکتی بنشینم که مخصوص افراد رون کلاس بی

بالاخره مادرم به مدرسه آمد و برای مدیر مدرسه توضیح داد که قصد پسرش از این کار، 

احترامی به مدرسه را نداشته است و تعهد داد که حمایت از او بوده است و هیچ قصد بی

به ثبت نام و اطلاعات شخصی را به طور کامل و با  های مربوطپسرش از این به بعد فرم
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من چه بوده است؟ دردی  کس از من نپرسید دلیل این نافرمانیکند. اما هیچاحترام پُر می

کرد باید با یک ناپدری خشمگین و الکلی عمیق درون من بود. دردی که به من یادآوری می

ه دوباره ترسیدم کاز طرفی می نم.زندگی ککه کاری به جز فحاشی و کتک زدن بلد نیست، 

 خانه و رفتن من به یتیم خانه فرستاده شوممان از هم فرو بپاشد و من دوباره به یتیمخانواده

 شد نتوانم هر روز مادرم را ببینم.باعث می

گ تکلیفی داده بود که بنا بر آن تکلیف باید انواع بر زیست شناسیچند ماه بعد معلم کلاس 

چسباندیم. در آن دوران به نمره ها را در دفتری میکردیم و آنآوری میعدرختان را جم

 دادم. در سن پانزدهو در نتیجه چنین تکالیفی را انجام نمی دادمگرفتن زیاد اهمیت نمی

کار  دار در سوپرمارکتسالگی تنها چیزی که برایم مهم بود شغلم بود که به عنوان صندوق

 دادم تا بتوانم به عنوان کمک خرج او باشم.ود را به مادرم میکردم. بخشی از درآمد خمی

یست زخود نداشتم. معلم کلاس  زیست شناسیبه هیچ وجه تمایلی به انجام تکالیف کلاس 

، در غیر این صورت مآوری برگ درختان را انجام دهیتأکید کرد که تکلیف جمع شناسی

این خیلی احمقانه است. »شدم و گفتم: در آن لحظه بسیار برافروخته  شد. مخواهی تجدید

من یک کار تمام وقت دارم و این فرصت را ندارم که این تکلیف احمقانه را انجام دهم. من 

 «دهم.این تکلیف را انجام نمی
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با گفتن این جملات دوباره به دفتر مدیر احضار شدم و دوباره بر روی آن نیمکت مخصوص 

که روی نیمکت نشسته بودم، کتابی که بر روی آن  نشستم. دفعه قبلی دردسرسازافراد 

توجه مرا به خود جلب کرد. اما فقط آن را ورق زدم. اما این بار  ،نیمکت قرار داده شده بود

« د تِرویهنری دیوی»تری نگاه کردم. نویسنده کتاب شخصی به نام آن کتاب را با دقت بیش

 بود.

ه نشسته بودم، تصمیم گرفتم کتاب را مطالع زدردسرسادر آن لحظه که بر روی نیمکت افراد 

 « ترِوی»کنم. در همان ابتدای مطالعه عاشق آن کتاب شدم. شیفته کتابی شده بودم که در آن 

داد که چگونه با سکوت داد و توضیح میشرح می صحرا و طبیعت وحشیزندگی خود را در 

از  حس عدم تبعیت منبرد.  توان به معنای زندگی پیو گوش فرا دادن به صدای طبیعت می

لبته تر شد. ارنگ شدن با جماعت و انجام دادن تکالیف احمقانه، با خواندن آن کتاب قوییک

های توانستم در کلاس، زیرا مینمره نیاوردن در آن درس ناراحت نبودماز چنان هم آن

 آن درس را در تابستان بگذرانم.  وتابستانی شرکت کنم 

« یتِرو»رفتم که آن نیمکت قرار داشت و ادامه کتاب هر روز به جایی میاز آن روز به بعد، 

پروراندم. جایی که در چنین رؤیای زندگی در طبیعت را در سر میکردم. همرا مطالعه می

م و او با کردمی« تِروی»آن از قوانین احمقانه خبری نیست. من خودم را غرق در کتاب 

 گفت. طبیعت با من سخن میجملاتش درباره نیروهای رازآلود 
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ی کرد، به یکدر آن زمان تصمیم گرفتم که آن مرد را که حدود صد سال پیش زندگی می

در کتابش توضیح داده بود که به دلیل مخالفت با « تِروی»ام تبدیل کنم. از قهرمانان زندگی

ر و د بوده داری و جنگ با مکزیک، مالیات پرداخت نکردن زمان دولت مانند بردهآقوانین 

. او به معنای واقعی یک شورشی بود. کسی که حاضر گذرانده بودنتیجه مدتی را در زندان 

 نبود تسلیم قوانین احمقانه شود.

م. جملات گزار هستمن از کسی که آن کتاب را بر روی آن نیمکت گذاشته بود، بسیار سپاس

 شد.آن کتاب مانند رودی از حکمت در ذهن من جاری می

اتر از حس هیجان رفته بودم. به معنای واقعی مبهوت آن کتاب شده بودم. گویی آن من فر

این  هر کسیکه  بودمایه کلی کتاب این مرد دقیقاً آن جملات را برای من نوشته است. درون

صاً زمانی که قوانین دست و ودارد که آگاهی و ندای درون خود را دنبال کند. مخص حق را

 ط دیگران بر او اعمال شده است.پاگیر و احمقانه توس

« تِروی»گویی همزاد کردم که به معنای واقعی احساس میدر آن دوران نوجوانی 

کرد و حتی حاضر بود به زندان برود ولی مالیات ایده خود را زندگی می« تِروی»هستم.

ن بود، نپردازد. زیرا از نظر او دولتی که در آ« کنکورد ماساچوست»اش را که در خانه

کند، دولتی ناکارآمد داری آزاد است و از طرفی پول مردم را برای جنگ مصرف میبرده
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دیدن خواهم کرد و « کنکورد»تصمیم گرفتم که حتماً یک روز از شهر در آن زمان است. 

 .کرده استکنم که چنین مردی با افکار انقلابی در آن زندگی خود را غرق در محیطی می

که مادرم به مدرسه آمد تا برای بار دوم با مدیر مدرسه جلسه داشته چند روز بعد هنگامی 

که به خاطر باورهایم از این»را مطرح کردم و گفتم: « ترِوی»های باشد، در آن جلسه ایده

ه کنم و از قوانین احمقاندرونم را دنبال میکه ندای تنبیه شوم احساس بدی ندارم. من از این

 «متأسف نیستم.چنان کنم، آنپیروی نمی

مادرم برای رسیدگی به مشکل من مجبور شده بود یک روز کاری مرخصی بگیرد. در آن 

خانه بیرون آمده بودم و در کنار مادرم زندگی زمان حدود پنج سال شده بود که من از یتیم

دانست که پسرش همانند پسرهای لوس و نُنُر دیگران کردم. در نتیجه مادرم به خوبی میمی

ت که حاضر باشد از قوانین احمقانه تبعیت کند. او همواره به تصمیمات من اعتماد داشت نیس

تصمیم  هنردانست من از زمانی که خیلی کوچک بودم و دلیل اصلی این اعتماد این بود که می

 ام. را آموخته گرفتن

شدم  ی مدیر مدرسه خواندم و متذکربرارا « تِروی»در آن جلسه من چند جمله از کتاب 

گونه احساس ندامتی بابت نافرمانی خود ندارم و البته مسئولان مدرسه مانند تمام که هیچ

های من اعتنایی نکردند و مرا در آن درس کسانی که در جایگاه قدرت هستند، به حرف
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گرفتم های تابستان شرکت کردم و البته سرِ خود را بالا میمردود اعلام کردند. من در کلاس

مام آن روزهایی که به خاطر تصمیمی که گرفته بودم و از کلاس رفتن تعلیق شده و بابت ت

 های مردی آشنا شدم که تأثیر بسیاربودم، بسیار شکرگزار بودم. زیرا در آن روزها من با ایده

 زیادی را در مابقی زندگی من گذاشت . 

 توانم به وضوح ببینماکنون می

ام های خیلی زیادی در زندگی آیندهبرای من افتاد، مزیت اتفاقاتی که در آن دوران دبیرستان

ها این بود که توانستم به پدر بهتری برای هشت فرزند خود تبدیل شوم. داشت. یکی از آن

ها را درک شدند، به خوبی آنهنگامی که فرزندانم در مدرسه با قوانین دچار مشکل می

دیدم که من هم در گذشته با آوردم و میکردم. در آن لحظه، گذشته خود را به یاد میمی

مدردی ها به خوبی هبه همین دلیل با آندانستم، مشکل داشتم. معنا میها را بیقوانینی که آن

ایده، چقدر فدانستم که به عنوان یک پسر جوان، تبعیت کورکورانه از قوانین بیکردم. میمی

 سخت است.

رتر باین سمت سوق داد که درباره نوعی از آگاهی  تجربیات من در دوران دبیرستان، مرا به

عنوان  کردم کهکنم و بنویسم. بعدها مطالعات خود را متمرکز بر متون باستانی  سخنرانی

در قرن پنجم نوشته شده بود. من متوجه سطح « تزو لائو»بود که توسط « تائوته چنگ»ها آن
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 معنای خداوند است. در این فلسفه بیانبه « تائو»شدم. باستانی متون  آنبالای هوشیاری در 

 آید. اما هنگامیخدا( حضور داشته باشد، عمل از قلب انسان برمی«)تائو»شود زمانی که می

ی که بدون شک هیچ فضیلت ،خیزدخدا( حضور نداشته باشد، عمل از قوانین برمی«)تائو»که 

 در این گونه عمل نیست.

و غیرضروری در سنین نوجوانی داشتم، در نهایت  مشکلاتی که من با قوانین دست و پاگیر

 در زمینه خوداتکایی بنویسم و صحبت کنم. در سنین بزرگسالی منجر به این شد که

از نظر « حضور»نامم. این می« من حضور دارم»به نظر من چیزی وجود دارد که من آن را 

خواهید آن را بنامید، شما می چه کههر آنو  من همان منبع، تائو، ذهن الهی، خدا، الله،کریشنا

رود و ندای آن را است که گاهی اوقات فراتر از یک ندای درونی می« حضور»است. همین 

نامم، بسیار ترغیب کننده است می« حضور»کنم. این نیرو که من آن را به وضوح احساس می

ا وانستم خود رتوانی به همین شکل بود. به نحوی که هرگز نمیو البته از همان دوران نوج

شدم که دارم در تله همرنگ جماعت شدن گرفتار همرنگ جماعت کنم و هرگاه متوجه می

درونی که از  رویتوانم ببینم آن نیدادم. اکنون به وضوح میشوم، بلافاصله تغییر مسیر میمی

هم م انی با من بود، مرا به سمتی سوق داد که در نهایت به دیگران این نکتههمان دوران نوجو

را بیاموزم که هرگز قربانی افکار عمومی نشوند و همواره از همرنگ جماعت شدن پرهیز 

 کنند.
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را بگذرانم، تابستان  زیست شناسیآن تابستان که برای بار دوم مجبور شدم درس 

یکی از بهترین معلمانی بود که تا به حال « اُلیو فلچر»ی شد. معلم جدیدم خانم نگیزاخاطره

« رفلچ»کرد. خانم گذاشت و با من صحبت میاو معلمی بود که برای من وقت میام. داشته

کرد که به درون بنگرم تا بتوانم گنج نهفته خود را کشف کنم. اگر من همواره مرا تشویق می

همان معلم اصلی تمام کرده بودم، دیگر هرگز این فرصت را پیدا با را  زیست شناسیدرس 

توان یک معلم خوب و دلسوز ینا شوم که به من یاد دهد چگونه مکردم که با معلمی آشنمی

 بود، چیزی که در دورانی که خودم آموزگار بودم بسیار از آن بهره مند شدم.

من دانشجوی دکترا بودم و در عین حال  ،عد اتفاق افتادبنقطه اوج این ماجرا در شانزده سال 

ی بودند که برای به دست آوردن  مسئول آموزش کسانی بودم که در حال گرفتن مدرک

ها، به آن مدرک نیاز داشتند. در لیست متقاضیان، یک نام آشنا های بالاتر در دبیرستانسِمَت

اکنون یکی کرده بود، هم مردود زیست شناسیدیدم. همان معلمی که یک روز مرا در درس 

. لش نیاز داشتاز شاگردان من بود که به شدت به آن مدرک برای ترفیع گرفتن در شغ

ام، هیچ چیز در این جهان اتفاقی نیست. حال زمان انتقام فرا رسیده طور که همیشه گفتههمان

توانستم با خودکاری که در دست داشتم کاری کنم که تمام شانس او برای ارتقاء می !بود

ه زم برای بلا نمرهشغلی از بین برود. اما در واقع هرگز آن موضوع را به او یادآوری نکردم و 

 .نیاورددست آوردن ارتقاء شغلی را به او دادم و البته فکر کنم او هم اصلاً مرا به یاد 
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 زمانی که تنها پانزده سال داشتمام شکرگزار هستم، ن الهی در زندگیبسیار از حضور دستا

 قدردانم چرا آنرا در مسیر من قرار داد. نمی« ترِوی»به صورت کاملاً ناخواسته کتاب 

زانِ وشیفته جملات او در کتابش شدم، اما آن کتابی که روی نیمکت مخصوص دانش آم

ای های نویسندهبود برای یک عمر زندگی کردن با کتاب تعلیق شده قرار داشت، آغازی

  کرد و تنها دو کتاب به چاپ رسانده بود.زندگی می 14که در قرن 

ام و از خانه دو نویسنده  به چوست سفر کردهدر ماسا« کنکورد»ها، بارها به در طی این سال

ام. در واقع هنگامی که از دیدن کرده« هنری دیوید تِروی»و « رالف والدو امرسون»های نام

جا درخواست کردم که بر روی تختی که لین آنمسئوکردم از دیدن می«  تِروی»خانه 

هایش را بر روی آن کتاب« تِروی»خوابید بنشینم و پشت میزی که بر روی آن می« تِروی»

 نوشت، بنشینم.می

ر هر دو نقش بسیا« امرسون»و « تِروی»توانم ببینم از دیدگاهی که امروز دارم، به وضوح می

 اند.مهمی در زندگی بزرگسالی من داشته

واقعاً چرا باید در آن زمان که به دلیل سرپیچی از مقررات، بر روی نیمکت مخصوص افراد 

دیدم؟ کتابی که در آن به وضوح از سرپیچی جا میته بودم، آن کتاب را آندردسرساز نشس

 کرد. بیهوده دفاع میاز مقررات  مدنیکردن و نافرمانی 
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ام، حتی در همین لحظه که در حال ام احساس کردهرا همواره در زندگی« تِروی»من حضور 

 کنم. حضوری که به منمینوشتن این جملات برای شما هستم، حضور او را به خوبی احساس 

 های فراطبیعی آنتوانیم همواره بر روی کمککند ما هرگز تنها نیستیم و مییادآوری می

 مان حساب باز کنیم. اساتید در مسیر تحقق سرنوشت

توانم ببینم که تمامی آن اتفاقات دوران نوجوانی مرا برای رسالتی مشخص آماده به وضوح می

 المللی در زمینه خوداتکایی و ارتباطآن من باید به یک آموزگار بینکرد. رسالتی که در می

ای رازآلود، کارخود را به انجام شدم. خداوند همواره به شیوهبا آگاهی برتر تبدیل می

سته در همان اوایل نوجوانی وابه صورت کاملاً ناخ« ترِوی»رساند و مواجه شدن با کتاب می

 خداوند است.نمونه بارزی از شیوه رازآلود 
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 بخش هشتم

، معلم زیست شناسی جدیدم در ترم تابستانی بودم. موفق «چرالیو فل»در حال صحبت با خانم 

شده بودم نمره کامل را در درس زیست شناسی کسب کنم. همان درسی که به خاطر انجام 

ال خواهم امسمی»گفتم: می« چرفل»آن مردود شده بودم. به خانم  ندادن تکلیفی احمقانه، در

استان ای هم برای ددانم که قادر به انجام این کار هستم و البته ایدهکتاب رمانی بنویسم. می

 «رمان دارم.

من بسیار مجذوب ایده هوشیاری برتر و فراطبیعی بودم. باور داشتم که سطحی از هوشیاری 

یروهای خودشفادهی و توان به اطلاعات غیرمعمول، نوجود دارد که از طریق ارتباط با آن می

نامیدم و تمام « هموطن متفاوت»نیروهای فراطبیعی دست یافت. نام اولین رمان خود را 

نوشتم. کردم و تخیلات خود را بر روی کاغذ می، مکان دنج و آرامی را پیدا میهابعدازظهر

 ایها را در یک کیسه قهوهرسید و من همه آندفترهایم یکی پس از دیگری به اتمام می

 عاشق این لحظاتی، کردم. عاشق نوشتن شده بودماق زیر شیروانی نگهداری میترنگ در ا

 کردم.مان خود را خلق میرهای شدم و شخصیتای مخفی میکه در گوشه

من خواندن کتاب را بسیار دوست داشتم و همواره در حال مطالعه کتابی بودم. اما اغلب  

دانستند. داشتند و نوشتن را هرگز به عنوان یک شغل نمیای به مطالعه ندوستانم هیچ علاقه
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خوان و سوسول است. در کلاس های درسها خواندن و نوشتن کار بچهدر واقع از نظر آن

 کرد. هر چقدر کیفیت وادبیات انگلیسی، هر دانش آموز باید هر هفته گزارشی را آماده می

یات در درس ادبتری نش آموز نمره بیشاآن د در نهایت تر بود، یعنیها بیشکمیت گزارش

سنت برای  79. در آن زمان که از لحاظ مالی در مضیقه بودم، به ازای انگلیسی خواهد گرفت

بود، من آن  B ندگرفتای که برای گزارش مینوشتم. اگر نمرهبقیه دانش آموزان گزارش می

یافتم. من به عنوان نویسنده ام دست میسنت 79بود، به   Aگرفتم و اگر نمره پول را نمی

جا اعتماد به نفس در نوشتن کردم و از همانها در کلاس ادبیات انگلیسی کار میارشگز

 پیدا کردم و البته از همان جا طعم ضرر و سود را در دنیای واقعی چشیدم.

نوشتن به صورت خود به خود انجام توانستم بنویسم و به نظرخودم درباره هر موضوعی می

رد. کگرفتم، دستم شروع به حرکت میکه خودکار را در دستانم میشد. به محض اینمی

نویسم، بلکه بخش نادیدنی )نامرئی( از وجودم است که هنگامی گویی این من نیستم که می

ای برای نوشتن کلمات استفاده گیرم، از دست من به عنوان وسیلهرا در دست می قلمکه 

 کرد. می

م توانم درباره آن تا دلموضوعی که باشد می دانستم هربودم، چون می ءانشا عاشق امتحانات

خواهد بنویسم. نوشتن مانند یک دوست و همراه برای من بود. عاشق آن لحظاتی بودم که می

ردم. کهای داستانم میع به خلق کردن شخصیترونشستم و شدر یک جای دنج و خلوت می
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ایم مهم نبود، بلکه نشستن در جایی ساکت به همراه یک قلم و چنان برالبته خودِ داستان آن

گفتم: کردم، با خود میکاغذ برای من بسیار دلپذیر بود. هنگامی که شروع به نوشتن می

من از نوشتن نوشتن برای من کاری ندارد. در حقیقت نوشتن بخشی از وجود من است. 

نوشتن بخشی از وجود »کردم: ادآوری میبردم و دائماً این جمله را با خود یبسیارلذت می

 «من است.

کرد و احساس رضایت خاطر در من ایجاد تر از همه ارضا میچیزی که در آن زمان مرا بیش

کردم که مشغول انجام کاری هستم که کرد، این بود که در هنگام نوشتن احساس میمی

 به نوشتن بود. ام. این دلیل اصلی عشقِ منبرای آن، به این کره خاکی آمده

 توانم به وضوح ببینماکنون می

از همان دوران نوجوانی این آگاهی با من بود که نویسندگی نقش مهمی در زندگی من بازی 

کردم با های امرسون و تِروی را مطالعه میخواهد کرد. این آگاهی همواره هنگامی که کتاب

 س رضایتحسابه معنای واقعی ا من بود. هنگامی که مشغول نوشتن رمان و داستان بودم،

دوری از »هایی با عناوین های زیادی نوشتم. داستانها داستانکردم. در آن سالخاطر می

نوشتن در ابتدا «. شناخت واقعی خداوند»، «پذیر استهر چیزی امکان»، «تفکر عموم مردم



59 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

تبدیل  رستان منبود و بعدها به صورت جدی و تمام وقت به رشته مقطع دبیبه عنوان تفریح 

 شد.

نوشتم، متوجه شده بودم هایم گزارش میسنت برای همکلاسی 79از همان زمان که در ازای 

تفاوت خاصی بین من و دیگر دوستانم وجود دارد. عادتِ نوشتن بعدها هنگامی که در نیروی 

یید کردم و بعد از آن در دوران دانشگاه  همراه من بود. نوشتن، حس تأخدمت میدریایی 

داد. تأییدی که لازم نبود آن را از منبع بیرونی دریافت کنم. از همان دوران درونی به من می

اندیشیدم که هرگز دوست ندارم برای کسی کار کنم و نوجوانی و جوانی به این موضوع می

به محل کاری بروم که به من دستور بدهند چه کاری را انجام دهم و چه کاری را انجام 

 ندهم.

ست داشتم به ندای درونی خودم گوش فرا دهم و نویسندگی دقیقاً این خصوصیت را دو

ز توانم روزی اهای خودم را بر روی کاغذ بیاورم و مطمئن بودم میتوانستم ایدهداشت که می

 ام را تأمین کنم.زندگی این طریق

ه در عت در هفتسا ل. حتی در این سن هنوز بیش از چهنبودالبته این به معنای راحت طلبی 

توانم ببینم سرنوشت من به نحوی رقم حال رسیدگی به امور کاری هستم، اما به وضوح می



60 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

راستا گاه رئیس و مافوقی نداشته باشم و بتوانم کاری را انجام دهم که همخورده است که هیچ

 با خواسته قلبی و ندای درون خودم است.

کردم. کاری را انجام دادم که حس خوبی به من خواسته قلبی و ندای درون خود را دنبال 

دانستم. حتی اگر اطرافیان با من داد. از همان دوران جوانی خود را به عنوان یک نویسنده می

ها به دنبال علاقه قلبی خود این کار من موافق نبودند، اما من بدون در نظر گرفتن نظر آن

 اش خوبی هم دریافت کردم.کردم و البته پادرفتم. من ندای روحم را دنبال می
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 بخش نهم

ازت متنفرم. چگونه توانستی فرزندانت را به حال خودشان رها کنی و حتی برای پرسیدن »

 «ها تماس تلفنی هم نگیری؟ دوست دارم که با مشت به صورتت بکوبم!حال آن

دیدم ت خواب میکردم. به کراکابوسی شبانه که در آن تمام خشمم را بر روی پدرم خالی می

خواهم جواب جواب زیادی دارم که میکنم و از او سؤالات بیکه با خشم با او صحبت می

ای با او نداشتم، اما به شدت که هرگز پدرم را ندیدم و هیچ خاطرهها را بدانم. با وجود اینآن

ودشان خاز دست او ناراحت و خشمگین بودم که چگونه توانسته است سه فرزندش را به حال 

ی درباره او شنیده بودم. از دزدیدن جواهرات مادربزرگم، از ارتباط های زیادرها کند. داستان

ه تر از همرویه الکل و افتادن در زندان. اما چیزی که بیشهای مختلف و از مصرف بیبا زن

لاً صکرد، این بود که او چگونه پانزده سال زن و فرزندانش را ترک کرد و امرا خشمگین می

ملوین »برند. نه، هرگز از او خبری نشد. در مضیقه مالی به سر می آنهابرایش اهمیتی ندارد که 

 ناپدید شده بود و دیگر هرگز برنگشت.« دایر

« جیمی»کردم. که مادرم از پدرم جدا شد، من در کنار مادرم و برادرانم زندگی میبعد از این

تم خواسبودم. می کنجکاوپدر چیزی بدانند، اما من  ای نداشتند که دربارهعلاقه« دیوید»و 

 های شبانه با او درگیر هستم، بدانم.مردی را که در کابوسخصوصیات 
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کرد. تنها چیزی که درباره کردم از مادرم خصوصیات او را جویا شوم، اما او پرهیز میسعی می

ر ه از مسئولیت پدمسئولیت بوده است کگفت این بود که او مردی عوضی و بیپدرم می

 او به عنوان یک»های پدرم گفت: خالی کرده بود. مادرم در مورد یکی از شغل بودنش شانه

کرد که البته بعد از دزدی و اختلاس از آن شرکت، اخراج فروشنده برای شرکتی کار می

 « شد.

باره او در خواستمکه مادرم هیچ چیز مثبتی درباره آن مرد برای گفتن نداشت، اما میبا این

لی دوست داشتم برای یک بار که شده او را از نزدیک ببینم تا بتوانم تر بدانم. خیبیش

دیدم و با داستان را از زبان او نیز بشنوم. روزی نبود که به او فکر نکنم. در تصوراتم او را می

ر از تچگونه به خودت اجازه دادی همسر و سه فرزندت را که کم»پرسیدم: خشم از او می

 « کنی؟پنج سال سن داشتند رها 

خواستم بدانم چه حسی نسبت به من دارد؟ یا اصلاً حس پدرانه و عشقی نسبت به من می

 دارد؟

م و گرفتکردم با پرس و جو محل زندگی او را پیدا کنم. از آشنایان سراغ او را میسعی می

ا رکردم که روزی او ه تصور میبه دنبال شماره تماس و یا سرنخی از او بودم. در ذهنم هموار

 کنم.جواب خود پیدا میکنم و جوابی برای صدها سؤال بیپیدا می
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پرسیدم و متوجه شده بودم که مادرم به خاطر این حس من دائماً درباره پدرم سؤال می

 دادند. برادرکنجکاوی من ترسیده است. دو برادر دیگرم اصلاً به این موضوع اهمیت نمی

آورد. خاطراتی که در آن با مادرم او را به یاد می، خاطراتی کوتاه از «جیمی» ترم،بزرگ

 خواست به او فکر کند. کرد. شاید به دلیل همین خاطرات بد اصلاً نمیبدرفتاری می

تم ها خهای من به این نوع جوابمادرم به شدت از او متنفر بود. به صورتی که همیشه سؤال

در نهایت به خاطر اصرار مادرم « ود. بهتر است او را اصلاً نشناسی.او مردی عوضی ب»شد: می

خواست با او صحبت کند. دست از کنجکاوی درباره او برداشتم، اما چیزی درونم بود که می

که مرا ترک خواست داستان را از زبان او بشنود. شاید با وجود ایندیدگاه او را بداند. می

چنین انتخابی کند. شاید  من بود. شاید او مجبور بوده استچنان عاشق کرده بود، اما هم

 قدرها هم فردی خودخواه نبوده است.آن

به هر صورت نبود پدرم در دوران نوجوانی برای من بسیار مهم شده بود. من کنجکاو بودم.  

 امانههای شبخواستم به او بگویم در کابوسخواستم هر طوری که شده او را پیدا کنم. میمی

 کنم وکنم. به خودم قول داده بودم، روزی او را پیدا میل میچه خشونتی نسبت به او اعما

کنیم. حتی اگر بقیه خانواده موافق این کار من مانند دو مرد، رو در رو با هم صحبت می

 نباشند.
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د که خواستم بدانخواستم ملاقاتش کنم. میمی. «رهایش کن»توانستم به خود بگویم نمی 

 خواستم مرا مورد عشق خودش قرار دهد.وجود دارم. صد البته میمن 

در روز ولنتاین، ناگهان زنگ تلفن به صدا در آمد. زنی پشت گوشی بود که  1491در سال 

مه من معرفی کرد. او برای من توضیح داد که مادربزرگم، امروز صبح درگذشته عخود را 

مراسم ختم او شرکت کنیم. من تا به حال  است و از من و دو برادرم درخواست کرد که در

م یچشم، حتماً حضور خواه»ام را نشنیده بودم، اما با این وجود بدون معطلی گفتم: اسم آن عمه

 «یافت.

تصمیم آنی من در آن لحظه به این دلیل نبود که مشتاق بودم در خاکسپاری مادربزرگم 

تماً او م در نهایت پدرم را ملاقات کنم. حشرکت کنم، بلکه فرصتی را پیدا کرده بودم تا بتوان

 آمد.به مراسم خاکسپاری مادرش می

م ای رسیدیرانندگی کردیم و به خانه« یترویتد»به سمت غرب « جیمی»به همراه برادرم 

جا بودم: ملاقات با مردی که پدرم بود! که مملو از افراد غریبه بود. من فقط به یک دلیل آن

مل تابوت زنی را ححضور نداشت. سپس به قبرستان رفتم، « ملوین دایر»جا نبود. او آناما 

 کردم که مادربزرگم بود. مادرِ پدرم.می
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بعد از مراسم خاکسپاری به خانه مادربزرگم برگشتیم. منتظر بودم که بالاخره پدرم از راه 

ا ر برسد. در همین هنگام بود که خودرویی درب منزل مادر بزرگ پارک کرد و دسته گلی

آورد که در آن یادداشتی بود. آن گل از طرف پدرم بود که به دلیل عدم حضورش در مراسم 

 عذرخواهی کرده بود.

در آن لحظه حس عجیبی داشتم. گویی تنها فرصتم برای دیدار پدرم را از دست داده بودم. 

م حمایت ترسید مادرم او را به دلیل عدترسید که خود را نشان دهد. شاید میشاید او می

 مالی از همسر و فرزندانش در طول این پانزده سال به زندان بیندازد.

جا دیدم. به همین دلیل به برادرم اصرار کردم آندیگر دلیلی برای حضورم در آن مراسم نمی

ت رشنا شدم که به من گفت پدآ« دروتی»ای به نام را ترک کنیم. قبل از رفتنم با دخترعمه

های بسیاری بوده است، از جمله دختر جوانی که در محله ا زنبعد از ترک مادرت ب

وده در ب« جویانا»چنین با زنی که نامش کرده است. همزندگی می« ویرجینیا ،بلومینگراس»

 ای کهها را یادداشت کردم و از دخترعمهکند. من آن سرنخزندگی می« ساندسکی، اوهایو»

انگیز بود که نتوانسته بودم با کردم. چقدر غمنامش را هم هرگز نشنیده بودم خداحافظی 

 پدرم ملاقات کنم. حتی مرگ مادرش هم نتوانست این فرصت دیدار را فراهم کند.
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اکنون دیگر بیش از هر زمان دیگری مشتاق بودم تا او را رو در رو ببینم. هنگامی که تولد 

جینیا سفر رده بودم به ویرام را جشن گرفتم، تصمیم گرفتم با پولی که جمع کشانزده سالگی

نم. ر کیکنم تا بتوانم پدرم را در کنار آن دختر جوانی که با او ازدواج کرده بود، غافلگ

، به من دار آن بودمرسید و مافوقم در فروشگاهی که صندوقتابستان داشت فرا می تعطیلات

ذیرم. فرصت را بپتری های بیشطول تابستان تمام وقت کار کنم و مسئولیت پیشنهاد کرد در

ودم را چنین موقعیت شغلی خخوبی بود تا بتوانم پولی برای خرید یک اتومبیل جمع کنم و هم

همسر « اناجوی»نیز ارتقاء دهم. در نتیجه تصمیم گرفتم به جای ویرجینیا به اوهایو بروم و با 

 سابق پدرم ملاقات کنم.

انم با همسر سابق پدرم ملاقات کنم. حدود سه ساعت در راه بودم تا به اوهایو برسم و بتو

 تپدر»کرد. در همان ابتدا او به من گفت: به عنوان پرستار در بیمارستان کار می« جویانا»

مرد بدی بود. هر چیزی که مادرت درباره او گفته است درست بوده است. او از کار کردن 

هاد بود. من به تو پیشن کرد و همواره درگیر مشکل قانونی برای مصرف زیاد الکلپرهیز می

 «ات دور نگه داری.باز است و بهتر است او را از زندگیکنم از او دوری کنی. او فردی حقهمی

ترین سؤال من از بقیه روز را در کنار من گذراند تا به سؤالات من پاسخ دهد. مهم« جویانا»

کرده بود؟ آیا تا به حال نام  ای به همسر و سه فرزند خودآیا او تا به حال اشاره»د: او این بو

 «بود به زبان آورد؟« وین»ترین فرزندش را که کوچک
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دانستم او قبلاً ازدواج نه، من حتی نمی»او به چشمان مملو از اشک من نگاه کرد و گفت: 

 «کرده است.

در آن لحظه قلبم شکست... من پدری داشتم که حتی نام فرزندانش را به همسر دوم خود 

دانست . واقعاً او چگونه مردی بود؟ آیا او اصلاً کسی را دوست داشت؟ آیا اصلاً مینگفته بود

بین من و او که پدر خونی من بود، فرقی وجود داشت؟ من که  قدرعشق یعنی چه؟ چرا آن

تی پدرم.  اوهایو را ترک کردم حورزیدم. مادرم، برادرانم، دوستانم، ضعفا و به همه عشق می

« ویتدیتر»رای همیشه حس کنجکاوی دیدار با پدرم را سرکوب کنم. به و مصمم شدم که ب

برگشتم و خودم را غرق کار کردم و کمک خرج خوبی برای مادرم شدم. اما اشتیاق دیدار 

 های شبانه ادامه داشت. چنان کابوسبا پدرم هرگز به طور کامل از بین نرفت. هم

تریم آموزگار من در زندگی بوده بزرگاز آن زمان بیست سال گذشت تا متوجه شدم او 

 است. 

 توانم به وضوح ببینماکنون می

من در  هایام یکی از بهترین موهبتبینم که عدم حضور پدرم در زندگیاکنون به وضوح می

زندگی بوده است. غیبت او باعث شد که از همان دوران کودکی برای آموزش خوداتکایی 
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کودکی یاد گرفته بودم. موضوعی  که آن را از همان دوران آماده شوم. خوداتکایی چیزی بود

 که تمام زندگی شغلی مرا دربر گرفت. 

به وضوح پیداست که هیچ اشتباهی در این جهان وجود ندارد. تمام ستارگان و سیارات در 

جایگاه دقیق خود قرار دارند. خورشید در فاصله دقیقی نسبت به زمین قرار گرفته است که 

بر روی زمین ممکن ساخته است. نظم دقیقی تمام جهان را دربر گرفته است. چه حیات را 

در تلسکوپ نگاه کنید و چه در میکروسکوپ، در هر صورت متوجه یک هوش برتر خواهید 

شد که تمامی اجزاء این جهان را در کنار هم قرار داده است: زندگی هم از این نظم مستثنی 

 ، ندانیم.رخ می دهد اتفاقاتی را که در زندگی ما نیست. حتی اگر دلیل بسیاری از

توانم در که بشاید به ظاهر زندگی کودکی من در یتیم خانه چیز خوبی نبود. اما من برای این

ار جا قرالمللی در زمینه خوداتکایی تبدیل شوم، باید در آنآینده به یک آموزگار بین

. توانست خوداتکایی را به من یاد دهد، نمیگرفتم. هیچ جا مانند بزرگ شدن در یتیم خانهمی

گرفتم که جز خوداتکایی، هیچ انتخاب دیگری نداشته باشم تا من باید در مکانی قرار می

خود را تحقق ببخشم و به یک آموزگار معنوی در زمینه خوداتکایی  دارمایبتوانم سرنوشت و 

 تبدیل شوم.
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برای دیدار با پدرم، درس بزرگی را در همان اشتیاق من  وماجرای من در آن دوران نوجوانی 

خواستم طبق زمانبندی خودم پدرم را ملاقات کنم. اما این دوران نوجوانی به من داد. من می

ما هر چه را که دانستم که هر چیزی طبق زمانبندی خداوند آشکار خواهد شد. نکته را نمی

رتر و کنیم. این هوش بند دریافت مینیاز داشته باشیم، طبق زمانبندی دقیقی، از جانب خداو

این نیروی نامرئی یا همان خداوند، طبق زمانبندی خود عمل خواهد کرد و همه چیز را به 

 دهد.نظم در کنار هم قرار میصورت دقیق و بی

ید ل است. درک این حقیقت، کلهستی کُ ستاز خوافروتر باید این را یاد بگیریم خواست ما 

ل فروتنانه سر خم کنیم و به زمانبندی او اعتماد برابر خواست هستی کُ گنج سعادت است. در 

 کنیم.

تان احتیاج داشته باشید، شک نداشته باشید که آن چیز از اگر به حضور چیزی در زندگی

رسد. در حقیقت، اگر به چیزی به معنای واقعی نیاز هر طریق که شده است به دست شما می

دست خود را دراز کنید و آن را از دست پروردگارتان بگیرید.  داشته باشید، تنها کافی است

تان نیازی نداشته باشید، تقلا کردن برای به سرنوشت تحققاما اگر به حضور چیزی برای 

یست ل هستی ندست آوردن آن کاری بیهوده است. زیرا دستیابی به آن مطابق با خواست کُ

ن فرا نرسیده است. فهم این نکته کلید آرامش، که هنوز زمان مناسب برای دریافت آو یا این

 سعادت و دل آسودگی شما برای همیشه خواهد بود. 
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ون اکنام حضور داشته باشد، اما همشاید در آن زمان اصرار زیادی داشتم که پدرم در زندگی

ام به وضوح باور دارم که زندگی من بدون حضور پدرم کامل بوده است. از دیدگاه فعلی

زیادی  هایها و فیلمها،سخنرانینم ببینم که عدم حضور پدرم باعث شد که من کتابتوامی

ه دانست کشاید نفس )ایگو( من تمایل به حضور پدرم داشت، اما روح من می را تهیه کنم.

 برای تحقق سرنوشتم به حضور او احتیاج ندارم. 

فراهم بود. حتی اگر در آن چه که برای ماندن در مسیر درست لازم داشتم، برای من هر آن

بینم یکنم، مام، هنگامی که به گذشته نگاه میدوران نوجوانی متوجه نبودم. از جایگاه فعلی

قرار گرفته بود. شاید حضور پدر من در  همنقص در کنار که همه چیز به صورت کامل و بی

دوران کودکی،  این جهان به این دلیل بود که باعث به دنیا آمدن پسری شود که از همان

فر دیگر ها ننوجوانی و جوانی یاد بگیرد که به خود اتکا کند . سپس این مهارت را به میلیون

 آموزش دهد.

کنم. دیگر حسی از خشم و این روزها بعضی اوقات حضور پدرم را در کنار خود احساس می

او  د. بله،گیرجای آن حسی از عشق است که تمام وجود مرا دربر می بهعصبانیت نیست، 

ای و یقین دارم که خداوند شیوه رازآلود خودش را دارد. اما نه شیوه ترین معلم من بودبزرگ

نقص و به صورت تصادفی، بلکه بسیار دقیق و حساب شده و از هر جهت کامل و بی

 باورنکردنی با زمانبندی دقیق. بسیار شکرگزار هستم.
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 بخش دهم

های جنگ، یکی از ل شدن به یک سرباز در جبههرفتن به ارتش و تبدی 1491در سال 

توانستم در ذهنم تجسم کنم. در آن زمان اغلب دوستان ترین سناریوهایی بود که میترسناک

شدند که اصلاً می« دیترویت»سازی در ذب یک کارخانه اتومبیلجسالگی  11من در سن 

طور همان ،ایی ثبت نام کنمبرای من جذابیتی نداشت. بنابراین تصمیم گرفتم در نیروی دری

ترم دو سال پیش این کار را کرده بود. سرانجام در نیروی دریایی برادر بزرگ« جیمی»که 

منتقل شدم. حدود دو هفته بود که در « مریلند»در « گریت لیک»پذیرفته شدم و به منطقه 

اً از خود ام داشتم و دائمجا مستقر شده بودم و همواره احساس بدی در ناحیه معدهآن

 «کنم؟دارم با خودم چه می»پرسیدم: می

ها و تها، تخهایی بودم که بر روی لباسگاه بود. شبِ گذشته مشغول شمردن سوسکصبح

شد، این حشرات موذی ها خاموش میکه چراغخزیدند. به محض اینهای سربازان میبدن

ها کردند. اما سوسکاه را پُر میآمدند و همانند یک ارتش، تمام خوابگها بیرون میاز شکاف

 ترین مشکل من بودند.کوچک

های مختلفی زندگی کرده بودم و یاد گرفته بودم شرایطم را من از دوران کودکی در مکان

قضاوت نکنم. هیچ حساسیتی نداشتم.  غذایی نبود که آن را نخورم و هیچ بیماری مادرزادی 
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ود را با محیطی تنگ که هزاران سرباز در آن نداشتم. بنابراین هیچ مشکلی نداشتم که خ

ه در چه ککدام قابل مقایسه با آنبوی بد حمام هیچ ها،قر شده بودند، وفق دهم. سوسکمست

 کشید، نبود. جایی که دستور، دستور بود.جبهه جنگ انتظارم را می

بگیرد.  مکس حق این را نداشت که مستقل فکر کند و تصمیقانون در ارتش این بود که هیچ

گونه پرسش و اعتراضی وجود بود و حق هیچهر کس باید آماده اجرای دستور مافوق خود می

واقب بسیار سختی داشت. حتی ممکن بود به دادگاه نظامی ارجاع داده عنداشت. هر نافرمانی 

بودیم. هیج فردیتی وجود نداشت. تنها جا همواره باید آماده اجرای دستور میشود. در آن

 «بله، قربان!»جمله بود که باید بر زبان می آوردی و آن این بود: یک 

دیم. همه خورشدیم. طبق دستور غذا میخوابیدیم، طبق دستور بیدار میباید طبق دستور می

ش فکر سخت ارت های همه تراشیده بود. هیچ گریزی از طرزهای یکسانی داشتیم و مولباس

جود نداشت. هر کس به مافوق خود تکیه داشت. یا جا هیچ فردیتی ووجود نداشت. در آن

ن ترین حالت ممکپذیرفتی و یا باید به سختباید تمام دستورات را بدون چون و چرا می

کردم این ایمان قلبی را داشته باشم که من چیزی در آن شرایط سعی می شدی.تنبیه می

ن آسیب برسانند، اما به روحم ها بتوانند به جسم مفراتر از جسم مادی خود هستم. شاید آن

خود  توانم در درونتوانند آسیبی برسانند. با وجود تمامی مشکلات بیرونی، میهرگز نمی

 آرامشی ژرف را حفظ کنم. 
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ترین تصمیم گرفتم فرمانبردار شوم و البته شاید در آن شرایط جنگی، فرمانبرداری مناسب

دون ب، شاید بهترین کار این بود که یمودب دشمنانتخاب بود. در آن شرایطی که زیر آتش 

 ور داده شده بود.تفکر و سؤالی کاری را انجام دهی که به تو دس گونههیچ

گونه دشمنی در دنیای درون خودم هیچ یمن برای چهار سال با افتخار در ارتش بودم ول

ار متنفر بسیهای احمقانه نداشته و باور داشتم که طرفدار صلح هستم. از دستورات و بازرسی

ام، ناراحت بودم. هر وقت زمان که با چنین سربازانی همراه شدهبودم. به معنای واقعی از این

هایی ابخواندن کت هشد، این مردان به ظاهر بالغ با شور و اشتیاق شروع بفراغتی به ما داده می

ای با ز قابل توجهها به طرکردند که پُر از تصاویری از سوپرمن و بتمن بود. مطالعات آنمی

من متفاوت بود و در سطحی بسیار پایین قرار داشت. اما در هر صورت، من باید روزها و 

ها، به ما اجازه داده شد که راندم. در یکی از اولین مرخصیگذهایم را با این افراد میشب

اضر شب در سربازخانه ح 11شنبه رأس ساعت یک آخر هفته در شیکاگو باشیم و دوباره یک

ر ها قدم زدم. شهر پُ ارتش بر تن داشتم، به شهر رفتم و در خیابان سکه لباشویم. در حالی

 های دیگر برای خوشگذرانی،ام مکانهایی برای تاتو، قمارخانه، بارها و انواع و اقسبود از مکان

گیرند. ن بمرخصی خود را جش ،رفتند تا بعد از دو ماهها میدیدم تمام دوستانم به این مکانمی

من با دیدن این شرایط تصمیم گرفتم به سربازخانه برگردم. در روزهای آینده به تدریج 

 .همه سربازان در سربازخانه حاضر شدند
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های رکیک و با از هر چهار نفری، سه نفر بر روی بدنش تاتو کرده بود. تاتوهای از حرف 

عاً این امکان وجود دارد که در چهار آیا واق»اندیشیدم: صورهای عجیب و شیطانی. با خود می

مانند توانم هیقین داشتم که هرگز نمی «سال آینده در این مکان دوست و همراهی پیدا کنم؟

ها شوم و بدنم را از تاتوهای عجیب و غریب پُر کنم. از کودکی با انواع و اقسام رفتارهای آن

 اهقرار داشتم که مرکز این رفتاراکنون در محیطی ی مواجه بودم و هملنامناسب افراد الک

نوشتم، حال در محیطی قرار گرفته بودم که بالاترین سطح است. من که از نوجوانی رمان می

های مصور بتمن و سوپرمن بود. از هر گونه خشونتی بیزار بودم و حالا بکتاها مطالعه آن

یش این اوضاع و احوال بهای دیگر تبدیل شده بودم. در ای برای کشتن انسانخودم به وسیله

 گرا شده بودم. از هر زمان دیگری منزوی و درون

بودن من در این کره خاکی کنم؟ این دلیلِ جا چه غلطی میاین»پرسیدم: بارها از خود می

برای این کار به این دنیا  من نیست. شاید برای وجود ارتش دلیلی وجود داشته باشد، اما

 «هستم که در آن هیچ اسلحه و ابزار جنگی نباشد. ام. من خواهان جهانینیامده

شاید دلیل اصلی ناراحتی من این بود که با میل خودم این تصمیم را گرفته بودم. در آن  

اره با خود همورسید. التحصیل شدم، این انتخاب درستی به نظر میزمان که از دبیرستان فارغ

کل داشتم که از تفکر اکثریت جامعه اندیشیدم که چقدر در گذشته با این موضوع مشمی
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جا هستم. در مکانی هستم که قانون اصلی اکنون اینتبعیت کنم . همرنگ جماعت شوم. اما هم

  افوق خود باشند.مچون و چرای آن این است که همه باید شبیه هم باشند و فرمانبردار بی

 توانم به وضوح ببینماکنون می

کردم را با زندگی سختگیرانه نظامی وفق دهم، احساس میکردم خود در دورانی که سعی می

ام که برای چهار سال در ارتش ترین اشتباهات زندگی خود را انجام دادهکه یکی از بزرگ

ام. اما از دیدگاه امروز تصمیمات و اتفاقات آن روزها، همانند یک کریستال ثبت نام کرده

سالگی تصمیم گرفتم به ارتش ملحق  11ای که در سن برای من شفاف شده است. لحظه

کردم دستانی نامرئی مرا به این مسیر هدایت شوم، به خوبی به یاد دارم که احساس می

خورم. دانستم که با آن به مشکل بر میکه در ارتش ثبت نام کنم، میکنند. قبل از اینمی

یا  ید چه کار کنم وای بود که اصلاً دوست نداشتم کسی به من بگوزیرا اخلاق من به گونه

 چه کار نکنم. اما با این وجود فرم ثبت نام ورود به نیروی دریایی را پُر کردم. 

که چیزی را به صورت عقلانی درک کنید، باید آن را مطالعه کنید، آنالیز کنید، تفکر برای این

ن کشف کنید و آعمیق داشته باشید، آن را آزمایش کنید و در نهایت فرمولی برای 

برای  دهند، اماتان به شما مدرکی میگیری کلی انجام دهید و در نهایت به خاطر تلاشتیجهن
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که چیزی را از لحاظ روحی درک کنید و به نسبت یقین پیدا کنید، باید آن را تجربه این

 کنید. راه دیگری وجود ندارد.

ا ن را بآهد بنویسم. مزه خواجا برای شما درباره میوه آووکادو، تا دلتان میتوانم اینمن می

ای جامع درباره طعم و مزه آووکادو بنویسم. اما شما هرگز های دیگر مقایسه کنم و مقالهمیوه

که آن را تجربه کنید و یک کنید، مگر اینبه معنای واقعی طعم آووکادو را احساس نمی

تنفرم. زندگی کنم مکه به من بگویند چگونه دانستم که از اینآووکادو را میل کنید. من می

دانستم به شدت مخالف این هستم که چیزی را به من دیکته کنند و مرا تبدیل به فردی می

چنان کردم. زیرا این تجربه آنوابسته کنند. اما باید چنین شرایطی را در عمل تجربه می

ل لاتأثیری بر من گذاشت که تصمیم گرفتم این موضوع را آموزش دهم که خوداتکایی و استق

های زندگی، لحظات ام که طوفانرسالت هر انسان است. همواره این موضوع را بیان کرده

 ها شکرگزار باشیم.سخت و مشکلات، چیزهایی هستند که باید به خاطر آن

ن چنین اعتیاد به نیکوتیی بود و هملاش فردی الک، پنجاه سال از زندگی«دیوید»برادر من، 

بود و وجود خدا را نفی چنین به شدت ضد خدا ه نفس و همداشت. فردی بدون اعتماد ب

سالگی پزشکان تشخیص دادند بیماری پارکینسون دارد که غیر قابل  11کرد. در سن می

 شد زندگی او به طور کامل تغییر کند.  ثدرمان است. همین بیماری باع
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د. آن وشتن کردیگر الکل مصرف نکرد و دخانیات را به صورت کامل ترک کرد. شروع به ن

. شروع به صحبت کردن در ها گم کرده بود، دوباره پیدا کردبخش از وجودش را که سال

ها در میان گذاشت و گفت که دوباره خداوند را در جمع کرد و تجربیات خود را با آن

اش پیدا کرده است. او داوطلب شد که به افراد نیازمند کمک کند و کتابی را به چاپ زندگی

دیل ترین آموزگار خود تباو این مشکل بزرگ، یعنی بیماری پارکینسون را به بزرگ رساند.

 کرد. 

توانم ببینم که برای قرار گرفتن در مسیر درست و تبدیل شدن به کسی که به وضوح می

ه شدم تا به معنای واقعی ناخواستبرای آن خلق شده بودم، باید با تضاد و مشکلات روبرو می

دادم. حضور من در ارتش باعث شد به صورت کامل با ناخواسته خود یخود را تشخیص م

خواهم و به دلیل سطح درکی که از روبرو شوم و به طور کامل بفهمم که چه چیزی را نمی

یدا کرده بودم، به معنای واقعی خواسته خود را تشخیص داده بودم و به سمت پناخواسته خود 

گزارم. به این دلیل که اتِ سخت در ارتش سپاسآن حرکت کردم. من به خاطر آن تجربی

 ارادهها را به موجوداتی بیدر ارتش، اوج خشونت را مشاهده کردم و دیدم که چگونه انسان

ی ای در من ایجاد شد که مابقکشی هستند. چنان انگیزهکنند که صرفاً ابزار آدمتبدیل می

هم که عاشق آن هستم و به آن باور ی زندگی کنم و چیزی را آموزش دام را به نحوزندگی

 دارم.
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ام که برای تمامی آن شرایط باید شکرگزار باشم، حتی اکنون به این سطح از درک رسیدههم

آور بود اما دلیلی وجود داشت که باید در آن شرایط قرار اگر در آن زمان بسیار عذاب

ا گویم، زیربه آن خوشامد میشوم، گرفتم. در این روزها با هر مشکل و طوفانی مواجه میمی

 طور که پنج سال پیشبرد. درست همانیقین دارم که این مشکل مرا به سطح بالاتری می

  ای که در ارتش داشتم، این کار را برای من انجام داد.تجربه
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 بخش یازدهم

یک  عنوان ههستم و برای شش ماه تحت آموزش ب« مری لند»در اردوگاه نظامی در منطقه 

 ها شرکت. از صبح زود تا عصر باید در کلاساستچی هستم. دوره بسیار سختی سیمبی

پرداختیم. در طی روز باید کدهای مورس را فرا ها باید به مطالعه دروس میکردیم و شبمی

کردیم. هر روز امتحان داشتم. این ها را به حروف قابل خواندن تبدیل میگرفتیم و آنمی

محاسبات عددی، الکترونیک، فیزیک، رمزگذاری و رمزگشایی بود. روسی مانند دوره شامل د

طی این مدت ضمیر ناخودآگاه من به خوبی یاد گرفته بود که چگونه به صورت اتوماتیک 

 صداهای درون میکروفون را به حروف ترجمه کند. 

همان  رانم. ازمن بسیار متعهد شده بودم که این دوره شش ماهه را با موفقیت پشت سر بگذ

 گرفتم. اما اگرآمد در آن درس بهترین نمره را میدوران دبیرستان، اگر از درسی خوشم می

سیار چی بسیمشدم. حال به عنوان یک بیبه درسی علاقه نداشتم، به راحتی آن را مردود می

ایان پ برسانم. هنگامی که این دوره به مصمم بودم با بهترین نمرات این دوره را به پایان

 رسید، من جزو چند نفر برتر دوره شناخته شدم.

از شیکاگو بود. ما با « ری ددلی»دوست صمیمی من در آن دوران، جوانی نوزده ساله به نام 

ها که کردیم. تقریباً همانند برادر شده بودیم. حتی در آخر هفتهیکدیگر دروس را مطالعه می
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بل از شنبه شب بود و باید قره با هم بودیم. یکرفتیم، هموابرای تعطیلات به واشنگتن می

شدیم. قبل از رفتن به اردوگاه تصمیم گرفتم در شهر ساعت ده شب در اردوگاه ظاهر می

بود، توقف کنیم . شامی صرف کنیم. زیرا در طول روز هیچ « مری لند»کوچکی که در حومه 

ذای ارزانی غ یم که البتهچیزی نخورده بودیم. تصمیم داشتیم یک بشقاب برنج سفارش ده

 اس نظامی بر تن داشتند، مناسب بود. لببود که برای دو سرباز که 

ما غذا توانیم به شببخشید، ما نمی»هنگامی که شفارش دادیم چیزی شنیدم که خشکم زد: 

ای بود که پیشخدمت گفت، در حالی که رستوران باز بود و چندین نفر در این جمله« بدهیم.

م بودند. پیشخدمت در چشمان من نگاه کرد و به دوستم اشاره کرد و گفت: حال صرف شا

 یک سیاه پوست بود و در« ری»توانیم به شما سرویس دهیم. به دلیل حضور دوستت نمی»

ها به افراد رنگین پوست سرویس ، رستوران«مری لند»این شهر کوچک در نزدیکی 

 دادند. نمی

یار کس پاسخگوی من نبود. بسان صحبت کنم. اما هیچرومن درخواست کردم که با مدیر رست

 اش بارها بادر طول زندگی« ری»خشمگین شده بودم و در مقابل دوستم شرمگین بودم. 

که ها مواجه شده بود. برای همین به من گفت که بهتر است قبل از اینگونه قضاوتاین

ودم. م و بسیار برای دوستم غمگین بجا برویم. بسیار ناراحت بودمشکلی به وجود بیاید از آن

تر از همه مرا عصبانی کرده بود، این بود که هر دوی ما لباس نظامی بر تن اما چیزی که بیش
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داشتیم. ما کسانی بودیم که از جان خود گذشته بودیم و در میدان جنگ حضور پیدا کرده 

تن  ترامی برای لباسی که برها حتی احی زندگی کنند. اما آنبودیم، تا چنین افرادی به راحت

 داشتیم قائل نبودند.

عذرخواهی کردم و به سمت اردوگاه حرکت کردیم. در همان لحظه با خودم عهد « ری»از  

کس را از روی ظاهرش قضاوت نکنم. از آن لحظه تا به حال تصمیم کردم که هرگز هیچ

افکار احمقانه را از این دنیا گونه آید، انجام دهم تا اینگرفتم هر کاری که از دستم بر می

حذف کنم. این کار را رسالت خود قرار دادم. خود را متعهد کردم که هرگز کسی را مورد 

 قضاوت قرار ندهم.

 توانم ببینماکنون به وضوح می

ر د های زندگی منشنبه شب، در آن شهر کوچک، هنوز یکی از تأثیرگذارترین شبآن یک

نگاه کردم، غمی « ری». در آن شب هنگامی که در چشمان طول این پنجاه سال بوده است

غمی که در  های مردم نسبت به او بود.ها و قضاوتداوریها دیدم که ناشی از پیشرا در آن

ام چشمان او بود، چنان بر روی من تأثیر گذاشت که تصمیم گرفتم در تمام طول زندگی

اشاعه عشق و آگاهی در جوامع انسانی.  کسی را مورد قضاوت قرار ندهم و مبلغی باشم برای

ب زدن به دیگران از روی ظاهرشان ندارم و سدر آن شب متوجه شدم که تمایلی به برچ
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چنین تصمیم گرفتم در مسیری قدم بگذارم تا بتوانم در برخورد با دیگران ورای ظاهر هم

 ها را ببینم.آن

سط خداوند در زندگی من طراحی شده شنبه شب، به طور کاملاً دقیقی توآن اتفاق در آن یک

 بودم.بود. من باید به عنوان یک سرباز نوزده ساله شاهد آن رفتار وحشتناک می

کرد. آن پیشخدمت بیچاره، خود بر اساس شرایط محیطی که در آن بزرگ شده بود رفتار می

رفتار را  گونهنها را دیده بود. به همین دلیل ایاو از دوران کودکی بدرفتاری با رنگین پوست

مور بود و معذور. این اچنین او یک کارمند ساده بود که به قول معروف مپذیرفته بود. هم

ها وجود داشته است و به صورت رفتاری عادی در رفتارهای نامناسب نسل به نسل برای قرن

 دمیش هها یاد دادضمیر ناخودآگاه آن مردم ثبت شده بود. برای تغییر این رفتار باید به آن

ریزی  ضمیر ناخودآگاه خود را تغییر دهند تا بتوانند عادت رفتاری جدیدی که چگونه برنامه

 را جایگزین کنند.

شنیدم عباراتی مانند کاکا سیاه را زیاد می 1491و  1491از همان دوران کودکی در دهه  

استفاده کرده  ام از این عباراتو هرگز به یاد ندارم که خودم یک بار هم در طول زندگی

 شنیدم، حس به خصوصی نداشتم و هیچاما با این وجود، هنگامی که چنین عبارتی را میباشم. 

کردم. اما آن اتفاق در آن یکشنبه شب مرا منقلب کرد. تصمیم گرفتم احساس بدی پیدا نمی
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ه واندم کخهایی میکه در مقابل به کار بردن چنین اصطلاحات تحقیرآمیزی بایستم. کتاب

 داوری و قضاوت نوشته شده بودند.درباره مخالفت با پیش

وم که شاندازم، متوجه میام نگاه میهایی که در طی این سالیان نوشتههنگامی که به کتاب

ها به آن اتفاق دردناک در آن شب ام که هر دوی آندر دو زمینه بسیار مهم بسیار نوشته

 شوند. یمربوط م

ام، این است که به مردم یاد دهم که ذهن که درباره آن زیاد نوشتهاولین زمینه و موضوعی 

ها را شکل دهند. اگر دیگران آنخود را در اختیار بگیرند و اجازه ندهند دیگران باورهای 

که منبعِ آن باور چیست، باید آن باوری دارند که مخالف عشق الهی است، بدون توجه به این

منطبق با عشق الهی است جایگزین آن کرد. ما در مراسم را کنار گذاشت و باوری را که 

کنیم که خداوند عشق است. بر زبان آوردن این مذهبی خود مرتباً این عبارت را تکرار می

 عبارت کافی نیست. ما باید این عبارت را زندگی کنیم. 

 ت.ضمیر ناخودآگاه اس ام مربوط به قدرتای که بسیار درباره آن نوشتهدومین زمینه

 قدرگرفتم. آنطور که در ابتدا گفتم، من به مدت شش ماه  کدهای مورس را فرا میهمان

ن هوشیار من به ضمیر ناخودآگاه من انتقال یافته بودند. تمرین کرده بودم که آن کدها از ذه

در ضمیر  ام، اما هنوز آن کدهاای نکردهن کدها استفادهآحدود پنجاه سال است که از 
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ا توانم آن کدهسیم را در گوشم بگذارم میاند. هنوز اگر صدای بیمن حفظ شده ناخودآگاه

 را به حروف و کلمات معنادار تبدیل کنم.

 اند. حتیبه طور مشابه همه ما رفتارها و عاداتی داریم که در ضمیرناخودآگاه ما ثبت شده

ل اند و رفتار ما را کنتردهجا خشک کر ما ناخودآگاهها به سود ما نباشند. اما در ضمیر اگر آن

م. ای بود که شرح دادکنند. آن پیشخدمت که در رستوران بود، تحت تأثیر هر دو زمینهمی

او هم وابسته به باورها و افکار دیگران بود که به او دستور داده بودند چه کاری انجام دهد 

د.  او ثبت شده بودندر ضمیر ناخودآگاه  و هم تحت تأثیر الگوهای ذهنی بود که از کودکی

و آن پیشخدمت را به خوبی « ری»در همین لحظه که مشغول نوشتن هستم، چهره دوستم 

ر ها در مسیر زندگی من قراتوانم به وضوح ببینم که هر دوی آنتوانم در نظر بیاورم و میمی

 دهم. وزشرا به دیگران آم از آگاهی بالاتریقرار دهند تا بتوانم سطح  راهیگرفته تا مرا در 
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 بخش دوازدهم

کنم. است. به صورت موقت در نیروی هوایی مریلند خدمت می 1494اواسط زمستان سال 

تصمیم گرفتم برای تعطیلات آخر هفته با لباس نظامی که بر تن داشتم، به سمت خانه بروم. 

فتی ساکردند. مپوشیدن لباس نظامی این مزیت را داشت که رانندگان مرا مجانی سوار می

ها این کشید. من بارها آخر هفتهساعت طول می 19تا  17مایل بود که حدود  941حدود 

 توانم حداقل یکرسم و میبودم که سر موقع به خانه می مسافت را طی کرده بودم و مطمئن

شنبه شب، سرِ زمان مقرر در پادگان حاضر شوم. نیمه روز و نیم در کنار خانواده باشم و یک

به شدت کاهش پیدا کرده بود. در هوای سرد  دمای هوا ،ادگان حرکت کردمشب از پ

ای مرا سوار کرد که به سمت غرب در حرکت بود. در میانه راه راننده گفت که تا راننده

رود. او تصمیم نداشت مرا در میانه راه در آن هوای سرد زیر صفر بیشتر نمی« پنسیلوانیا»

ای نظامی ود داشت، پیاده کند. از طرفی آن لباس سرمهزدگی من وجدرجه که احتمال یخ

ر در کنار جاده کاشد و ایستادن نمیکه بر تن داشتم در آن ساعت توسط رانندگان دیده 

بسیار خطرناکی بود. آن راننده دوست داشتنی کمی از مسیر خود منحرف شد تا مرا به یک 

رستوران رفتم تا شکلاتی داغ سفارش بامداد بود و من به داخل  7رستوران برساند. ساعت 

وار ای مرا سدهم. بعد از خوردن شکلات تصمیم گرفتم دوباره به کنار جاده بروم تا راننده

 کردم در ناکجاآباد هستم و تا به حال چنین سرماییکند. شبِ بسیار تاریکی بود و احساس می
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م، با یک سرباز دیگر طور که به سمت جاده در حرکت بودرا تجربه نکرده بودم. همان

رفت. او نیز شانس نیاورده بود که به مقصد د کردم که داشت به سمت رستوران میبرخور

توانم این تر از این نمیرفیق، هوا بسیار سرد است. من دیگر بیش»خود برسد و به من گفت: 

 « ی.نکنم تو هم این بیرون نمازنی. پیشنهاد میبیرون بمانم. اگر مراقب نباشی یخ می

تا  19دانستم، اما تصمیم گرفتم کنار جاده بروم. حدود که حرف او را منطقی میبا وجود این

دقیقه منتظر بودم، اما هیچ اتومبیلی متوقف نشد. تصمیم گرفتم به رستوران بازگردم تا  71

کمی گرم شوم و دوباره به کنار جاده برگردم. وقتی وارد رستوران شدم، تنها یک نفر در 

جا بود. همان سربازی که چند دقیقه قبل دیده بودم و به من هشدار داده بود که بیرون آن

ی متوجه دم وقتتوانید تصور کنید که چقدر غافلگیر شنمانم. کمی به او نزدیک شدم و نمی

 شدم او برادرم است!

ردد. گکرد، تصمیم گرفته بود برای آخر هفته به خانه بر، که در ویرجینیا خدمت می«جیم» 

او هم سوار اتومبیلی شده بود و راننده آن اتومبیل دقیقاً او را در کنار همان رستوران پیدا 

های زیادی بود که از برادرم، جیم، خبری نداشتم. هر دوی ما شوکه بودیم که کرده بود. ماه

چه نیروی رازآلودی ما را در یک نقطه بخصوص به هم رسانده است. طولی نکشید که یک 

وارد رستوران شد و هنگامی که برای او توضیح دادیم نده ماشین سنگین )هجده چرخ( ران
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که چه همزمانی عجیبی ما دو برادر را به هم رسانده است، آن راننده بسیار تحت تأثیر قرار 

 گرفت و تصمیم گرفت ما را سوار کند و به دیترویت برساند.

 توانم به وضوح ببینماکنون می

دیگر یادآوری کردیم و هر آن اتفاق را به یکها بار ل اخیر، من و جیم دهدر طی پنجاه سا

این اتفاق یک همزمانی عجیب بود که هیچ دلیل منطقی بار به یک نتیجه مشابه رسیدیم: 

 توانید برای آن بیاورید.نمی

رفی عسالگی بسیار پرمعنا بود. این اتفاق به من جهانی را م 14این اتفاق برای من در آن سن  

و اتفاقات کوانتومی بود. جهانی که در آن هیچ چیز تصادفی وجود  هاکرد که پُر از همزمانی

 الهی تحت کنترل هستند.  رندارد و همه چیز توسط شعو

بینم چه رویدادهایی به صورت کنم، میاز دیدگاه امروزم هنگامی که به آن اتفاق نگاه می

اد که باعث شد ما در آن نیمه شب با هم روبرو کاملاً حساب شده برای من و برادرم افت

گونه اتفاقات پُر بوده است؛ اما این اولین همزمانی بود که توجه مرا آن شویم. زندگی من از 

 بسیار به خود جلب کرد و نگرش من نسبت به رویدادها را برای همیشه تغییر داد.

ر د نسبت به زمانبندی خدا دام که هرگونه شک و تردیدیگر به حدی از یقین دست یافته 

های من بسیار زیاد تحت تأثیر مفهوم ها و سخنرانیمن از بین رفته است. موضوع کتاب



88 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

)روانشناس « یونگ واکارل گوست»زمانی بوده است. مفهومی که بسیار توسط هم

 . ه استسوئیسی( مورد بررسی قرار گرفتشهیر

لسات از ج برای اولین بار در یکی« یونگ. »دنامیاین همزمانی را اتفاقات معنادار می« یونگ»

جلب شد. هنگامی که بیمار در  همزمانیاش به موضوع مشاوره که با بیمار خود داشت، توجه

ه اش بتوجه« یونگ»حال شرح دادن خوابی بود که در آن جیرجیرکی وجود داشت، ناگهان  

نشستن یک جیرجیرک اتاق آمد، صدایی که ناشی از صدایی جلب شد که از سمت پنجره 

 بر روی پنجره بود.

همزمانی که برای من و برادرم اتفاق افتاد و باعث شد که نگرش خود را تغییر دهم و همه  

دار بدانم، در آن زمان واقعاً به این اتفاق احتیاج داشتم تا از چیز را در ارتباط با هم و هدف

 گرای خود آزاد شوم.دیدگاه منطق

یت بتوانم به یک نویسنده و سخنران در زمینه معنویت و فراطبیعی تبدیل که در نهابرای این

فهمیدم که هیچ تصادفی و اتفاقی در این شوم، باید در همان دوران جوانی این موضوع را می

ا کدام از مهیچ که توسط یک نیروی نادیدنی طراحی شده باشد.دنیا وجود ندارد، مگر این

شده است و هر چیز  فریدهنقص آگونه بین جهان مادی، اینای نداریم که چگونه ایایده
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در  یترین دانشمندان هم توضیحدارای ارتباطی تنگاتنگ به چیزهای دیگر است، حتی بزرگ

 ندارند.  این رابطه

در پشت پرده این زندگی قرار دارد.  یبرتر هوشدهد دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می

ه وجود وی خالصی بتمام مواد از نیر»گوید: رنده جایزه نوبل میفیزیکدان و ب« مکس پلانک»

توانیم این نیرو را هوشیاری دهد. ما میاند که تمام ذرات زیراتمی را در کنار هم قرار میآمده

 «یا هوش برتر بنامیم. هوش برتری که ذات تمامی مواد است.

می دیدنی و هوش برتر در تمابیانگر این موضوع است که این نیروی نا« پلانک»این گفته 

 زند.ها وجود دارد و آن نیرو است که بازی زندگی را رقم میچیزها و همه انسان

ه حتی انگیز است کای شگفتانگیزی رازآلود است، به گونهاین هوش برتر به طور شگفت

در  اانگیزند. این هوش برتر کل این جهان رترین دانشمندان تاریخ را نیز برمیحیرت بزرگ

ن آفریند. رساندنادیدنی هر ثانیه و هر روز معجزه میدهد. این نیروی تعادلی شگرف قرار می

آید. دو برادر به یکدیگر در وسط ناکجاآباد در مقابل خلقت این جهان ، اصلاً به حساب نمی

پذیر نیست که باور کنم این جهان وجود دارد، بدون هوش برتری که ذات برای من امکان

ام را با این هوش برتر و نادیدنی هماهنگ کنم. از خواهم زندگیمن می چیزها است. تمام
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ها شده گونه وقایع و همزمانیام، زندگی من سرشار از اینزمانی که تصمیم به این کار گرفته

 است. گویی من در آفرینش این وقایع نقش مستقیمی دارم.

ی بیش از موضوعات منطق یکه زندگی چیزباعث شد که یقین ببرم  1494آن تجربه در سال 

و فیزیکی است. یقین بردم که هیچ چیز در این جهان اتفاقی و از سر تصادف نیست. از آن 

روز به بعد نحوه تفکر من کاملاً متحول شد. در آن زمان این سطح از آگاهی را با کسی در 

. به آن امفاق عجیب شدهمیان نگذاشتم، اما متوجه بودم که درگیر موضوعی فراتر از یک ات

اندیشم که چگونه به صورت کاملاً دقیقی در مسیر من و جیم قرار گرفتند و ی میادو راننده

ها بخشی از دارما شان را در کنار یک رستوران پیاده کردند. آنها دقیقاً مسافراندوی آنهر 

 ها بودیم.طور که ما بخشی از سرنوشت آنو سرنوشت ما بودند، همان

وع ن ،تجربه در اولیل جوانی باعث شد من از ذهنیت خشک و علت و معلولی خلاص شوماین 

ای تفکری خشک و منطقی که به من آموزش داده بودند. در عوض ذهن خود را به گونه

ته بسکه بر روی هر چیری و هر احتمالی باز باشد و در عین حال به هیچ چیز واپرورش دادم 

 کرده است.  تفکر به تمام زندگی کاری من سرایت این نوع و البته در نهایت نباشد
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ا توانید زندگی کنید. یا کل زندگی رشما به دو روش می»گفت: درست می« شتینآلبرت ان»

اگر ما »: گفتمی« بودا»چنین هم«  معجزه نبینید.ی همانند یک معجزه ببینید یا در هیچ چیز

 «د.کنتغییر میمان برای همیشه اه زندگیگدر شکفتنِ یک گل، معجزه را ببینیم؛ آن

های متعددی که در زندگی من به وجود آمده است، انگیز و همزمانیاین تجربیات شگفت

ن در این چنیمان نقش مستقیمی داریم و هممرا به این نتیجه رساند که ما در آفرینش زندگی

ق ها در خلا بفهمانم که آنام که به دیگران این موضوع رها تمام تلاش خود را کردهسال

 یمامتقدردان کنم، شان نقش بسیار مهمی دارند. هنگامی که به گذشته نگاه میزندگی

 اند. که در هوشیاری و بیداری من نقشی ایفا کرده هستم کسانی
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 بخش سیزدهم

 ترین کشتی جهاناست و من به عنوان متخصص امور مخابراتی در بزرگ 1411تابستان سال 

در غرب اقیانوس که شامل ژاپن، فیلیپین و هنگ کنگ  هستم. ما گشت شش ماهِ USSیعنی 

و حالا دوباره به آمریکا برگشته بودیم. ناگهان در تمام  را به اتمام رسانده بودیمبود، 

بلندگوهای کشتی این پیام پخش شد: تمام سربازان باید به روی عرشه کشتی حاضر شوند 

زیرا رئیس  ،نشان داده شود« Hi IKe»ار یکدیگر بیایستند که از بالا کلمه ای در کنو به گونه

 نشیند.جمهور تا دقایقی دیگر با هلیکوپتر بر روی عرشه کشتی می

من از این دستور احمقانه بسیار خشمگین شده بودم که باید هزاران سرباز با کلاه سفید بر 

یند. هیچ ای را ببکلمهبه پایین نگاه کند و  ای قرار بگیرند که یک مردای به گونهروی عرشه

 دیدم.ای نمیچنین کار احمقانهدلیلی برای انجام این

ن گونه دستورات پوچ را به نحوی توهیگونه دستورات نداشتم. در واقع اینای به اینهیچ علاقه

ه ید بهمراه هزار سرباز دیگر زیر گرمای خورشخواست به دانستم. به هیچ وجه دلم نمیمی

را بسازیم. که حالا مثلاً شخصی  ما «  Hi IKe»در کلمه « i» حرف ای بایستم که نقطهگونه

  را از آن بالا ببیند و ذوق کند.
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برای من بسیار سخت بود که فردیت خود را حفظ کنم و در عین حال در سازمانی خدمت 

د: هر عی و قانون این بوکند. اسم بازی این بود: تفکر جمکنم که هرگونه فردیت را نفی می

 غرور خود و هرگونه تمایل برای کنترل افکار .را به تو گفته بپذیر، بدون هرگونه سؤالچه آن

 خود را کنار بگذار و از تمام دستورات تمام و کمال پیروی کن. 

و بالاخره از این  هباقی نماندتر کردم که دو سال دیگر بیشهمواره به خود یادآوری می

ی کرده بودم که به دانشگاه بروم تا بتوانم یزرشوم. برای خودم برنامهلاص میوضعیت خ

 معلم شوم.

برای دو سال باقی مانده خدمت در ارتش یاد گرفته بودم چگونه از دستوراتی که منجر به 

های احمقانه انجام شود، شود پرهیز کنم. هرگاه قرار بود بازرسیتحقیر و آزار روحی من می

کردم. البته هرگز در این مورد با منتقل میت قانونی خودم را به بخشی دیگر من به صور

که ها به من جلب شود، بلجهخواستم موجی به راه اندازم که تمام توکسی صحبت نکردم. نمی

 دادم. به کار خود ادامه می در خفی

نامه ماهیانه دم به برطریقی توانسته بو از ها بسیار متنفر بودم، به همین دلیلمن از آن بازرسی

انجام شود، من به  ها ها دسترسی پیدا کنم و آن روزهایی که قرار بود آن بازرسیبازرسی

رفتم. هنگامی که قرار بود من تفنگ به دست بگیرم و صورت داوطلبانه به مأموریت می
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نه ونظر کنم. از تفنگ و هرگکردم که از این کار صرفکشیک بایستم موقعیتی را پیدا می

خواستم اعتراض خود را علنی کنم، اما با این وجود تمایلی هم ابزار کشتار متنفر بودم. نمی

نداشتم که این ابزار را در دستانم بگیرم. در آن زمان یاد گرفته بودم که در عین حال که 

های احمقانه پرهیز کنم، هستم، اما با این وجود از دستورات و رویه بخشی از یک سازمان

 های درونی من در تضاد کامل بود.راتی که با ارزشدستو

 هرا شکل دهند، من ب«  Hi IKe»ی عرشه کشتی رفتند تا کلمه وهنگامی که سربازان بر ر

گیری آن کلمه شرکت نکردم و به موتور خانه کشتی رفتم و در گوشه ای در شکل هیچ وجه

کس ز بر روی عرشه بود و هیچسربا 7111  کردم.« لی هارپر» شروع به مطالعه آخرین رمان

 هم هرگز متوجه نافرمانی من نشد.

ها نیز ذهنیت مرا سرباز فرمانبردار نبودند و آن 7111البته با خود اندیشیدم که اگر این 

سرباز  7111شد. در نتیجه از تمامی آن گاه نافرمانی برای من هم غیرممکن میداشتند، آن

 را فراهم کرده بودند که نافرمانی من دیده نشود. گزارم که موقعیتیفرمانبردار سپاس
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 توانم به وضوح ببینماکنون می

توانم خودم را ببینم که در موتورخانه کشتی اکنون که در حال نوشتن هستم، به خوبی میهم

 کنم وجود همیشگیبودم. احساس می« لی هارپر»جدید  رماننشسته بودم و مشغول خواندن 

کرد، بخشی از برنامه خداوند برای که از هرگونه فرمانبرداری مرا نهی میاین ندای درونی 

ساله شده بود،  17من بوده است. حدود یک دهه پیش، هنگامی که پسرم  تهدف خلق

سالگی و انتقال از دوران خردسالی به بزرگسالی  17ای به او نوشتم تا برای او شرح دهم نامه

 ا این جمله به پایان رساندم:ام را بچه معنایی دارد. من نامه

 « ها قدم بگذاری.، در نهایت باید در فضولات آنیاگر گله را دنبال کن»

دانی که از اعماق وجود میدر فضولات دیگران قدم گذاشتن به این معنا است که با وجود این 

ی کسان گیری و ازچه کاری برای تو خوب است، اما با این حال ندای درون خود را نشنیده می

ها کنند که همانند آنچنین تو را دعوت میکنی که از ترکِ گله ترس دارند و همپیروی می

 بمانی.باقی 
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 بخش چهاردهم

پایان دوران سربازی بودم و به منطقه گویام در جنوب اقیانوس آرام منتقل شده  در هجده ماهِ

 مشغول به خدمت بودم. بودم. من به عنوان یک افسر در بخش مخابرات نیروی دریایی

را بخوانم و اخبار تبعیض نژادی را در آن منطفه دنبال « گویام دیلی»عادت داشتم روزنامه 

کنم. تمام غیرنظامیان امتیاز این را داشتند که از تجارت آزاد با نیروی دریایی بهره ببرند و 

می منطقه ند و بوبرخوردار باشند، به جز کسانی که سیاه پوست بودگمرکی از تخفیف ویژه 

تفاده زاد اسآتوانست از امتیاز تجارت گویام بودند. اگر کسی بومی منطقه گویام بود، نمی

وباره در موقعیتی قرار گرفته بودم که در آن شاهد تبعیض نژادی بودم. این بار این کند. د

 دم.کرتبعیض نژادی توسط نیروی دریایی وضع شده بود. سازمانی که من برای آن کار می

ه ای شدم کبودم، متوجه اعلامیه "گویام دیلی"یک روز هنگامی که مشغول مطالعه روزنامه 

 نوشته بود:

شود که بتواند بهترین مقاله را علیه تبعیض نژادی دلار به عنوان جایزه به کسی عطا می 99»

 «در منطقه گویام بنویسد.
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قه بشوم. من در نوشتن مقاله، سایقین داشتم که اگر در مسابقه شرکت کنم حتماً برنده می

فراتر از یک تفریح بود. نوشتن به عشق من تبدیل شده زیادی داشتم. نوشتن برای من چیزی 

ای داشته باشم. حتی گاهی که هیچ ایدهبود. تا آن زمان صدها مقاله نوشته بودم، بدون این

دای درونی بود. یک ن توانم بگویم یک عشقاوقات دلیلی هم برای نوشتن نداشتم. تنها می

 خواند.رونی که مرا به نوشتن و نویسندگی فرا مید

م نامه ارسال کنم. دو هفته بعد تلفنی دریافت کردای بنویسم و برای روزتصمیم گرفتم مقاله

 که خودمام. در آن لحظه بدون اینکه به من اعلام کرد که برنده جایزه مقاله نویسی شده

من داده شد و به صورت رسمی مرا فردی محروم منطقه گویام به بخواهم، لقب حامی افراد 

دلار را دریافت  99ایستاده است.  ییشناختند که در مقابل قوانین وضع شده نیروی دریامی

 منتشر شد. "گویام دیلی"کردم و عکسم با لباس نظامی در صفحه اول روزنامه 

دل خوشی داشتند. حتی  نمقاله ماز فردای آن روز مورد هجوم کسانی قرار گرفتم که از 

شان تهدید به مرگ نیز شدم. معلوم بود غیرنظامیانی که با نیروی دریایی در ارتباط بودند، دل

خواست افراد بومی منطقه حق تجارت داشته باشند. شوکه شده بودم. نامه من براساس نمی

د؟ روندی محروم شوقانون اساسی کشور بود. چرا باید کسی به دلیل محل تولدش از حق شه

 برایاین موضوع اگر امتیاز تجارت آزاد وجود دارد، باید برای تمام مردم آن منطقه باشد. 

 بود.من بسیار بدیهی 
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مرا به دلیل نقص قوانین نیروی دریایی احضار کرد. « مارینا»فرمانده نیروی دریایی جزیره  

دم و آن عقیده در تضاد با قوانین که من خودسرانه عقیده خود را بیان کرده بوبه دلیل این

نیروی دریایی بود و از طرفی چون عکس من با لباس نظامی در روزنامه چاپ شده بود، 

ها تنها به دلیل این بود که من اشت مرا به دادگاه نظامی فرا بخوانند. تمامی ایناحتمال د

ای هکه ساله به اینای را که برای خودم امری بدیهی بود، بیان کرده بودم. با توجعقیده

 به عنوان فروشنده کار کرده« دیترویت فری پرس»و « دیترویت نیوز»زیادی برای روزنامه 

ه در ها بنویسم و اتفاقی را کای به آنشناختم، تصمیم گرفتم نامهها را میبودم و مسئولان آن

جمهور وقت،  چنین یک نامه بلند برای رئیسها شرح دهم. همگویام افتاده است برای آن

جان اف کندی، نوشتم و برای او توضیح دادم که نیروی دریایی در منطقه گویام در حال 

 از آن نامه چندین کپی گرفتم، اما آن را ارسال نکردم. اعمال تبعیض نژادی است. من 

چند روز بعد، توسط دستیار دریاسالار احضار شدم. او برای من توضیح داد که مرتکب چه 

ام و به احتمال خیلی زیاد ام و تأکید کرد که به شدت قوانین را نقض کردهکاری شده

محکومیت سختی در انتظار من است. در آن لحظه بسیار مؤدب، اما در عین حال مصمم و 

قاطع بودم. با تمام وجود باور داشتم که نیروی دریایی از مسیر درست خارج شده است و در 

ه دستیار دریاسالار گفتم که من از تهدید ه است. بحال گسترش تبعیض نژادی در منطق

 و به خاطر شرکت شدخواهم کارم را به دادگاه نظامی بکترسم. اما با این وجود نمیها نمیآن
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ها ای را که برای روزنامهدر یک مسابقه مقاله نویسی مشکلی برایم ایجاد شود. به او نامه

ؤدبانه به او گفتم در صورتی که برای ین حال منوشته بودم نشان دادم و با قاطعیت و در ع

 برای خبرکنم و پخش این ها ارسال میمن مشکلی ایجاد کنند، این نامه را برای روزنامه

 تواند بدنامی به بار بیاورد.دریاسالار و به ویژه نیروی دریایی آمریکا می

ر حرفی درباره آن گاه دیگسپس دفتر دستیار دریاسالار را ترک کردم و بعد از آن هیچ

موضوع نشنیدم، غیر از تهدیدهای تلفنی که گهگاه از طرف مردم غیرنظامی با من گرفته 

 شد.می

 توانم به وضوح ببینماکنون می

که در اوایل دهه بیست سالگی بودم، در مسیری قرار گرفته بودم که تغییر ایجاد با وجود این

بعد از پایان دوران خدمت، هنگامی که کنم و بدون ترس در مقابل زورگویی بایستم. 

ای دانشجوی سال اول دانشگاه بودم، یکی از دوستان نزدیکم در منطقه گویام برای من نامه

چنان اثرگذار آن« گویام دیلی»نوشت و در آن نامه شرح داد که آن مقاله من در روزنامه 

رخوردار ن باشطقه از حقوقآمیز لغو شد و بومیان آن منبود که چند مدت بعد قوانین تبعیض

 ترین اتفاقات زندگی من بود. شدند. این اتفاق یکی از بزرگ
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ماه آخر دوران سربازی به منطقه گویام  11تمام جهان دست در دست هم داد تا من در 

فرستادم، « گویام دیلی»اعزام شوم. هنگامی که آن مقاله را نوشتم و آن را برای روزنامه 

شوم. هنگامی که به من خبر برنده شدن در مسابقه را دادند، به خود میمطمئن بودم برنده 

هم، توانم قوانین را تغییر دتوانم انجام دهم. نه تنها میمن هر کاری را با قدرت قلم می»گفتم: 

 «ها نفر تأثیر بگذارم.توانم در زندگی میلیونبلکه می

ام هرگز اجازه به مخاطبان تأکید کرده هایمها و سخنرانیها، در تمام کتابدر طی این سال

 ها را در دست بگیرد . همواره به ندای درون خودندهند نیرویی بیرونی کنترل زندگی آن

 اعتماد کنند.

تری بیست سالگی ، مرا ترغیب کرد که به نویسندگی توجه بیش این اتفاق در اوایل دهه

نگاه کنم. بعد از دوران سربازی،  داشته باشم و به آن به عنوان شغل و حرفه آینده خود

ل های خود را در یک روزنامه چاپ کنم و پوهنگامی که به دیترویت برگشتم، توانستم نوشته

گزار کردم. از تمام کسانی که مرا به این مسیر هدایت کردند، سپاسخوبی نیز دریافت می

سانی ر کرد، از کبرگزا که مسابقه مقاله نویسی را« گویام دیلی»هستم. از سردبیر روزنامه 

که مرا بالاجبار به منطقه گویام منتقل کرده بودند، حتی از کسانی که مرا مورد تهدید قرار 

 تر کرد.ها مرا مصممآنتند گزارم. زیرا واکنش دادند، سپاس
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ربه کنم. آن تجدر منطقه گویام بسیار خداوند را شکر می هالعادمن به خاطر آن تجربه فوق 

 که:د داد به من یا

را  توانی جهانهرگز تسلیم نشو، به خودت اعتماد کن، یقین داشته باش اگر بخواهی می»

و و به کسانی که به کمک تو نیاز دارند یاری برسان و هرگز تغییر دهی. نترس باش، بیرون بر

 ات باز دارد.اجازه نده کسی تو را از خواسته قلبی
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 بخش پانزدهم

 هایچنین رطوبت بالای هوا باعث ایجاد جوشبخش مخابرات ارتش و همنشستن زیاد در 

که پزشک گویام مرا معاینه کرد، به در ناحیه کمرم شده بود. بعد از این و دردناک متورم

من گفت که این بیماری در بین سربازان متداول است و تعداد بسیار زیادی از سربازان به 

منتقل شدم تا طی مدت سه روز « آگانا»درمان به منطقه اند. من برای این مشکل دچار شده

جراحی و درمان لازم انجام شود. قبل از جراحی وظیفه من این بود که از سربازان دیگر که 

و بر  کردمتحت جراحی قرار گرفته بودند، مراقبت کنم. من باید باندهای تمیز را آماده می

ن صبح اقامتم در آن کلینیک، با سربازی مواجه دادم. در اولیروی محل زخم بیماران قرار می

شدم که عمل جراحی را انجام داده بود. هنگامی که خواستم پانسمان زخم او را عوض کنم، 

های زیادی مواجه شدم که صحنه وحشتناکی بود. با این وجود زخم با زخمی بزرگ و بخیه

 ن کردم.او را تمیز کردم و آن را دوباره پانسما

تنها چند جوش بزرگ و متورم در »ن روز، کمی با خود اندیشیدم و با خود گفتم: در پایان آ

ایی هبسپارم، زخم تازه کارکمر من ظاهر شده است. اگر بخواهم خودم را به تیغ این جراحان 

در آن لحظه تصمیم « کنند که آثار آن برای همیشه باقی خواهد ماند.در بدن من ایجاد می

ی من هاف نظر کنم. بنابراین نزد پزشک رفتم و گفتم جای جوشگرفتم از این عمل صر



103 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

کند و احتیاجی به عمل جراحی نیست و بهتر است من به پادگان برگردم. دیگر درد نمی

جا بمانم، چون ممکن است فردا دوباره درد به دکتر به من اصرار کرد تا یک شب دیگر آن

جا ماندم. در تمام طول شب در ذهنم آنسراغم بیاید. اصرار دکتر را پذیرفتم و شب در 

ها همانند قبل خوب شده است. فکر ها از بین رفته است و جای آنکردم که جوشمجسم می

یروی کرد که نکه بخواهم بدن خود را به تیغ آن جراحان تازه کار بسپارم، مرا ترغیب میاین

ده که حال من کاملاً خوب شام را به کار گیرم. صبح روز بعد به پزشکم گفتم خود شفادهی

جا بمانم و از او درخواست کردم فرم مرخصی مرا امضا کند. است و دیگر نیازی نیست آن

جا بیرون آمدم و به سمت پادگان راهی شدم. در طول مسیر بازگشت به پادگان بالاخره از آن

درد آن نسبت  جه شده بودم کهکرد. اما متوها اذیتم میکرد و جای جوشهنوز کمرم درد می

 تر شده است.به روز قبل بسیار کم

هایی در زمینه خودشفادهی شده بود. کار من تجسم کردن و مطالعه کتاب روزبه مدت چند 

نوشته دکتر  «سایکو سایبرنتیک»العاده را از کتابخانه به امانت گرفتم، به نام کتابی فوق

، ای که بین ذهن و جسم استه رابطهمالتز. او در کتابش شرح داده بود که به وسیل لمکسو

ای که انجام داده بود، متوجه شده بود گستردهحقیقات توان بدن را شفا داد. او در تمی

ن شفایافته شاکنند و خودشان را در ذهنبیمارانی که از تکنیک تصویرسازی ذهنی استفاده می

 .کنندبینند، بسیار زود شفا پیدا میو سالم می
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 به مدت و در کتابش مطرح کرده بود، به صورت کامل انجام دادم لمکسو من اصلی را که

های بزرگ و دردناک شفا پیدا کردند و دیگر هیچ نیازی تر از چهار روز تمامی آن جوشکم

 های پزشکی نبود.به مراقبت

 توانم به وضوح ببینماکنون می

ها نی که در آن کلینیک از آنچنین آن بیماراهمدانید چقدر شکرگزار آن بیمار هستم و نمی

های کار باعث شد روش تازهمراقبت کردم. ترس من از عمل جراحی توسط آن جراحان 

به کتابی مقدس برای من  لخودشفادهی را امتحان کنم. در آن دوران کتاب دکتر مکسو

 تبدیل شده بود. قرار گرفتن در آن شرایط نامناسب کلینیک، مرا ترغیب کرد که از تکنیک

تجسم و تصویرسازی ذهنی استفاده کنم تا هر طور که شده خودم را شفا دهم. بعد از آن 

تجربه، متوجه قدرت عظیم تصویرسازی ذهنی شدم و در مواقع بیماری همواره از این تکنیک 

 کردم.استفاده می

ین ا ابیمارستان باعث شد من بتوانم به وضوح ببینم که حضور من در آن شرایط بد اکنون می

 انگیزی که درون همه ما وجود دارد آشنا شوم.نیروی شگفت

کردم شنهاد میشدند پیکه بهبود پیدا کردم، به سربازانی که به این بیماری مبتلا میبعد از این

ا تصویر ذهنی خود را تغییر بده تا بتوانی خود ر»گفتم: ها میرا بخوانند. به آن لکتاب مکسو
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ها حرف مرا باور اما متأسفانه آن «توانی.ام، پس تو هم میتهمن توانس ،شفا دهی. ببین

 قدرت خودشفادهی که درون خودشان بود، شک داشتند.کردند و به نمی

ر د یآموزگار بهآن تجربه در سن بیست و یک سالگی بعدها مرا در مسیری قرار داد که 

ام ی متعددی مواجه شدهزمینه خودشفادهی تبدیل شدم.  در طی این پنجاه سال با بیماریها

هاد ام. من به تمام بیماران پیشنها را از طریق تکنیک تصویرسازی ذهنی شفا دادهکه تمام آن

کنم تصویر ذهنی خود را تغییر دهند و خود را به عنوان موجود الهی ببینند که با منبع در می

رار من بارها آن را تکای است که ارتباط کامل هستند. خداوندی که منشأ سلامتی است. جمله

بسیار  لمن از دکتر مکسو« با خداوند همه چیز ممکن است.»گوید: کنم که میمی

العاده را چاپ کرده بود که در زمانی کاملاً مناسب به دست من که کتابی فوق  گزارمسپاس

 رسید. 

 رشوم که من باید در آن شرایط سخت قراکنم، متوجه میهنگامی که به عقب نگاه می

ه گذشته نگاه تر بشدم. هر چه بیشانگیز نهفته درونم آشنا میگرفتم تا با نیروهای شگفتمی

شود که هیچ اتفاقی در این جهان تصادفی نیست و تمام اتفاقات تر میکنم؛ یقین من بیشمی

 پیوندند.با نظم و ترتیب خاصی در زندگی ما به وقوع می
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 11بخش 

 

در حال سوارشدن به یک هواپیمای نظامی هستم تا از اقیانوس آرام  است، و من 1411بهارِ سال 

اش سپری کردم )کسی که در و خانواده 1ام بیل وُلیکام را نزد داییعبور کنم. دو هفته مرخصی

چی و تخریبچی خدمت کرده است و خودش سیمعنوان بیجهانی دوم، به های وحشتناک جنگسال

ام آمده، تا قبل از سوارشدن به گ را دارد(. اکنون هم برای بدرقهتجربه ناخوشایندِ حضور در جن

 7نظیر است، در مدرسه هیواردالعاده و بیکه یک معلم فوق هواپیما برایم آرزوی سلامتی کند. او

 کند.واقع در شهر کالیفرنیا تدریس می

هایش حاضر لاسام بودم، همراه او بر سر کدر طول دو هفته گذشته که در کنار خوانده دایی

در  ترین معلمبردم. او محبوبگرفت، لذت میشدم، و از مشاهده سبک تدریسی که به کار میمی

کننده هستند، و گویی به مباحثی که هایش همیشه جذاب و سرگرماش است، زیرا کلاسمدرسه

ز مشاهده بخشد. من عاشق این هستم که درس دادن او را تماشا کنم، و اکند، جان میتدریس می

برم. برایم جالب است که علاوه بر آموزانش نسبت به او دارند، لذت میمهر و محبتی که دانش

آموزان جوانش هم این ام، که فردی بامزه، باهوش و عمیقاً متعهد به کارش است، همه دانشدایی

 خصوصیات را دارند.

جیم و سنات عمومی یکدیگر را مینشستیم و برای تفریح، اطلاعما بعدازظهرها را در کنار هم می

دادیم، و من تمام تلاشم را به کار پرسیم. این کار را نوبتی انجام میاز هم سؤالات مختلفی می

نی ام باربارا را به چالش بکشم. این رقابت ذهداییکنم، دایی و زنبستم تا با سؤالاتی که طرح میمی

مدت دو هفته، هرروز بعدازظهر، میان من، دایی، و و فلسفی را بسیار دوست داشتم، رقابتی که به 

گرفت. در طول این مدت، از بودن در میان کسانی که اهل مطالعه هستند، و با شور ام درمیداییزن

                                                            
1 Bill Vollick 
2 Hayward 
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ام هستم، که آورند، واقعاً لذت بردم. و من واقعاً عاشق داییو اشتیاقی که دارند، مرا به هیجان می

عنوان تأثیرگذارترین فرد در زندگی من بوده است، و همواره او را بهبگویم  توانم با اطمینانمی

 توانم بگویم که او، برایم مثل یک پدر است.ام. درواقع میالگویی برای خودم در نظر گرفته

ماه آینده را در  11من »قبل از سوارشدن به هواپیما، به خودم قولی دادم. با صدای بلند گفتم که:

نظیر ام، یک معلم بیکنم، تا روزی بتوانم مانند داییشدن برای ورود به کالج می ، صرف آماده7گوآم

 «شوم.

یک معلم  حتماًخواهم که معلم شوم. من کنم. من میدر وجودم شور و هیجان زیادی حس می

های موردنیاز برای عملی کردن این رؤیا را به روم تا قابلیتشوم. پس از بازگشت، به کالج میمی

ام ام، و در این مسیر، داییام را پیداکردهآورم. دیگر هیچ شکی ندارم، من هدف زندگیدست 

 الگوی من است.

خواهم پس از تمام شدن دوران در جزیره گوآم، یک سال و نیم فرصت دارم تا برای کاری که می

لج خوب انجام دهم، آماده شوم. هجده ماه وقت دارم تا راهی برای ورود به یک کا 1417خدمتم 

که نتایج دوران دبیرستانم چندان خوب نیستند، این کار برای من یک چالش پیدا کنم، و  ازآنجایی

حلی برای این مشکل بیابم. هم باید فکری برای تأمین شده ام که راه بزرگ خواهد بود. متعهد

تایج از نمخارج تحصیل در کالج کنم، و هم به طریقی رضایت مسئولان دانشگاه را جلب کنم تا 

 بات کنم.ها اثپوشی کنند، و به من فرصتی بدهند تا بتوانم خودم را به آندوران دبیرستانم چشم

گیرم که از این به بعد تا آخرین روز حضورم در در نخستین روز بازگشتم به جزیره، تصمیم می

درصد  11 انداز کنم، و به هر نحوی که شده با آندرصد از حقوقم را پس 41نیروی دریایی، 

کند، و نیازی به ام را نیروی دریایی پرداخت میهای غذاییمانده سر کنم. هزینه همه وعدهباقی

س نوشم، پهای میکشم و نه نوشیدنیعلاوه نه سیگار میپرداخت اجاره و خرید لباس هم ندارم، به

                                                            

 7 :Guam  ای واقع در اقیانوس آرام، که تحت حاکمیت نیروهای آمریکایی استجزیره. 
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مام اندازه تهستم که بهام را در این جزیره اداره کنم. مصمم درصد باید بتوانم زندگی 11با همین 

ید هم برای خر انداز کنم، و مبلغیهای ضروری برای چهار سال تحصیل در دانشگاه، پول پسهزینه

شغل  توانم یکدوم اضافه بیاورم. مطمئن هستم که پس از ورود به دانشگاه، مییک اتومبیل دست

 وقت پیدا کنم و بقیه مخارجم را تأمین نمایم.پاره

انداز در بانک باز روم، تا یک حساب پسام، و به شهر آگانا  میرا دریافت کردهاولین حقوقم 

من اولین گام را برای  -کنمدرصد از حقوقم را به آن واریز کنم. احساس هیجان می 41کنم و 

ور ط کنم، و اطمینان دارم که هرعنوان یک دانشجو تصور میام! خودم را بهرسیدن به هدفم برداشته

 ی این تصمیم خواهم ماند.شده پا

ر و روز بیشتاندازم روزبهبینم که پسکنم، و میماه بعد، هرماه این کار را تکرار می 11در طول 

توانم ام که حتی با حقوق اندکی نیروی دریایی، میشود. از اینکه به خودم ثابت کردهبیشتر می

ری از بینم چگونه بسیالب است که میانداز کنم، احساس خوبی دارم. برایم جاچنین ثروتی را پس

های الکلی و مخارج غیرضروری دیگر ام، تمام پولشان را صرف خرید نوشیدنیدورهملوانان هم

کنند، و بدون اینکه هدفی در زندگی داشته باشند، تنها به فکر دریافت حقوق ماه بعد هستند، تا می

 دنیای من با دنیای -ها زندگی کنمنم مثل آنتواهایشان کنند. من نمیگذرانیآن را هم خرج خوش

کند. من زندگی کاملاً متفاوتی نسبت به همکارانم در مرکز مخابراتی نیروی دریایی ها فرق میآن

 کنم.دارم. من هدفی را که در سر دارم دنبال می

ت اکتابخانه کوچکی که در پایگاه وجود دارد، این فرصت را برای من فراهم کرده است تا اوق

خوانم، و هر لغتی را که برایم ناآشنا باشد ها را میفراغتم را با مطالعه پر کنم. من مشتاقانه کتاب

ی که اکنم تا شب قبل از خواب نگاهی به معنی آن بیندازم. این لغات را در دفترچهیادداشت می

طور ناخودآگاه، ام که بهکنم. متوجه شدهها را مطالعه میکنم، و هرروز آنام یادداشت میکردهتهیه

طور ننویسم، و همیهایی که به خانه میام، در نامهها را فراگرفتهتازگی معنی آناز این کلمات که به
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شود که کنم. هرروز، بیشتر و بیشتر لحن و گفتارم شبیه فردی میهایم استفاده میسایر نوشته

 تحصیلاتی بیشتر از مقطع دبیرستان دارد.

ام که در مدت حضورم در این جزیره، گذرانم، و تصمیم گرفتهی را در کتابخانه میمن وقت زیاد

گیرم درست کنم. کتاب را بخوانم، و یک دفتر بزرگ از لغات جدیدی که یاد می 911کم دست

خوانم و جای خوابم پر از با اشتیاق فراوان، هر کتابی را که در مخزن کتابخانه پیدا کنم، می

 شان هستم.است که در حال مطالعه هایی شدهکتاب

 ها، من فقطکنم. در چشم آنیک از دوستانم صحبت نمیدرباره اهدافی که در سر دارم، با هیچ

کنم، و برای ورود به که تنها دارم هدفم را دنبال مییک فرد خرخوان و غیرعادی هستم، درصورتی

خودم را در نقش یک معلم، و یک استاد بندم، که چشمانم را میشوم. هنگامیدانشگاه آماده می

 دهد.کند، و همین برای ادامه راه به من انگیزه میدانشگاه تجسم می

خوانم، تا برای شرکت در آزمون ورودیِ در رابطه با هر مبحثی که فکرش را بکنید، کتاب می

واقع است،  و در شهر دیترویت -9دانشگاه وِین استیِت -دانشگاهی که اتفاقاً همنام خودم است

های بزرگی دست نامه افرادی که به موفقیتطور خاصی، از مطالعه زندگیشوم. بهآماده می

ها، و دانبرم. نویسندگان، شاعران، فیلسوفان، دانشمندان، مخترعان، موسیقیاند، لذت میپیداکرده

 ن به فردیشدهای بزرگ، و تبدیلیابی به موفقیتورزشکارانِ بزرگ و سرشناس. ایده دست

 برجسته، جذابیت زیادی برایم دارد.

کنم. احساس علاوه بر مطالعه، زمان زیادی را هم صرف نوشتن درباره موضوعات مختلف می

جوشند، و از فکر اینکه روزی بتوانم به ها، بدون اینکه بخواهم از درونم میکنم که این نوشتهمی

آموزم ها و دفتر لغات جدید که هرروز مین نوشتهرود. من اییک نویسنده تبدیل شوم، دلم غنج می

کنم بالاخره راهی این ماجراجویی مختصِ من است. فکر می -دهمکس نشان نمیرا به هیچ

                                                            
4 Wayne State University 
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ای را تجربه کنم که ها فرار کنم، و آن زندگیدهد از روزمرگیام که به من اجازه میپیداکرده

 کرده، و یک معلم.ک فرد تحصیلام، یهمواره رؤیایش را داشتم. من یک نویسنده

همه خواندن و نوشتن به چه ام کنجکاو شدند که بدانند اینبالاخره تعدادی از دوستان صمیمی

ها در میان گذاشتم، و برایشان از بزرگانی دلیل است. من برخی از افکاری را که در سرم بود با آن

، رالف والدو 4، هنری دیوید تروی1چه، فردریش نی9، پلاتو1، امیلی دیکسون9مثل ویلیام بلِیک

ها صحبت سخن گفتم. درباره زندگی این اندیشمندان بزرگ با آن 11، و توماس وُلف11امرسون

اند. برای این گروه کوچک از کردم، و اینکه به چه جایگاه والایی در نویسندگی دست پیداکرده

، و سایر 17گرایی یا ترنسِندنتالیسمعالی، و ت17گرایی یا اگزیستانسیالیسمدوستانم، در رابطه با هستی

کم نگاهی که تا این لحظه به من داشتند، وغریب بود، حرف زدم. کماصلاحاتی که برایشان عجیب

اری بینند؛ و البته من هم کها متخصص است، میکند، و مرا به چشم فردی که در این حوزهتغییر می

 یک متخصصم، چراکه با اشتیاق و مثل یک متخصص،کنم که به این دیدگاهشان لطمه بزند. من نمی

 کنم!ام به این افراد برجسته و نظریاتشان صحبت میدرباره علاقه

ها و گروه کوچکی از دوستانشان صحبت کنم. در کنم که برای آنبه اصرار دوستانم، قبول می

های ما بتاند، و صحهای من در این جلسه حاضرشدهروز موعود، شش نفر برای شنیدن حرف

 تازگی فوت کرده است، کشیده، یک فیلسوف و نویسنده فرانسوی که به19سوی آلبرت کاموسبه

تمام افکار و کارهای »و نظریه کاموس مبنی بر اینکه « 19افسانه سیسیفوس» شود. ما درباره می

                                                            
5 William Blake 
6 Emily Dickinson 
7 Plato 
8 Friedrich Nietzsche 
9 Henry David Thoreau 
10 Ralph Waldo Emerson 
11 Thomas Wolfe 
12 existentialism 
13 transcendentalism 
14 Albert Camus 
15 The Myth of Sisyphus 
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در  دار دارند. کارهای بزرگ، معمولاً در گوشه یک خیابان، و یابزرگ، شروعی مضحک و خنده

کنیم. بحث به سمت شکوه و عظمتی صحبت می« شوند،درب چرخان ورودی یک رستوران متولد می

 شود.که در درون همه ما وجود دارد، و منتظر فرصتی است تا خود را نمایان کند، کشیده می

نفر  17بینم که دوستانم خواهان برگزاری جلسات بیشتری هستند. هفته بعد، در کمال تعجب، می

ها یک افسر ارشد هم حضور دارد. من به فیلسوفِ شوند، که در میان آنجلسه ما حاضر میدر 

ظاهراً به این دلیل که تمایل دارم بدون ترس  -امپایگاه نیروی دریایی در این جزیره بدل شده

و در گذرانم. عاشق این جلسات بحث و گفتگزندگی کنم، و بیشتر وقتم را در کتابخانه پایگاه می

دهند کنیم که به من انگیزه میهایی صحبت میازظهرها هستم؛ جلساتی که در آن راجع به ایدهدبع

 سوی آشکار ساختن عظمت و شکوهی که در وجود خودم است، حرکت کنم.تا به

شود، با افسر آموزشِ مرکز مخابراتی نیروی تر میطور که زمان اتمام دوره خدمتم نزدیکهمان

ها نویسد، و از آننامه به واحد پذیرش دانشگاه وین استیت میم. او یک شودریایی آشنا می

جا، یعنی در پایگاه واقع در جزیره گوآم و کند تا به من اجازه دهند که در همیندرخواست می

 تحت نظارت خود او، در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کنم.

مللی )در آن زمان هنوز کامپیوتر و تلفن الهای تلفنی بیننگاری و تماسبعد از چندین ماه نامه

اند، و قرار است که من در آزمون ورودی شرکت همراه اختراع نشده بود!(، اقدامات صورت گرفته

 ام. تمام سؤالات مربوط بهکنم. در انتهای روز آزمون، کاملاً اطمینان دارم که نتیجه خوبی گرفته

 دم.کرها را مرور میام نوشته بودم، و هرروز آندفترچهواژگان، از بین همان لغاتی بودند که من در 

ه در ای ککنم. نتیجهیک ماه بعد پاسخی را از واحد پذیرش دانشگاه وین استیت دریافت می

زنند، ام، عالی بوده است، اما ازآنجاکه نمرات دبیرستان چنگی به دل نمیآزمون ورودی کسب کرده

تر مشغول به تحصیل شوم، و پس از گذراندن یک دوره دوساله، ابتدا باید در یک کالجِ سطح پایین
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توانم برای انتقال به دانشگاه وین استیت درخواست دهم. قبول باشند، میکه نمراتم قابلدرصورتی

 نبود که انتظارش را داشتم. این جوابی

نشگاه رش دانامه درخشان برای واحد پذیکنم، و او یک توصیهبا افسر آموزشِ پایگاه صحبت می

دهد. او از جلسات بحث ام، برایشان شرح میهایی را که در این مدت انجام دادهفرستد، و تلاشمی

نویسد، و از تعهدی که نسبت به ها میکنم، برای آنوگویی که من در پایگاه برگزار میو گفت

است،  دگی به کار منادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دارم. من هم با کارمند پذیرشی که مسئول رسی

گیرم، و شور و اشتیاقم را برای ورود به آن دانشگاه برایش المللی دیگر مییک تماس تلفنیِ بین

ها و مذاکرات فروان، یک تلگرام از سوی دانشگاه وین استیت دریافت دهم. بعد از صحبتشرح می

وی دریایی به کشورم خدمت که من در نیراند که ازآنجاییکنم که در آن، به من اطلاع دادهمی

ها ام، در این مورد خاص آنام نشان دادهام، و به خاطر سماجتی که در دنبال کردم خواستهکرده

من  طور موقت بهها بهدانشگاه شوم. آن توانم مستقیماً وارد آناند، و من مییک استثنا قائل شده

بررسی نتایج ترم اولم در آنجا، راجع به دهند که در آن دانشگاه تحصیل کنم، و پس از اجازه می

 کنند.گیری میامکان ادامه تحصیلم تصمیم

 بالاخره به آرزویم رسیدم! -شودباورم نمی

 

وضوح ببینمتوانم بهاکنون می  

ماهی که در جزیره گوام مشغول آماده  11بینم که آن وضوح میبا نگاهی به گذشته، اکنون به

ر گیری طرز فکر من، و کارهایی که دم، نقشی بسیار کلیدی در شکلشدن برای ورود به کالج بود

 آینده انجام دادم داشت.

ام، بیل و داییتر از من، باعث شد که آن دو هفته تعطیلاتم را نزد دایی و زننیرویی بسیار بزرگ

درم ترِ ماباربارا وُلیک بگذرانم. این خواست خداوند بود که من آن زمان را نزد برادر کوچک
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اکنون اطمینان دارم که این، تقدیر الهی من بوده است. من تا قبل از اینکه بر سر  –بگذرانم 

ای که به کارش دارد را مشاهده کنم، حتی در فکر ام حاضر شوم، و عشق و علاقههای داییکلاس

به دست معلم شدن هم نبودم. از آن زمان به بعد، این هدف به من انگیزه داد تا تمام توانم را 

 بگیرم، و با جدیت و پشتکار برای رسیدن به موفقیت تلاش کنم.

داد که ام در ذهن من ایجاد شده بود، به من انگیزه میهمین هدفی که با الهام گرفتن از دایی

صمیم ای که این تپس از برگشتن به جزیره گوآم، برای ورود به دانشگاه تلاش کنم. از همان لحظه

ذهنم، من یک معلم بودم، و همین باعث شد که در پایگاه نیروی دریایی، آن  را گرفتم، دیگر در

ها را برای دوستانم برگزار کنم. داشتن هدفی در زندگی، به من اجازه داد تا تمام توان و کلاس

ام را صرف رسیدن به رؤیایی کنم که از ام را حول موضوعِ مشخصی متمرکز کنم، و زندگیانرژی

انی که تنها یک ملوان دیپلمه بودم، در ذهنم پرورش یافته بود. بعد از هزاران سالگی، و زم 71

کتابی  91ام، و بعد از های بزرگ کردههای که پیرامون موضوعات مختلف و در مقابل گروسخنرانی

بر پرده ذهنم نقش  1411ام، هنوز هم آن چهار کلمه کلیدی را که در سال که تا این لحظه نوشته

 من یک معلم هستم. بینم:وضوح میبهبستند، 

زمانی که شما چیزی را با تمام وجودتان باور داشته باشید، نیروی جادویی که در پس جهان 

عنوان های من بههستی وجود دارد، شما را برای تحقق آن یاری خواهد کرد. بخش زیادی از تلاش

است که برای رسیدن به  هیک نویسنده و سخنران، صرف یاد دادن این مسئله به مردم شد

اند. ها دست پیداکردهای رفتار کنند که گویی از همین الآن، به آنگونههایشان، باید بهخواسته

دهم،  توانستم انجامکه من در تصوراتم قبول کردم که یک معلم هستم، تنها کاری که میهنگامی

تر ین باورِ ذهنی را به واقعیت نزدیکروز، ااین بود که بر اساس این ذهنیت عمل نمایم، و روز به 

ام، من و بیل را به هم کنم. من با تمام وجودم، از نیروهای الهی که در آن برهه حساس از زندگی

 گزارم.رساندند، سپاس
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یک  مندادم، ناشی از این باور قلبی بود که زمانی که در گوآم بودم، تمام کارهایی که انجام می

انداز کنم، به دلیل وجود درصد از حقوقم را پس 41ماه به شهر داشتم تا سفری که هر معلم هستم.

ای پول اندازههمین باور در ذهن من بود؛ و درنتیجه این کار، پس از ترک نیروی دریایی، من به

های موردنیاز برای ورود به دانشگاه را بپردازم. همچنین توانستم یک داشتم که بتوانم همه هزینه

کردم. دوم بخرم، که تا پایان تحصیلاتم در مقطع کارشناسی ارشد، از آن استفاده میاتومبیل دست

انداز کردن در ذهن من ایجاد شد، و باعث ای بود که نسبت به پول و پستر از آن، فلسفهاما مهم

ام به استقلال کامل مالی گردید قدم در مسیری بگذارم که درنتیجه آن، امروز در زندگی

ام. جهان هستی به من آموخت که چطور به سمت تحقق هدفم در زندگی گام بردارم، یافتهدست

به من اجازه داد تا تمام بدون اینکه خودم را زیر بار قرض و بدهی مدفون کنم. همین مسئله، 

ا هایم رجای اینکه بخواهم دغدغه تسویه بدهیام را روی رسیدن به هدفم متمرکز کنم، بهانرژی

 و از مسیر رسیدن به هدفم منحرف شوم. داشته باشم

در آن جزیره، جهان هستی به من آموخت که اگر بخواهم یک متخصص باشم، باید در ذهنم 

بپذیرم که یک متخصص هستم و بدون هیچ ترسی مانند یک متخصص رفتار کنم، و به این باور 

ر آن زمان برای دوستانم هایی که ددرونی اجازه دهم تا من و کارهایم را هدایت کند. آن کلاس

کردم، و آن جلسات مباحثه گروهی پیرامون موضوعاتی مثل اگزیستانسیالیسم و فلسفه، برگزار می

من را به این سمت کشاند که امروز در مقابل هزاران نفر بایستم، و برایشان سخنرانی کنم، چراکه 

، نیرویی نامرئی 1411ارم.  در سال از همان زمان در اعماق وجودم باور داشتم که این توانایی را د

کرد. به خاطر همین باور هدایت می من یک معلم هستم،مرا به سمت تحقق این باور درونی که 

رفته گوییم! شما در دانشگاه ما پذیتبریک می این نبودم: درونی، من حاضر به شنیدن هیچ جوابی جز

 شدید.



115 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

اد تسلیم دآتشی در وجودم بود که به من اجازه نمی خوبی آن را توصیف کنم، اما انگارتوانم بهنمی

دانم که این همان نیروی الهی است که در وجود همه ما حضور دارد، و در آن زمان شوم. خوب می

کردند، در گوشم زمزمه کس مرا به تسلیم شدن تشویق میچیز و همهو در شرایطی که همه

دای درونی که در آن زمان من را به سمت رسیدن به این ن« توانی!ادامه بده وین، تو می» کرد:می

ازآن نیز در تمام مراحل زندگی همراهم بوده و همواره مرا به سمت تحقق داد، و پسهدفم هل می

فرد هستم )چون من سرنوشتم در این جهان هدایت کرده است؛ نه به این خاطر که من منحصربه

ه به خاطر باوری که در ذهنم داشتم. این ندای فرد است(، بلکمعتقدم که هر انسانی منحصربه

کند. هرچه باشد، زمانی که درونی، ما را به سمت چیزی که در ذهنمان باور داریم، هدایت می

 باور داشته باشیم، هرگز تسلیم نخواهیم شد. سرنوشتمان را

انشگاه شدم، عنوان یک دانشجوی سال اولی وارد دنام به، برای ثبت1417که در سپتامبر هنگامی

به واحد پذیرش دانشگاه رفتم تا آن کارمندی را که تا این حد به من لطف کرده بود، و این امکان 

را برای من فراهم کرده بود تا بتوانم وارد این دانشگاه شوم، از نزدیک ببینم. من همواره به این فکر 

ل اه، برای من یک استثنا قائکردم که آن آقا چه شهامتی داشته است که باوجود قوانین دانشگمی

وقت، مشغول به تحصیل شوم. او به عنوان یک دانشجوی تمامبود تا به شده بود و به من اجازه داده

قیقت در ح -من گفت که چیزی او را به این کار ترغیب کرده است. چیزی مانند یک نیروی نامرئی

زمان این آقا را تشویق داد، همیهمان نیرویی که در جزیره گوآم به من اجازه تسلیم شدن نم

کرده تا قوانین را نادیده بگیرد و برای من یک استثنا قائل شود. بعد از اتمام ترم اول، با توجه می

عنوان یک دانشجوی دائمی در دانشگاه وین استیت پذیرفته شدم، و به نمرات خوبی که گرفتم، به

 دیگر در کنار اسمم یک ستاره نبود.

همان روز تلخی که در دانشگاه کِنت استیت واقع در اوهایو،  -1491میِ  9تاریخ  درنهایت، در

شدند(، چراکه نفر هم زخمی 4دانشجو توسط شلیک مستقیم نیروهای گارد ملی کشته شدند )و  9



116 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

حاناتم من در آخرین امت -برای اعتراض به ادامه کشتار در ویتنام، مقابل دانشگاه تجمع کرده بودند

عنوان دکتر وین دایر، عضو جدید ، و مدرک دکترایم را گرفتم تا از آن به بعد، بهقبول شدم

سال، من توانستم  1خواندم، شناخته شوم. در طول علمی دانشگاهی که زمانی در آن درس میهیئت

 از جایگاه یک دانشجوی سال اولی، به کرسی استادی در دانشگاه دست پیدا کنم.

میلیون دلار به سال بعد، یک 91در این میان رخ دادند، من توانستم که  به لطف تمام اتفاقاتی که

یک صندوق خیریه کمک کنم، تا برای گرامیداشت یاد آن کارمند بخش پذیرش که به من شانس 

بضاعتی که شرایط ورود به دانشگاه را ندارند، برای ادامه ورود به دانشگاه را داد، به دانشجویان بی

کران، که نیرویی الهی بر چیز مطمئن هستم. در این جهان بیامروز من از یکتحصیل کمک کند. 

 گذارد، هیچ اتفاقی تصادفی نیست.روی همه تصمیمات اثر می

ام را ترک کنم و خودم را به پایگاه مخابراتی در جزیره زمانی که من دستور گرفتم تا کشتی

روی عرشه کشتی یو.اس.اس رنجر گوآم معرفی نمایم، یک سال بیشتر از آغاز خدمتم بر 

ماه به پایان خدمتش مانده است،  11ازاین مدت کوتاه، نیرویی را که تنها گذشت. اینکه پسنمی

ر سرنوشت د -سابقه بود. بدون شک، دست نامرئی سرنوشت در کار بوده استمنتقل کنند، امری بی

ر جزیره گوآم بگذرانم، تا بتوانم مانده از خدمتم را دمن مقدر شده بود که یک سال و نیم باقی

دادم، این بود که به ندای گونه که امروز هست، بسازم. تنها کاری که باید انجام میام را آنآینده

 ام را بشنوم و به آن اجازه دهم تا مرا به سمت تحقق سرنوشتم هدایت کند.درونی

دهند، زمان رخ میطور همممکن، بهافتد و همه احتمالات چیز در لحظه اتفاق میدر جهانی که همه

ای وجود ندارد، و  زمان چیزی جز یک مفهوم انتزاعی نیست. آن موقع من از این گذشته یا آینده

طور خلاصه توصیف کرده بود، زندگی به 11تزو-موضوع آگاه نبودم، اما درواقع در جهانی که لائو

 19«ید، مگر کاری که برایتان مقدر شده است.دهکاری را انجام نمی در این دنیا شما هیچ» کردم:می

                                                            
16 Lao-tzu 
17 You are not doing anything, you are just being done 
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چیز مثل این بود که یک دستِ بزرگ از آسمان پایین آمده باشد، من را از روی کشتی برداشته همه

و در جزیره گوآم گذاشته باشد، جایی که من بتوانم کارهای لازم برای رسیدن به هدفم در زندگی 

پا به این دنیا بگذارم، برایم در نظر  1491در سال  ها قبل از اینکهرا انجام دهم، هدفی که مدت

کلی ام بهگرفته شده بود. اگر من روی عرشه کشتی یو.اس.اس رنجر باقی مانده بودم، مسیر زندگی

 شد، و شما اکنون مشغول خواندن این کتاب نبودید.عوض می

ور طچیز همانم، همهمان را باور کنیبینم که اگر ما عظمت و شکوهی درونیوضوح میاکنون به

 11طور که رومیهم بدون هیچ کم و کاستی. همانشود که از قبل مقدر شده است، آنمی

م بینکنم، و زمانی که میحال که به گذشته نگاه می 14«.هوش را بفروش و حیرت را بخر»گوید:می

درت م، به قکردورودم به نیروی دریایی، باعث شد در مسیری قدم بگذارم که حتی فکرش را نمی

 برم.و عظمت خداوند پی می

ام تا این لحظه، هیچ کنم که در مسیر زندگیروشنی درک میها، حال بهپس از گذشت این سال

 مسیر اشتباهی وجود ندارد، و هر اتفاقی که برایم افتاده، دلیلی داشته است.

 

 

 

 

 

                                                            

 الدین محمد رومی، متخلص به مولاناجلال  11 
14 Sell your cleverness, and purchase bewilderment 

 :1741بیت  اختلاف کردن در چگونگی شکل پیل؛مثنوی معنوی، دفتر سوم، 

 هوش را بگذار و آنگه هوش دار       گوش را بربند و آنگه گوش دار
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 19بخش 

 

شوم، و این شادترین ای دانشگاه میهکلاس ساله هستم، که برای اولین بار وارد 77من جوانی 

هایی که در قلب همان لحظه در زندگی من است. قدم زدن در محیط دانشگاه، و تماشای ساختمان

دهد. بعد از گذراندن ناپذیری به من میام، احساس وصفشهری هستند که من در آن بزرگ شده

وی دریایی در مناطق دورافتاده، های نیرهای نظامی و یا پایگاهچهار سال گذشته بر روی کشتی

حتی  ها هستم، وام وارد دانشگاه شوم. من عاشق حضور در کلاسبالم که توانستهاکنون به خودم می

هایم گنجد که بخواهم در کلاسی غیبت کنم. هرروز صبح، زودتر از شروع کلاسام نمیدر مخیله

کردم . . . البته وقت زیادی آن سپری می آیم، و زمان زیادی را در کتابخانه بزرگِبه دانشگاه می

 باره شکایتی ندارم.کنم! اما دراینرا هم صرف پیدا کردن جای پارک می

کنم. زمانی که نوجوان بودم، فکر ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، حتی در ذهنم احساس غرور می

م این تنها به خاطر انتخاب خودگاه چنین انتظاری از من نداشتند. ام هیچگنجید، چراکه خانوادهنمی

 ام قرار دارم.است که در این مقطع از زندگی، در این نقطه که اکنون ایستاده

ایِ دار در فروشگاه زنجیرهعنوان یک صندوقهای طولانی، بهمن هرروز بعدازظهر، برای ساعت

دهد به من اجازه میام شغلی پیدا کنم که کنم. از اینکه توانستهکار می 71خواروبارفروشی کروگر

ام ها را صرف مطالعه کنم، خدا را سپاسگزارم. شهریههایم حاضر شوم، و شبها بر سر کلاسصبح

اندازم پول دارم که بتوانم اندازه کافی در حساب پسام، و بهرا تمام و کمال پرداخت کرده

 التحصیلی بپردازم.های دانشگاه را تا زمان فارغهزینه

 11 تنهاحضور من در دانشگاه وین استیت است. اگرچه طول هر ترم تحصیلی، این دومین ترم

شود. در ترم گذشته، در هر چهار هفته است، اما مطالب زیادی در همین مدت کوتاه تدریس می

                                                            
20 Kroger 
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هایی که در ترم اول درسی که داشتم، نمراتی بالاتر از میانگین کلاس گرفتم. یکی از درس

بود که به ادبیات آمریکا اختصاص داشت. در طول این 1سی پیشرفته گذارندم، درس زبان انگلی

، ارنست 77، ویلیام فاکنر71درس، من واقعاً از آشنایی با نویسندگان بزرگی مثل تئودور درایزر

، و مطالعه آثارشان لذت بردم. در این ترم، باید 79، و اسکات فیتز جرالد79، مارک تواین77همینگوی

کنم که را بگذرانم، که یک درس عمومی دیگر است. من فکر نمی 7ه درس زبان انگلیسی پیشرفت

هرچه نباشد، من خودم یک نویسنده هستم! من از زمان  -این درس برایم مشکلی به وجود بیاورد

 پوشه ام، یکام، و علاوه بر رمانی که به رشته تحریر درآوردهنوجوانی دستی در نویسندگی داشته

 ام.از مقالاتی که پیرامون موضوعات مختلف نوشته بزرگ هم دارم که پر است

ند، اما هایم را تائید کهیجانی زیادی داشتم که استاد ادبیات یک دانشگاه بزرگ و مطرح، نوشته

هر متنی که »وقتی استاد جوانی که وظیفه تدریس این درس به او محول شده بود، اعلام کرد:

ق باشد. شما به ازای هرگونه ناسازگاری در متن، یک منطب 71نویسید، باید با روش اِی.پی.اِیمی

استفاده کنید، در این درس مردود  79جالبمرتبه از واژه حتی اگر یک دهید، ونمره از دست می

دادیم، واقعاً ناامید و دلسرد شدم. برای نوشتن مقالاتی که هر هفته به استاد تحویل می« شوید،می

ی زدیم، باید بر اساس سخنی بود که فرد دیگر، و هر حرفی که میکردیمباید از پانویس استفاده می

 قبلاً درجایی نوشته بود.

اخبر گذرد بای ندارد که از افکاری که در سر شاگردانش مییعنی هیچ علاقهگفتم؛ با خودم می

به  اها را بخواند؟ دانشجویان باید بر اساس دستورالعملی بنویسند که تنههای خود آنشود، و نوشته

هرکسی، مشابه نوشته دیگران شود؟ پس خلاقیت فردی  این منظور طراحی شده است تا نوشته

                                                            
21 Theodore Dreiser 
22 William Faulkner 
23 Ernest Hemingway 
24 Mark Twain 
25 F. Scott Fitzgerald 
26 APA style 
27 interesting 
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باورش برایم سخت است، اما شود؟ گیرد؟ نظرات شخصی دانشجویان چه میکجای کار قرار می

ل دستورالعمازحد شیفته ، فردی که استاد این کلاس است، بیش71رسد که یوآخیم رایزبه نظر می

نویسند، باید دقیقاً با است. هر متنی که دانشجویان می 74انجمن روانشناسی آمریکا انتشار

دهی و . . . همه  گذاری، مرجعاستانداردهای این دستورالعمل منطبق باشد. قواعد گرامری، علامت

شده در این دستورالعمل باشند، و دانشجویان اجازه ندارند نظر و همه باید بر اساس ساختار تعیین

 هایشان ابراز کنند.شان را در نوشتهخصیش

نخستین تکلیف من، که در مورد تفسیر یک شعر بود، نمره مردودی گرفت. آقای رایز زیر تمام 

ویسی، نایراداتی مثل حاشیه -ایراداتی که به نظرش رسیده بود، با خودکار قرمز خط کشیده بود

مام، این شعر را به نحوی تفسیر کرده بودم و من با جسارت ت -گذاری، و پانویسیِ نامناسبعلامت

 که ازنظر آقای رایس، درست نبود.

است. من از اینکه فردی بخواهد به خاطر دلایلی که به نظرم نامربوط هستند،  خاطرم آزرده شده

هایم ایراد بگیرد، بیزار هستم. من برای نویسنده آن شعر که استاد دانشگاه کوچکی در از نوشته

نویسم، و یک کپی از تکلیفم را که برداشت شخصی من از ای میانسین است، نامهایالت ویسک

فرستم. من هم یک شاعر هستم. در زمان حضورم در جزیره گوآم، مفهوم شعر او است، برایش می

( رومی؛ مولوی الدین محمدجلال شدت به آثار شاعرانی چون رومی )مولانااشعار زیادی نوشتم، و به

مندم؛ دو تن از صوفیان برجسته پارسی هستند، که خواندن معانی اشعارشان روحم لاقهو حافظ که ع

 دهد.را صیقل می

ر کنم، که در آن، به خاطر تفسیبود، دریافت می پاسخ گرمی از پروفسوری که آن شعر را سروده

رد موهای من در شدت از نوشتهام، به من تبریک گفته است. او بهزیبایی که از شعرش کرده

ن ام، تحت تأثیر قرار گرفته است. ایشعرش خوشش آمده، و از برداشتی که من نسبت به آن داشته

                                                            
28 Joachim Ries 
29 The Publication Manual of the American Psychological Association (APA) 
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های زیادی از طرف ظاهراً شاعران، نامه -ام را داده بودمرد با اشتیاق و علاقه خاصی پاسخ نامه

 کنند!هوادارانشان دریافت نمی

از اینکه یک دانشجوی سال اولی به خودش برم، و او من پاسخ آن شاعر را نزد آقای رایز می

رسد که است. به نظر می شدت عصبانی شدهاش را زیر سؤال ببرد، بهجرئت داده تا سیستم ارزیابی

ام که استاد من را به چشم فردی گستاخ ببیند، و حتی حاضر نیست که با این کارم، تنها باعث شده

 ام را در نظر بگیرد.اصلاح نمره

ترم، ما باید تا هفته آخرِ این ترم، یک عنوان امتحان پایانگذرد، و بهاین قضیه می دو هفته از

، و نقشی 1491ام را در رابطه با انقلاب  مجارستان در سال مقاله به استاد تحویل بدهیم. من مقاله

 ایننویسم. به این جهت کرد، میعنوان یک هوادار کمونیسم در آن ایفا میبه 71کادار که یانوش

ساله  11ام که در زمان رخ دادن آن اتفاق، من یک نوجوان دبیرستانیِ موضوع را انتخاب کرده

کردم. از کاری که در نگارش این های مربوط به آن را پیگیری میبودم، و باعلاقه فراوان رویداد

، لاوه، در نگارش آنعبه -امخوبی آن را نوشتهبالم، و معتقدم که بهام، به خودم میمقاله انجام داده

 ام.از دستورالعمل اِی.پی.اِی پیروی کرده

آقای رایز هنوز به خاطر اعتراض به نمره اولین تکلیفم، از دست من دلخور است. از آنجایی که 

کار است، به هیچ عنوان تاب این را ندارد که یکی از دانشجویانش به فرآیند او یک استاد تازه

ایم در رابطه با صفحه 99گوید که مقاله عتراض کنند. حال او به من میدهی او اتدریس و یا نمره

گوید که نقش یانوش کادار در انقلاب اخیر مجارستان، کارِ خودم نیست. آقای رایز به من می

او  ام.اگرچه اثباتی برای حرفش ندارد، اما مطمئن است که من این مقاله را از جایی سرقت کرده

و زمانی که بعد از یک هفته، نمره  -(11.44تا  11دهد )معادل نمره می Dره به این مقاله من نم

                                                            
30 János Kádár 
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داده است؛ و اگرچه با  Dجا هم به من نمره بینم که در آنرسد، مینهایی این کلاس به دستم می

 این نمره هم در این درس قبول می شوم، اما به هیچ عنوان برای من نمره رضایت بخشی نیست.

 ام. من به مدتکجا سرقت نکردهو عصبانی هستم. من آن مقاله را از هیچ من بسیار خشمگین

شش سال است که مشغول نویسندگی هستم، و در این مدت یک رمان، و مقالات متعددی را 

 ام زیادی خوب است.ام. من به این دلیل دارم تنبیه می شوم که کیفیت مقالهنوشته

نم آقای رایز را ملاقات کنم. هر بار او از پذیرش من در در ترم بعد، بارها تلاش می کنم تا بتوا

ا کنم که به اعتراضم رسیدگی کند، و او بدفترش سر باز می زند. من از رئیسِ دانشکده تقاضا می

ام را به او نشان می دهم، و او را از تهمتی که هایم گوش می دهد. من مقالهدقت به تمام حرف

د گویکنم. آقای رئیس به من میقاله به من زده است، باخبر میآقای رایز در مورد سرقت این م

باره کاری از دستش ساخته نیست، و در جایگاهی قرار ندارد که بتواند نمره که متاسفانه در این

باره توانم این درس را دوگوید که اگر بخواهم، مییکی ازاساتید دانشگاه را تغییر دهد. او به من می

 ام ثبت شود.ی که می گیرم، به جای نمره کنونی در کارنامهابگیرم، تا نمره

 افتم، و اینکه چطور در آن زمانهایم میام در مورد کلکسیونِ برگمن به یاد شکست مفتضحانه

اجازه دادم که غرورم مرا به دردسر بیاندازد، تنها به این خاطر که بتوانم نشان دهم حق با من 

خیالِ قضیه شوم. در طول هشت سالی که من در دانشگاه تحصیل بیگیرم که است. تصمیم میبوده

ای است که از آن ای که آقای رایز به من داد، تنها نمرهکردم، و تا زمان اخذ مدرک دکترایم، نمره

 رضایت ندارم.
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وضوح ببینمتوانم بهاکنون می  

ی ابتدایی آن، درس هاروزهایی که به عنوان یک دانشجو مشغول به تحصیل بودم، خصوصا روز

هایی ام، و سخرانیارزشمندی را به من آموخت. درسی که اثرش بر روی تمام کتاب هایی که نوشته

ام کرده ام، مشهود است. من در جاهای زیادی از تشبیه موجی که در پشت سر که در طول زندگی

قایق از خودش بر جا آن موج چیزی بیشتر از ردپایی که  -امشود، استفاده کردهقایق ایجاد می

گذاشته، نیست، و هیچ تأثیری بر روی حرکت قایق نمی گذارد. در واقع آن موج، اثری مربوط به 

 گذشته است، و هیچ قدرتی برای اثرگذاری بر  آینده ندارد.

های شد، درسها تدریس میهای دانشگاه، جدایِ از مطالبی که در آنشرکت کردن در آن کلاس

ن ام، لزوما تعییمن آموخت. با قدم زدن در محیط دانشگاه، من فهمیدم که گذشتهدیگری را هم به 

کردم، و ای که من در وجودم حس میام چگونه خواهد بود. شور و علاقهکند که آیندهنمی

نی نبودند. ام قابل پیش بیآوردم، مطمئنا با نگاه به گذشتههایی که در دانشگاه به دست میموفقیت

ه قایقِ شد، نیرویی نبود کرا به قایقی تشبیه کنم، موجی که در پشت قایق ایجاد می اماگر زندگی

راند. گذشته برای من تنها گذشته بود، همین؛ نه عاملی که بخواهد تعیین ام را رو به جلو میزندگی

اشتم. د کننده آینده من باشد. با وجود نمرات پایین دبیرستانم، عملکرد درخشانی در دوران دانشگاه

کردم، و زندگی شرایطی را برایم فراهم کرد که من باید این موضوع را خودم به شخصه تجربه می

این درس را به من بیاموزد. من آموختم که گذشته هر فردی، تأثیری بر زندگیِ آینده او ندارد، و 

است افید، تنها کهای بزرگی دست پیدا کنتواند در آینده به موفقیتای، میهر فردی با هر گذشته

 که این نکته را باور داشته باشد.

گاه به گذشته نگاه نکردم، و متوجه شدم که از همان نخستین روز ورودم به دانشگاه، من هیچ

ام را روی رسیدن خواهم دست پیدا کنم، به شرطی که توان و انرژیتوانم به هر چیزی که میمی

ه در هر چیزی ک -توانم به آن دست پیدا کنماشم که میهدف متمرکز کنم، و باور داشته ب به آن
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دستیابی است. اما قبل از اینکه بخواهم این حقیقت را به دیگران ام بگنجد، برای من قابلمخیله

و حرفم را باور کنید، هرروزی که وارد آن دانشگاه  -کردمتوضیح دهم، خودم باید آن را تجربه می

، و هیچ ام نیستجا گذاشتهچیزی بیشتر از ردی که پشت سرم به ام،دیدم که گذشتهشدم، میمی

ام در دستان خودم دانستم که کنترل زندگیتأثیری بر حال و آینده من ندارد؛ در آن زمان، می

در  بینم که حضورموضوح میکنم. اکنون بهام را مشخص میاست، و این من هستم که مسیر آینده

و  آورخجالت های مهم زندگی بود، که در پشت یک تجربهز درسکلاس آقای رایز، یکی دیگر ا

کرد که دوباره وارد نیروی دریایی کننده دیگر پنهان شده بود. بخشی از من، حس می عصبانی

شود که برای خودم فکر کنم. در آن کلاس من ناچار بودم کاری ام، و به من اجازه داده نمیشده

 نوشتم، باید مطابق یک دستورالعمل مشخصشد، و هر مطلبی که میرا انجام دهم که به من گفته می

 بود.می

ما گوید: شها میروش اِی.پی.اِی، مانند یک قانون خشکِ نظامی برای دانشجویان است، که به آن

، بنویسید. استبر اساس دستورالعملی که توسط انجمن روانشناسی آمریکا مشخص شدهباید دقیقا 

های تعیین شده فکر کنید؛ اجازه ندارید از خودتان که خارج از چهارچوبشما اجازه ندارید 

خلاقیت بروز دهید؛ شما باید به نحوی بنویسید که نوشته شما، دقیقا مشابه هر نوشته دیگری که به 

 های خشک ونوشتن بر اساس این دستورالعمل شود، باشد.مییک استاد دانشگاه تحویل داده 

د، شود که هیچگاه خوانده نمی شونث منتشر شدن کتاب ها و مقالات بسیاری میناپذیر، باعانعطاف

دهی برای تمام منابع، و پانویس کردن هرچیزی، ها خاک می خورند. مرجعو فقط در گوشه کتابخانه

هایی کننده شود و جذابیتی برای خواننده نداشته باشد. کتابشود که خواندن متن خستهباعث می

شوند، تنها توسط سایر افراد دانشگاهی خوانده می شوند، و مهمترین میبک نوشتهکه به این س

 ها است.کتابخانه نقششان، خاک خوردن در قفسه
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ن بخش باشد. مو برایشان الهام -هایم، خواننده را به هیجان بیاوردخواست که نوشتهمن دلم می

ی یگرم بروند، نه اینکه برای تمام شدن متنهای دسراغ نوشته مشتاقانهخواستم که خوانندگانم، می

تابی کنند! اینکه در آن کلاس ناچار شدم که در این قالب خشک بنویسم، و خوانند، بیکه می

ناپذیرش منطبق کنم، باعث شد درس ارزشمندی را بیاموزم. این هایم را با قواعد انعطافنوشته

خواهم انجام جه شدم که چه کاری را نمیمن متو -خواهمتجربه به من آموخت که چیزی را نمی

دهم. همانجا، در کلاس یوآخیم رایز، من متوجه شدم که می خواهم برای گستره وسیعی از مخاطبان 

 داده دانشگاهی.ای محققِ عصاقورتبنویسم، نه فقط عده

ز ازمانی که مجبور بودم در یک چهارچوب از پیش تهیه شده بنویسم، با تمام وجود دردِ ناشی 

سرکوب کردن خلاقیتم را تجربه کردم. بله، من کوتاه آمدم و با جماعت همرنگ شدم، اما در 

کردم که به دنبال سبکی از نویسندگی بروم که واقعا به آن همان زمان، انگیزه بیشتری پیدا می

در نوشتم، اما در هر لحظه، علاقه دارم. من از روی اجبار، تکالیفم را در آن چهارچوب خشک می

آوردم. از نظر من، آقای رایز به ای کاملا متفاوت به روی کاغذ میهایم را به شیوهتصوراتم، نوشته

حدی خودش را اسیر قواعد سفت و خشک دانشگاهی کرده بود، که  باعث شده بود روحش را گم 

 کند.

روفسور ر و پبینم داستانی که در آن زمان با شاعوضوح میکنم، بهکه به گذشته نگاه میاکنون

اهل ویسکانسین داشتم، کاملا ناشی از غلبه نفس )ایگو( بر من بود. آن موقع، من با تمام وجود 

ودم شد بیشتر به خخواستم ثابت کنم که حق با من است، در حالیکه تمام کارهایم باعث میمی

ی از دستم کارلطمه بزنم. به جای اینکه بر اساس درک متقابل و عشق عمل کنم، تصمیم گرفتم هر 

اید انجام دهم، تا نشان دهم که استادم اشتباه می کند. اینکار، تنها از یک فرد احمق سر بر می

است! این کار من، درست مثل این بود که با یک افسر  زند که نفسش )ایگو( بر او غلبه کردهمی

ه حق با کند کقی نمیادبی صحبت کنم؛ فرراهنمایی و رانندگی که ماشینم را متوقف کرده، با بی
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من باشد یا نه، چنین کاری همواره غلط است. من آنچنان از اینکه آقای رایز، برداشتم از آن شعر 

را نادرست می دانست، خشمگین بودم که کورکورانه واکنش نشان دادم، و حتی تلاش کردم که 

 .دهم که از او بهتر هستمبا ارائه مدرکی، ثابت کنم حق با من است، تا او را تحقیر کنم، و نشان 

بینم که من، باید چندین مورد از این نوع بدشانسی ها را در زندگی تجربه وضوح میاکنون به

هنگامی که وسوسه شدید تا اشتباه  کردم. چنین تجربیاتی، درس بزرگی را به من آموختند:می

ه ا شماست، بهتر است کطرف مقابل را به رویش بیاورید، تنها به این خاطر که نشان دهید حق ب

پوشی کنید. برخی مواقع بهتر است مهربان باشید، غرورتان را کنار بگذارید و از انجام اینکار چشم

ه این همان کاری است که ک تا اینکه بخواهید به هر قیمتی شده، ثابت کنید که حق با شماست.

نند، کاش چه فکری میبارهیک فرد خودکامبخش انجام می دهد. برای او مهم نیست که دیگران در

و هرگز اجازه نمی دهد که نفسش )ایگو( بر او غلبه کند. کارهای او همواره بر اساس درک متقابل، 

 تر از آن، عشقش نسبت به خودش!و عشقش نسبت به دیگران است؛ و البته مهم

ا نتیجه این هنگریستم که باید بر او غلبه کنم، حتی اگر تنمن به آقای رایز به چشم دشمنی می

دا کارم سروصکار، یک پیروزی پرهزینه باشد. در نیروی دریایی، من یاد گرفته بودم که چطور بی

را انجام دهم، و از این روش نتیجه خوبی گرفته بودم. اما در دانشگاه وین استیت، من وارد جنگی 

اید با ه خوبی می دانم که ببا نظامِ دانشگاهی شده بودم، که نمی توانستم در آن پیروز شوم. امروز ب

ها خوشم نیاید. من باید دیگران، با عشق و محبت رفتار کنم، حتی زمانی که از برخورد آن

آموختم که چطور بر نفسم )ایگو( غلبه کنم، تا نیمه برتر وجودم کنترل کارهایم را در دست می

 بگیرد، و تنها راه برای اینکار، تجربه چنین اتفاقاتی بود.

عتراف کنم، از اینکه توانستم به خودم و آقای رایز ثابت کنم که حق با من است، احساس باید ا

ای داشتم. اما مهربانی، نسبت به اثبات اینکه حق با من است، باید در اولویت قرار می العادهفوق

کردم، که چیزی جز کسب یک گرفت، و تازه من نباید هدف واقعیم را در آن کلاس فراموش می
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ن مام نبود؛ این باور که خوب، و برداشتن یک مانع دیگر از سر راه برای تحقق باور درونی نمره

! چنین تجربیات تلخی، به من آموخت که تکیه کردن بر نفس )ایگو( چه کار یک معلم هستم

شوند، چه عاقبت ناخوشایندی خواهند ای است، و تصمیماتی که بر این اساس گرفته میاحمقانه

 داشت.

ای که تنها نقطه تاریکِ کارنامه درخشان من در توانم صادقانه نظرم را نسبت به نمرهکنون میو ا

بینم که من واقعا دوران تحصیل در دانشگاه است، با شما در میان بگذارم. اکنون به وضوح می

مستحق آن نمره پایین بودم. این نمره نتیجه کارهای خودم است، وکس دیگری را به این خاطر 

کنم. من خودم باعث شدم که آقای رایز این نمره را به من بدهد. من او را به چشم رزنش نمیس

یک رقیب دیدم، که تهدیدی برای تصویر ذهنی من از خودم به عنوان یک نویسنده توانا بود. من 

 با حماقتم، او را ترغیب کردم که چنین واکنشی نشان دهد.

گذرد، وجود قرن از آن اتفاق میحتی امروز که بیش از نیم و -بود Dبله، استحقاق من همان نمره 

کند تا همواره تصمیماتم این نمره در کارنامه من، مانند زخمی قدیمی است که به من یادآوری می

 را بر اساس عشق و محبت بگیرم.

 ساله صحبت کنم، حقیقت بزرگی را که در طول زندگی 71خواستم که با وین دایرِ اگر امروز می

ها را بدون توجه به نتیجه کارهایت، آن شدم:ام تلاش کردم به دیگران بیاموزم، به او یادآور می

انجام بده. هر کاری که میکنی، باید در راستای نیمه برتر وجودت، و در پاسخ به ندایی که در 

آن  .دنه بخاطر نتایجی که ممکن است برای تو به همراه داشته باش -شنوی انجام شوددرونت می

ایرِ توانستم با وین دهیچ ربطی به توانایی من به عنوان یک نویسنده ندارد. اگر امروز می Dنمره 

وشحال ای خاز این حقیقت که یک مقاله عالی نوشتهکردم: ساله صحبت کنم، به او توصیه می 71

و برای باش، و سعی کن از احساسی که روی کاغذ آوردن افکارت به تو می دهد، لذت ببری. ت
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باید به  این درسی بود که من اینکه بدانی یک نویسنده عالی هستی، نیازی به تائید دیگران نداری!

 طریقی سخت، آن را می آموختم.

های بیرونی که از موفقیت وجود دارند، فشار زیادی بر کنیم که تعریفما در جهانی زندگی می

ی مشغول به کار بودم که در آن، بسیاری از افراد اهای زیادی را در حرفهکنند. من سالما وارد می

 آورم؟ رتبه کتاب من درچقدر پول در می( محور بودند: -)ایگو -های نفسبه دنبال همین موفقیت

ها چندم است، و برای چند هفته این جایگاه را حفظ کرده است؟ آیا ترفیع فهرست پرفروش ترین

دم، به دست آوردم؟ نظر منتقدان در مورد کتابم چیست، و ام؟ آیا پستی را که به دنبالش بوگرفته

ها، و صدها معیار دیگر که نتیجه غلبه نفس )ایگو( همه این چند جلد از آن به فروش رفته است؟

ستند، در های بیرونی ههایی است که نویسندگانی که به دنبال موفقیتبر افکار انسان است، ملاک

ام ام، یاد گرفتهذشته که من در این حرفه مشغول به کار بودهسال گ 91نظر می گیرند. در طول 

 های بیرونی نکنم.که چگونه خودم را اسیر این موفقیت

اکنون که به گذشته نگاه می کنم، متوجه می شوم که تجربه ناخوشایندِ مربوط به درج آن نمره 

و( تم که چطور بر نفسم )ایگام، درس بسیار بزرگی را به من آموخت. من یاد گرفپایین در کارنامه

وان ای که به عنغلبه کنم، و به آن اجازه ندهم که بر تصمیمات من در زندگی اثر بگذارد. تجربه

ساله، در کلاس آقای رایز کسب کردم، به من نشان داد تصمیماتی که  77وارد یک دانشجوی تازه

 ام خواهند گذاشت. شوند، چه تاثیر مخربی بر زندگیبر اساس نفس )ایگو( اتخاذ می

سال  91که  Dاکنون به وضوح می بینم که موفقیتِ حقیقی، یک مفهوم درونی است. آن نمره 

 اهمیت است. پیش تا این حد مرا آزار می داد، اکنون به نظرم موضوعی بسیار بی
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 11بخش 

 

دگی رانن طرف خانهکننده که از صبح تا غروب سر کلاس داشتم، دارم بهخسته بعد از یک روز

کنم. های ترم چهار را هم تمام میکم درسهای تابستانی، دیگر کمشدن کلاس کنم. بعد از تماممی

ون گیریم، چدارم و در ترم تابستان هم کلاس میدر هر ترم، تا حد ممکن واحدهای بیشتری برمی

 یس بپردازم.ام، یعنی تدرالتحصیل شوم و به کار موردعلاقهخواهم که هرچه زودتر فارغمی

شوم که ناگهان خبر نزدیک می 49-است. دارم به بزرگراه آی 1417نوامبر  77غروب جمعه، 

ما برنامه را قطع کردیم تا به شما اعلام کنیم که »شنوم: ای را از رادیوی ماشین میشوکه کننده

د که رسمیدر دالاس مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به نظر  جمهور امریکا، لحظاتی پیشرئیس

 «شلیک، مرگبار بوده است.

 شوم. قطرات اشککنم، و با بهت و حیرت به دوردست خیره میماشین را در کنار جاده پارک می

کنم که آن گلوله، به من اصابت کرده است و توان رانندگی اند. حس میهایم را خیس کردهگونه

برای من یک خبر شخصی بود. من عاشق این آید. اخباری که از رادیو شنیدم، ندارم. نفسم بالا نمی

ها را اصلاح کند خواست آنهایی که میعدالتیجمهور بودم. او با چنان شور و شوقی از بیرئیس

خواست به تبعیض نژادی که در طول آمد. او فردی بود که میگفت که قلبم به لرزه درمیسخن می

ترین اشکالش بودم، پایان دهد. او امید به چهار سال خدمتم در نیروی دریایی، شاهد وحشیانه

کسانی ور ساخته بود، و برای ساختن دنیایی بهتر حاضر بود که با همهدنیایی بهتر را در دلم شعله

اش، اباتیهای انتخکه در کمپینزدند، مقابله کند. هنگامیکه به آتش این تبعیض و تنفر دامن می

برای مقابله با تبعیض نژادی و قانون مسخره جدایی مدارس  قول اقدامات اجرایی، اخلاقی و قانونی

 داد، از شهامتش حیرت کرده بودم.را می
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همین چند ماه پیش بود که من باافتخار شاهد این بودم که گارد ملی آلاباما، طبق دستور مستقیمی 

مان د به ساختپوست را برای وروآموز سیاهجمهور دریافت کرده بودند، امنیت دو دانشکه از رئیس

که فرماندار آلاباما، جرج والاس کنار نام در آنجا، تأمین کردند. هنگامیدانشگاه آلاباما و ثبت

ایستاد، و عصر جدیدی از عدالت و برابری اجتماعی آغاز شد، من آنجا بودم و این اتفاقات را نظاره 

 کردم.می

صورت زنده از تلویزیون پخش به جمهور کندی که، من به این سخنرانی رئیس1417ژوئن 11در 

 کردم:شد، گوش میمی

های برابری برخوردار هستند؟ سؤال اصلی این است که آیا تمام مردم امریکا، از حقوق و فرصت»

کنیم که دوست داریم با خودمان رفتار شود؟ گونه رفتار میمان، آنوطنان آمریکاییو آیا ما با هم

که رنگ پوستش تیره است، اجازه نداشته باشد که در  این دلیل اگر یک فرد آمریکایی، تنها به

یک رستوران عمومی غذا بخورد، اگر نتواند فرزندانش را به بهترین مدارس عمومی بفرستد، و اگر 

تواند که ن شود، رأی بدهد، و در کل، اگرنتواند در انتخاباتی که برای تعیین نمایندگانش برگزار می

طور تمام و کمال لذت ببرد، آنگاه چه ما در زندگی خواستارش هستیم، بهای که همه از آزادی

 «شود و در جایگاه او قرار بگیرد؟ کسی از ما حاضراست که رنگ پوستش عوض

شروع حرکتی که در انتها منجر به تصویب لایحه  -نقطه عطفی برای کشورمان بودآن سخنرانی،

 شد. 1419حقوق شهروندی در سال 

را  آمریکایی-آموز آفریقاییام و چهره آن دو دانشی بزرگراه، درون ماشینم نشستهمن در ابتدا

م که آورشدند. به یاد میها، داخل ساختمان دانشگاه مینام در کلاسآورم که برای ثبتبه یاد می

همین چند سال پیش، چطور به دوستم رِی دادلی اجازه وارد شدن به رستوران هارو دو گریس را 

فتن ر متحده را بر تن داشت، و برای از دستکه یونیفرم نیروی دریایی ایالاتهم درحالید، آنندادن

 کنم.جمهور نویدش را داده بود، سوگواری میامیدی که رئیس
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اُم، نوشته رابرت دوناوان، در مورد اقدامات قهرمانانه جِی.اِف. کندی  114من در کتاب گردان 

 حمله یک جنگنده انتحاری اش در اثرکه چگونه بعدازاینکه کشتیدر طول جنگ جهانی دوم، و این

اش را نجات دهد، خوانده بودم. من کتاب ژاپنی به دونیم تقسیم شده بود، توانست جان تمام خدمه

ای خود کندی را بارها و بارها مطالعه کرده بودم، کتابی که درباره زندگی حرفه 71های شهامتچهره

شد، ارد میها ومتحده نوشته شده بود، که در برابر فشارهایی که دائماً به آنتسناتور کنگره ایالا 1

شدت امید داشتم که چنین شهامتی برای مقابله با شهامت زیادی از خود نشان داده بودند. من به

مشکلات اجتماعی متعددی که در جامعه ما وجود دارد، به کار گرفته شود. من وحشتی را که در 

جمهور آوردم، و اینکه چگونه این رئیسبود، به یاد می موشکی کوبا، مردم را در بر گرفتهطول بحران 

وزیر شوروی ایستاد و از بروز یک فاجعه خروشچف، نخست جوان و شجاع ما، در برابر نیکیتا

 ای جلوگیری کرد.هسته

ر جزیره گوآم، کردم. در زمان حضورم دمن به این مرد ایمان داشتم. به او احساس نزدیکی می

در مورد اتفاقات ناخوشایندی که در آنجا شاهدش بودم، برایش نامه نوشته بودم، زیرا باور داشتم 

 که اگر جی.اف. کندی از بروز چنین اتفاقاتی آگاه شود، جلوی تکرارشان را خواهد گرفت.

ل از زمان ای که تا قبسوی خانهروم، بهکنم و به سمت شرق میبالاخره ماشین را روشن می

 کنم.میازدواجم در سال آینده، با مادرم در آنجا زندگی 

 9چند ساعت بعد، سر شیفتم در خواروبارفروشی کروگر، مشغول کار هستم. هرروز از ساعت 

خرجی برایم باشد. بیشتر مشتریان، درنتیجه کنم تا حقوقش یک کمکشب کار می 4بعدازظهر تا 

ور که طت هستند و کمتری کسی توان صحبت کردن دارد. همانها وارد شده ساکشوکی که به آن

دادم، نگاهمان به نگاه هم گره خورد و اشک از چشمانمان سرازیر بقیه پول یک خانم را به او می

کس قادر نیست بدون گریه کردن، صحبت کند. جوری جا را فرا گرفته است. هیچشد. سکوت همه

                                                            
31 Profiles in Courage 
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کنم که پس ام که تاکنون سابقه نداشته است. احساس میگرفتهانگیز قرارتحت تأثیر این اتفاق غم

 شود.گاه مانند قبل نمیام دیگر هیچاز اتفاق امروز، زندگی

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

قی ای من تأثیر عمیمن در مورد این حادثه تاریخی نوشتم، زیرا بر مسیر زندگی شخصی و حرفه

های مختلفی دگرگون کرد. تا آن زمان، افتاد، من را از جنبه گذاشت. اتفاقی که در آن روز شوم

خانه هر چیزی که بر آینده من اثر گذاشته بود، از جنس مسائل شخصی بود. تجربیاتی که در یتیم

هایی که مرا به فرزندخواندگی قبول کرده بودند، از سر گذرانده بودم، تجربیاتم و یا منزل خانواده

یاری گیری یک هوشها مواجه شدم، باعث شکلاتی که در نیروی دریایی با آندر دبیرستان، و اتفاق

جمهور جان اف. داد. اما ترور رئیسام را تحت تأثیر قرار میدر من شد که مسیر زندگی شخصی

 ستودم نبود؛ آن روز، چیزی در درون من نیز کشته شد.کندی، تنها مرگ مردی که من او را می

که من تصمیم گرفتم به گونه زندگی کنم که بتوانم یک تأثیر تاریخی و از همان آن روز بود 

شد، می زودی آغازعنوان یک معلم که بهام بهجهانی بر این دنیا بگذارم. دیگر تنها به مسیر شغلی

توانم هوشیاری مردم کل سیاره را تحت تأثیر کردم، بلکه در این فکر بودم که چطور میفکر نمی

دیدم که رسالتی بزرگ بر عهده دارد. آن روز به بعد، من خودم را به چشم مردی میقرار دهم. از 

 دانستمدانستم که این رسالت چیست و یا چطور باید آن را انجام دهم، اما میدر آن زمان من نمی

تواند تغییری را ایجاد کند، و آن انسان من بودم. چراکه نه؟ من که یک انسان با وجدانی بیدار، می

ها قبل از اینکه من حتی اسمش را بشنوم، در سر همان فکری را در سر داشتم که کندی، مدت

ها صدا بدهم، و کاری کنم که این صدا کرد که به این ایدهداشت. چیزی در درونم مرا ترغیب می

دیدم. نه در تمام جهان شنیده شود. از آن روز به بعد، من خودم را به چشم یک رهبر جهانی می

ک رهبر سیاسی، نه. بلکه یک انسان، که وجودش لبریز از عشق به همنوعانش بود، و دیگران برای ی

 هایش اشتیاق داشتند.شنیدن حرف
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نم تواکنم، میگذرد. حال که به گذشته نگاه میسال می 91از روزی که جان اف. کندی ترور شد، 

در  ا فدا کند، تا بتواند مأموریتش راوضوح ببینم که این سرنوشت او بوده است. اینکه جانش ربه

شد. احتمال اینکه تصویب نمی 1417این جهان به اتمام برساند. لایحه حقوق شهروندی در سال 

وبی های جنشد، چراکه ایالتروز کمتر می انتخاب شود، روز به جمهورعنوان رئیسکندی دوباره به

د. ها مخالف بودنپوستحق رأی دادن به رنگین های انقلابی او در مورد تبعیض نژادی وبا دیدگاه

گیری در مورد تصویب لایحه حقوق شهروندی، سناتورهای جنوبی کارشکنی بدون شک، هنگام رأی

کردند. اما زمانی که کندی کشته شد، و کشور به سوگ این مرد بزرگ نشست، ذهنیت کلی می

 تغییر با شدتی بیشتر از همیشه شروعجمهور جدید، بادهای جامعه تغییر کرد. تحت رهبری رئیس

 به وزیدن کردند.

 کردند، زیر فشار افکار عمومیازاین، از اعمال تبعیض نژادی حمایت میمدارانی که پیشسیاست

تر و هشیارتر از قبل شده بود، ناچار شدند که نظرشان را تغییر دهند، و به نفع حقوق که اکنون آگاه

ای بهتر رأی دهند. من معتقدم در این جهان، که نیرویی ت جامعهبرابر برای همه و حرکت به سم

جمهور کندی در آن روز، دری چیز تصادفی نیست. مرگ رئیسچیز نظارت دارد، هیچبرتر بر همه

های درمانی برای سالمندان، ارتقاء سوی حقوق شهروندی برابر، حق رأی برای همه، بیمهرا گشود به

ی که صحبت از حقوق برابر تنها شعار نیست، بلکه همه ما موظفیم که به مدارس، و ایجاد این آگاه

 آن عمل کنیم. این تنها راه برای تأثیر گذاشتن بر هوشیاری کشور بود.

ها در آن روز، یک آگاهی جدید در من ایجاد شد. بالا آمدن آب دریا در اثر جزر و مد، همه قایق

انگیز، به بالا کشیده شدم. من هم ه در اثر این حادثه غمآورد، و من آن روز حس کردم کرا بالا می

در کنار بسیاری از افراد دیگر، در راهپیمایی حمایت از حقوق شهروندی شرکت کردم، و در 

مخالفت با جنگ ویرانگر و نافرجام در ویتنام، در کنار سایر طرفداران پایان جنگ، دست به 

عنوان سخنگوی پروژه یترویت، و کمی بعدتر بهعنوان یک معلم در شهر دتظاهرات زدم. به

های سرتاسر دنیا بود، من تلاش کردم تا نگرش گرسنگی، که هدفش پایان دادن به گرسنگی در
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عنوان یک نویسنده و سخنران، بر روی این ناعادلانه و غلط افراد جامعه را تغییر دهم. زندگی من به

دیدند، کمک کنم تا به هایی معمولی و محدود مینمتمرکز بود که به مردمی که خودشان را انسا

عنوان یک انسان، هیچ حدومرزی ندارند و سطح جدیدی از آگاهی برسند و متوجه شوند که به

 توانند به هر چیزی که بر روی آن متمرکز شوند، دست پیدا کنند.می

ن، به یافت کردجمهور کندی برای ایجاد کشوری که مردمش بیشتر از گرفتن و دررؤیای رئیس

شد تا ملت ما، وارد دنبال بخشیدن و خدمت کردن باشند، رؤیای من هم هست. او باید کشته می

توان باره میمسیری مملو از مهربانی و همدلی شوند، و دنیا به سمت بهتر شدن حرکت کند. دراین

. او مرد، و دهدغییر نمیوجدل کرد، اما این مسئله اتفاقی را که افتاده است تپایانی بحثطور بیبه

های بهتری شدیم. سفر من هم به سمت اینکه بتوانم انسان بهتری باشم، با مرگش همه ما انسان

رسانی و همدلی و عشق نسبت به همه متمرکز ام را حول خدمتآغاز شد، و از آن به بعد حرفه

توانست مسیر کاملاً می کردم. اگر در آن روز، چنین اتفاقی در دالاس رخ نداده بود، زندگی من

 متفاوتی داشته باشد.
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 14بخش 

ام، کلاس مختلف شرکت کرده 111سال، در بیش از  9در سال آخر دانشگاه هستم. در طول این 

ام چنان به زندگی دانشجوییبار هم نشده که کلاسی را از دست بدهم. من آنو حتی برای یک

کنم، شانسی میباشم، احساس خوشحالی، سربلندی و خوش قدری از اینکه در اینجامتعهدم، و به

 صورت داوطلبانه کلاسی را از دست بدهم.که امکان ندارد به

تفاوتی از بی  بااینکه عاشق جو این دانشگاه که در وسط شهری بزرگ و زیبا قرار دارد، هستم،

و یا الهام  کندتدریس می کنم. پیدا کردن استادی که واقعاً به موضوعی کهاساتید اینجا تعجب می

ه در ام کرسد. من متوجه شدهمند باشد، کار دشواری به نظر میبخشیدن به دانشجویانش علاقه

زند. افکاری مثل این، جا موج میعلاقگی همهکنم، حس بیهایی که شرکت میبسیاری از کلاس

این اساتید، تنها از سر اجبار و  رسد که همهبه نظر میآورند: ام هجوم میطور مداوم به هوشیاریبه

انگار هیچ علاقه و هیجانی  -حوصله هستندها بیکنند. همه آنها حضور پیدا میوظیفه، در کلاس

 ها وجود ندارد.کنند، در آننسبت به چیزی که تدریس می

کنم، کسی که دلیل اصلی در پشت تصمیم  من برای معلم شدن من به دایی ام بیل وُلیک فکر می

آورد، همواره سرشار خاطر خنده و هیجانی که او با خود به محیط کلاس می های او، بهبود. کلاس

ای که کرد. او به وظیفهآموزانش بود، و عاشق مطالبی که تدریس میاز نشاط بود. بیل عاشق دانش

د. ردنکحال همه اوقات خوشی را سپری میکرد، و درعیناش گذاشته بود عمل میزندگی بر عهده

 است.  عشقنکته کلیدی در اینجا 

شود. هرکس تنها از سر اش حس میها جای خالیبه نظر من، این چیزی است که در این کلاس

 میلی از مطالبی که احتمالشود. دانشجویان با بیاجبار در اینجا حضور دارد؛ هیچ عشقی دیده نمی

که  تفاوتی آشکاری نسبت به مطالبیین کار، بیجز ادارند. بهدارد در امتحان بیاید، یادداشت برمی

دهند؛ فقط از روی مطالب دهند. اساتید درس نمیشود، از خودشان نشان میدر کلاس بیان می
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اشته نسبت به آن د دهند بدون اینکه عشقیها تنها شغلشان را انجام میشوند. آنخوانند و رد میمی

شوند، اگرچه معمولاً زودتر از ساعت رسمی کلاس را ها حاضر میباشند. بیشتر اوقات در کلاس

 اند.فاوتتای که بر کلاسشان چیره شده، بیطور مشخص، نسبت به جو مردهکنند، و بهتعطیل می

ود. شعلاقگی تقریباً در همه افرادی که در کلاس حاضرند، دیده میمن متوجه شدم که این بی

به  کس نسبتبینند که هیچپرسم، آیا نمیز خودم میکنم، اکه این وضعیت را نظاره میدرحالی

اند؛ اشتهدها دانشجویان را مثل اسیر در کلاسشان نگهمند نیست؟ آنگویند، علاقهمطالبی که می

تواند شود، و تا زمانی که استاد کلاس را مرخص نکند، نمی دانشجو مجبور است که در کلاس حاضر

کنند که این کلاس برای دانشجویان اهمیت پیدا کند؟ ی نمیآنجا را ترک کند. چرا اساتید کار

 دمند؟هایشان نمیچرا اندکی زندگی در کلاس

ام. تقریباً روحی ایستادهعنوان یک معلم، در مقابل چنین کلاس بیکنم که بهمن خودم را تصور می

شوم، و کاری می انگیزه واردآموزان بیاز دانش کنم که به کلاسی پرهرروز خودم را تصور می

کنم کنم که مطالب را به شکلی جذاب تدریس میکنم که کلاس جان بگیرد. خودم را تصور میمی

دهم که این مطالب را باعلاقه فرا گیرند، حتی اگر تا قبل از این تصور آموزان انگیزه میو به دانش

که من هرروز آن را در خورد. این، فکر و خیالی است کردند که این مطالب به دردشان نمیمی

 دهم.ذهنم پرورش می

 طور که چندین سال قبل در دبیرستان به معلمانم نگاهکنم، همانبا نوعی ترحم، به اساتید نگاه می

 هایرسد که کاملاً اسیر روزمرگیسوزد، زیرا به نظر میکردم. در حقیقت، دلم برایشان میمی

ها کاری شوند، بدون اینکه آنها سپری میذرند، و سالگاند، و روزها از پس روزها میزندگی شده

های آخر خدمتشان را باره انجام دهند. در دوران دبیرستان، خیلی از معلمانم سالدراین

رسید که تنها در انتظار بازنشستگی هستند. من این مطلب را در دانشگاه گذراندند، و به نظر میمی

م، پس حس مباهات و غرور این معلمان کجاست؟ چطور هم مشاهده کردم، و با خودم اندیشید
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 آموزانشان را به هیجان آورند، وتوانند در مقابل یک کلاس بایستند، و دلشان نخواهد که دانشمی

 دهند، مشتاق کنند؟ها را نسبت به کلاس و مطالبی که درس میآن

م که مردم را بخندانم، و ها نشوم. من عاشق این هستمن به خودم قول دادم که هرگز مانند آن

ر انگیز را دام، این توانایی شگفتستشان داشتهاند و دوهایی که در خاطرم ماندههر یک از معلم

اند که از زبان طنز برای بیان مطالب استفاده کنند. من به خودم قول دادم که وقتی در خود داشته

س درس باشد یا هر جای دیگری، کند که در یک کلاکنم، فرقی نمیبرابر یک عده صحبت می

وظیفه و کاری کنم که آن افراد از بودن در آنجا لذت ببرند. با خودم گفتم که من فقط برای انجام

دارم؛ دریافت چک حقوقم در پایان ماه سر کلاس نخواهم رفت. من عشق را در خودم زنده نگه می

تر از همه، عشق به خودم. من مهم آموزانم، وبه دانش کنم، عشقعشق به مطالبی که تدریس می

عنوان یک انسان احترام بگذارم، و هرگز به کسی که از سر اجبار و با مصمم هستم که به خودم به

یابد، تبدیل نشوم. حتی تصور اینکه روزی تا این حد دچار ناامیدی تفاوتی سر کلاس حضور میبی

 کند.شوم، مرا منزجر می

به  هایم راجعپردازیشوند، من در خیالبعد از دیگری تشکیل می هایی که یکیهرروز، در کلاس

شوم. میلی عظیم برای افزودن شور روح جان بدهم، غرق میتوانم به این کلاس بیاینکه چطور می

ر ورتروز شعله کشد و روز بهو هیجان و سرگرمی و خنده به تجربه آموزش، در وجود من زبانه می

 شود.می

عنوان یک معلم، از طرف دانشگاه به دبیرستان پرشینگ فرستاده دوره آموزشی به بالاخره، برای

آموزانِ سال آخری نفره از دانش 79شدم. من در اینجا، درس اختیاری اقتصاد را به یک گروه 

کند، آقای زیگموند بویتور است. من واقعاً شانس کنم، و معلمی که بر کار من نظارت میتدریس می

ن است، که م نظیر است، مردی که تجسم تمام و کمال معلمیزیگ بویتور یک معلم بیام؛ آورده
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عاشقش هستند، و ازنظر مدیر مدرسه او  آموزانشامیدوارم روزی به آن تبدیل شوم. تمام دانش

 کند.بهترین معلمی است که در آنجا تدریس می

کند؛ من برای بقیه این ترم، ذار میبعد از دو هفته اول، زیگ اداره کلاس را کاملاً به خودم واگ

در  ای باشد، یا حداقلکنندهشدت خستهتواند درس بهتنها معلم این کلاس خواهم بود. اقتصاد می

طور بود. اما حال ها شرکت کرده بودم، برای من اینآموز در آنعنوان دانشطول دو کلاسی که به

م در طول این چهار سال، جامه عمل بپوشانم. این فرصت برای من فراهم شده بود که به رؤیاهای

 روم!کنم که روی ابرها راه میحس می

ام، عاشق این ترم هستم. من عاشق این من بیشتر از هر ترم دیگری که در دانشگاه گذرانده

ه کآموزانش هستم، و حتی عشق به اقتصاد در قلبم جوانه زده است! هنگامیکلاس و همه دانش

 -شان به کلاس و منک کیف چرمی و یک کارت زیبا که بر رویش از علاقههای کلاس، یبچه

گنجیدم. به خودم افتخار نوشته بودند، را به من هدیه دادند، از شادی در پوستم نمی -معلمشان!

زودی یک آموزانش او را دوست دارند، و علاوه بر این، بهکردم. من معلمی هستم که دانشمی

 م.شوسخنران انگیزشی می

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

وی زد، چه از سها موج میتفاوتی در آننشستم که بیهایی میکه من هرروز در سر کلاسهنگامی

ی هااساتید و چه از طرف دانشجویان،  متوجه این موضوع نبودم که این درواقع نخستین آموزش

وضوح هتوانم بکنم، میقب نگاه میشدن به یک سخنران عمومی است. حال که به عمن برای تبدیل

آور ام و در حیرتم که چرا یک کلاس باید تا این حد کسالتخودم را ببینم که در کلاس نشسته

ه همه بیند ککند که کلاس جذاب شود؟ آیا نمیچرا استاد کاری نمیپرسم که: باشد. از خودم می

شوم که من نگرم، متوجه میآن روزها میحال که از دور به  از بودن در این اتاق ناراضی هستند؟

ها چیزی را در وجودم بیدار کردم.  آنها تجربه میمردگی را سر آن کلاسباید آن حس دل
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ها، بخشی از سرنوشت من بود، اش بگیرم. حضور در آن کلاستوانستم نادیدهکردند که نمیمی

ام وم، و رسالتم را در این دنیا به انجبرای اینکه در آینده بتوانم به یک سخنران انگیزشی بدل ش

 برسانم.

ترین راه برای آماده شدنم، شرکت کردن در جلساتی شدم، و مطمئنمن باید برای آینده آماده می

بار دیگر، آن الگوی قدیمی که باید با چیزی که آمدند. یکآور میبود که به نظرم عذاب

کاری شدم، تا درک کنم که واقعاً قصد انجام چهیخواستم در آینده به آن تبدیل شوم روبرو منمی

ظاهری  ام، یک نعمت بزرگ بود که در پسای در زندگیرا دارم. این تجربه هم، مثل هر تجربه

شنیدم، همان چیزی بودند ناخوشایند پنهان گشته بود. آن نداهای درونی که من در آن دوران می

 که من را به خودم آوردند.

زدم، با سردرگمی به من نگاه هایم در مورد احساسی که داشتم حرف میکلاسیکه با همهنگامی

ای ها بخشی از دانشگاه و نظام آموزشی بود و مسئلهکننده بودن کلاسها، خستهکردند. از دید آنمی

آمد. در آن زمان، من آگاه نبودم که ناآرامی درونم، در حقیقت ندایی از حساب نمیغیرطبیعی به

با دقت بنگر، و این درد و عذاب را حس کن، و به خودت »گفت، تی بود که به من میطرف هس

ان توانی به یک سخنرقول بده که از این احساسی که داری استفاده کنی و بیاموزی که چطور می

 «گذارد، تبدیل شوی.ها تأثیر مینظیر که بر زندگی دیگر انسانبی

هم برای کنم، آنهای عمومی سخنرانی میردهماییحال که بیش از چهار دهه است که در گ

کنند تا در آن جلسات حضور یابند، اند، هزینه میافرادی که پولی را که با زحمت به دست آورده

هایی ام که در آن زمان، فرصت این را داشتم که سر کلاسشانس بودهفهمم که چقدر خوشمی

، و خوب توجه کن»گفت:ند. صدایی که به من میبنشینم که آن صدای درونی را در من بیدار کر

خواهی به دیگران منتقل کنی، جان ببخشی. پرانرژی باش، و در به خودت قول بده به پیامی که می
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طول سخنرانی به مخاطبانت دقت کن تا مطمئن شوی که حواسشان پیش تو است، و از گوش سپردن 

 «ای بیندیش.سرعت چارهبهگونه نیست، پس برند؛ اگر اینبه سخنانت لذت می

ها، من در رابطه با اهمیتِ داشتنِ شور و اشتیاق در کارهایی که یک نفر انجام در طول این سال

علاقه بودن به این ام. برای من، بیهای بسیاری کردهسخنرانی ام ودهد، مطالب زیادی نوشتهمی

تد، بدون ایسدرروی یک جمعیت میمعناست که ارتباطم با منبع هستی قطع شده است. فردی که رو

ته دهد، اشتیاقی داشکند و کاری که انجام میاینکه نسبت به موضوعی که در موردش صحبت می

است، همان خدایی که در درون همه ما  دادهباشد، ارتباطش را با نیروی روحانی درونش ازدست

 .است« خدای درونمان»یم، کنحضور دارد. در حقیقت، ریشه اصلی شور و اشتیاقی که ما حس می

ام زمانی که خودم را رها های بزرگ، یاد گرفتهها سخنرانی کردن در برابر گروهدر طول دهه

د. شوخود درست میچیز خودبهدهم که مرا هدایت کند، همهکنم و به منبع الهی درونم اجازه میمی

دهند، من این جمله از دستم می خوانند و میکروفون را بهکه من را به روی صحنه فرامیهنگامی

دانستی که در طول مسیری اگر می:»کنمرا با خودم تکرار می 77یک دوره در مورد معجزاتکتاب 

دلهره و تردیدی را به خود راه  ای، چه کسی همواره در کنارت است، دیگر هیچکه انتخاب کرده

خودم با نیروی خلاق هستی را حفظ  کنم که ارتباطاز این طریق، به خودم یادآوری می« دادی.نمی

د کننده گذراندم، باعث شهای خستهکنم، و با شور و علاقه صحبت کنم. لحظاتی که در آن کلاس

تری برقرار کنم و به چیزی که امروز هستم، تبدیل شوم؛ که با نیروی روحانی درونم پیوند مستحکم

 هایش اشتیاق دارند.سخنرانی که مردم برای شنیدن صحبت

چیز بهترین باشم، کردم که در همهآموزی، تلاش میبیاورم که در زمان دانش توانم به خاطرمی

بودم که نویسندگان بزرگ، هرگز سخنرانان ماهری کردن. من شنیده  خصوصاً در نوشتن و صحبت

کاغذ  یدرستی افکارشان را رواند، و افرادی که در سخنرانی مهارت دارند، قادر نیستند که بهنبوده

                                                            
32 A Course in Miracles 
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ها، من آموختم که اینکه در انجام کاری تا چه حد پیشرفت کنم، به باور من بیاورند. در طول سال

ای که دانم که قادر هستم در هر زمینههایم بستگی دارد. من اکنون میدرباره خودم و توانایی

 بخواهم، موفق شوم.

ین روز فهمیدم که عاشق این سالگی ورزش تنیس را شروع کردم، و در همان اول 71من در سن 

 توانم به یک بازیکن تنیس ماهر تبدیلاندازه کافی روی آن وقت بگذارم، میورزش هستم و اگر به

طور سال با قدرتِ تمام ورزش تنیس را ادامه دادم. به 79شوم. و این کار را کردم، و به مدت 

یدن به موفقیت، نامحدود است. دانستم که توانایی من برای رسمشابه، در دوران دبیرستان می

بردم. و توانم رؤیاهایم را محقق کنم، و از تلاش کردن در این راه لذت میدانستم که میمی

 هایی که تنها در ذهنم هستند.تواند سد راه من شود، مگر محدودیتچیز نمیدانستم که هیچمی

ام و ستهکننده نشهای خستهکلاسبینم که در آن کنم و خودم را میکه به گذشته نگاه میاکنون

کنم. اکنون درک روشنی درک میچیز را بهنگرم، یکبه جو دلگیری که در اطرافم هست، می

م، کردنظر از اینکه آن زمان چه فکری در موردش میمن، صرف ای در زندگیکنم که هر تجربهمی

برای فراگرفتن وجود  ی، درسیدرس بسیار ارزشمندی را به من آموخته است. در هرلحظه از زندگ

تک لحظات دانم که در پس هر اتفاقی، درسی برای آموختن هست، و تکدارد و من اکنون می

وختم ها پیش آمای به یادگیری ندارند. من سالزندگی اهمیت دارند. این تنها مردم هستند که علاقه

وصله شود، حاینکه انسان خسته و بیکنم علاقه نباشم. من حس میگاه یکی از این افرادِ بیکه هیچ

 توهینی است به بعد برتر وجودش، که همان خدای درونش است.
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 71بخش 

 

ساله به نام تریسی دارم، که در بحبوحه ام و دختری یککردهاست. من ازدواج 1411سال 

ا رشدم رهایی که قسمت اعظم دیترویت را نابود کردند، به دنیا آمد. دو سال پیش دوره اشورش

 تمام کردم و اکنون در دانشگاه وِین استِیت، دانشجوی دکترا هستم.

ام، حال بر اساس که من دوره کارشناسی و ارشدم را در دانشگاه وِین استِیت گذراندهازآنجایی

نون اکقوانین آموزشی، باید در دوره دکتری چندترم را در دانشگاه میشیگان تحصیل کنم. هم

یِ روانشناس»کلاس در ترم تابستانه این دانشگاه هستم. عنوان کلاس،  مشغول گذراندن یک

است، که در آن تأکید زیادی بر مزیت استفاده از هیپنوتیزم در درمان اختلالات ادراکی « 77ادراک

کشیدن که در دوران  شود. من از یک روش خود هیپنوتیزمی، برای ترک عادت سیگارمی

ام های  انجشدت مشتاقم که دستورالعملاده کردم و حال بهکارشناسی شروع کرده بودم، استف

 هیپنوتیزم را دریافت کنم و در این زمینه تجربه عملی به دست آورم.

استاد این درس، که یک محقق بسیار شایسته و پرانرژی است، دیروز یک جلسه هیپنوتیزم گروهی 

من به یک حالت هشیارتر رفته، و ذهن  -ما اجرا کرد. من وارد یک حالت خلسه شده بودم را روی

افتد، احساس آرامش عمیقی وجودم را فراگرفته بود. کاملاً آگاه بودم که چه اتفاقی در اطرافم می

حال متوجه شدم که کردم که کنترل کارهایم از اختیارم خارج شده است، اما بااینو حس نمی

ید گوکنم، و هر کاری را که مید، عمل میدهکاملاً از روی میل، به تمام دستوراتی که او به من می

شده کردم که اجباری به انجام کاری که به من گفتهدهم. حس میبدون پرسیدن سؤالی انجام می

 دادم.هرحال آن کار را انجام میندارم، اما به

                                                            
33 The Psychology of Perception 
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امروز قرار است که شاهد انجام یک آزمایش ارتباط ذهن با بدن باشیم. یکی از دانشجویان که 

ساله است، قبول کرده که استادمان آزمایش هیپنوتیزم را روی او انجام دهد. استاد او  91می خان

نشاندَ، و او را به یک حالت خواب مصنوعی را بر روی یک صندلی که جلوی کلاس قرار داشت می

یاد درستی، دماهای خیلی زتواند بهدهد که بدن انسان نمیبَرد. سپس او برای ما توضیح میفرو می

در همین حال، آن خانم به حالتی کاملاً طبیعی نشسته  – یا خیلی کم را از یکدیگر تشخیص دهد

 گوید که یک فرد با چشمانیرسد که هیپنوتیزم شده باشد. او به ما میاست و اصلاً به نظر نمی

و  دتواند تفاوت بین لمس یک جسم خیلی سرد و یا یک تکه فلز گداخته را تشخیص دهبسته، نمی

گوید که گرمای شدید و سرمای شدید یک با پوستش برخورد کرده است. او میبگوید کدام

 توانند حس یکسانی داشته باشند.می

 دهد، ودهیم که روانشناسی ادراک را توضیح میهای استاد گوش میهمه ما با دقت به صحبت

. سرد یا گرم بودن، تنها دهدگوید که سیستم عصبی ما تنها به ادراکمان واکنش نشان میمی

 اند.کند، وابستهمتغیرهای ادراکی هستند که به ذهنیت فرد نسبت به جسمی که او را لمس می

ازه کبریت تبندد، و پوست او را با یک قطعه فلز سرد و یک چوبسپس او چشمان آن زن را می

ن روند را به کند. اول سرد. سپس گرم. و بعد ایشده که هنوز گرم است، لمس میخاموش

کند، با کلمات سرد یا گرم خواهد چیزی را که حس میکند و از او میهای مختلف تکرار میترتیب

درصد از موارد درست حدس  99رود، زن در حدود طور که آزمایش جلو میبیان کند. همان

بت لاس صحدارد و درباره نتایج این آزمایش با کبند آن خانم را برمیزند. سپس استاد چشممی

 کند.می

خواهد اجسام گوید که میآن زن هنوز در حالت خواب مصنوعی قرار دارد. استاد به آن زن می

ها استفاده کند، به او نشان دهد، خیلی سرد و خیلی داغی را که قرار است در ادامه آزمایش از آن

م را بگوید. او یک محض اینکه دمای جسم را حس کرد، واژه سرد یا گرگوید که بهو به او می
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جسم فلزی منجمد و یک میله فلزی که گداخته شده و به رنگ سرخ درآمده است را به او نشان 

خواهد قسمت داخلی بازویش را با آن اجسام لمس کند، و او باید با گوید که میدهد، و میمی

 کند.صدای بلند بگوید که چه چیزی حس می

ن ای»گوید، آرامی میدارد. بهو آن قطعه فلز منجمد را برمی بندد،استاد دوباره چشمان زن را می

پرد، که اندکی از جا میزن درحالی« کنی.آن تکه فلز سرد است؛ بگو که چه چیزی حس می

گیرد دارد و آن را نزدیک صورت زن میاستاد آن میله فلزی گداخته را برمی گوید سرد. سپسمی

خواهم که این جسم را به قسمت داخلی بازویت حال می:»گویدتا حرارتش را حس کند. سپس می

که استاد آن میله ازآنجایی« کنی.نزدیک کنم، و تو فوراً به من بگویی که چه چیزی حس می

شده گداخته را نزدیک صورتش نگه داشته بود، زن متقاعد شده که قرار است با یک تکه فلز سرخ

گذارد، ای که روی میز قرار دارد مییگاری شیشهلمس شود. استاد میله گداخته را روی زیرس

کن انتهای مداد را روی پوست آن زن جای آن میله، پاکآورد، و بهمدادش را از جیبش درمی

بااینکه او تنها با  -شودپرد و یک تاول سطحی روی بازویش ایجاد میگذارد. زن از جا میمی

 لمس شده بود.دمای اتاق بود، کن انتهای یک مداد که همپاک

توانم شما هم دیدید؟ باورکردنی نیست. من نمی»هایم با بهت و حیرت گفت:کلاسییکی از هم

 «آورم.کنم که ذهنش، کاری کرد که دستش تاول بزند. از تعجب دارم شاخ درمیباور 

 من هم از تعجب چشمانم گشاد شده بود و دهانم باز مانده بود، چراکه برای نخستین بار، شاهد

کرده بود، بازویش تاول زد،  العاده ذهن انسان بودم. تنها در اثر چیزی که ذهنش باورقدرت خارق

 انگار که واقعاً با یک جسم داغ لمس شده باشد!

شوند. های ادراکی ما، توسط باورهایمان کنترل میاستاد به ما توضیح داد که بسیاری از فعالیت

ح داد، که طی یک آزمایش، به بیمارانی که از آرتروز رنج را برایمان توضی 79سپس او اثر پلاسبو
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ها، داروی گویند که این کپسولها میاند، و به آندهند که با شکر پرشدههایی میبرند، کپسولمی

ها، آرتروز این کنند که مصرف این کپسولو در کمال تعجب مشاهده می -درمان آرتروز هستند

 دهد!افراد را تسکین می

بار که دچار کیست پیلونیدال شده بودم، یکهمانند تجربه من در نیروی دریایی، هنگامیدرست 

تواند بر روند بهبود ما تأثیر بگذارد. در این لحظه، دیگر مشاهده کردم که چطور باور ذهنی ما، می

تا حدی  .تواند حتی از این هم بیشتر باشدکنم که تأثیر باورهای ذهنی ما، میدارم با خودم فکر می

حساب بیایند. با خودم های فرهنگی جامعه، در برابر آن هیچ بهکه  تأثیرات خارجی یا محدودیت

 توانایی رسیدن به هر چیزی را داریم. شاید ما بتوانیم خودمان را متقاعد کنیم کهاندیشم، می

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

زندگی من بود. در آن روز، هرچه شک و  ، یک نقطه تحول در1411آن روز تابستانی در سال 

یقین تبدیل شد. و سال از آن آگاه بودم در وجودم بود، به 71تردید نسبت به حقیقتی که برای 

 ایمان آوردن به این حقیقت، درهای بسیاری را به روی من گشود.

لعات ااگرچه مبحث مربوط به ارتباط ذهن با بدن، حوزه تحقیقاتی نسبتاً جدیدی بود، من مط

های مرتبط با پزشکی و درمان. خصوص در حوزهزیادی را در این رابطه انجام داده بودم، به

حال، تمام مطالعاتی که من در این زمینه داشتم، من را برای اتفاقی که آن روز در کلاس بااین

ر حضوبینم که من باید آن روز در آن کلاس وضوح میشاهدش بودم، آماده نکرده بودند. حال به

داشتم، تا این آگاهی جدید، عمیقاً در ذهن خودآگاه و ناخودآگاهم حک شود. هرچقدر هم که می

کنید، که آن را از نزدیک  با چشمانتان مشاهده میشما راجع به موضوعی مطالعه کرده باشید، وقتی

 برایتان یک تجربه کاملاً متفاوت خواهد بود.

اگر چنین چیزی ممکن است، ذهن انسان دیگر توان ، آن روز در کلاس با خودم فکر کردم که

اتفاقی که در آن روز  کنند غیرممکن است؟کارهایی را دارد که بیشتر افراد فکر میانجام چه
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ای در من ایجاد کرد که ، در دانشگاه میشیگان شاهدش بودم، جرقه1411تابستانی در سال 

اجع به موضوعی تدریس کنم که بعداً آن را درنهایت منجر به این شد که چندین سال بعد، من ر

عنوان یک معلم، با شور و نامیدم. اما فرای اینکه آن اتفاق باعث شد من به« 79حدومرززندگی بی»

چون قدرت ذهن انسان حدومرزی ندارد، و قادر است  -حدومرزاشتیاق راجع به امکان زندگی بی

ه در آن ای کبنویسم و صحبت کنم، تجربه -هر چیزی را که تصور کند، به واقعیت تبدیل نماید

 تری هم بر روی زندگی شخصی من داشت.روز کسب کردم، تأثیر خیلی مهم

 در آن روز، من ایمان آوردم که توانایی انجام هر کاری را که بتوانم تصور کنم، دارم، و تنها کافی

ه بعد، مجبور نیستم ک است که روی انجام آن کار تمرکز کنم. من تصمیم گرفتم که از این به

کنم، یا خستگی را، و یا حتی تنگدستی مالی را، و در بیشتر موارد، توانستم سرماخوردگی را تحمل

ازاینکه شاهد بودم که چگونه آن زن توانست کردم، دست پیدا کنم. پسبه هر چیزی که تصور می

در ذهنم فروریخت. من تنها با قدرت ذهنش، تاولی روی پوستش ایجاد کند، گویی که دیواری 

تواند با داشتن باور قوی نسبت به چیزی، چنین کاری را انجام دهد، متوجه شدم که اگر آن زن، می

ی و درپهای پیدلیلی ندارد که من نتوانم ذهنم را آموزش دهم تا به توانایی رسیدن به موفقیت

 بزرگ، ایمان پیدا کند.

کردم کردم. من مردم را تشویق میهایم رد سخنرانیپس از تجربه آن روز، من این مفهوم را وا

هایی که در ذهنشان وجود دارد غلبه توانند به همه محدودیتکه به کمک داشتن باور قلبی، می

 های چشمگیری به دست آورند.کنند، و موفقیت

 احساسم همواره این بود که در آن روز، دست سرنوشت مرا در آن کلاس نشانده بود. امروز که

گذرد. تصویر اتفاقات آن سال از آن ماجرا می 91از  نویسم، بیشام و این متن را میاینجا نشسته

اند. آن اتفاق زندگی دادهروز، چنان در ذهنم واضح و شفاف است، که انگار همین امروز صبح رخ
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وارد  کهمیمرا متحول کرد، چون باعث شد به قدرت ذهنم ایمان بیاورم. در آن روز تابستانی، هنگا

کردم که قرار است شاهد رخ دادن اتفاقی باشم که تا این شدم، حتی فکرش را هم نمیکلاس می

 ای من اثر خواهد گذاشت.حد بر زندگی شخصی و حرفه

قدری قوی بود که بر زندگی من، بر زندگی فرزندانم، که جوری تربیتشان تصویرِ آن اتفاق، به

که  آموزان و دانشجویان زیادیحتمالات باز باشد، بر زندگی دانشکردم تا ذهنشان نسبت به تمام ا

زبان مختلف  99های من را به ها نفر که در سرتاسر دنیا، کتابداشتم، و بر زندگی میلیون

ظاهر اهمیت چندانی نداشت، چنان تأثیر گذاشت. یک کلاس کوچک که به خوانند، اثرمی

ها به سان در سرتاسر دنیا گذاشت، و باعث شد که آنشماری انای بر زندگی تعداد بیگسترده

توانند به رؤیاهایشان جامه عمل خودشان و قدرت ذهنشان ایمان بیاورند، و باور کنند که می

 بپوشانند.

 حدومرز آشنا شوند،ها، با قدرت تفکر بیآن روز با خودم گفتم که اگر تعداد کافی از انسان

سد که این ربهتری را در پیش بگیرد. چراکه نه؟ به نظر می تواند مسیرسرنوشت کل بشریت می

تواند بر هر چیزی در دنیای مادی تأثیر بگذارد؛ پس چرا رؤیاهای بزرگی نیروی نامرئیِ ذهن ما، می

کر گونه فهای زیادی در آن، حقیقتاً ایندر سر نداشته باشم، و برای رسیدن به جهانی که انسان

ا این رسد، امدانم که این رؤیا به نظر بلندپروازانه مید، تلاش نکنم؟ مینماینکنند و عمل میمی

فکری بود که آن روز، فکرم را به خود مشغول کرده بود. منی که در آن زمان، یک دانشجوی جوان 

 گرا بودم.آلو ایده

ه بودم، دباره شنیوضوح ببینم که بدن، همواره تابع ذهن است. من دراینتوانم بهبله، اکنون می

خوانده بودم، اما تا زمانی که با چشمان خودم آن شاهدش نبودم، توجه چندانی به این پدیده 

دهند و به نظر خیلی عادی مان رخ میالعاده نداشتم. حتی وقایعی که هرروزه در زندگیخارق

ی ما ر زندگتوانند بها را درک کنیم، میها توجه کنیم و شگفتی موجود در آنرسند، اگر به آنمی
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ر آنچه ای بسیار مهم بود، و بر روی هکن و تاول، تجربهو دیگران تأثیر شگَرفی بگذارند. تجربه پاک

های بعد برای ساختنش تلاش کردم، تأثیر گذاشت. از آن روز به بعد، من توجه خیلی من در سال

 کنم.ها استفاده میبیشتری به افکارم داشتم، و اینکه چطور از آن

تواند چه تغییراتی در دنیای مادی ذهن می که با چشمان خودم دیده بودم که نیرویاییازآنج

توانستم این ایده را از سرم خارج کنم که هر فکری که در ذهنم باشد، قادر به ایجاد کند، نمی

تم که داشآید که آن روز بعد از کلاس، هنگامیایجاد تغییر بزرگی در زندگی من است. یادم می

در  باره خواهم نوشت... ورفتم، با خودم گفتم که روزی یک کتاب کامل دراینمت ماشینم میبه س

ازه انددانستم که اتفاقی که آن روز شاهدش بودم، مرا به سمتی هل خواهد داد که بهآن زمان نمی

 العاده ذهن کتاب بنویسم.پر کردن یک کتابخانه کوچک، راجع به قدرت خارق

قرن از آن از نیم گاه از ذهنم خارج نشد، و حتی امروز که بیشن کلاس، هیچتصویر آن زن در آ

 وضوح جلوی چشمانم قرار دارد.گذرد، هنوز هم بهروز می
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 71بخش 

عنوان مشاور راهنما در دبیرستان مِرسی واقع در شهر در کنار تحصیل در مقطع دکتری، به

واهران نظر انجمن خ هستم. در این دبیرستان که زیر فارمینگتونِ ایالت میشیگان مشغول به کار

روزی تحصیل صورت شبانهشود، چیزی در حدود هزار دختر نوجوان بهمذهبیِ مرسی اداره می

شوند. من عاشق این دبیرستان، و عاشق شغلم هستم. شغلی کنند و برای ورود به کالج آماده میمی

آموزی که در دانش 711عنوان مشاور راهنما، به به کند کهکه این امکان را برای من فراهم می

 کنند، خدمت کنم.مقاطع نهم تا دوازدهم تحصیل می

میلادی است. شب گذشته، من در سالن  1411امروز، چهارشنبه بعد از روز کارگرِ سال 

جاری های آموزشی در سال ها را از برنامهآموزان سخنرانی کردم و آناجتماعات برای والدینِ دانش

آمده است تا برای یک گروه بزرگ سخنرانی کنم و  مطلع ساختم. از اینکه این فرصت برایم پیش

 ها را سرگرم نمایم، بسیار خوشحال و خوشنودم.آن

آموزانم به اسم نانسی آرمسترانگ، امروز صبح به من گفت که مادرش از سخنرانی یکی از دانش

ی عنوان هدیه برای من فرستاده است. نانسکتابی را بهدیشب من بسیار لذت برده، و برای تشکر، 

برای من توضیح داد که مادرش، عضوی از باشگاه انتخاب کتابِ برتر ماه است، و به خاطر خرید 

نم که خاصورت رایگان دریافت کرده است. ازآنجاییتعداد زیادی کتاب، این کتابِ قطور را به

 -وقت فرصت کند این کتاب را بخواندکرده که هیچنمیآرمسترانگ، به دلیل مشغله زیادش گمان 

طور با توجه به موضوع سخنرانی دیشب من، به این نتیجه رسیده است که من از مطالعه این و همین

 ام نگهداری کنم.توانم آن را در کتابخانه شخصیکتاب لذت خواهم برد و می
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است؛  79، تألیف جی. بی. لِویتاس 71یزه، هویت و انگ7دنیای روانشناسی، جلد عنوان این کتاب، 

بخش مجزاست  91به چاپ رسیده. این کتاب، شامل  71و توسط جورج برزِیلر1417که در سال 

، آلدوس 97، فردریش نیچه91، ییتز91، ویلیام بوتلر74که توسط نویسندگان مختلفی مثل پلاتو

جسته دیگر نوشته شده ، و بسیاری از افراد سرشناس و بر99، کارل یانگ99، مارگارت مید97هاکسلی

لسوفان. شده ادبی، و فیهای شناختهاست. ترکیبی جالب از شاعران برجسته، روانشناسان، شخصیت

این کتاب دقیقاً همان چیزی است که دوست دارم، چراکه من واقعاً از مطالعه شعر، مقاله، رشته 

کی، دستی در همه این اشکالِ علاوه، من از زمانی کودبرم. بهگونه مطالب لذت مییادداشت، و این

 صورت خیلی مبتدی.ام، البته بهمختلف نویسندگی داشته

م کنم. سپس یادزنم و از او برای این هدیه ارزشمند تشکر میمن به خانم آرمسترانگ زنگ می

آید که قبل از اینکه بخواهم در مجتمع دانشگاهی در وِین استِیت حاضر شوم، چهار ساعت از می

، استاد راهنمای دوره دکترایم 91ی است. آنجا یک قرار ملاقات با دکتر میلدرد میلی پیترزوقتم خال

مانده از دوره دکترا، با یکدیگر صحبت دارم و قرار است درباره برنامه من برای دو سال و نیمِ باقی

 ایه حوزهخواهم روی چام که برای ادامه دوره دکترا، میالان هم تصمیمم را گرفتهکنیم. من همین

متمرکز شوم. تنها چیزی که احتیاج دارم، این است که دکتر پیترز با برنامه من برای انتخاب 

ایم موافقت کند. من به نامه دکترواحدهای درسی باقیمانده، الزامات کارآموزی، و موضوع پایان

کارهایی که  ، و همچنین 91محور-های درمانی بیمار، در رابطه با روش99کاری کارل راجرز حوزه
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خواهم در ادامه مند هستم و میاست، علاقه انجام داده 91، در حوزه رفتارگرایی94بی. اف. اسکینر

 ها بپردازم.دوره دکترا، به تحقیق در مورد این حوزه

روم. می 1دارم. مستقیماً به سراغ بخش بود، برمی من کتابی را که نانسی امروز صبح به من داده

، 97، شامل مقالات افراد مختلفی ازجمله جان استوارت میل91« انسان کامل»این بخش با عنوان 

ای که در این میان است. اما مقاله 99، و سی. ای. مونتاگ99، رابرت برونینگ97رالف والدو امرسون

شدت است. به 99نوشته آبراهام مازلو 91« های خودکامبخش،انسان» چشم من را گرفته، مقاله 

ام، اما خواندنش به چند ساعت زمان احتیاج دارد. تلفن را از ای شدهحهصف 71مجذوب این مقاله 

گیرم که تا قبل از قراری که ساعت هفت بعدازظهر با دکتر پیترز دارم، کشم و تصمیم میپریز می

کنم، احساسی طور که شروع به خواندن این مقاله میمطالعه این مقاله را به پایان برسانم. همان

 ام در شرف یک تغییر اساسی قرار دارد.دهد، گویی که زندگیدست میعجیبی به من 

 «خودکامبخش»های ها را انسانپردازد که دکتر مازلو آنهایی میاین مقاله، به توصیف انسان

 کند:گونه توصیف میفرد را اینهای نادر و منحصربهنامد.  او این انسانمی

ن را داشته باشند، باید به آن دست بیابند. ما این نیاز را چیزی که این افراد توان رسیدن به آ هر

صورت تمایل شدید فرد برای تحقق بخشیدن به تمام نامیم. این نیاز، بهخودکامبخشی می

 کند. اش، جلوه پیدا میهای بالقوهتوانایی

و  -دهد که چگونه این ندای درونی و ذاتی که در چنین افرادی وجود داردمازلو، توضیح می

های بالقوه کند که تمام تواناییها را وادار میآن -گرفتن آن برایشان تقریباً غیرممکن است نادیده

                                                            
49 B. F. Skinner 
50 behaviorism 
51 The Whole Man 
52 John Stuart Mill 
53 Ralph Waldo Emerson 
54 Robert Browning 
55 C. E. Montague 
56 Self-Actualizing People 
57 Abraham Maslow 
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خود را به منصه ظهور برسانند و به هر چیزی که توان رسیدن به آن را دارند، دست پیدا کنند. 

دکامبخش را، که های خوفرد انسانهای منحصربهدهم، او ویژگیطور که به خواندن ادامه میهمان

ین گوید که ادهد. مازلو میتر شرح میطور جزئیهای معمولی تفاوت چشمگیری دارند، بهبا انسان

 جایشوند، اما به نظر من، بهسنتی شناخته می عنوان افرادی خودخواه و غیرها، معمولاً بهانسان

یم و زندگی این افراد را ها، باید چنین رفتارهایی را ارج نهنکوهش و سرزنش کردن رفتار آن

 سرلوحه زندگی خویش قرار دهیم.

، و اش قائل استکند که یک فرد خودکامبخش، اهمیت زیادی برای حریم شخصیمازلو بیان می

کند، اما همیشه قدردان های فرهنگی مقاومت میشدت در برابر فشارهای جامعه و محدودیتبه

» وجود،رسانی به بشریت است. بااینکردن و خدمت کمحبت دیگران بوده، و صادقانه به دنبال کم

رسد، او مانند یک موجود بیگانه در سرزمینی غریب به نظر کار می که زمان انجام اینهنگامی

ی های بسیار کمرسد. هرچند که ممکن است خیلی از افراد او را دوست داشته باشند، اما انسانمی

 «کنند.حقیقتاً او را درک می

کنم که ام. حس میقه مشغول خواندن این مقاله هستم، و زیر بیشتر مطالبش خط کشیدهمن باعلا

کردم، و بیشتر ها را احساس میخوانم که همواره در اعماق وجودم آنهایی میدارم در مورد ویژگی

 چنان مجذوب این مبحثمواقع به دلیل داشتن این خصوصیات، مورد سرزنش قرار گرفته بودم. آن

کنم. ام، و یک حس عرفانی عمیق را تجربه میکنم با جهان پیرامونم یکی شدهام که حس میگشته

خواهم مطالعات پیشرفته دوره دکترایم را پیرامونش پیدایش کردم. این همان موضوعی است که می

 متمرکز کنم.

 هر چیزی که به بایددانم که من هم خوانم، میگیری این مقاله را میطور که قسمت نتیجههمان

هم توان رسیدن به آن را دارم، دست پیدا کنم؛ و به نظرم، رسیدن این هدیه به دست من، آن

ای که برای تعیین مسیر مطالعاتی در ادامه دوره دکترا  با دکتر پیترز دارم، درست قبل از جلسه
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ه او کتاب را بداند که این اتفاق که مادر نانسی این شبیه یک معجزه است. بخشی از وجودم می

این مقاله را مطالعه  بایداز بازی سرنوشت بوده است و من امروز  داده تا به من هدیه بدهد، جزئی

لم دانم که دگیری دکتر مازلو را در پایان مقاله، بارها و بارها خواندم. و حال میکردم. من نتیجهمی

وعاتی که تا همین چند ساعت پیش خواهد برای ادامه دوره دکترا، مطالعاتم را پیرامون موضنمی

دانم که در ادامه دکترا، بر طورقطع میقدر راجع به انتخابشان مطمئن بودم، انجام دهم. حال بهآن

 روی چه موضوعی متمرکز خواهم شد.

من یک کپی از آخرین پاراگراف مقاله تهیه کردم، تا آن را با خودم به سر جلسه ملاقات با دکتر 

 این پاراگراف، به شرح زیر است: پیترز ببرم. متن

های دیگر، افراد سالم تفاوت بسیاری با افراد معمولی در این زمینه هم مانند بسیاری از زمینه

تنها در سطح، بلکه در نوع خود نیز کاملاً متفاوت است. هایی، نهدارند؛ روانشناسی چنین انسان

وان به یک تنظر، نابالغ، و ناسالم، تنها میان، کوتاهشود که با مطالعه افراد ناتوتر میروز واضحروزبه

های خودکامبخش، باید پایه و اساس روانشناسی و فلسفه ناتوان رسید. مطالعه در مورد انسان

 تر قرار گیرد.شمولدستیابی به یک روانشناسی جهان

 دیدی ازکنم که در آستانه ورود به مرحله جضربان قلبم افزایش یافته است، و احساس می

شده و آماده است و تنها ام برای ادامه دوره دکترا، که تایپام قرار دارم. من با برنامه قبلیزندگی

ین ای که همشوم. هنگام ورود به اتاق، راجع به مقالهامضای دکتر پیترز را کم دارد، وارد اتاق او می

دهم که اشتیاق برایش توضیح میکنم، و با شور و ام با او صحبت میچند ساعت پیش مطالعه کرده

ها که بهترین عملکرد را دارند، متمرکز خواهم ادامه مطالعات دوره دکترایم را روی این انسانمی

ت هایی داریم، دسها چه قابلیتکه ما انسانگیری در مورد اینخواهم که به یک نتیجهکنم. من می

 امبخش.های خودک، بلکه به کمک بررسی انسانهای معمولیپیدا کنم؛ اما نه بر اساس بررسی انسان
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چند ساعت پیش درک کردم،  نامه دکترایم را درباره موضوعی که همینخواهم که پایانمن می

 فردم را، در توصیفاتی که دکتر مازلو ازهای شخصیتی منحصربهبنویسم. من بسیاری از ویژگی

ن توجه به نظرات دیگران در مورد کارهایم، بینم. همواره بدوهای خودکامبخش کرده بود، میانسان

آورم، یام، و از زمانی که به یاد مام، همیشه به دنبال علایقم رفتهبرای دستیابی به اهدافم تلاش کرده

ام. من عاشق این ایده هستم که برای خودم، استانداردهای های مرسوم فکر کردهخارج از چارچوب

ند، بلکه بر کناس تفکراتی که فرهنگ و جامعه به من تحمیل میبالایی در نظر بگیرم که نه بر اس

 گرفته باشند.پذیر است، شکلکنم که امکانپایه چیزی که من در وجودم حس می

هایی که در طول عمرم سعادت شناختش را ترین انسانمن از دکتر پیترز، یکی از خودکامبخش

بانوان  ای که بیشترهم در زمانها بگیرد، آنبانویی که توانسته است مدرک دکترایش ر -امداشته

رده است ک کنند، و زنی که همیشه من را تشویقحتی به ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی فکر نمی

واست درخ -نظر از چیزی سیستم قصد دارد به من تحمیل کند، علایق خودم را دنبال کنمتا صرف

قبل آماده کرده بودم و اکنون روی میزش بود، تغییر  ای را که ازدهد برنامه کنم که به من اجازهمی

ای های خودکامبخش متمرکز کنم. او بدون لحظهدهم و مطالعات دوره دکترایم را پیرامون انسان

ام را کنیم، و من فصل جدیدی از زندگیدهد. ما آن برنامه قبلی را پاره میدرنگ، پاسخ مثبت می

 کنم.آغاز می

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

بود که به دلیل مریضی مدیر مدرسه، در آن بعدازظهرِ ماه  گونه مقدر کردهدست سرنوشت، این

آموزان سخنرانی کنم. این وظیفه در آخرین لحظات بر عهده ، من برای والدین دانش1411سپتامبر 

 نو دیگری ایکرد، یا به هر نحمن گذاشته شد، و اگر مدیر مدرسه در آن روز احساس کسالت نمی



155 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

 اکنون هست، بسیارداد، امروز و پس از گذشت پنج دهه، زندگی من با چیزی که هماتفاق رخ نمی

 بود.متفاوت 

 ناپذیری مجذوبطور توصیفکه نانسی آن کتاب ارزشمند و آموزنده را به من داد، من بهوقتی

ه به صدا درآمد، من زنگ تعطیلی مدرس 7آن کتاب شدم. آن روز بعدازظهر، زمانی که ساعت 

بار دیگر پرسیدم که به کتابخانه دانشگاه بروم، یا یکپشت میز کارم نشسته بودم و از خودم می

ای را که برای ارائه به دکتر پیترز آماده کرده بودم، مرور نمایم. اما آن کتاب قطور که روی برنامه

خواند و گویی در گوشم زمزمه میراسوی خودش فمیزم قرار داشت، با نیرویی اسرارآمیز من را به

من را بردار و شروع به خواندن کن؛ من مطلب بسیار مهمی دارم برای گفتن دارم. می گرد که: 

که به مقاله دکتر مازلو درباره که کتاب را برداشتم و شروع به ورق زدن کردم، همینهنگامی

الان من را همینگفت: که می های خودکامبخش رسیدم، دوباره آن صدا در گوشم پیچیدانسان

 بخوان.

آمدند، تر از من میببینم که این نجواهای مرموز، از سمت نیرویی بزرگ وضوحبه توانممی اکنون

و من مشتاقانه به ندایشان پاسخ مثبت دادم. امروز من به این نجواهای سرنوشت و نقشی که در 

 کنند، ایمان دارم.مسیر زندگی ما ایفا می

روز، خودم را به دست سرنوشت سپردم و بدون اینکه بخواهم در مورد کارم زیاد فکر در آن  

، بینم که نانسیوضوح میتر اجازه دادم که مرا آزادانه هدایت کند. امروز بهکنم، به نیروی بزرگ

اند، مادرش، مدیر مدرسه، و همه کسانی که به نحوی در رسیدن آن کتاب به دست من، نقشی داشته

نحوی اسرارآمیز که فراتر از ادراک من است، مسیر سرنوشت را به من نشان دادند. من به این به 

کنم. حال که از این نقطه به گذشته نگاه ها اعتماد میهای سرنوشت ایمان دارم، و به آنبازی

ت. ستر از من، در رقم زدن سرنوشتم دخیل بوده اوضوح ببینم که نیروی بزرگتوانم بهکنم، میمی

چیز بینم که همهروشنی میها نیازی ندارم. امروز بهدیگر برای درک این موضوع، به گذشت سال
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متصل هستند، و ذهنی واحد که سرمنشأ و سرانجام  91کس، به یکدیگر و به هستی )خدا( )تائو(و همه

 کند.ها را هدایت میچیزاست، آنهمه

لی نظیرم، دکتر پیترز، او عملاً یک برنامه تحصیبی ساز با استاد راهنمایبعدازآن ملاقات سرنوشت

ام را دنبال کنم، و سرنوشتی را که کاملاً جدید در دوره دکترا ایجاد کرد تا من بتوانم ندای درونی

برایم مقدر شده بود، رقم بزنم. زمانی که او این برنامه مطالعاتی جدید را در دوره دکترا ایجاد 

نویسی کردند. من این فرصت را پیدا کردم که رای شرکت در آن نامنفر دیگر ب17کرد، دستِکم 

کوچکی شرکت  عنوان بخشی از یک برنامه کارآموزیِ دوره دکتری، در جلسات مشاوره گروهبه

های خودکامبخش به افراد این های انقلابی مازلو در رابطه با انسانکنم که هدفش، آموختن آموزه

به دنبال انجام کارهای لازم برای گرفتن مدرک دکترایم نبودم، بلکه گروه بود. من دیگر صرفاً 

 دادم که عمیقاً به آن علاقه داشتم.کاری را انجام می

 بخشِ من برایآبراهام مازلو، تبدیل به شخصیتی اثرگذار در زندگی من شد. کارهای او، الهام

ها ها و محدودیتها، ناتوانیطالعه ضعفجای مای کاملاً متفاوت بود. بهنگاه به روانشناسی از زاویه

های ها، من به مطالعه برترین مشخصهدر افراد، و رسیدن به یک ارزیابی برای درمان بیماری

رای ب -و درنهایت شنوندگان و خوانندگان -کنندههای خودکامبخش و تشویق افرادِ مراجعهانسان

هایشان پرداختم. من با خودم گفتم که تدنبال کردن عظمتِ درونی خود، و رسیدن به اوج قابلی

توانند خودکامبخش باشند، پس چرا من و هر فرد دیگری نتوانیم؟ تنها کافی اگر برخی از افراد می

ام را روی این مسئله متمرکز ایپذیر است. من زندگی حرفهاست بدانیم که چنین چیزی امکان

مای عنوان راهنهایش بیان کرده بود، بهنوشته ام، اصولی را که مازلو درکردم، و در زندگی شخصی

 مسیر در نظر گرفتم تا به هر چیزی که توان رسیدن به آن را دارم، دست پیدا کنم.

                                                            
58 Tao 
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های دکتر مازلو، عمرش را صرف تحقیق درباره خصوصیات و رفتارهایی کرد که بخشی از جنبه

که  زلو، بیشتر مباحث روانشناسیمثبت یک ذهن سالم است. تا قبل از آشنایی با کارهای دکتر ما

های روانی متمرکز بودند؛ اما پس از خواندن آن ها و بیماریمطالعه کرده بودم، روی حوزه آشفتگی

هایم، روی های خودکامبخش، مطالعات دوره دکترا و به طبع آن تمام نوشتهمقاله در مورد انسان

ن وشت من این بود که به گسترش ایمبحث خودکامبخشی و روانشناسی انسانی متمرکز شد. سرن

 تواند به شکوه و عظمت دست پیدا کند.ایده بپردازم تا دیگران نشان دهم که هر انسانی، می

فرد استثنایی در وجودم کردم که چیزی منحصربهام، همیشه احساس میتمام طول زندگی در

ین موضوع را در مرکز مطالعات دانستم که باید اکه مقاله دکتر مازلو را خواندم، می زمانی -هست

آورم که چطور تمام توصیفات دکتر ام قرار دهم. هنوز هم به خاطر میایدوره دکترا و زندگی حرفه

ا تهای خودکامبخش، برایم آشنا بود. بعدها، در زمان نگارش کتاب مازلو از خصوصیات انسان

هایی پرداختم که دکتر مازلو، همانند من چند فصل را به تشریح ایده ،94توان بالا رفتها میآسمان

تان برای فرزندانهایش به من الهام کرده بود. و من کتاب ها و نوشتهیک مربی، از طریق سخنرانی

خواهند کودکانشان را به شکلی را نوشتم تا راهنمایی باشد برای والدینی که می 11خواهید؟چه می

خش تبدیل شوند. من تمام این کارها را بر اساس های خودکامبپرورش دهند که در آینده به انسان

 های این مرد بزرگ انجام دادم.آموخته

میلادی، بر اثر حمله قلبی چشم از جهان فروبست. من  1491ژوئن سال  1دکتر مازلو، در تاریخ  

هم دقیقاً در همان روز مدرک دکترایم را گرفتم، و از آن روز به بعد تحت عنوان دکتر وین دایر 

باشد، و به من  اخته شدم. درست مانند اینکه او مشعل آگاهی را در دستان من قرار دادهشن

های خودکامبخش را برای دنیای آکادمیک توضیح دادم، از این به بعد این من مفهوم انسان»بگوید:

 «بار بر دوش توست که این مفهوم را برای عام مردم روشن کنی.
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خنرانی ها نفر سکنار دنیا برای میلیونام و در گوشهیادی نوشتههای زاز آن روز تاکنون، من کتاب

قدری دهد، بهام، اما تصویر نانسی آرمسترانگ که آن کتاب را از سوی مادرش به من هدیه میکرده

برایم واضح و شفاف است که انگار همین چند لحظه پیش، اتفاق افتاده است. در آن روز، من خودم 

سوی شکوه و عظمتی که جا حضور دارند و ما را بهسپردم که همیشه و همهرا به دست نیروهایی 

کنند. آن کتاب هنوز هم برای من حکم یک گنج را دارد، و امروز برایمان مقدر شده، هدایت می

سال، مشغول نوشتن یک کتاب جدید هستم، در کنار من و روی میز کارم  99که پس از گذشت 

 ام ایجاد شد.ییری باشد که در آن روز در زندگیقرارگرفته است تا یادآور تغ

این مجموعه ارزشمند از مشاهداتِ محققان و دانشمندانی که من عشق و احترامی عمیق نسبت به 

 11حکمت اعصارمیلادی، اثری مشابه را تحت عنوان  41ها دارم، باعث شد که من در دهه همه آن

سال پیش تاکنون  7911رجسته که از محقق ب  11هایگردآوری کنم. من بر اساس آموزه

 تواند در اینهای این افراد میها از تأثیری که آموزهمقاله مختلف نوشتم و در آن 11اند، زیستهمی

، یک ارحکمت اعصها بر اساس کتاب ام. بعدزمانه برای بشریت به همراه داشته باشد، سخن گفته

ه نمایش متحده بهای متمادی در تمام ایالاتای سالبرنامه تلویزیونی به همین نام ساخته شد که بر

ها، به لطف همان کتابی بود که آن روز، نانسی ها نفر آن را مشاهده کردند. همه ایندرآمد و میلیون

 د.های دیگر شاز طرف مادرش به من هدیه داد و باعث تغییر مسیر زندگی من و بسیاری از انسان

به طریقی که قابل توضیح  -هر رخدادی، و هر فردی -چیزمهبینم که هوضوح میامروز من به

تفاوتی  7111و  1411معنایی ندارد؛ سال  زماندادن نیست، با یکدیگر در ارتباط هستند. بعد 

بیند. همه ساله را می 91ها یک فاصله باهم ندارند و یکی هستند، حتی باوجوداینکه مغز ما بین آن

دهیم، بر زندگی همه جهان متصل هستیم. هر کاری که ما انجام می چیز و هرکسی در این ما، به هر

لکه بر شود، بتنها توسط هستی )تائو( مشاهده میگذارد، و تمام پندار و کردارمان نهها اثر میانسان

توانم به هیچ شکلی توضیح گذارد که خارج از بندهای زمان و مکان است. من نمیآن تأثیری می
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ضوح واند، اما از این نقطه بهدادهکه در این فصل تعریف کردم، چرا و چگونه رخدهم که اتفاقاتی 

ن ها انسان دیگر، به خاطر اینکه من در آتنها مسیر زندگی من، بلکه زندگی میلیونبینم که نهمی

 ازظهر مقاله دکتر مازلو را مطالعه کردم، دستخوش تغییر شد.بعد

اند، خوم مرا به انجام کاری که نسبت به آن اشتیاق دارم، فرامیامروز، هر زمان که ندایی در درون

اید شوم که بکه تشخیص دهم این ندا، از طرف روحم است، مطمئن میکنم. هنگامیبه آن توجه می

های مخصوص به خودش به آن کار را انجام دهم. این ندا، ندای پروردگار است که من را از راه

همین ندای درونی است که هرروز من را به نوشتن این خاطرات تشویق  خواند.کار فرامی انجام آن

 کند.می

اگرچه ممکن است که ما ازنظر فیزیکی هیچ ارتباطی با  -من به شما خواننده عزیز متصل هستم

یک از ما چکند. هینداشته باشیم، اما یک پیوند از جنس انرژی ما را به یکدیگر متصل می یکدیگر

تواند می اکجاهتواند بر ذهنیتمان اثر بگذارد، و این اثر تا می چه میزانیین انرژی تا دانیم که انمی

کنم که این انرژی همه تر از روز قبل این مطلب را درک میادامه پیدا کند؛ اما من هرروز، روشن

 گذارد.تک ما اثر میکند و بر زندگی تکما را به یکدیگر متصل می
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 77بخش 

 

عنوان کارآموزی، مسئولیت رهبری دانشجویان دکترای دوره دکترای من است. من به سال آخر

عهده دارم و در کنار آن، تحقیقات نهایی را برای انتشار  سال اولی را در جلسات مشاوره گروهی بر

 دهم.نامه دکترایم انجام میپایان

نامه استیت، یکی از داوران پایانعلمی در دانشگاه وِین ، از اعضای جدید هیئت17دکتر جان وِریِند

روی یک روش  من است. او مدرک دکترایش را از دانشگاه نیویورک دریافت کرده، و در آنجا بر

کرده است. این روش، کار می (RET) 17درمانی عقلانی عاطفیروانمشاوره و درمان تحت عنوان 

ین زمینه نوشته است، و در های زیادی در اشود؛ کسی که کتابتدریس می 19توسط آلبرت اِلیس

کشد، یعنی موسسه آلبرت الیس، واقع در شهر نیویورک، ای که نام خودش را به یدک میموسسه

 کند.های عملی در این زمینه برگزار میپردازد و کارگاهبه تدریس این روش می

ام خیلی آر من از تو تقاضا دارم که این کتاب را»گوید:دهد و میجان کتابی را به دست من می

 توانی به روشیو با دقت مطالعه کنی. خواندن این کتاب، دیدگاه تو را در مورد اینکه چطور می

اهنمایی رعنوان کتابی که جان به من داده، « کند.جدید و روشنگرانه به مردم کمک کنی، متحول می

م مردم نوشته های متعددی که دکتر الیس، برای عمواست؛ یکی از کتاب 19برای زندگی عقلانی

 است.

گوید که در تمام طول ای با من سخن میگونهخوانم، بهطور که این کتاب کوچک را میهمان

ای که ام، و مطالعات شخصیها شرکت کردههایی که در آنها و کارآموزیدوره آموزشم، کارگاه

مک کنندگان که مراجعهتوان بکند که چطور میام. این کتاب بیان میام، نظیر آن را ندیدهداشته
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فردی است بهمنحصر هایشان دست پیدا کنند. این دقیقاً همان ویژگیکرد تا به بیشترین حد توانایی

، این شدت مجذوب خودش کردهاش بیان کرده بود. چیزی که من را بهکه دکتر مازلو در مقاله

سازد تا انی را قادر میکند که هر انساست که دکتر الیس جزئیات روشِ آموزشی را بیان می

اش ذکر کرده بود، در خود ایجاد نماید و به انسانی خصوصیاتی را که دکتر مازلو در مقاله

 خودکامبخش تبدیل شود.

 ترین دلیل، درک این موضوع است که باورهای غیرواقعی و غیرمنطقی، بزرگ RETجوهره روش 

های اورکننده کمک کند تا بکه به مراجعه ایجاد مشکلات احساسی هستند. وظیفه درمانگر این است

طور دارند، به چالش بکشد، و بهیبازماش را تغییر دهد، افکاری که او را از پیشرفت غیرمنطقی

 ترین باورهایدهد، افزایش دهد. اصلیفعالانه، مکالمات منطقی را که در ذهنش با خودش انجام می

من ( 1از: ) اندعبارتآورند، ی میسالبزرگبه دوران نادرستی که افراد از دوران کودکی با خود 

باید ( 7) ؛ام را به دست بیاورمباید عملکرد خوبی داشته باشم تا بتوانم تائید افراد مهم در زندگی

؛ کنمتوانم شرایط را تحملگونه نباشد، یک فاجعه است و من نمیبا من عادلانه رفتار شود، و اگر این

ای مهیا شوند که من بتوانم به هدفم برسم، و اگر این اتفاق نیفتد، من گونهشرایط باید به( 7و )

 .توانم این وضعیت وحشتناک را تاب بیاورمشوم و نمیآشفته می

مو و با دقت تمام مطالعه کردم، و برداشتم از مفهوم کلی کتاب این است: من این کتاب را موبه

یی را داریم که دیدگاهمان را نسبت به وقایعی که در ما مسئول احساساتمان  هستیم، و این توانا

دهد تغییر دهیم و تعیین کنیم که چه احساسی نسبت به این رویدادها خواهیم مان رخ میزندگی

دهد که لزومی ندارد ازنظر احساسی، آشفته و تر، دکتر الیس به ما نشان میبه بیان ساده داشت.

خوبی من باید کارم را بهکند: این طرز فکر که ته تأکید میپریشان باشیم. او دائماً روی این نک

رز طخواهم، دنیا باید آن چیزی باشد که من می وخوبی رفتار کنی، انجام دهم، تو باید با من به

 فکری مخرب و ویرانگر است.



162 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

ام. من من کاملاً مجذوب سادگی و منطق موجود در شیوه بیان این مطالب توسط دکتر الیس شده

های درمانی او با افرای که از انواع آشفتگیشده جلسات رواندادن به نوارهای ضبط وع به گوششر

، چه کنندگانمام، و از این شیوه برای کمک به بسیاری از مراجعهبرند،کردهاحساسی جدی رنج می

ام، آورده تکنم. نتایجی که با استفاده از این روش به دسدر دانشگاه و چه در دبیرستان استفاده می

 انگیز است.شگفت

روانکاوی که  استفاده کنم؛ یک شیوه 11درمانیِ فرد محورتلاش من بر این است که از روش روان

کننده را  برایش بازتاب گیرم که افکار مراجعهدر آن، من نقش یک شنونده را بر عهده می

کردم. اما از اس ناامیدی میکنندگانم )و خودم( احستا قبل از این، من برای مراجعه 19دهد.می

ام نقشی تعاملی را بر عهده ام، و در جلسات مشاورهزمانی که این شیوه جدید را به کار گرفته

 ام.گیرم، بلافاصله شاهد تغییرات مثبتی بودهمی

ام که بسیاری از افکار مخربی که در طول عمرم با کنم، و توانستهمن احساس شادی بیشتری می

جا گرفتند، از سرم بیرون کنم. من این کتاب را همیشه و همهاند جلوی پیشرفتم را میدهمن همراه بو

خوانم، و هر بار بیشتر منطقش را درک بار می به همراه دارم و هر وقت که فرصت کنم، آن را دو

ی نهای عاطفی ما به خاطر باورهای احمقانه و غلطی است که داریم، و زماکنم که بیشتر پریشانیمی

 شوند. من ازخود ناپدید میکه این باورهای غلط را تغییر دهیم، آن احساسات ناخوشایند خودبه

ی هاهای خودکامبخش، آموزههای دکتر مازلو درباره انساناینکه چگونه دکتر الیس، تمام آموزه

و مارکوس  14های اپیکتتوسو همه فلاسفه شرقی دیگر، و همچنین آموزه 11تزو-بودا و لائو

زده است، شگفت ها را باهم ترکیب نمودهرا از روم باستان، عمیقاً درک کرده و آن 91اورلیوس

 ام.شوم. این کتاب کوچک، تأثیرگذارترین کتابی است که من در طول عمرم خواندهمی
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نامه دکتر وِریِند که این کتاب ارزشمند را به من معرفی کرد، علاوه بر اینکه یکی از داوران پایان

هایم ترین دوستکند، اکنون به یکی از نزدیکاست و در انجام تحقیقاتم با من همکاری می من

دهد که با از این، به من اجازه می و حتی بیشتر -کندتبدیل شده است. او مرا راهنمایی می

 هدهد، وارد یک نزاع دوستانها را آزار میکنندگانم در مورد ذات افکار و احساساتی که آنمراجعه

هاست که باعث ایجاد این ها نشان دهم که این افکار غلط خود آنشوم، و بدون هیچ ترسی به آن

طرز فکرت را تغییر بده؛ منطقی را که »گویم:ها میشود. سپس من به آنهای عاطفی میپریشانی

ول حات را از پایه و اساس متپشت این افکار ویرانگر وجود دارد به چالش بکش، و فلسفه زندگی

ات بخشی. با تغییر نگرشی که نسبت به اتفاقات را بهبود میهای زندگیکار، همه جنبه کن. با این

داری، تو قادر خواهی بود که یک زندگی شاد و سرشار از موفقیت را برای خودت  مختلف زندگی

 «ات بیرون کنی.بسازی، و تمام عواطف و احساسات ناخوشایند را از زندگی

 برداریصورت روزانه  یادداشتاین شیوه جدیدِ کمک به مردم، و کمک به خودم، به من در مورد

ام، و در جلسات کنم، در جلسات مشاورهکنم. من این روش جدید را در جلساتی که تدریس میمی

ام گیرم. من غرق در این طرز فکر شدهدکترا، به کار می آموزشی برای دانشجویان سال اول دوره

کنم. من درباره کتابی که دوست دارم در آینده بنویسم، و در آن مباحث ندگی میو با آن ز

های فلاسفه شرقی و غربی را باهم ترکیب کنم، درمانی عقلانی عاطفی، و آموزهخودکامبخشی، روان

ه من نظیر را بگزار دکتر جان وریند هستم، که این کتاب بیدارم. من سپاسهایی برمییادداشت

 آرامش مطالعه کنم. دقت و دررار کرد که آن را بهداد و اص

تر ایم چه خواهد بود، در ذهن دارم. اما مهمکه مسیر زندگی حرفهحال من تصویر روشنی از این

کند زندگی بهتر و ام که به من کمک میاز آن، از این خوشحالم که ابزاری جدید به دست آورده

گز در زندگی، فرد دیگری را به خاطر احساس ناخوشایندی شادتری داشته باشم. از این به بعد، هر

نون است. من اککنم. شماتت و سرزنش دیگران از زندگی من رخت بربسته که دارم، سرزنش نمی

و من همیشه این توانایی را  -های زندگی تغییر دهمدانم که اگر نگرشم را نسبت به رویدادمی
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سرعت خوب کنم و هر احساس بدی توانم حالم را بهمی -که یک پسربچه بودم داشتم، حتی زمانی

 را از خودم برانم.

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

توسط مردی به من معرفی شد که ابتدا برایم یک مربی بود، راهنمایی برای زندگی عقلانی کتاب 

ر لحظه د سپس با من همکار شد، و نهایتاً به دوستی صمیمی و نزدیک بدل گشت؛ مردی که دقیقاً

ها بعد جان به من گفت، زمانی که من یکی از دانشجویان درست، بر سر راه من قرار گرفت. سال

است که من را با مفهوم  دکترایش بودم، ندایی درونی و توصیف نشدنی، او را وادار کرده

 درمانیِ عقلانی عاطفی آشنا کند.روان

کووس اورلیوس نقل کرده است، روی یک تکه ای را که آلبرت الیس در کتابش، از مارمن جمله

ن کرات از آهایم بهها و نوشتهام و همیشه در کیف پولم به همراه دارم، و در سخنرانیکاغذ نوشته

اگر عاملی بیرونی، موجب رنجش شما شده است، این عذاب ناشی از آن عامل » کنم:استفاده می

ادر ن دارید، و در هرلحظه که اراده کنید، شما قنیست، بلکه نتیجه نگرشی است که شما نسبت به آ

ر مدارس ای است که داین جمله، دقیقاً برخلاف تفکر سنتی« هستید که این نگرش را تغییر دهید.

ا را، های درونی مآشفتگی دهند، و در آن ریشهجویان درس میرفتارشناسی و روانشناسی به دانش

ی کنند. عواملی که دربیشتر موارد ما کنترلی بر روی وجو مدر عوامل فرهنگی و خانوادگی جست

 ها نداریم، و در نتیجه ناچاریم که با این پریشانی ها کنار بیاییم.آن

ا چگونه مان راینکه ما مسئول این هستیم که وقایع دنیای پیرامون -من مجذوب این طرز فکر بودم

آگاه بودم، حتی زمانی که تنها یک تفسیر کنیم. این چیزی است که من در اعماق وجودم از آن 

کردم که اجازه ندهند طرز فکری که هایم را تشویق مینوجوان بودم و در مدرسه، همکلاسی
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ها را نسبت به آینده ناامید و دلسرد کند. حال ها تحمیل کنند، آنکنند به آنبزرگترها تلاش می

دهم  ها نشاندیگران کمک کنم، و به آن ام که من را قادر می سازد تا بهمن با فرآیندی آشنا شده

د. تنها چیزی های عظیمی دست پیدا کننتوانند به موفقیتکه با تغییر نگرششان نسبت به زندگی، می

که آن ها نیاز دارند، این است که بخواهند ذهنیتشان را تغییر دهند، و باور کنند که قادرند به هر 

 کنند.خواهند، دست پیدا چیزی که در زندگی می

کرات من گیری تفکنم، دو فرد هستند که تاثیر عمیقی در شکلکه به گذشته نگاه میهنگامی

طوح کنند که به سهایی در میان ما زندگی میاش: انساناند. آبراهام مازلو، و این ایده انقلابیداشته

و  دنیای اطرافشانانگیزی که دارند، بر روی اند، و با زندگی هیجانبالایی از آگاهی دست یافته

گذارند. زمانی که من مقاله مازلو را درباره هایی که در آن زندگی می کنند، تاثیر عمیقی میانسان

خواستم که یکی از افراد قابل ستایشی باشم که های خودکامبخش خواندم، با تمام وجود میانسان

شود انسان به فردی میکرد. اگرچه، مازلو معتقد بود که خصوصیاتی که باعث او توصیف می

درمانی عقلانی عاطفی خودکامبخش تبدیل شود، تنها در افراد خیلی کمی وجود دارد. روش روان

 گشتم، به من نشان داد.ای را در ذهنم به دنبالش میکه آلبرت الیس، حلقه گمشده

به  واندتمن متقاعد شدم که هر فردی می راهنمایی برای زندگی عقلانی،بعد از خواندن کتاب 

دیدم که تنها چیزی که ما به آن احتیاج داریم، وضوح میانسانی خودکامبخش بدل شود. حال به

اند، دور بریزیم، این است که عقایدی را که از طرف جامعه و محیط پیرامونمان به ما تحمیل شده

ور بریزیم، به که آن باورهای غلط را دو از زاویه جدیدی به خودمان و زندگی نگاه کنیم. هنگامی

ای که می خواستم وارد دنیراحتی می توانیم به هر چیزی که در زندگی می خواهیم، برسیم. هنگامی

های دکتر الیس، کمک فراوانی به من کردند، و من همیشه نویسندگی و سخنرانی شوم، آموزه

 قدردان کارهای ارزشمند او هستم.
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م گویرحمانه او تقلید نکردم، اما با افتخار میاگرچه من هرگز از روش درمانی خشن و گاها بی

هایش قرار گرفته ام، و با مطالعه آثار او آموختم که همه ما با غلبه بر موانعی تحت تاثیر منطق حرف

توانیم به شکوه و عظمتی که سزاوارش هستیم، دست پیدا کنیم. حس که در ذهنمان وجود دارد، می

مهم، یک فرشته نگهبان در گوش جان زمزمه کرده است تا  سال پیش، در آن روز 99کنم که می

م گذاشت. از ااین کتاب ارزشمند را در دستان من بگذارد؛ کتابی که تاثیر عمیقی بر مسیر زندگی

خصوصا  -آن روز به بعد، دیگر هرگز کتابی را که پیش رویم قرار قرارداده شده، سرسری نگرفته ام

 خواند.سوی آن کتاب فرامیخصوصی مرا به کردم که انرژی بهاگر احساس می

برد، و اتفاقی که شاید در نگاه اول برایمان های اسرارآمیزی کارهایش را پیش میخداوند، از راه

تواند سرآغازی باشد برای ایجاد تحولی بزرگ در زندگی ما. اکنون اهمیت جلوه کند، میکم

ز همین اتفاقات اسرارآمیز بوده، و جان به خواست وضوح ببینم که اتفاق آن روز، یکی اتوانم بهمی

 خداوند آن کتاب را به من هدیه کرده است.
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 77بخش 

 

رود. چیز طبق برنامه پیش میاست، و همه 1491ام. سال به انتهای دوره دکترا نزدیک شده

 روز دیگر. 41تنها  -است، و من باید در ماه مِی از آن دفاع کنمام تقریباً کامل شدهنامهپایان

، که اممن در یک سمینار پیشرفته در رابطه با تشخیص و مرورِ مطالعات موردی شرکت کرده

یک واحد اجباری برای اتمام دوره دکترا است. ما در کل شش دانشجو هستیم که هر چهارشنبه 

شگاه ن استاد دانتریکنیم. استاد ما، سرشناسدر این سمینار شرکت می 11تا  9ازظهر، از ساعت بعد

ام. تا کنون دو درس دیگر هم با او است، و برای من یک افتخار است که در کلاس او حضور یافته

 ساله تحصیلات تکمیلی است. 1ترین استادم در این دوره یادماندنیگذرانده ام، و به نظرم او به

لاس چرا پرطرفدارترین کنام کنم، ام در این کلاس ثبتشانس می دانم که توانستهخودم را خوش

در این دانشگاه است و دانشجویان زیادی خواهان شرکت در آن هستند. انتخاب دانشجویان از 

بار سمینارها تنها یکشود، چراکه صدها متقاضی وجود دارد و این دورهکشی انجام میطریق قرعه

که  91یعنی دکتر میلدردِ پیترز،شود. تقریباً اطمینان دارم که استاد راهنمای من، در سال برگزار می

دن شاست و این امر در برندهدوستی نزدیکی با استاد این درس دارد، سفارش من را به او کرده

 تاثیر نبوده است.کشی برای شرکت در کلاس، بیمن در قرعه

هر هفته، ما مطالعات موردی را به افرادی که در اتاق سمینار حضوردارند و گرداگرد یک میز 

دهیم. دانشجویان، نظرات و ارزیابی خود را نسبت به آن مطالعه موردی اند، ارائه میگ نشستهبزر

ا کند، همه ما بکه او صحبت میدهد. هنگامیها نمره میکنند، و استاد بر اساس آن به آنبیان می

ش، خاطر نبوغداریم؛ همه ما مبهوت دانش و آگاهی این مرد هستیم که بهدقت یادداشت برمی

 شهرتی جهانی دارد.

                                                            
71 Dr. Mildred Peters 
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پدر »است، که تحت عنوان  97کند، پروفسور فریتز رِدلاستادی که این درس را تدریس می

های زیادی را به رشته تحریر درآورده است، که شود. او کتابشناخته می 97«آموزش روانی مدرن

 99ایی از دورنهکنترلو  99کودکانی که نفرت دارندهای ها می توان به کتابترین از آنمعروف

 اشاره کرد.

در شهر کلائوسِ اتریش متولد شده، و دوره دکترایش را در کنار  1417دکتر ردل در سال 

، در دانشگاه ویَن گذرانده است. او در اوخر دهه 99، و آگوست اِیکورن91بزرگانی مثل آنا فروید

شور ان داشتند، آن کهای نازی و رفتاری که با محققمیلادی، به علت تصرف اتریش توسط نیرو 71

را ترک گفته و به آمریکا مهاجرت نموده است. او همچنین بخاطر کارهای مثبتی که در رابطه با 

است، شهرت دارد. دکتر ردل توانسته به بقیه نشان دهد که وجود عشق کودکان بزهکار انجام داده

ما را به بازدید از مرکز  شناس و بیمار، لازمه درمان است. در همین راستا، اوو محبت بین روان

برد، یک مرکز درمانی برای نگهداری از پسران نوجوانی که مشکلات روحی و روانی  91پیونیر هاوس

 دارند؛ مرکزی که توسط خودش در شهر دیترویت تاسیس شده است. 

ام. در وجود او مهر و محبت جریان دارد، و همواره های مختلفی عاشق این مرد شدهمن از جنبه

کننده و جذاب هستند. تمامی هایش سرگرمکند و کلاسهایش از زبان طنز استفاده میصحبت در

کنم. او هم من را زیر پروبال ام، و احساس نزدیکی عمیقی با او میآثارش را با دقت مطالعه کرده

ها رکند تا درباره موضوعاتی که باید در سمیناخود گرفته است، و دائماً مرا به دفترش دعوت می

 ام کند.ارائه کنم، راهنمایی

                                                            
72 Dr. Fritz Redl 
73 modern psychoeducation 
74 Children Who Hate 
75 Controls from Within 
76 Anna Freud 
77 August Eichorn 
78 Pioneer House 
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شود، می توان هوش و نبوغ حقیقی های هفتگی که هرچهارشنبه بعدازظهر برگزار میدر سمینار

، و کنماین مرد را مشاهده کرد. من عاشق اوقاتی هستم که در کلاس این استاد بزرگ سپری می

ارم. او سپو سایر دانشجویان، گوش می های خودمنظیر او در مورد ارائهبا اشتیاق به دیدگاه های بی

ه کند که به هر فردی، بکند، و من را تشویق میبا احترام نسبت کارهای آبراهام مازلو صحبت می

چشم یک موجود الهی بنگرم، که اگر با عشق و محبت با او رفتار شود، قادر است به انسانی 

محبت نباشد. در کل طول ترم، فریتز خودکامبخش بدل شود، حتی اگر آن فرد سزاوار آن عشق و 

 حتی اگر سزاوارش نباشند.ردل بارها و بارها بر روی این جمله تأکید کرد: 

طبعی غیرمعمولش بینی، که به خاطر حس شوخدکتر ردل مردی است کاملاً غیرقابل پیش

و از مملکننده هستند، و البته ها و سمینارهایش همواره جالب و سرگرمشده است. کلاسشناخته

ه عشق کند کعشق و محبتی که از وجود او لبریز است. دکتر ردل دائماً به دانشجویانش تأکید می

 کنندگانش است.و محبت، لازمه رابطه میان هر روانشناسی با مراجعه

یاه سدر روز امتحان میانترم، زمانی که وارد کلاس شدیم، دیدیم که این کلمات بر روی تخته

 شده است:نوشته

دادن به آن فرصت دارید، و پاسخی که دقیقه برای پاسخ 71ترم شماست؛ این سوال امتحان میان

کند که در ادامه ترم هم اجازه حضور در این کلاس را خواهید به این سوال می دهید، مشخص می

 داشت یا خیر.

ه یم تا سی دقیقاهایی باز و قلم به دست، آمادهکند که با کتاباو به هر شش نفرِ ما نگاه می

هد که دای را به هرکدام از ما میسوال امتحان مشغول شویم. او برگه گیر را به نوشتن پاسخنفس

 این سوال بر رویش نوشته شده است:

های رسمی شود که همه افراد حاضر در آن، لباسیک مرد خودکامبخش وارد یک مهمانی شام می

با. های شب مجلسی و زیاند، و بانوان لباسکراوات پوشیدهوشلوار و بر تن دارند. آقایان همگی کت
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ر سر داری که باست، به همراه یک جفت کتانی و کلاه نقابشرت پوشیدهآن مرد شلوار جین و تی

 گذاشته. واکنش او پس از ورود به این میهمانی چیست؟

شده است، گه نوشتهکند که با تعجب به سوالی که بر روی بردکتر ردل به ما شش نفر نگاه می 

ه گردد و بلافاصلها باز میدقیقه دیگر برای گرفتن جواب 71کنیم. سپس به ما می گوید که نگاه می

 کند.کلاس را ترک می

اندازیم، و سپس شروع به هایی گیج و سردرگم به یکدیگر نگاهی میهر شش نفرِ ما، با چهره

گردد و از هر فرد می خواهد استاد به کلاس برمیدقیقه،  71نوشتن می کنیم. دقیقاً پس از گذشت 

که پاسخش را با صدای بلند برای بقیه کلاس بخواند. پاسخ همه ما تقریباً مثل یکدیگر است، و 

ایم با لحنی رسمی و آکادمیک، چیزی را که در مورد مفهوم خودکامبخشی همگی سعی کرده

ای کند که خودش را برمی کشد، و سعی نمیاو این موضوع را پیش ن ایم، بازگو کنیم:یادگرفته

و با کند. اکند که انگار چیزی او را اذیت نمیدیگران توجیه کند، و به سادگی طوری رفتار می

ه کند، هرچند که مانند بقینفس رفتار میبهشود، و مثل همیشه با اعتماددیگران وارد مکالمه می

کند، و در مورد خودش احساس بدی ضاوت نمیلباس نپوشیده است. او درباره این موقعیت، ق

کند. او اهمیتی نخواهد داشت، چراکه هرگز خودش و دیگران را بر اساس، ظواهر قضاوت نمی

مطالب  کند.دهد که ظاهرش با بقیه متفاوت است، و به این خاطر از کسی عذرخواهی نمینمی

 ال می دادند.هایمان هم تقریباً همین جواب را به این سوموجود در کتاب

کند و اش را بلند میدهد، کیف دستیتک ما گوش میبعد از اینکه دکتر ردل به جواب های تک

کوبد. سپس با همان خشم با خشم و عصبانیتی ساختگی، آن را محکم به روی میز سمینار می

ین ا همه شما این درس را افتادید. بعد از گذشت یک ترم، هنوز هیچ چیز از»گوید:ساختگی می

 «کردید، این بود که سه کلمه را روی کاغذ بنویسید.اید. تنها کاری که باید میکلاس یاد نگرفته

رود، و این سه کلمه را با حروف بزرگ روی سیاه میدارد و به سمت تختهاو یک تکه گچ را برمی
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الی کند، در حسپس او برای مدت پنج دقیقه کلاس را ترک می «شود.او متوجه نمی»نویسد؛ آن می

 زنیم.ایم و به یکدیگر زل میکه ما با لبخندی احمقانه در کلاس نشسته

ا نشیند، و با لبخند به مگردد، بر سر جایش میپس از پنج دقیقه، دکتر ردل به کلاس برمی

و در وگترمی ندارد! ما چند ساعت بعد را به بحثو گفتگوید که این درس واقعاً امتحان میانمی

 یم.پردازهای خودکامبخش میهای معمولی و انسانهای چشمگیر موجود میان انسانبا تفاوترابطه 

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

 سال از زمانی که من در آن کلاس، و در محضر آن استاد بزرگ می نشستم، گذشته 91اکنون 

به، با نوشتن آن سه است. هنوزکه هنوز است، درسی را که دکتر ردل در آن بعدازظهر چهارشن

این سه کلمه در ذهنم  شود.او متوجه نمیام. سیاه به ما آموخت، از یاد نبردهکلمه بر روی تخته

حک شدند و از طرق مختلفی بر زندگی من اثر گذاشتند. آن سه کلمه، در آن روز در ذهن من 

هایم، تهکه چگونه به نوش وضوح ببینمتوانم بهرخنه کردند و بعد از گذشت این همه سال، اکنون می

 اند.هایم، و حتی به روحم سرایت کردهسخنرانی

ها ورای کنند، می بینند. آنافراد خودکامبخش، تجسم خداوند را در هر فردی که ملاقات می

دارند، صرف نظر از اینکه آن فرد ها با هر فردی، رفتاری دوستانه و صمیمیظواهر را می بینند. آن

 باشد، و چه تفکرات سیاسی، رنگ پوستای باشد، تا چه سطحی تحصیل کرده تماعیاز چه طبقه اج

گونه به نظرمی در حقیقت، معمولاً این»کند؛طور که مازلو بیان میهمان 94و یا مذهبی داشته باشد.

 هایها برای انسانها آگاه نیستند، در حالی که همین تفاوتها حتی از این تفاوترسد که آن

 «بسیار قابل توجه و مهم هستند.معمولی 

                                                            

 تا ودیم،ب انسان همه ما حقیقت در»به یاد این جمله زیبا از پراوینی هاربانگز افتادم، و دلم نیامد آن را برایتان نیاورم: 94 

 Pravinee Hurbungs  «!ساخت طبقه ما از ثروت و کشید، دیوار بینمان سیاست برید، را رتباطمانا نژاد اینکه



172 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

ردم، ک که داشتم به سمت منزل رانندگیازاینکه دانشگاه را ترک کردم و درحالیآن شب پس

کاری از دستم بربیاید انجام  گونه زندگی خواهم کرد. و هربه خودم قول دادم که من هم این

ران کنم. دکتر ردل همیشه تأکید ام، جبهایی را که از روی ظاهر چیزی کردهدهم تا تمام قضاوتمی

کنندگانمان داریم، و چه در کرد که کیفیت عشق، پذیرش، و محبت، چه در روابطی با مراجعهمی

یر درمانی مانند یک شمشمان، بسیار بااهمیت است. او عادت داشت که بگوید روانزندگی شخصی

ی به تنها کمککننده باشد، نهراجعهمان بدتر از ملبه است، و اگر ما روانشناسان، وضعیت روحی دو

 شویم جلسه مشاوره را با حالی بدتر از قبل ترک کند.کنیم، بلکه باعث میاو نمی

می گذارم، متوجه شدم که از همان تجربه « ترمِ ساختگیمیان»ای که من اسم آن را بعد از تجربه

ق، انستم آن را بیاموزم. این اتفاتوکوچک چیزی را آموختم که با هزاران ساعت مطالعه و تحقیق نمی

تانی در دبیرس«. تجربه اوج»گفت، یک طور که فریتز مییک لحظه مهم در زندگی من بود، یا همان

آموزان را قضاوت نمی کردم. دانش از دانش یکهیچکردم، تنها معلمی بودم که که در آنجا کار می

کردند، همه و همه خطاب می نظمز، و یا بی، دردسرساها را خرخوانآموزانی که دیگر اساتید آن

ها گشوده برای من مثل هم بودند و همه را به یک چشم می دیدم، و درب دفتر من به روی همه آن

طی شدم. در بقیه روابآموزان نمیو بعد از مدتی، من دیگر متوجه هیچ تفاوتی بین این دانش -بود

قبل از این تجربه، همیشه به خودم افتخار می کردم که در زندگی داشتم هم این قضیه صادق بود. 

ام، اما پس از این ها نشدهداوریام، و هرگز اسیر پیشگاه درباره دیگران قضاوت نکردهکه هیچ

 ام.تجربه متوجه شدم که تا چه میزان اسیر ظواهر بوده

وی عادت و بدون در طول دورانی که در مقطع دکترا تحصیل می کردم، به حدی با رفتارهای از ر

لاقات ها متفاوت باشم. مها و اساتیدم مواجه شدم، که تصمیم گرفتم با آناشتیاق از سوی همکلاسی

من با فریتز ردل، این مرد بزرگ و ارجمند، برای من یک تجربه اوج در جهتی کاملاً متفاوت بود. 

علاقه داشتم که حتی هایش من شیفته جذبه )کاریزما( حقیقی این مرد شدم. آنچنان به کلاس
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اضر ها حعنوان شنونده آزاد بر سر کلاسنام کنم، باز هم بهها ثبتتوانستم در آنزمانی که نمی

آموختم. انرژی او به اطرافیانش هم شدم. تنها با مشاهده رفتار این انسان بزرگ، از او درس میمی

خواهم روانشناس، معلم، و مهمتر کرد که بکرد، و بودن در حضور او، من را تشویق میسرایت می

از همه، انسان بهتری باشم. او مردی بود که عمیقاً به دیگران اهمیت می داد، به خصوص به افرادی 

که از سوی جامعه طرد شده بودند. او با عشق و محبت فراوان، بسیاری از وقتش راصرف رسیدگی 

 ار زده بودند.ها برچسب بزهککرد که دیگران به آنبه افراد محرومی می

هایم قابل مشاهده هستند؛ از همان هایی که دکتر فریتز ردل به من آموخت، در تمام نوشتهدرس

سال  91که نخستین کتابم را چاپ کردم، و تا این لحظه که بیش از  1491آغاز، یعنی در سال 

ام. او هنوشتهای زیادی را برای مخاطبانی در سرتاسر جهان است مشغول نویسندگی هستم و کتاب

کرد که برای یک گروه هزار نفره از دانشجویان در در سخنوری و فن بیان هم استاد بود، فرقی نمی

یک سالن کنفرانس سخنرانی کند، یا در یک کلاس کوچک برای شش نفر، و یا تنها برای یک 

ی حت کرد، ودانشجو در دفتر کارش. او عاشق کارش بود. عاشق موضوعاتی بود که تدریس می

کردند. او در وجود هرکس، عظمت و شکوهی را ها را طرد میعاشق کسانی بود که دیگران آن

تواند به آن برسد. او همواره فراتر از ظاهر افراد را می دید، و گویی که روح دید که آن فرد میمی

دگی، های زنبهها را نظاره می کرد. دکتر ردل انسانی بزرگ بود و من در بسیاری از جنآلایش آنبی

اینکه ام را به من آموخت: های زندگیترین درسام. او یکی از بزرگاو را الگوی خویش قرار داده

 چطور جلوه خداوند را در هرکسی مشاهده کنم، و هرگز به ظاهر افراد توجه نکنم.

طف ه لام که شانس ملاقات با این مرد بزرگ را نصیب من کرد، و بمن همیشه خدا را شاکر بوده

وضوح ببینم. در آرامش بخواب، توانم بسیاری از چیزها را بهام بود که امروز میحضور او در زندگی

 معلم عزیزم.
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 79بخش 

 

عنوان یک مشاور در یک سال گذشته، من از کار کردن به است. در طول چهار 1491سال 

شینِ مدیر مدرسه، وظایف او را عنوان جانام؛ حتی برخی مواقع، بهالعاده لذت بردهدبیرستان فوق

 توانم با نظارت بر برنامه آموزشدهد، و من حتی میام را میام. حقوقم کفایت زندگیگرفتهبرعهده

 .حقوق بگیرمشود، اضافهآموزان برگزار میها برای دانشرانندگی، که در بعدازظهرها و آخر هفته

یترویت، آینده شغلی درخشانی پیش رویم ام، و با ماندن در شهر دمدرک دکترایم را گرفته

نار این آورم، و در کتوانم سرپرستی بخش مشاوره را به دست خواهد بود. اگر اینجا بمانم، نهایتاً می

وکار راه بیندازم که درآمدش حتی از حقوق ثابتم بیشتر وقت، برای خودم یک کسبشغل تمام

شگاه وین استیت کلاس دارم. در حال حاضر، من عنوان یک استاد مدعو در دانباشد، و گهگاه به

ن برم. همیکنم، و واقعاً از این کار لذت میروز در دانشگاه وین استیت تدریس می ای یکهفته

وارد بودم، و در راهروهای دانشگاه، به دنبال انجام کارهای سال پیش، من یک دانشجوی تازه چند

با  ایهم در مجموعه؛ و اکنون عنوان استادی دانشگاه، آنرفتمنامم از این اتاق به آن اتاق میثبت

کشم، و از موقعیت اجتماعی و پرستیژی که چنین منصبی برایم دانشجو را یدک می 99111بیش از 

 برم )حداقل ازنظر من، استاد دانشگاه بودن جایگاه بالایی است(.به همراه دارد، لذت می

ر این کنم، و داد مدعو در دانشگاه وین استیت تدریس میعنوان استدر طول چهار ترم گذشته، به

مدت رابطه بسیار خوبی بین من، و رئیس دانشکده شکل گرفته است. نمرات ارزیابی که دانشجویان 

ام، اما در حال حاضر، وقت درخواست دادهصورت تمامدهند، عالی است و برای تدریس بهبه من می

اگرچه، مسئولان یک دانشگاه بزرگ در ویسکانسین، من را  نیست. ای خالیهیچ کرسی استادی

ا من تازگی باند. آقایی به اسم باب دویل هم بهدر نظر گرفته علمی آنجابرای عضویت در هیئت

 وقت در دانشگاه سنت جان مشغولعنوان یک استاد تمامگرفته است، تا از من دعوت کند به تماس
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خواهم مکان کنم؟ من از اینکه مییا تمایل دارم به نیویورک نقلبه کار شوم. او از من پرسید که آ

در سطح دانشگاه تدریس کنم، مطمئن هستم، پس این برای من یک فرصت بزرگ است و باید 

تصمیم مهمی بگیرم. قبول پیشنهاد دکتر دویل، که رئیس بخش مشاوره تحصیلی در دانشگاه سنت 

 بود.جان است، برای من یک چالش بزرگ خواهد 

جز چهار سالی که در نیروی دریایی حضور داشتم، از کودکی همیشه در شهر دیترویت زندگی به

ام و یک دختر چهارساله دارم، و مادر و دو برادرم کردهام. این شهر خانه من است. ازدواجکرده

به شهر  اش دور شود وکنند. همسرم چندان تمایل ندارد که از خانوادههم در این شهر زندگی می

پزشک مشغول به کار است و درآمد عنوان دستیار یک دندانمکان کند. در اینجا، او بهدیگری نقل

سال از عمرش را  71ای که بیند، خانهاش میعلاوه او هم دیترویت را به چشم خانهخوبی دارد، به

 در آنجا گذرانده است.

هدفی که از زمان تصمیمم به ادامه  نظیر برای من است تا بهدانم که این، یک فرصت بیمی

خواهد که در این شرایط فعلی که ام، دست بیابم؛ اما بخشی از وجود من میتحصیل در سر داشته

یک  ام. آیا باید بهام و برایم آشناست، باقی بماند. بر سر یک دوراهی گیرکردهبه آن عادت کرده

مراتب کمتر از درآمد اسم، و حقوقی بهشندر آنجا نمی مکان کنم که کسی رامکان جدید نقل

ام را قبول کنم، تا بتوانم به دنبال رؤیایی بروم که از دید بسیاری از اطرافیانم احمقانه است؟ کنونی

گیری فرصت دارم، قبل از اینکه شب و روز ذهنم درگیر است، و تنها چند روز دیگر برای تصمیم

 ین شغل برود.های تصدی اآقای دویل به سراغ سایر نامزد

ی بسیار های استاددر این بازه زمانی، بازار کار تقریباً اشباع شده است. در سرتاسر کشور، کرسی

حال کمی خالی هستند. در حال حاضر کمتر کسی به دنبال استخدام یک استاد جدید است، و بااین

بزرگ کشور دارم. از  ام، دو پیشنهاد مختلف از دو دانشگاهمن بعد از دو مصاحبه که انجام داده

اری گیری برایم کار بسیار دشوطرفی خوشحالم که در این شرایط، دو پیشنهاد کار دارم، اما تصمیم
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است و شب و روز ذهنم را درگیر کرده. شک و تردید، خواب و خوراک را از من گرفته است. 

اد دسر این کار خیلی زیدر خیال شو،مکان را بینقلترین کار این است که به خودم بگویم: راحت

چیز در دیترویت بر وفق مراد است. پس چرا باید چنین شرایط خوبی را برای است، و تازه همه

ت را ادنبال کردن رؤیایی که دستیابی به آن بسیار دشوار است، خراب کنی، و خودت و خانواده

 زحمت بیندازی؟به

یک از این دو پیشنهاد کار را قبول کدام دوراهی دیگری که بر سر راهم قرار دارد، این است که

مکان کنم، ام را بردارم و به شهر جدیدی نقلقدر شهامت داشته باشم که خانوادهکنم؟ اگر آن

ها، استرس زیادی به من وارد یک از این دو شغل را باید بپذیرم؟ این شرایط و این سردرگمیکدام

ویورک برایم آشناتر است. من این مسئله را با کند. و ویسکانسین نسبت به شهر دوردستِ نیمی

جای راهنمایی، او شرایط را برایم گذارم، و بهکنم، در میان میمدیر دبیرستانی که در آنجا کار می

دهد که اگر تصمیم بگیرم اینجا بمانم، حقوقم را به میزان کند و به من پیشنهاد میتر میسخت

رفتنش گ د تصمیم بگیرم که این افزایش حقوق را که نادیدهدهد. حال بایتوجهی افزایش میقابل

کار دشواری است، بپذیرم و تا آخر عمرم در همین شهر با خوبی و خوشی زندگی کنم، یا به دنبال 

رؤیایم برای تدریس در دانشگاه بروم؟ و تازه اگر بخواهم چنین کاری را انجام دهم، باید بین دو 

گیری کنم، که خودش یک تصمیم دشوار دیگر است. مهلت تصمیمشهر مختلف هم یکی را انتخاب 

 ام را بگیرم.من رو به اتمام است. فردا باید تصمیم نهایی

ام، غالباً در آنجا مطالعه روم که در طول دوره دانشجوییبه همان بخش از کتابخانه دانشگاه می

کنم تا بتوانم به افکارم میخلوت  کردم. در این مکان ساکت و آرام، یک ساعت را با خودممی

د کند که به دفتر دکتر میلدرسروسامان بدهم. در همین حین، ناگهان ندایی درونی مرا تشویق می

باره مشورت کنم. در طول دوره دکترایم او همیشه راهنمای من بوده، و پیترز بروم و با او دراین

های ادر دلسوز، همواره با راهنماییمانند یک مهای زیادی به من کرده است. او بهتاکنون کمک

 است.اش، گره از مشکلات من گشوده خردمندانه
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اش دهم. او با آرامش و متانت همیشگیروم و شرایطم را برایش توضیح میمی 11به دیدن میلی

پرسد که تمام هایم، دو سؤال از من میدهد، و پس از اتمام حرفهایم گوش میبه صحبت

ترین چالش را پیش روی تو قرار وین، اگر تصمیمی که بزرگ»برد:ز بین میهایم را اسردرگمی

توانی برای بقیه عمر با خودت کنار بیایی؟ این کاری است که تو دهد انتخاب نکنی، آیا میمی

 «کنی؟چرا با نیمه برتر وجودت ستیز می -دهی. این سرنوشت تو استهمیشه انجام می

ام بر افکارم هایم اجازه دادهام، این است که به ترسردرگمیمن متوجه شدم که تنها دلیل س

این  من عاشق من یک معلم هستم.دانستم . باور داشتم که سایه بیندازند. من همواره در قلبم می

دانستم هستم که در دانشگاه تدریس کنم. از همان زمانی که برای مصاحبه با باب دویل رفتم، می

ه من ها بدانستم که آنتی قبل از اینکه مصاحبه را انجام بدهم، میکه این سرنوشت من است. ح

باره تردید داشتم، پس از اولین ملاقاتمان این ای درایندهند، و حتی اگر ذرهپیشنهاد همکاری می

 شک از بین رفت.

اما افکار مزاحم جلوی دیدم را گرفته  -کاری انجام دهمدانستم که باید چهدر اعماق وجودم می

شدم که از منطقه امنم خارج کردم. ترسم مانع از این میبودند و من بیخودی شرایط را بغرنج می

که باور داشتم این سرنوشت من است که یک استاد دانشگاه شوم، و هیچ سختی و شوم، درصورتی

ز اترس »ای با عنوان به هدفم در زندگی شود. قبلاً مقاله تواند مانع رسیدن منای نمیدشواری

جای وجود اجازه داده بودم که این ترس بر افکارم مسلط شود. بهنوشته بودم، و بااین« 11هاناشناخته

ام بروم، زیر سایه ترس زندگی اینکه به نیمه برتر وجودم اعتماد کنم و به دنبال عشق و علاقه

 کنم.می

ی هستم، مثل روز های زندگکه میلی به من یادآور شد که من عاشق رویارویی با چالشوقتی

گر ا»شنوم:خواهم به نیویورک بروم. ترانه آهنگ معروف را در ذهنم میبرایم روشن شد که من می

                                                            

 مخفف میلدرد  11 
81 The Fear of the Unknown 
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حسابی « 17خواهم دست پیدا کنم.توانم به هر چیزی که میبتوانم خودم را به آنجا برسانم، می

مقطع از زندگی ترین چالشی است که من در این رفتن به نیویورک، بزرگ -امزده شدههیجان

 غلبهروم، و بر همه موانعی که بر سر راهم قرار دارد توانم انتخاب کنم. من به نیویورک میمی

 کنم!می

است  کنم که آیا حاضرگیرم و از او سؤال میاز تلفنی که در دفتر میلی است، با همسرم تماس می

ت داند این کاری اسکند، چراکه میمیمیلی قبول مرا در این ماجراجویی همراهی کند یا نه. او با بی

 که من باید انجام دهم.

ترین شهر کشور، کنم. در بزرگدخترم در نیویورک زندگی می دو ماه بعد من به همراه همسر و

ر، کنم. از اینکه دفتدر دانشکده مشاوره و راهنمایی آموزشی، به دانشجویان دوره ارشد تدریس می

ن عنواهایم پر است، و بهام. برنامه کلاسزدها دارم، بسیار هیجانو جای پارک مخصوص به خودم ر

، ام و آمدن به نیویورککنم. رها کردن گذشتهوقت تدریس میصورت تمامیک استاد دانشگاه به

ها ام. قدم به میان ناشناختهام با آن مواجه شدههایی است که در زندگیترین چالشیکی از بزرگ

ام که هر چیزی را که برایم آشنا ینکه بالاخره شهامت این کار را به دست آوردهام، و از اگذاشته

 بود، پشت سرم رها کنم، احساس نشاط عجیبی دارم.

آورم که پدربزرگم در تمام عمرش، در یک کارخانه مشغول به کار بود، و در همان به یاد می

کردم که او از خوبی حس میهجا هم فوت کرد. بخیابانی که متولد شد، زندگی کرد و همان

استفاده  اشطور که بایدوشاید از زندگیاست آنکند نتوانسته اش رضایت ندارد، و فکر میزندگی

آورم که در زمان حضورم در دیترویت، زمانی که یکی از همکارانم به من گفت کند. به خاطر می

د، چه اش لذت ببرد، و از زندگیسال دیگر باید تدریس کند تا بتواند بازنشست شو 17که تنها 

                                                            
82 If I can make it there, I’ll make it anywhere. 
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سال کاری را از روی اجبار و  17حتی تصور اینکه بخواهم به مدت  احساسی به من دست داد؛

 کرد.ام تازه بخواهم از زندگی لذت ببرم، مرا دیوانه میعلاقگی انجام دهم، تا در زمان بازنشستگیبی

چیز ام، بسیار راضی و خشنود هستم. همهدهام ایجاد کراز اینکه چنین تغییر بزرگی را در زندگی

ا ای که مردم بورسوم اهالی اینجا، لهجههای نیویورک، آدابترافیکِ خیابان -برای من ناآشنا است

 اماما من از تصمیمی که گرفته -خوردجا به چشم میای که در همهکنند، و عجلهآن صحبت می

 آیم.فتد، از پسش برمیدانم که هر اتفاقی که بیرضایت دارم، و می

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

آورم که برای ترک شهر دیترویت، و قدم گذاشتن کنم، و به یاد میکه به آن روزها نگاه میاکنون

بینم که نیرویی مرموز در وجودم وضوح میکردم، بهها، چه فشاری را احساس میبه میان ناشناخته

ادیده شد ندایش را نچنان قدرتمند که نمیکرد؛ نیرویی آنر تشویق میبود که مرا به انجام این کا

گرفت. من برای هدفی به این جهان آمده بودم، و تصور اینکه بدون تحقق آن هدف، بخواهم از این 

جازه ا ام اعتماد کردم و به آنتحمل نبود. من به این ندای درونیدنیا خداحافظی کنم، برایم قابل

 هدایت کند، همان نیرویی که در آن روز من را نزد دکتر پیترز فرستاد.دادم که مرا 

ه های سال است کدانست که چه چیزی به من بگوید. بااینکه او سالدر آن روز، میلی دقیقاً می

طور که کنم؛ هماناز این جهان مادی رخت بربسته، من هرروز حضورش را در کنارم احساس می

دهد. م است، و با لبخندی بر لبانش، مرا در نوشتن این کلمات یاری میکنم اکنون در کنارحس می

کرد ام؛ او همیشه به من خاطرنشان میدانست که من برای هدف بزرگی به این جهان آمدهاو می

کند، و سرنوشت من این است که تغییری در این ای را مشاهده میکه در وجودم عظمت و بزرگی

دایت ام هشده تا مرا در مسیر زندگیای بود که به زمین فرستادهفرشتهجهان ایجاد کنم. او مثل 
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جا همراهم است، و هرزمان که ای که همهکنم، مانند فرشتهکند. هنوز هم حضورش را حس می

 کنم.بخواهم تصمیم مهمی بگیرم، با او مشورت می

رار بر سر راه ما ق بینم که در لحظات بحرانی زندگی، فرشتگان نگهبانیوضوح میاکنون به

گیرند، تا ما را به مسیری که خداوند برایمان در نظر گرفته است، هدایت کنند. حال که به می

کنم، مثل روز برایم روشن است که دکتر میلدرد پیترز، توسط نیروهای الهی به گذشته نگاه می

ام، به های مهم در زندگیدانستند برای اتخاذ تصمیمشده بود، نیروهایی که میزندگی من فرستاده

خواستم از اهداف بزرگی که در های او نیاز خواهم داشت. بارها برایم پیش آمد که میراهنمایی

سر داشتم، دست بکشم و در برابر مشکلات زندگی تسلیم شوم، اما در هر بار میلی در کنارم حاضر 

 عملی کنم. کرد، تا بتوانم سرنوشتم رابود و مرا به ادامه مسیر تشویق می

م. توانستم هیچ تصمیمی بگیر، چنان طوفانی در وجودم برپا بود که نمی1491در آن روز، در سال 

و توانست آینده را ببیند، تمام شک و تردیدم را از بین برد،داشتنی، که گویی میاین زن دوست

 چون مادری دلسوز و مهربان، مسیر درست را به من نشان داد.

برنامه ویژه تلویزیونی، برگزاری هزاران  11کتاب، تولید  91تا به امروز، چاپ  نتیجه آن تصمیم،

 ها انسان در سرتاسر دنیا کمکها هزار برنامه رادیویی است، که به میلیونسخنرانی، و ضبط ده

ی هستم، های میلهایم را مدیون راهنماییکرده است تا زندگی بهتری داشته باشند. من تمام موفقیت

 کنم.ر او را همیشه در کنار خودم حس میو حضو

دانستم، این است که همواره چیزی که امروز از آن آگاه هستم، اما چهل سال پیس آن را نمی

من این تصمیم را از سر ترس »گیری در مورد مسائل مهم، باید از خود بپرسیم که:برای تصمیم

 نیزیک دوره در باب معجزات کتابِ  این درسی است که در «گیرم، یا از روی عشق و علاقه؟می

ی ماند، و زمانی که از روشود. زمانی که تسلیم ترس بشویم، جایی برای عشق باقی نمیبیان می

ار که ترسم را کندهیم. هنگامیعشق و علاقه تصمیمی بگیریم، هیچ ترسی را به دلمان راه نمی
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م زندگی در شهر نیویورک را به گذاشتم، احساس آرامش عمیقی وجودم را فراگرفت، و توانست

 دهد.شماری را پیش روی من قرار میهای بیانگیز ببینم، که فرصتچشم یک ماجراجویی هیجان

 صورت یکگیریم، و بهترس، یک مکانیسم دفاعی است که ما آن را در دوران کودکی فرامی

شویم، به خته مواجه میشود، تا هر زمان که با چیزی ناشناعادت در ضمیر ناخودآگاه ما حک می

ما هشدار دهد. وجود همین ترس، باعث شده است که نسل انسان در طول چندین هزار سال بر 

روی زمین باقی بماند، و از خطرات گوناگونی جان سالم به در ببرد، اما زمانی که ما اجازه دهیم 

دارند. موفقیت بازمی به گیریم که ما را از رسیدنترسمان بر ما غلبه کند، تصمیمات غلطی می

ا بر دهد تداشتن شهامت به معنی نترسیدن نیست؛ فردی که شهامت دارد، به ترسش اجازه نمی

م درست اش تصمیکه ترسیده است، با توجه به عشق و علاقهافکارش سایه بیندازد، و حتی هنگامی

 ست را به شما نشانکند. زمانی که بر ترس خود غلبه کنید، عشق و علاقه مسیر دررا اتخاذ می

دهد. نیرویی الهی در این مسیر به ما کمک خواهد کرد، و معمولاً این کار را از طریق قرار دادن  می

ما خواهد داشت، و در زمان  دهد که حضور پررنگی در زندگیفردی بر سر راهمان انجام می

 مواجهه با مشکلات، ما را راهنمایی خواهد کرد.

کار، در  ینجای ارفتم. چنانچه بهوح ببینم که من باید به شهر نیویورک میوضتوانم بهاکنون می

رفتم، زندگی من، و احتمالاً زندگی شما، مسیر کاملاً ماندم و یا به ویسکانسین میدیترویت می

پیمود. من با غلبه بر ترسم، توانستم رؤیاهایم را دنبال کنم، و از موانعی که در متفاوتی را طی می

 بودند، عبور نمایم.ذهنم 

روشنی معنایش را کنم، که امروز بهالمثل قدیمی زندگی میمن بر اساس این ضرب

، رالف امرسون« کس را پشت در نیافت.ترس بر در کوبید، عشق در را باز کرد، و هیچ»فهمم:می

ه اور داشتانسان به هر چیزی که آن را ب»گوید:دانم، میترین معلمانم میکه او را یکی از بزرگ

ئق اش، بر ترسی فاکسی که در هرروز از زندگی»گوید:و در جای دیگری می« یابد،باشد، دست می
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ترین ، من این مهم1491در آن روز، در سال « ترین درسِ زندگی را نیاموخته است.نیاید، مهم

 درسِ زندگی را فراگرفتم.
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79بخش   

 

وقت، در دانشگاه سنت جورج تدریس صورت تمامه هستم و بهاکنون من یک استادیارِ دانشگا

کنم. این دومین سال حضور من در این دانشگاه است، و عاشق این شغل هستم. آزادم که در می

هایی بینم استفاده کنم. دانشجویان من، اکثراً معلمهایم، از هر شیوه تدریسی که صلاح میکلاس

اد عنوان استور، در مدارس مشغول به کار شوند؛ همچنین من بهعنوان مشاخواهند بههستند که می

ان شنامهها را برای نوشتن پایانمشاور، بر کار پنج یا شش دانشجوی دکترا نظارت دارم، و آن

دهم، اما بیشتر وقتم صرف نوشتن مقاله کنم. در یک دفتر خصوصی هم مشاوره میراهنمایی می

 شود.برای مجلات معتبر علمی می

اً خواهی ترفیع بگیری، و نهایتاگر می»رئیس بخش ما، دکتر باب دویل، به من گفته است که:

علمی در این دانشگاه مشغول به کار شوی، باید مقالات زیادی را در عنوان یک عضو دائمی هیئتبه

 اماست، و جزئی از یک سیستم شده 1497سال « های معتبر علمی به چاپ برسانی.مجلات و کتاب

اگر من مقالاتم را در این مجلات چاپ « شوی.کنی، یا حذف مییا چاپ می»که شعارش این است:

 شوند.سختی پیدا میهایی بهدهم، و چنین شغلنکنم، شغلم را از دست می

مجبور هستم که مقالاتم را بر اساس روش اِی.پی.اِی بنویسم، همان روشی که در زمان دانشجویی 

کرد که تکالیفمان ، ما را وادار می7و آقای رایز در کلاس ادبیات انگلیسی پیشرفته از آن بیزار بودم، 

اهد خودلم می -هایم را برای توده مردم بنویسمخواهم که کتابرا بر آن اساس بنویسیم. من می

 توانند به افرادی خودکامبخش تبدیل شوند، و درها چطور میهایی بنویسم درباره اینکه انسانکتاب

های فراوانی در ذهنم هستند، که به نظرم خواهند، دست پیدا کنند. ایدهزندگی به هر چیزی که می

م طور خاص، علاقه دارم کتابی بنویسهای عالی و پرفروش را دارند. بهشدن به کتابقابلیت تبدیل

ا نسبت ر فردی ببینند، و دیدشانهای منحصربهکه به مردم کمک کند تا خودشان را به چشم انسان
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ن شان را برای زندگی در بالاتریخواهم افراد را تشویق کنم تا تواناییبه زندگی تغییر دهند. می

سوی یش بهپسطحِ آگاهی کشف کنند. نزدیک به یک دهه پیش، دکتر مازلو در کتابی تحت عنوان 

در  کتابی که همیشه آن را -است مورد این توانایی صحبت کرده ، در17روانشناسیِ بودن

برای مجلات معتبر  وجود، من از روی اجبار مقالات متعددی راام، به همراه دارم. باایندستیکیف

 ام.ای قوی برای خودم ایجاد نمودهکنم، و یک رزومه حرفهعلمی ارسال می

عنوان استادیار، به درجه ام، تا پس از یک سال خدمت بهبرای یک ترفیع رتبه درخواست داده 

ی به ای که مسئول رسیدگشود، اما کمیتهارتقاء پیدا کنم. با درخواست من موافقت نمیدانشیاری 

کند که عملکرد خوبم را ادامه دهم. نوشتن این مقالات، ها است، من را تشویق میاین درخواست

آید. من عاشق تدریس کردن و کارهای مربوط ام است که از آن خوشم نمیتنها بخشی از زندگی

اند؛ هر کاری از دستم مند شدهتم، و دانشجویان حسابی به من و روش تدریسم علاقهبه آن هس

کنم دارم، و به مباحثی که تدریس میهایم را سرزنده و شاداب نگهدهم تا کلاسآید انجام میبرمی

 گیرم، و به شکلی به دانشجویانمجان ببخشم. در بیان مطالب، از طنز و حکایات آموزنده کمک می

هایم، نوار آموزانشان مشاوره بدهند. در کلاسها به دانشخواهد آندهم، که دلم میاوره میمش

کننده هایم سرگرمکنم، و در کل کلاسدرمانی را برای دانشجویان پخش میشده جلسات روانضبط

های سنفر بر سر کلا 11نفر است، اما خیلی از مواقع تا  71ها معمولاً و جذاب هستند. ظرفیت کلاس

 کند. هایم، دانشجویان مهمان زیادی را جذبِ خود میشوند، چراکه جذابیت کلاسمن حاضر می

کنم، دانم که مطالبی که تدریس میام. در پس ذهنم، میها کردهشروع به ضبط صدایم در کلاس 

عمولی گان مبرم، علاوه بر دانشجویانم، برای شنوندای که برای بیان این مطالب به کار میو شیوه

ها را در آرشیوم داشته شده این کلاسخواهم یک نسخه از صدای ضبطهم جذاب خواهد بود. می
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دوست  هایی را کهباشم، تا هر زمان که از زیر بار نوشتن مقالات علمی خلاص شدم و توانستم کتاب

 نزدیکی رخ دهد.و امیدوارم که این اتفاق در آینده  -دارم بنویسم، از این نوارها استفاده کنم

ها، به درخواست ام، و این بار، کمیته بررسیسال دوم تدریس در دانشگاه را پشت سر گذاشته

. طور رسمی یک دانشیار هستمرسد که من استحقاق ترفیع رتبه را دارم. دیگر بهاین نتیجه می

کند، ت تدریس می، که در دیتروی19تازگی و با همکاری دوست و همکار عزیزم، دکتر جان وِرینِدبه

ایم. کتاب توسط ما دو نفر نوشته شده است، و در نگارش آن از چند متخصص کتابی را منتشر کرده

 19.های گروهی اثرگذار باشیمچطور در مشاورهایم. عنوان کتاب این است: دیگر نیز کمک گرفته

کتاب،  چاپ این است. با طور رسمی یک نویسنده هستم، و نخستین کتابم چاپ شدهمن اکنون به

 ام.را کسب کرده« دانشیارِ حوزه روانشناسیِ مشاوره»عنوان 

 11نویسم، که توسط انتشارات اِی.پی.جی.اِیدر سال بعد هم کتاب دیگری را با همکاری جان می

ای ، یک انجمن حرفه19شود. انجمن کارگزینی و هدایتِ شغلی آمریکا )ایِ.پی.جی.اِی(چاپ می

کنند، و در جامعه دانشگاهی یک صانی است که در این حوزه فعالیت میبرای محققان و متخص

 ای که جوابهای مشاورهفنآید. عنوان این کتاب هست: حساب میشده بهسازمان مطرح و شناخته

عنوان یک کتاب درسی در مقاطعِ تکمیلیِ ، و مطالبش به حدی خوب و کاربردی است که بهدهندمی

 گیرد.ر، مورداستفاده قرار میهای سراسر کشودانشگاه

ترین فرصتی که در حال حاضر، من و جان در حال نوشتن کتاب سوم خودمان هستیم. کوچک

فرستم فصل کتاب را برای جان میبههای فصلنوشتهشوم، و دستکنم، مشغول نوشتن میپیدا می

ر به روز بیشتنم. جان روزبهشوم که پاسخی از او دریافت کاما موفق نمی -ها را ویرایش کندتا آن

شود. هر بار که برای صحبت درباره پیشرفت کتاب های الکلی کشیده میسمت مصرف نوشیدنی
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زند و از صدا و لحن گفتارش، مشخص است که حسابی ربط میهای بیزنم، حرفبه او تلفن می

اد خوبی به یکردم، بهام زندگی میمست کرده. این طرز صحبت کردن را، از دورانی که با ناپدری

 گذرد.های زیادی از آن دوران میآورم؛ هرچند که سالمی

مشاوره : کنمگونه انتخاب میتنهایی بنویسم، و عنوان آن را اینشوم که کل کتاب را بهمجبور می

کنم با جان تماس بگیرم، موفق . هرچقدر که تلاش می11گروهی برای دستیابی به تسلط فردی

کلی تنهایی بنویسم، تا دیگر چنین مشهایم را بهگیرم که از این به بعد کتابیم میشوم. تصمنمی

 برایم پیش نیاید. برای نوشتن نیازی به کمک فرد دیگری ندارم.

فکر و  شوم، و تمامخیال انتشار آن میکه قرار بود این کتاب را با جان بنویسم، فعلاً بیازآنجایی

خواهم بود.  اش منکنم؛ کتابی که تنها نویسندهب دیگر متمرکز میذهنم را بر روی نوشتن یک کتا

، ناپلئون 14نویسم، نه برای جامعه دانشگاهی.  آثار دِیل کارنگیمن این کتاب را برای مردم عادی می

توانم کتابی بنویسم که حرف بیشتری ام، و معتقدم میرا مطالعه کرده 41، و نورمن وینسِنت پیل41هیل

ایش اند ستها را به خاطر آثاری که نوشتهشته باشد. عاشق این افراد هستم و آنبرای گفتن دا

 خواهم عضوی از آن شوم.ها مؤسسان باشگاهی هستند که اکنون من میازنظر من، آن -کنممی

دانم که بالاخره روزی ها هنوز چاپ نشده است، اما میام، که آخرینِ آنتاکنون سه کتاب نوشته 

ام، و در تولید یک مجموعه مقاله در مجلات معتبر علمی نوشته 79طور تقریبی، افتد. بهیاین اتفاق م

ام. حس همکاری کرده راهنمای رسیدن به تسلط فردینوار کاست، تحت عنوان  17صوتی شامل 

 کنم که این بخش از سفر من به پایان رسیده، و دفتر جدیدی در زندگیِ من گشوده شده است.می

کنم که چیزی ام، اما اکنون حس میحضور در جامعه دانشگاهی نتیجه خوبی گرفته اگرچه از

 هایِ زندگی دانشگاهیخواهم. من عاشق تدریس به دانشجویانم هستم، اما سیاستبیش از این می
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های دفتری، فشار برای چاپ مقالات های مختلف، سیاستزده کرده است. جلسات کمیتهمرا دل

های اداری، همه و همه در حال دیریتِ دانشگاه، و کوهی از کاغذبازی و نامهعلمی، انتظارات م

خواهم که برای گروه محدودی از مخاطبان، و های خلاقیت من هستند. دیگر نمیخشکاندن چشمه

هایم خواهد که از این به بعد، کتاببا هدف دریافت پاداش و ارتقاء شغلی، چیزی بنویسم. دلم می

ها علاقه دارم، و برای گروه بزرگی از مردم بنویسم. در بسیاری از وعاتی که به آنرا در مورد موض

طور موقت، از است که به کنم، و به نظرم زمان آن رسیدههای زندگی، احساس خفگی میحوزه

 محیط دانشگاه و جو پیرامون آن فاصله بگیرم.

شغلی من، دست به هر کاری  ها حاضرند برای به دست آوردن موقعیتدانم که خیلیخوب می

ام را آغاز کنم. من این کنم که زمان آن فرارسیده که فصل جدیدی از زندگیبزنند، اما حس می

یرم. ها را نادیده بگتوانم آندانم که بدون پرداخت بهایی سنگین، نمیشناسم، و میها را مینشانه

ای؟ سال زندگی کرده 99تو واقعاً شود: ام، مدام در ذهنم تکرار میسؤالی که در یک کتاب خوانده

 ای؟مرتبه زندگی کرده 99یا یک سال را 

 توانم که آن را نادیدهخواهم و نه میخواند، و من نه میندایی درونی مرا به ایجاد یک تغییر فرامی

ای مهارنامانده از عمرم، کاری را بارها و بارها تکرار کنم، و کهای باقیخواهم که در سالبگیرم. نمی

هایم را خواهم که فعالیتپر از تکرار برای خودم بسازم. از اینکه اسیر روزمرگی شوم، بیزارم، و می

گسترش دهم، کارهای جدیدی را امتحان کنم، و به ندای درونم پاسخ مثبت دهم. نیاز دارم که 

قیدوبند ضروریاتِ کاری را انجام دهم، و احتیاج دارم که خودم را از خودم تصمیم بگیرم که چه

 بیهوده و پوچی که شغل استادیِ دانشگاه برایم به همراه دارد، رهاسازم.
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 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

شوم که ارزیابی موفقیت و کنم، متوجه میهای تدریسم در دانشگاه نگاه میکه به سالاکنون

همیت دارد که از افتادن در کار غلطی است، و چقدر اخوشبختی بر اساس معیارهای بیرونی، چه

 گیری کنیم.چنین دامی پیش

رفت. من شغل خوبی داشتم و بدون شک چیز خوب پیش میام، ظاهراً همهدر دهه سوم زندگی

علمی تبدیل شوم، و این یعنی امنیت شغلی تا آخر عمر، توانستم به یکی از اعضای دائمی هیئتمی

های که انجام ارزیابی آید. درسختی به دست میی بهاای که چنین امنیت شغلیهم در حرفهآن

رئیس  کردم.هایم بازخورد بسیار خوب و مثبتی دریافت میشد، از تمام دانشجویان و سرپرستمی

هایم، موجب سربلندی و شهرت دانشکده دانشکده، همواره به خاطر اینکه با انتشار مقالات و کتاب

عنوان یک نویسنده دانشگاهی، کارنامه بسیار خوبی داشتم، بهکرد. شده بودم،  از من قدردانی می

ام؛ قراردادهایی که تنها به امضای های بعدیو روی میزم پر بود از قراردادهایی برای چاپ کتاب

 شد، و تنها نیاز بود که دو روز در هفته درتر نمیام از این راحتمن نیاز داشتند. شرایط کاری

 علاوه، رابطه بسیار خوبی با تمام همکارانم داشتم.دانشگاه حاضر شوم. به

کردم که چیزی کم است. آتشی سوزان در وجودم، مرا چیز خوب بود، اما حس میدر ظاهر همه

قص عیب و نام به نظر بیکرد که به فکر ایجاد یک تغییر بزرگ باشم. جهان بیرونیوادار می

 یزی را کم داشت.آرامش نبود، و چ رسید، اما دنیای درونم درمی

 47های معروف لئو تولستویکه یکی از داستان ،47ایلیچ ایوان مرگبه یاد شخصیت اصلی داستان  

کند، زنی که از او نفرت های همسرش نگاه میاست، افتادم. در بستر مرگ، ایوان ایلیچ به چشم

فته برای او گر دارد، چراکه بسیاری از تصمیمات زندگی ایلیچ را بدون اینکه نظرش را بپرسد،
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د ام اشتباه بوده باشزندگی اگر تمام»پرسد:شود و از او میاست. ایلیچ به چشمان آن زن خیره می

 «چه؟

مقالات  ام را صرف نوشتنتوانم زندگیکند. من نمیحتی تصورِ چنین احساسی مو به تنم سیخ می

ا در همان کلاس همیشگی توانم که برای باقی عمرم، مطالب یکسانی ردانشگاهی کنم. من نمی

 شد، شبیه همان احساسی کهمی« اشتباه»ام واقعاً کردم، زندگیتدریس کنم. اگر چنین کاری می

ایوان ایلیچ در بستر مرگ داشت. در آن زمان متوجه این موضوع نبودم، اما این نیمه برتر وجودم 

 سوی سرنوشتم رهسپارو بهکرد مرا به خودم آورد، تا بدون ترس زندگی کنم، بود که تلاش می

 شوم.
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 71بخش 

 

 های نظامی امریکا ودانشگاه وین استیت، قبول کرده است که برای افراد واجد شرایط در نیرو

وابستگان نظامی امریکا در آلمان غربی، یک دوره آموزشی در زمینه روانشناسی مشاوره برگزار 

جای اینکه دانشجویان به دانشگاه بیایند، دانشگاه نزد  کند. در این برنامه آموزشی، قرار است به

، شودها برود. از من درخواست شده تا در این دوره آموزشی که در آن سوی اقیانوس برگزار میآن

است، و پس از ترک  1499ام. بهار سال تدریس کنم و من به این درخواست پاسخ مثبت داده

لینِ غربی آمده ام تا به مدت دو ترم، به عنوان استاد در دانشگاه سنت جورج، من اکنون به شهر بر

 ها کلاس تشکیل دهم.کشور آلمان برای نیروهای امریکایی و متحدان آلمانی آن

اگیر وپآیم، و رها شدن از قید و بند شرایط کاری دستاین نخستین باری است که به اروپا می

ش است. به صورت تمام وقت در اینجا تدریس استادیِ دانشگاه در نیویورک، واقعا برایم لذت بخ

 کنم، و به شدت عاشق این شغل و این ماجراجویی جدید هستم.می

هایم در جنگ جهانی دوم ام. دو تا از داییهمواره مجذوب فرهنگ و تاریخ کشور آلمان بوده 

ار که من به مدت هشت سال، با او، همسر و چه -شرکت داشته اند: دایی بزرگترم استوآرت

است. و دایی کوچکترم، به مدت دو سال در اسارت نیروهای نازی بوده  -کردمفرزندش زندگی می

یروی در ن -بخش من برای ورود به دانشگاه  و تبدیل شدن به یک معلم بودکسی که الهام -بیل

های وحشتناکی راجع به دریایی و بر روی یک ناوشکن امریکایی خدمت کرده است. من داستان

ام، اما هیچگاه نتوانستم های مرگ را دیدههای مربوط به اردوگاهام، و فیلمعه هولوکاست شنیدهواق

 ای شوند. شاید در زمانتوانند مرتکب چنین اقدامات شیطانیها میدرک کنم که چگونه انسان

من یک  هاند کباستان، بروز چنین وقایعی معمولی بوده است، اما این فجایع هنگامی اتفاق افتاده
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هایی برپا شوند گذرد. چطور ممکن است اردوگاهها نمیپسربچه بودم، و مدت زمان زیادی از آن

 که تنها هدفشان، نابودی کامل یک نژاد است، آن هم به دلیل اختلافات مذهبی و فرهنگی.

وی لاند چنین جنایتی جکنم که چگونه شهروندان کشور متمدنی مثل آلمان، اجازه دادهدرک نمی 

ال را کنم، این سوچشمشان انجام شود. هرکجا که فرصت صحبت با یک شهروند آلمانی را پیدا می

 هیچکس حاضر نیست« آخر چطور چنین اتفاقی افتاد؟ -همین چند سال پیش بود»پرسم:از او می

که در مورد این موضوع صحبت کند. در چهره تک تک مردان و زنانی که در آن دوران زندگی 

 اند، شرم و سرافکندگی قابل رؤیت است.دهکرمی

چنین  توانم بفهمم که چطورگیرم که بیشتر در این باره اطلاعات کسب کنم.  نمیمن تصمیم می

ها با خودشان چه فکری آنتواند به کل جمعیت یک کشور سرایت کند. ای، میرفتار وحشیانه

 انگی منجر به بروز چنین فجایعی شود، جلوی آناند قبل از اینکه این دیواند؟ چرا نتوانستهکردهمی

در بین افراد یک جامعه، و رفتارهای  49این بارزترین شکل ظهور پدیده تفکر گروهی را بگیرند؟

م و ای که من به شدت از آن بیزارتواند بروز پیدا کند؛ پدیدهوحشتناکی است که در نتیجه آن می

 ام تا با آن مقابله کنم.هام، همواره تلاش کرددر مقیاس زندگی شخصی

را که به بررسی تاریخ آلمان نازی پرداخته،  49، نوشته ویلیام شیررِظهور و سقوط رایش سومکتاب 

چاپ شده است، خریده ام. در عرض چند روز تمام آن کتاب را  1411و نخستین بار در سال 

ه در مسیر تاریخ، تبعیت رسد کام. به نظر میاز پیش پریشان شدهام، و حال حتی بیش خوانده

ها تبدیل شده است. اکنون که به ترین فضیلت در ذهن آلمانیچون و چرا از قوانین، به بزرگبی

رسد که هر کس، بدون اینکه شود. به نظر میجا دیده میاطرافم نگاه می کنم، این قضیه در همه

د اگر قانونی وجود داشته باشد، افرادهد. شود انجام میسوالی بپرسد، هر کاری را که به او گفته می

                                                            

 49  Groupthink  :و ذهنی کارایی گروهی،درون فشارهای خاطر به گروه، یک در که ناستمع این به اندیشی گروه یا گروهی تفکر 

 کند..ها تحمیل میگیرند که گروه به آنیابد، و تحت تأثیر افکاری قرار میمی کاهش اعضا تحلیل قدرت
49 William Shirer 
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ینم. بکنند. من این فرمانبرداری ماشینی را در همه جا میبدون هرگونه اعتراضی از آن پیروی می

کند، زیر سوال رسد که هیچ کس در آلمان، اوامری را که از افراد مافوقش دریافت میبه نظر می

 نمی برد.

ا ها بت آزاد برای گشت و گذار دارم، و درآخر هفتهای است که وقبرنامه کلاس هایم به گونه

همسرم از اماکن دیدنی که در نزدیک محل اقامتمان است و با قطار میتوان به آنجا رفت، بازدید 

ایم. می کنیم. تا کنون به باواریا، دانمارک، سوئد، نروژ، اتریش، فرانسه، هلند، و سوئیس سر زده

ام ی بین آلمان شرقی و آلمان غربی وجود دارد، و هنوز نتوانستههای زیادام که تفاوتمتوجه شده

وند، های فردگرایی زیرپا گذاشته شتصویر هولوکاست را از ذهنم بیرون کنم. هنگامی که تمام جنبه

و افراد جامعه در اثر فشار گروهی، استقلال فکری خود را از دست بدهند،  دیوانگی هایی مثل نسل 

ی، قابل قبول به نظر می رسند. این قضیه خیلی برایم جالب است، و حسابی کشی و پاکسازی نژاد

فکرم را به خودش مشغول کرده. نهایتا تصمیم می گیرم که به شهر مونیخ بروم، تا از اردوگاه کار 

 دیدن کنم، و خودم از نزدیک شرایط موجود را بررسی نمایم. 41اجباری داخائو

خواهم که ما را به اردوگاه مرگِ داخائو ببرد؛ مکانی نده میبه محض سوار شدن به تاکسی، ازران

که به عنوان یادبودی برای قربانیان آن فجایع، به صورت موزه در آمده است، تا یادآور جنایاتی 

ها اتفاق افتاده، و نگذارد که جهانیان هرگز این اتفاق شوم را از یاد سال پیش در آن 74باشد که 

کند که ما را به اردوگاه ببرد. به نظر ساله است، قبول نمی 99که مردی ببرند. راننده تاکسی 

رسد که در سنین جوانی اش، به نحوی در این فجایع دست داشته است، و شرم و سرافکندگی می

 آور است.ناشی از آن، به حدی است که حتی نزدیک شدن به آن مکان برایش عذاب

ار نخستین اردوگاه ک -بردما را به اردوگاه داخائو میشویم و راننده سوار یک تاکسی دیگر می

برای نگهداری از زندانیان سیاسی ساخته  1477اجباری در آلمان نازی. این اردوگاه در سال 

                                                            
96 Dachau 
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های حزب نازی، بعدا به یک کوره آدمسوزی و طلبیشود، اما به دنبال افکار شیطانی و جاهمی

مانی، به جای اینکه برای خودشان فکر کنند، هرکاری شود. شهروندان آلاردوگاه مرگ تبدیل می

ای که موجب انجام می داده اند؛ آن هم در چنان مقیاس گستردهشده، ها گفته میرا که به آن

ها شهروند آلمانی، کورکورانه از دستورات شیطانی یک فرد دیوانه و سرسپردگانِ شود میلیونمی

 وفادار او پیروی کنند.

زنیم، احساس یاس و ناراحتی سراپای وجودم را فرا محوطه اردوگاه قدم می همانطور که در

بله، دقیقا در همین نقطه، در  -کنمگیرد. گویی که درد و رنج زندانیان این اردوگاه را حس میمی

های گاز، و تنها در فاصله کمی از شهر بزرگی مثل مونیخ، هر های انسان سوزی و اتاقهمین کوره

اشته ها ادامه دشدند، و این جنایت برای سالترین شکل ممکن کشته میزیادی به فجیعروز افراد 

است. این بارزترین نتیجه شستشوی مغزی افراد یک جامعه است؛ زمانی که جامعه به شدت با 

 کند.کنند، برخورد میها فکر یا عمل نمیافرادی که مثل اکثریتِ آن

خواهم بالا شود. میتر میتر و سختبرایم سخت کنم که هر لحظه نفس کشیدناحساس می

زند. احساس می کنم وکنار این اردوگاه قدیمی موج میبیاورم. هنوز هم یأس و ناامیدی در گوشه

 که به خاطر دلیلی اینجا هستم.

احساسات درونی ام چیزی بیشتر از واکنش به این یادواره وحشتناک است. می دانم که از امروز، 

شود. نطفه من دقیقا همزمان با آغاز این جنگ ویرانگر بسته ام مثل قبل نمیزندگی دیگر هرگز

ماه  4، زمانی که هیتلر دستور حمله به لهستان را صادر کرد. من 1474اول سپتامبر  -شده است

، قدم به این جهان گذاشتم. حسی اسرارآمیز 1491پس از آغاز این جنگ، و  در تاریخ دهم مِی 

آمدم، شدم. من باید به این مکان وحشتناک میوید که من باید در این مکان حاضر میگبه من می

کنم که حضور در اینجا، تغییر بزرگی را در من جایی که یادآور فجایع هولوکاست است. حس می

 ایجاد کرده است.
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انواده و خ 49فرانک یک هفته بعد، با یک قطار عازم آمستردام می شوم، تا از اتاق هایی که آنه

کرده میها زندگیسال مخفیانه در آن 7اش، در زمان اشغال هلند توسط نیروهای نازی، به مدت 

نوشته است؛ پس از جا میاش را در آناند، دیدن کنم. جایی که این دختر جوان، خاطرات روزانه

 از یکی به چاپ رسید و به خاطرات یک دختر جوانپایان جنگ، خاطرات آنه در کتابی با عنوان 

مان های ساختجهان درباره فجایع جنگ جهانی دوم بدل شد. من از پله هایکتاب ترینشدهشناخته

کنم. این روم، و درد و رنجی را که هنوز در این فضا باقی مانده، با تمام وجودم حس میبالا می

بدیل اش تو خانواده ای برای گرامیداشت یاد و خاطره اوتو فرانک )پدر آنه(ساختمان اکنون به موزه

شده است. خانواده آنه و هزاران انسان بیگناه دیگر، درست هنگامی که من یک پسربچه بودم و 

ای که مرا به فرزندخواندگی پذیرفته بودند در آن سوی اقیانوس، در کمال امنیت، نزد خانواده

شان ضیحاتی که در زیررحمی تمام به قتل رسیدند. من تنها به عکس ها و توشدم، با بیبزرگ می

نوشته شده نگاه نمیکنم؛ احساسی عجیب تمام وجودم را دربرگرفته، گویی به نحوی اسرارآمیز، با 

ام. دوباره نفس اند، ارتباط برقرار کردههایی که زمانی در اینجا ساکن بودهدلهره و یأسِ انسان

وم تا شساختمان خارج می کنم که هوا سنگین شده است. ازکشیدن برایم مشکل شده، و حس می

کنم که با تمام این اتفاقات مرتبط هستم. همه کمی هوای تازه استنشاق کنم. به نحوی حس می

 ام.اند که من در این دنیا قدم می زدهها زمانی رخ دادهاین

د، سر دوانای که نسبت به کسب اطلاعات بیشتر در مورد این وقایع، در وجودم ریشه میاز علاقه

آورم. احساسم چیزی به مراتب بیشتر از یک کنجکاوی ساده است. تا چندین ماه شرایطم نمیدر 

هایی که به نحوی یادآور این کند تا از همه مکانبه همین وضع است، و نیرویی درونی مرا وادار می

 .جنایات وحشتناک هستند، بازدید کنم؛ جنایاتی که با کمک داوطلبانه یک ملت انجام گرفته اند

ده بودند وشوی مغزی شملتی که توسط سخنان سرشار از نفرت یک سخنران توانا، به شکلی شست

اند؛ حتی با وجود اینکه انجام چنین کارهایی، که انجام این کارهای وحشیانه را وظیفه خود می دانسته

                                                            
97 Anne Frank 
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تی که حببا ذات حقیقی هر انسانی در تضاد است. این ملت به صورت داوطلبانه، بر خلاف عشق و م

اند. چطور امکان دارد که چنین اتفاقی نسبت به همنوعانشان در وجودشان بوده است، عمل کرده

افتاده باشد؟ اصلا برایم قابل هضم نیست که این اتفاق، در دوران زندگی من رخ داده است. این 

ه کند کمیاند. ندایی درونی مرا تشویق دهنده، به شدت مرا تحت تاثیر قرار دادهوقایع تکان

 هایی، کاری کنم که دیگر هرگز چنین اتفاقاتی تکرارتا با نوشتن کتاب -احساساتم را بیان کنم

 نشوند.

 تانیباس خلیج) ازمیت پس از ترک آلمان، برای تدریس به شهر کارامورسل واقع در ساحل خلیح

 م آن تصاویر را ازروم. من نمی توانمرمره و در شمال غربی کشور ترکیه می دریای در( آستاکوس

ذهنم خارج کنم، و عمیقا تحت تاثیر  تجربه حضور در آلمانی که تا همین سی سال پیش با کل دنیا 

 ام.در جنگ بود، قرارگرفته

س می پیمودم، حهنگامی که سوار بر اتوبوس، مسافت طولانی بین استانبول و کارامورسل را می

اس کرند، اجنوانات را در بازار مرکزی شهرها ذبح میکنم. حیکردم که دارم به قرون وسطا سفر می

شدند، و افراد محلی سوار طرف برده میها به این طرف و آنمختلف در پشت انواع و اقسام گاری

های قدیمی آمریکایی بودند. اینجا بسیار با کشور آلمان فرق می کند. قرار بر دوچرخه، یا ماشین

نم تواهای نیروی هوایی تدریس کنم، و از اینکه میز پایگاههفته، در یکی ا 11است که به مدت 

ها مشغول خدمت به کشور هستند، کلاس برگزار کنم، بسیار سوی آببرای هموطنانی که در آن

بالم که دهند، و من به خودم میخوشنودم. شاگردان اشتیاق و علاقه زیادی از خودشان نشان می

تادی چنین شاگردانی را دارم. این ده هفته هم به سرعت برق و در این نقطه دورافتاده، افتخار اس

 باد می گذرد.

من و همسرم قرار است که در ماه جولای، کشور ترکیه را ترک کنیم و به ایالات متحده بازگردیم؛ 

جایی که قرار است تدریس در دانشگاه سنت جرج را به عنوان یک دانشیار از سر بگیرم. نسبت 
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به عنوان یک استاد دانشگاه تمام وقت به کارم ادامه بدهم، مردد هستم، اما قبول  به اینکه بخواهم

 ام که برای ترم پاییز که در ماه سپتامبر آغاز می شود، در دانشگاه باقی بمانم.کرده

زندگی در یک کشور مسلمان، تجربه بسیار خوبی برای من بود. من عاشق مردم آن منطقه بودم، 

حد به طیعت نزدیک شده بودم و می توانستم هر روز در دریای مرمره شنا کنم، و از اینکه تا آن 

واقع در کشور  41بردم. زندگی در برلین، و پس از آن، یک اقامت کوتاه مدت در گلیفادالذت می

یونان، و سپس زندگی در کشور ترکیه، ذهن مرا تا حد زیادی باز کرد. اگرچه، اکنون برای برگشتن 

 ب دارم.به خانه اضطرا

ها کریخته است. تانهمرسیم، که اوضاع شهر بهمن و همسرم در شرایطی به فرودگاه استانبول می

جولای  11شدند. و سربازان مسلح در طول مسیر ما به فرودگاه، و حتی در خود فرودگاه دیده می

ن ه همیرسد، باست، و در همه جا صحبت از شروع جنگ و بسته شدن فرودگاه به گوش می 1499

 علت فرودگاه مملو از جمعیتی است که می خواهند هرچه زودتر خاک این کشور را ترک کنند.

د که تا گویروم، متصدی باجه به من میهایمان به باجه فرودگاه میزمانی که برای گرفتن بلیط

ه ممکن ویند کگشود. به من میای از فرودگاه استانبول انجام نمیاطلاع ثانوی، هیچ پرواز غیر نظامی

فرودگاه مملو از  -است برای مدت نامعلومی در فرودگاه معطل شویم. همه مردم وحشت کرده اند

افراد عصبانی، وحشتزده و سردرگم است. همه جا صحبت از احتمال آغاز جنگ است. ترکیه برای 

ام ونه اقدشود، و یونان اعلام کرده است که به هر گحمله نظامی به بخش شمالی قبرس آماده می

 کشور ترکیه پاسخ سختی خواهد داد.

کنم. به نظر می رسد که همه من در فرودگاه قدم میزنم، و از زاویه متفاوتی به قضیه نگاه می

اند.  امروز صبح، در ذهنم تصور کردم که سوار بر یک هواپیما از افراد دچار ترس و وحشت شده
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مطمئن  -کاملا در ذهن من حک شده است شوم. این تصویری است کهاین فرودگاه خارج می

 هستم که همین امروز از این فرودگاه به سمت خانه پرواز می کنم.

بینم که برای سوار شدن به یک هواپیمای نظامی به مقصد پایگاه هوایی تعدادی آمریکایی را می

رد ترک م آلمان، صف کشیده اند. همچنین متوجه یک کشور کایزرسلاوترن شهر در رامشتاین واقع

شوم که به نظر می رسد مسئولیت نظارت بر سوار شدن افراد به این پرواز را بر عهده دارد. در می

پرسد، و هرکدام از ها چیزی میاین وضعیت آشفته، او یکی یکی به سراغ افراد می رود و از آن

 افراد سری به نشانه تائید تکان می دهند و به راهشان ادامه می دهند.

این مرد می روم، و او از من می پرسد که عازم کجا هستم. به او توضیح می دهم که  به سراغ

ک پایگاه کنم که در یام، اما پروازم لغو شده است. برایش تعریف میبرای پرواز به لندن بلیط داشته

نیروی هوایی در شهر کاراموسل، استاد یک دوره آموزشی بودم و اکنون به همراه همسرم می خواهم 

تواند ترتیبی بدهد تا با این هواپیما که به خانه برگردم. او به من می گوید که اگر بخواهیم، می

عازم کشور آلمان است از ترکیه خارج شویم، و از آنجا خودمان راهی برای رسیدن به خانه پیدا 

لار، هزار د و به ازای دریافت دو -کنیم. تنها دو صندلی خالی در این پرواز نظامی باقی مانده است

 کند تا قبل از آغاز جنگ، از ترکیه خارج شویم.او من و همسرم را سوار بر این هواپیما می

این مرد ترک، مانند فرشته ایست که بر سر راه من قرار گرفته تا به من برای برگشتن به خانه 

رش کم است، او دلا 711کمک کند. تمام پولی را که همراه دارم، به او می دهم، و با وجود اینکه 

کند. همسرم با دهانی که از تعجب باز مانده، به من نگاه من و همسرم را سوار بر آن هواپیما می

همین چند لحظه پیش، او نگران این بود که ما در وسط یک منطقه جنگی گیر کنیم، و  -می کند

رک، افسر محلی تام که در بحبوحه این آشوب، با رشوه دادن به یک اکنون من به نحوی توانسته

 بر روی یک هواپیمای نظامی آمریکایی که عازم آلمان است، جایی برای خودمان جور کنم.
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ر جا سوار بفورت می رویم و از آنما در پایگاه هوایی رامشتاین پیاده می شویم، به شهر فرانک

خاک وارد  1499جولای  71یک پرواز مسافربری، به سوی خانه حرکت می کنیم و در تاریخ 

دقیقا در همان روزی که به دلیل حمایت نظامی یونان از کودتایی که در کشور  -شویمآمریکا می

قبرس انجام شده بود، کشور ترکیه تهاجم نظامی به قبرس را آغاز کرد. من بار دیگر مشاهده کردم 

ن ا در ایکه وقتی فردی قصدش را برای انجام کاری جزم کرده باشد، معجزاتی رخ می دهند تا او ر

 مسیر یاری دهند.

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

در دورانی که خارج از کشور مشغول تدریس بودم، تجربه هایی کسب کردم که زندگی من را 

تغییر دادند، و بدون این تجربیات، نمی توانستم کارهایی را که در چهار دهه بعدی زندگی ام انجام 

ام را صرف مقابله با نی که به خاطر دارم، قسمت زیادی از زندگیدادم، به سرانجام برسانم. از زما

مایم. ها رفتار نسیستمی کردم که می خواست مرا وادار کند تا مثل دیگران فکر کنم، و مانند آن

رسد که از زمان تولد، نوعی سرکشی در برابر پدیده تفکر گروهی در من وجود داشته به نظر می

ان، به من اجازه داد تا از نزدیک مشاهده کنم که چنین طرز فکری، می است. تجربه زندگی در آلم

 تواند چه عواقب وحشتناکی داشته باشد.

های سیاه جنگ جهانی دوم در کشور آلمان زندگی میکردند، هر روز از افرادی که در طول سال

، زنان ضر در جنگسوالات سختی می پرسیدم. باید پاسخ این سوالات را از زبان سربازان آلمانیِ حا

من باید جواب این سوالات را از  -شنیدمدار، و کسانی که در زمان جنگ کودک بودند، میخانه

آیا از این جنایات خبر داشتی؟ نظرت راجع به انجام چنین جنایاتی چه »زبان خودشان میشنیدم. 

رد مثل هم تر مواها در بیشپاسخ« بود؟ هیچوقت به این فکر کردی که از دستورات سرپیچی کنی؟

مان بر توانستیم نافرمانی کنیم... کاری از دستدانستیم... آنقدر ترسیده بودیم که نمیما نمی»بودند:
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در قلبم می دانستم که همه این افراد « شد.آمد... ما کاری را انجام می دادیم که به ما گفته مینمی

ر اند، چرا که این اقدامات وحشتناک دبه صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در آن جنایات نقش داشته

 اند.ها انسان در آن دخیل بودهسطحی گسترده انجام شده، و میلیون

زمانی که آلمان را ترک کردم، می دانستم که چیزی در درونم تغییر کرده است، و من دیگر آن 

 ایات در ذهنمشدم تا تصاویر این جنآدم قبلی نیستم. باید در آن زمان، و در آن مکان حاضر می

ثبت شوند. باید در مورد اهمیت داشتن استقلال فکری و متکی به خود بودن، کتاب می نوشتم و 

منظورم از خود، آن نیمه زمینیِ وجودمان نیست، بلکه در مورد نیمه برتر وجود  -کردمسخنرانی می

فه ن، این وظیدانستم که اکنوکنم.  میو آن بخش الهی که در وجود تک تک ما است، صحبت می

در زمان تحصیل در دوران دبیرستان، در رابطه با ضرورت  44من است تا درسی را که دیوید تروی

هایم به دیگران بیاموزم. می دانستم که این طرز نافرمانی مدنی به من آموخته بود، از طریق نوشته

ماعت شوند، باید فکر نادرست که در جوامع وجود دارد، و افراد را تشویق می کند تا همرنگ ج

تغییر کند. اکنون که آثار فجایع جنگ جهانی دوم را از نزدیک دیده بودم، می توانستم با شور و 

 علاقه خیلی بیشتری در این باره بنویسم و صحبت کنم.

نطفه من  کنم.ام مشاهده میعیب و نقص را در تمام اتفاقات زندگیبا نگاهی به گذشته، نظمی بی

 خانه بودم، علاقه زیادی به پیگیریجنگ وحشتناک بسته شد. زمانی که در یتیم در روز آغاز این

های مختلف داشتم. در زمان کودکی، با خودم عهد بسته بودم دستاوردهای آلمان نازی در حوزه

که هیچگاه به دیگران اجازه ندهم که افکار و عقایدشان را بر من تحمیل کنند، و همواره خودم 

ها، بخشی از مسیر رسیدن به هدف بزرگی بود که من برای م بگیرم. همه اینبرای خودم تصمی

تحقق آن به این دنیا فرستاده شده بودم. هنگامی که آلمان را ترک کردم، مصمم بودم که به مردم 

کیبی از شان، که تربیاموزم تا برای خودشان فکر کنند، و تصمیماتشان را با توجه به ذات حقیقی
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تر از همه، میلِ خدمت به دیگران است، اتخاذ کنند، نه بر اساس هربانی، و مهمعشق، محبت، م

چیزها را به مردم یاد  عوامل دیگری مثل ترس، و یا فشار جامعه و اطرافیان؛ مصمم بودم که این

 دهم، اگرچه نمی دانستم که چه زمانی و چگونه این کار را انجام خواهم داد.

اخائو، با تمام وجودم حس کردم که انرژی وجود انسان، ابدی است. چه در آمستردام، و چه در د

جا رخ داده بودند، و ها، برای من یادآور وقایع وحشتناکی بود که زمانی در آنبازدید از آن مکان

بعد از گذشت نزدیک به سی سال، هنوز می توانستم بخشی از درد، ناراحتی و ترس آن افراد را با 

س کنم. اکنون می توانم به وضوح ببینم که در زمان حضورم در داخائو و بندبندِ وجودم احسا

را استنشاق می کردم. من قبلا مشاهده کرده بودم  111های ترس و وحشتآمستردام،  واقعا فرومون

ها برده میشوند، می توانند ترس و وحشت که چطور حیواناتی که برای سلاخی به کشتارگاه

ها مربوط به انرژی حیاط است، انرژی ای که در وجود ما و همه این همنوعانشان را حس کنند. همه

ها پیش، دیگر به گوشت حیواناتی که به صورت وحشیانه در موجودات زنده وجود دارد. از سال

شوند، لب نمی زنم، چرا که با خوردن آن گوشت، طمع ترس و وحشت آن ها ذبح میکشتارگاه

 کنم.موجودات را حس می

آمد انجام دادم تا به جای ترس و وحشت، اطرافم را ام، هر کاری از دستم بر میدگیدر طول زن

هایم به مردم نشان دادم که چگونه می توانند بر ترسشان غلبه با عشق و محبت پرکنم. در نوشته

ها و عظیمی که در وجود همه ما است، آگاه سازم. همواره در نوشته ها را از انرژیکنند، و آن

و به روح بزرگی که تمام جهان  -انی هایم، گفته ام که روح همه ما به یکدیگر متصل استسخنر

 .را احاطه کرده

                                                            

ای از خود ترشح می کند، که ها یا مواد شیمیاییاست که بدن انسان، در هنگام ترس، فروموندادهتحقیقات دانشمندان نشان   111 

ها ها و موجودات جذب می شوند و به صورت ناخودآگاه، حس ترس و دلهره را در وجود آنتوسط گیرنده های بویایی سایر انسان

 کنند.القا می
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هایی که با اهالی آن کشور داشتم، تاثیر عمیقی بر روی من گذاشت. و صحبت حضورم در آلمان

ح خودم و ارواح توانستم ارتباط موجود بین روهنگامی که در اردوگاه داخائو قدم می زدم، واقعا می

به اروپا داشتم، احساس کردم  1499بخت را حس کنم. در سفری که در سال های نگونآن انسان

ستاده به این نقطه از جهان فرکه توسط نیرویی ابدی تسخیر شدم. می دانستم که توسط سرنوشت

 ه می توانندام تا چیزی در وجودم بیدار شود، و مرا تشویق کند که به مردم بیاموزم چگونشده

 الگوهای فکری نادرستشان را کنار بگذارند.
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 79بخش 

 

کنم. است، و من برای ترم تابستان، در دانشگاه سنت جورج تدریس می 1499آگوست 

گردد تا بار در هفته برگزار می ها دوتر است، جلسات کلاسکه طول ترم تابستانه کوتاهازآنجایی

 ابر شود.های معمولی بربا ترم

کنم؛ او مدیر یک موسسه فدرال است که وظیفه صحبت می 111باهمکارم دکتر شیرلِی گریگز

های ایالات جنوبی نظارت ها و دانشگاهدر کالج 1419دارد بر اجرای صحیح لایحه حقوق شهروندی 

اقع در و توانم با قبولِ وظیفه سرکشی به دانشگاه بانوانِ میسیسیپی،گوید میکند. شیرلی به من می

شهر کلمبوسِ ایالت میسیسیپی، کمی پول اضافه به جیب بزنم. برای سرکشی، باید به مدت دو روز 

ها حاضر شوم، با دانشجویان و اساتید صحبت کنم، و در انتهای سفر یک گزارش از بر سر کلاس

دلار هزینه  1111ام، و خروج از کشور ترکیه برایم شرایط آنجا بنویسم. من تازه به آمریکا برگشته

 کنم.است، پس با خوشحالی این پیشنهاد را قبول می داشته

، وین»ام، خبری دریافت کردم. او به من گفت که:چهار سال پیش، از طرف یکی از اقوام پدری

م که او ام تا به تو بگویای؛ تماس گرفتهام که تو تلاش زیادی برای یافتن پدرت کردهمن شنیده

سپاری به شهر بیلوکسی در اش برای خاکهر نیواورلئان فوت کرده، و جنازهدر ش 1419در سال 

 «دانم.ایالت میسیسیپی برده شده است. این تمام چیزی است که من می

 هایم اوگشتم، اما هنوز هم گاهی در خواباگرچه پدرم فوت کرده بود و من دیگر دنبالش نمی

که برای یک سفر کاری به عصبانی بودم. اکنوندیدم، و در این رؤیاها هنوز از دستش را می

روم، این فرصت را دارم تا بر سر مزارش بروم و حتی گواهی فوتش را بررسی کنم، میسیسیپی می
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عنوان پسرش اسمی برده شده است یا نه. هرگز این مرد را ندیده بودم، تا ببینم که در آن، از من به

 ست که صاحب سه فرزند پسر بوده یا نه.و مطمئن نیستم که او اصلاً خبر داشته ا

تن بر گویم که شاید با رفکنم، و با خودم میدهد، قبول میشغلی را که شیرلی به من پیشنهاد می

داد، سر مزار پدرم، بالاخره بتوانم به این ماجرا پایان بدهم، و فکر او را که از کودکی مرا آزار می

 از سرم بیرون کنم.

آگوست تمام شد، و روز پنجشنبه به شهر کلمبوس  71انه روز چهارشنبه، های ترم تابستکلاس

در ایالت میسیسیپی پرواز کردم. در بعدازظهر آن روز و صبح فردایش، تمام کارها را انجام دادم و 

با اساتید و دانشجویان مصاحبه کردم، و بعد از اتمام کار، از جایی در نزدیکی دانشگاه یک اتومبیل 

مایلی کلمبوس تا بیلوکسی را رانندگی کنم، یکی دو روزی را  711خواهم فاصله . میکرایه کردم

در آن شهر بمانم،  سپس ماشین را به فرودگاه نیواورلئان تحویل دهم و بعدازظهر یکشنبه به سمت 

 خانه پرواز کنم.

را  م که آنرسد که من اولین نفری هستاند، کاملاً نو است و به نظر میماشینی که به من داده

ن کاملاً نو یک ماشی -بینم که کیلومترش صفر استکنم. پس از سوارشدن به ماشین، میکرایه می

ینم، نشازاینکه پشت فرمان میکه همین امروز به این مرکز کرایه ماشین تحویل داده شده. پس

 شوم،ین پیاده مکنم. از ماشیکنم، اما چیزی پیدا نمیدستم را برای بستن کمربند ایمنی دراز می

قرار دارد.  کف ماشین بندی پلاستیکی دربینم که کمربند در بستهدهم و میصندلی را به جلو می

وی بینم یک کارت تبلیغاتی زیر آن است. بر رشوم تا پوشش پلاستیکی را بازکنم، که میخم می

. 117کندل لایت کارت، آدرس یک مسافرخانه در شهر بیلوکسی روی آن نوشته شده؛ مسافرخانه

زمانی  همام، آنگویم عجیب است که این تبلیغ را در یک اتومبیل کاملاً نو پیداکردهبا خودم می

 کنم.گذارم و سفرم را شروع میکه واقعاً عازم شهر بیلوکسی هستم. کارت را در جیب پیراهنم می
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رسم. روبروی بعدازظهر، به حومه شهر بیلوکسی می 9:91آگوست، ساعت  71در روز جمعه 

کنم. دفترچه تلفنی را که در باجه تلفن عمومی قرار دارد بینم توقف میبنزینی که میاولین پمپ

 هشدها در صفحات زردرنگ این دفترچه نوشتهدارم، و با هر سه گورستانی که شماره آنبرمی

سومین تلاشم، دهد، اما در گیرم. شماره اولی اشغال است، و دومی را کسی جواب نمیتماس می

یل مِلویم لا"پرسم که آیا آقایی به اسم دارد. از او میآقای پیری با لهجه جنوبی گوشی را برمی

نه. پیرمرد برای بررسی اسناد مربوط  که ده سال پیش فوت کرده است، در آنجا دفن شده یا "دایر

اهم تلفن را قطع کنم، خورود، و پس از ده دقیقه انتظار، درست زمانی که میبه ده سال پیش می

 «بله، پدر شما اینجا دفن شده است.»دهد که:پاسخ می

نم، تپد. بالاخره قرار است که پدرم را ببیام میشدت در سینهشنوم که بهصدای ضربان قلبم را می

ه خواهم کتوانست در شرایط خیلی بهتری اتفاق بیفتد. از آن آقا میهرچند که این ملاقات می

گوید که این مکان یک گورستان واقعی نیست، بلکه ان را به من بدهد، اما او میآدرس گورست

های پشتی مسافرخانه کندل کنند... در زمیندست را دفن میجایی است که افراد بیچاره و تهی

 آدرسی که بر -آورملایت! زبانم بندآمده است؛ کارت مسافرخانه را از جیب پیراهنم بیرون می

 تر است.طرفه شده، تنها سه خیابان آنروی کارت نوشت

کنم. پیرمردی که پشت تلفن با او لرزد، به سمت مسافرخانه حرکت میکه بدنم میدرحالی

دهد. گواهی فوت پاره و کثیف است. صحبت کرده بودم، گواهی فوت پدرم را به من نشان می

نش در گواهی فوت آمده است، عنوان پسراترم بهبینم اسم من و برادرهای بزرگازاینکه میپس

ر تواند اسم ما را ددانسته که پسری به اسم وین دارد. چه کسی میاو میشوم. اندکی خوشحال می

 این گواهی فوت نوشته باشد؟ پدرم با چه کسی در مورد من و برادرانم صحبت کرده است؟

ی که دورتادورش کند، جایهای خشک هدایت میپیرمرد مرا به سمت یک تپه پوشیده از علف

دیوار سنگی کوتاهی کشیده شده و در ورودی آن، یک زنجیر فلزی نصب شده است. زنجیر را باز 
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گوید تا هر وقت که بخواهم دهد، و میکند و جایی را که پدرم دفن شده، به من نشان میمی

ت محلی اشین به سمتوانم اینجا بمانم، اما هر وقت کارم تمام شد، زنجیر را پشت سرم ببندم. با ممی

ر تابلوی فلزی را که بر سر قب کنم، و پس از طی مسافتی،که پیرمرد اشاره کرده بود حرکت می

. همین است. بالاخره با پدرم 1419-1419بینم: مِلوین لاید دایر؛ پدرم نصب شده است، می

 ملاقات کردم.

 است، با خودم ست او عصبانیشوند. هنوز بخشی از وجودم از دهایم سرازیر میاختیار اشکبی

کنم. از زمانی که فهمیدم اما این کار را نمیباید روی قبرش ادرار کنم و ازاینجا بروم. گویم: می

که  دانستمام، حتی نمیپدری دارم، به دنبال یافتن این مرد بودم. در هفت هشت سال اول زندگی

ام، که کنار آن تابلوی فلزی ایستادهطور یعنی چه. سؤالات بسیاری در سرم است، و همان پدر

 کند.احساساتم بر من غلبه می

کنم. بدون اینکه توجهی به اطرافم داشته باشم، با صدای ساعت و نیم بعد را با پدرم صحبت می دو

زنم زنم. بر سر یک گور سرد و خاموش فریاد میکنم، و با صدای بلند با او حرف میبلند گریه می

کم احساس سبکی گذرد، کمطور که زمان میم که جواب سؤالاتم را بدهد.همانخواهو از آن می

رم گیرد. اطمینان دارم که پدشوم. سکوت سنگینی فضای گورستان را در برمیکنم، و آرام میمی

کنم، بلکه حضوری را در کنارم حس قبر صحبت نمیجا در کنار من است. دیگر با یک سنگهمین

 یف نیست.کنم که قابل توصمی

بندم و به کنم. زنجیر را میهایم را از روی صورتم پاک کرده و با پدرم وداع میدر آخر، اشک

 کند که به سمتکنم، اما ناگهان نیرویی عجیب مرا ترغیب میام حرکت میایسمت ماشین اجاره

 قبر پدرم بازگردم.

یک »نم:زبار حرف کاملاً جدیدی میکنم، اما این گردم و دوباره با او صحبت میبه گورستان برمی

ش تو دانم که نقای. نمیگوید که تو در فرستاده شدن من به اینجا نقش داشتهاحساسی به من می
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ای یا نه، اما اطمینان دارم که زمان آن فرا رسیده است چه بوده، یا اصلاً نقشی در این قضیه داشته

ام و چیزی جز رنج و عذاب برایم نداشته، رها کنم. تا خشم و نفرتی را که همیشه نسبت به تو داشته

 «بخشم و دیگر از دستت عصبانی نیستم.خواهم بدانی که درست از همین لحظه، تو را میمی

مده آات پیشدانم که لحظات زیادی در زندگیدانم چه چیز باعث شد که ما را رها کنی. مینمی»

 خواهم بدانیای، میلیلی که برای کارهایت داشتهای. هر دکه از ندیدن فرزندانت افسوس خورده

ق و کنم، احساسی جز عشکه دیگر از تو متنفر نیستم. از این به بعد، هر زمان که به تو فکر می

ریزم. ها در درونم بود، دور میمحبت نخواهم داشت. من همه این پریشانی را که در تمام این سال

ات، در آن زمان خیال ای که با توجه به شرایط زندگیدهدانم که تو، کاری را انجام دامن می

ای از ات هرگز موفق نشدم تو را ببینم، و هیچ خاطرهکردی درست بوده. بااینکه در طول زندگیمی

تو در ذهن ندارم، و بااینکه همیشه آرزو داشتم روزی بتوانم روبرویت بنشینم و زمانی که در 

دهم که این افکار، جلوی را به تو بزنم، اما دیگر اجازه نمی هایمکنم، حرفهایت نگاه میچشم

 «کنم بگیرند.عشقی را که نسبت به تو حس می

ام، و احساسم را بر زبان من بر سر این مزار دورافتاده در ایالت میسیسیپی ایستاده

 «دوستت دارم... دوستت دارم... از این لحظه به بعد، فقط دوستت دارم.»آورم:می

همه سال، بالاخره توانستم که با پدرم ملاقات کنم و او را ببخشم، احساس از ایننکه پساز ای

ای دارم. احساسی از آرامش و سبکی تمام وجودم را فراگرفته، احساسی که کاملاً برایم العادهفوق

م که کنبندم و احساس میگردم، زنجیر را پشت سرم میتازگی دارد. من به سمت ماشینم بازمی

 تابد.ام مینور جدیدی بر زندگی

سپاری به اینجا آورده است، آن پیرمرد جنوبی، نام و نشانی مردی که جنازه پدرم را برای خاک

ترین دوست پدرم بوده است. ظاهراً او در یک سالن سینما در شهر دهد. ظاهراً او صمیمیبه من می
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را ده فرمان سینما فیلم  -رومات او میآگوست، به ملاق 71کند. در روز شنبه، بیلوکسی کار می

 روی پرده دارد.

کوبم. بعدازظهر را با این مرد روم، و بر آرام بر در اتاق پروژکتور میهای پشتی بالا میاز پله

آید، هایش اطلاعات زیادی دستم نمیزند. از حرفگذرانم، و او راجع به پدرم با من حرف میمی

کرده است، اگرچه این اتفاق زگاهی در مورد سه پسرش صحبت میشوم که او هرااما متوجه می

خواهد که شنوم. دلم نمیاش میداده. دوباره در مورد اعتیادش به الکل و ولگردیندرت رخ میبه

 افتم.شوم و به سمت فرودگاه نیواورلئان راه میجزئیات بیشتری را بدانم. از سالن سینما خارج می

بل از گردم. قام در شهر نیویورک بازمیین روز از ماه سپتامبر، به خانهدر روز یکشنبه، نخست 

ایم را هشده مربوط به کلاساینکه ترم پاییز شروع شود، دو هفته مهلت دارم. تمام نوارهای ضبط

هایی که در سفر اخیرم به کنم، به همراه یادداشتام، جمع میکه در طول این سه سال تهیه کرده

لوریدا ف لودردیل کارگر است، یک بلیت هواپیما به مقصد فورت ام. برای فردا که روزاروپا نوشته

خواهم به سواحل گرم و آفتابی فلوریدا بروم، تا در کنار اقیانوس نوشتن کتاب ام. میرزرو کرده

 هاست در ذهن دارم، به روی کاغذ بیاورم.باید افکاری را که مدت -جدیدم را آغاز کنم

ه کنم و به سمت مسافرخانفلوریدا، ماشینی را برای دو هفته اجاره می لودردیل فورت در فرودگاه

فاصله روم و بلاکنم. به اتاقم میدریفت که روبروی سواحل اقیانوس اطلس است، حرکت میاِسپین

زمان با این کار نکاتی را که به نظرم مهم کنم، و همشده را شروع میدادن به نوارهای ضبط گوش

ا آغاز ام تا نوشتن رمن آماده -کنم که دیگر نیازی به صبر کردن ندارمنویسم. حس میند، میهست

شوم، و تا طلوع آفتاب به این کار ادامه کنم، و از آن لذت ببرم. هر شب در اتاقم مشغول نوشتم می

 گردم تا ترم پاییز را شروع کنم.سپتامبر، به نیویورک برمی 19دهم. در می

برم و نتایج کنندگان به کار میام با مراجعههایی که در جلسات مشاورهمان روشبر اساس ه

ام. دوازده فصل کامل، که روشی ام، نسخه خطیِ اولیه کتاب را کامل کردهها گرفتهخوبی از آن
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ست، کند: خودکامبخشی. نخفهم را برای رسیدن به بالاترین نقطه هرم مازلو بیان میمنطقی و قابل

ر ادامه، ام؛ درا معرفی کرده رفتارهای مثبتام؛ سپس دادهد تشخیص افکار مزاحم را توضیح فرآین

ثبیت ام، که به ترا شرح داده دهی بر اساس اصول روانشناسی سیستم پاداش سازی یکپیادهنحوه 

 ی بهها، استراتژیهای جایگزینتمرکز بر راهکند؛ و در پایان، با این رفتارهای مثبت کمک می

کنند. در نگارش مخرب کمک می های خودام که به حذف افکار و رفتارخصوصی را طراحی کرده

ساده،  ام، و تنها به زبانیوغریب روانشناسی استفاده نکردهگونه اصطلاحات عجیباین کتاب از هیچ

کلیدی  ثبت وها برای ایجاد تغییرات متوانند از آنام که افراد میهایی کاربردی را توضیح دادهروش

را  کنندگانم نتایج بسیار خوبیها، برای مراجعهشان استفاده کنند. استفاده از این روشدر زندگی

تواند به افراد بسیار زیادی کمک به همراه داشته است، و من مطمئن هستم که این کتاب هم می

 کند.

کرد و سد دوشم سنگینی میتمام عمر بر  بعدازاینکه توانستم پدرم را ببخشم، درد و رنجی که در

رای ای که بکلی از بین رفت. با احساس آرامش و سبکیراه من برای تحقق سرنوشتم بود، به

ها راحتی و در مدتی کوتاه، کتابی را که مدتکردم، توانستم بهنخستین بار در زندگی تجربه می

افته ده بودم و نه ناشری یدر فکر نگارشش بودم، بنویسم. هنوز نه عنوانی برای کتاب انتخاب کر

ها در ذهنم بودند به روی کاغذ آوردم، و بودم که آن را چاپ کند. تنها افکاری را که برای مدت

مام به خاطر ت همه این اتفاق تنها به این دلیل ممکن شد که در آن روز، بالاخره توانستم پدرم را

 اشتباهاتش ببخشم.

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

گویم است، با اطمینان به شما میام چه بوده ترین تجربه زندگیاگر از من بپرسید که مهمامروز 

رفتن بر سر مزار پدرم در شهر بیلوکسی، بخشیدن  -برایم رخ داد 1499آگوست  71اتفاقی که در 
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ه کاو به خاطر همه اشتباهاتش، و ابراز عشقم به او. این اتفاق باعث شد که روحم از خشم و نفرتی 

 سازی شود.ها همچون سمی مهلک آن را آلوده کرده بود، پاکدر تمام این سال

ای ها با پدرم ملاقات کنم، و کینهدست هم داد تا من بتوانم پس از سالبهاتفاقات زیادی دست

توانم توضیحی منطقی برای یافتن کارت آن مسافرخانه را که از او در دل داشتم، دور بریزم. نمی

توانم توضیح دهم که چرا یکی از اقوامم که اصلًا ن جدیدی که کرایه کرده بودم بیابم. نمیدر ماشی

توضیح  توانمشناختم، باید با من تماس بگیرد تا در مورد مرگ پدرم به من اطلاع دهد. نمیاو را نمی

ه، از هم ترداد. و مهمدهم که چرا دکتر گریگز باید رفتن به آن مأموریت را به من پیشنهاد می

توانم توضیح دهم که چه نیرویی مرا وادار کرد تا دوباره به بالای قبر پدرم برگردم تا او را به نمی

نم که کخاطر اشتباهاتش ببخشم، و به او بگویم که دوستش دارم. من به توصیه مولانا عمل می

یدا ای این اتفاقات پتوان توجیهی بربا عقل ظاهری نمی« هوش را بفروش و حیرت را بخر.»گوید:می

ظاهر دانم که نیرویی بسیار قدرتمندتر از من، باعث رخ دادن این اتفاقات بهکرد، اما من خوب می

تصادفی شده است، تا من بتوانم روحم را رها کنم و به سرنوشتی که برای انجامش به این جهان 

 ام، جامه عمل بپوشانم.شدهفرستاده

وضوح ردپای حضور خداوند را در تمام این اتفاقات مشاهده بهنگرم، امروز که به گذشته می

شوم که در آن دوران تا چه حد آشفته و پریشان بودم، و این اتفاق مانند کنم. اکنون متوجه میمی

ردم، کسختی کار میآبی که بر آتش وجودم ریخته باشد، به من آرامش داد. اگرچه در آن زمان به

ام. نوشتن برایم سخت شده بود، و برای که کاری را ناتمام گذاشته کردماما همیشه احساس می

زن مرا وکردم. عادات غذایی بسیار بدی داشتم، اضافهاولین بار در زندگی، احساس نارضایتی می

داد، و از ازدواجم ناراضی بودم. خشمی فروخورده وجودم را تسخیر کرده بود، و باعث آزار می

واب ها خها حضور داشت. شبهایی که اکثراً پدرم در آنبینم؛ کابوسشد که هر شب کابوس بمی

رفتم و باهم درگیر نوشد، به سراغش میاست و الکل می دیدم که در یک بار نشستهاو را می
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هایم جواب بدهد، اما او ناگهان خواستم که به سؤالکشیدم و از او میشدیم، بر سرش فریاد میمی

د. ام نشسته بوکه عرق سردی بر پیشانیحالیپریدم، درراسان از خواب میشد، و من هناپدید می

ها را محقق کنم، اما این خشم و نفرت مرا دانستم که اهداف بزرگی در زندگی دارم که باید آنمی

 سوی اهدافم باز داشته بود.از حرکت به

وشتن آن تی به خود گرفت. نام رنگ و بوی کاملاً متفاوازاینکه از بیلوکسی بازگشتم، زندگیپس

ا صبح ها تدریفت برایم سرشار از لذت بود؛ لذتی ناب و خالص. شبکتاب در مسافرخانه اسپین

مشغول نوشتن بودم، بدون اینکه گذشت زمان را احساس کنم، و صبح از دیدن تعداد صفحاتی که 

بردم، ودم و از آن لذت میبه حدی غرق در نوشتن ب -کردمبر روی میزم انباشته شده بود، تعجب می

 کردم برای صفحات شماره بگذارم.که فراموش می

چند هفته پس از بازگشت به نیویورک، یک رژیم غذایی را آغاز کردم، که این لحظه هم آن را 

دویدم. سال، روزی هشت مایل را می 74ام. بدنم را حسابی روی فرم آوردم، و به مدت ادامه داده

 کلی تغییر داده بودم.را به امزندگی من عادات

ترین کتاب در آن دهه شد، و امروز به بیش از کتابی که تنها در دو هفته نوشته بودم، پرفروش

میلیون نسخه از آن در سرتاسر دنیا به فروش رسیده.  111زبان زنده دنیا ترجمه شده است، و  99

ای که در ع به اشتباهات احمقانهگذاشتم، و در آن راج 117شما اشتباهات قلمرواسم آن کتاب را  

توانیم با تغییر الگوهای ذهنی طرز فکر بسیاری از ما وجود دارد صحبت کردم، و اینکه چطور می

ای خالی از هرگونه پریشانی عاطفی داشته باشیم. این کتابی بود که من باید آن نادرستمان، زندگی

ها مواجه کرده بود، همه ام من را با آننوشتم. تجربیاتی که دست سرنوشت در طول زندگیرا می

                                                            
103 Your Erroneous Zones 
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و همه به این دلیل بود که من بتوانم آن کتاب را بنویسم، اما خشمی که از پدرم در وجودم بود، 

 شد که به این هدف دست پیدا کنم.مانع از آن می

 نیرویی قدرتمند مرا به شهر بیلوکسی کشاند، تا با چشمان خودم معجزه بخشش را ببینم. از آن

ام، هایم از اهمیت بخشش خودمان و دیگران صحبت کردهها و کتابروز به بعد، همواره در سخنرانی

زندگی شما خواهد گذاشت. افراد بزرگی در طول تاریخ  و اینکه این کار چه تأثیر شگرفی بر

اند، اما باوجوداین بسیاری از ما از بشریت بر ضرورت گذشت و بخشش در زندگی تأکید کرده

سخنم را بشنوید؛ به »فرمایند که:میت آن غافل هستیم. حضرت عیسی در انجیل لوقا میاه

ن تنها یکی ای« اند، به نیکی رفتار کنید.ها که در حق شما بدی کردهدشمنانتان عشق بورزید، با آن

 اند، صحبتاز صدها مواردی است که در انجیل از اهمیت بخشش کسانی که در حقمان بدی کرده

وضوح ببینم که زندگی کردن به این شیوه، تا چه حد به انسان قدرت توانم بهست. اکنون میشده ا

 دهد.می

که توانستم خشم و نفرتی را که نسبت به پدرم در وجودم بود، با عشق و محبت جایگزین وقتی

یگری دها یکی پس از ام تغییر پیدا کرد. همه مشکلاتم ناپدید شد، فرصتچیز در زندگیکنم، همه

به دست  ام را دوبارهشدند، سلامتیام وارد میهای درستی به زندگیگرفتند، انسانپیش پایم قرا می

همه این اتفاقات خوب  -ام سرشار از شادی شدآوردم، دوباره سرزنده و پرانرژی شدم، و زندگی

 های هستیتنها به این دلیل رخ دادند که من توانستم پدرم را ببخشم. گویی که تمام نیرو

هایم را با او بزنم، دست هم داده بودند تا من آن روز، بر سر مزار پدرم حاضر شوم، حرفبهدست

که  کردای را که در دل داشتم با عشق و محبت جایگزین نمایم. خداوند مشاهده میو خشم و کینه

 گرفت و مرا نجات روم، و از این طریق دستم راورزی فرومیروز بیشتر در باتلاق کینهمن روزبه

 داد، تا بتوانم هدفی را که برایش به این جهان فرستاده شده بودم، محقق کنم.
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 توانیمدانم که خداوند همان عشق است، و ما از طریق بخشش و گذشت میخوبی میاکنون به

 یخواهم درباره افکاردانستم که میتر کنیم. من همیشه میمان پررنگحضور خداوند را در زندگی

 شدند. در آنکه در ذهنم دارم کتابی بنویسم، اما تا قبل از آن روز همواره مشکلاتی سد راهم می

 کردم.خوردند، اما من احساس خوشبختی نمیزمان افرادی زیادی حسرت زندگی مرا می

کردم که چیزی در درونم در حال بیدار شدن است. در آن ، حس می1499در آن تابستان سال 

 -شدمتوجه دخالت نیروهای الهی که در کار بودند تا مرا به مسیر درست بازگردانند نمیزمان، من م

توانم تأثیری را که این نیروها در آن زمان بر گذرد، میها از آن اتفاق میکه سالهرچند اکنون

ان تها بعد از آن اتفاق، من در نوشتن داسروشنی مشاهده کنم. درواقع، سالام گذاشتند، بهزندگی

و تهیه فیلمی با مضمون اتفاقاتی که در آن تابستان برایم رخ داد، شرکت کردم. نام آن فیلم، 

بود. من این نام را برای فیلم برگزیدم، چراکه امروز معتقدم این پدرم بود  119ترین معلم منبزرگ

ترین زرگوجود، بکه این درس بزرگ را به من آموخت، مردی که هرگز او را ندیده بودم و بااین

معلم من  در زندگی بود. درسی که پدرم به من آموخت، همان درسی است که سنت آگوستین در 

کنند. از طریق بخشش، ما بخشش و گذشت، گناهان انسان را پاک می»آموزد:سخنانش به ما می

یم، دیگر ابودیم و اکنون دوباره آن را یافته توانیم مطمئن شویم که چیزی را که زمانی گم کردهمی

 و من پس از بازگشت از بیلوکسی، دیگر هرگز خودم را گم نکردم.« هرگز گم نخواهیم کرد.

ا، هام، و در آن فصلهایم را به اهمیت گذشت در زندگی اختصاص دادههای زیادی از کتابفصل

ات لسام. چه در جها نفر در سرتاسر جهان تعریف کردهداستان ملاقاتم با پدرم را برای میلیون

 ام، و چه درای که اجرا نمودههای تلویزیونی و رادیوییهایم، چه در برنامهو سخنرانی مشاوره فردی

ام. ام، همواره افراد را به داشتن گذشت در زندگی تشویق کردهفیلمی که در تولیدش نقش داشته

وار گی را برایم دشزمانی که به کمک گذشت و بخشش، خودم را بازیافتم، و از درد و رنجی که زند

                                                            
104 My Greatest Teacher 
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ام از یاد کرده بود رهایی یافتم، دیگر هرگز خودم را گم نکردم، و حضور خداوند را در زندگی

 نبردم.

 »در مورد بخشش، بهتر بتواند حق مطلب را ادا کند: 119شاید جمله محبوبم از مارک تواین

حقیقتاً اگر  111«دهد.می کرده لگد را آن که کفشی به بنفشه، گل که است عطری همان بخشش،

مراتب بهتری خواهیم داشت. شود، با عشق بدهیم، زندگی بهمی که در حقمان هایی راجواب بدی

من تنها به خاطر پدرم او را نبخشیدم، این کار را به خاطر هردوی ما انجام دادم. امروز و بعد از 

 کنم.سال، خیلی بهتر این موضوع را درک میهمهگذشته این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
105 Mark Twain 
106 Forgiveness is the fragrance that the violet sheds, on the heel that has crushed it. 
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 71خش ب

 

ای های مشاورهتکنیکاست. در این ترم، من دو کلاس با موضوعات  1499اواخر ترم پاییز سال 

را در دانشگاه سنت جورج  های تشخیص مشکلات روحی و روانیمهارت، و دهندکه جواب می

ام و در نگارش هایم را ضبط کردهکنم. در طول سه سال گذشته، صدای تمام کلاستدریس می

استفاده  شدهکتابم که همین چند ماه پیش آن را نوشتم، از بسیاری از این نوارهای ضبط نخستین

کردم. نسخه خطی کتاب روی میزم است، و به دنبال راهی هستم تا آن را برای عموم مردم منتشر 

ن ام، اما در ایهای دانشگاهی عملکرد موفقی داشتهکنم. اگرچه در زمینه نگارش مقالات و کتاب

 ای نیستم و ناشران حاضر نیستند که با چاپ کتابم ریسک کنند.شدهارِ جدید فرد شناختهباز

ند. کننده و آموزنده باشهایم سرگرمام تا کلاسکار بسته در طول این ترم هم، تمام تلاشم را به

کننده اساتیدی که های خستههنوز به خاطر دارم که در زمان دانشجویی، نشستن بر سر کلاس

توانستند به مطالب جان ببخشند و دانشجویان را سر ذوق بیاورند، چقدر برایم زجرآور بود. من نمی

خصوصاً از اینکه بتوانم کاری کنم تا  -عاشق تدریس و صحبت کردن در مقابل دیگران هستم

ام بر این است که تا حد ممکن، برم و همواره سعیکننده شوند، لذت میهایم جالب و سرگرمکلاس

 ر بیان مطالب از طنز و شوخی استفاده کنم.د

کنند آیند و مرا تشویق میهایم، پنج نفر از دانشجویان به سراغم میدر آخر یکی از جلسات کلاس

شود یدکتر دایر، م»که این مباحث را برای مخاطبان بیشتری در محیط خارج از دانشگاه بیان کنم: 

چنین جلساتی را برای عموم مردم هم در نظر بگیرید کنیم که امکان برگزاری از شما خواهش می

 « ها هم بازگو کنید؟کنید، برای آنو همین مباحثی را که در کلاس مطرح می

ه شان را باین دانشجویان، در دوره ارشد مشغول به تحصیل هستند و معمولاً دوستان و خانواده

این دانشجویان در ساحل شمالی  هایم گوش دهند. همهآورند تا به صحبتهای من میسر کلاس
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دهند که در صورت قبول پیشنهادشان، جمعیت کنند، و به من اطمینان میزندگی می 119لانگ آیلند

رسانند. یکی از این دانشجویان به نام لیندا، در هایم حضور به هم میزیادی برای شنیدن صحبت

ید که ساختمان این مرکز، گوکند و به من میکار می 111آموزشی پورت واشینگتنمرکز کمک

دهد بعدازظهر به بعد خالی است. لیندا به من قول می 1همیشه در روزهای دوشنبه از ساعت 

صورت کند تا بهکه بپذیرم برای عموم مردم کلاس برگزار کنم، او با مرکز صحبت میدرصورتی

 رایگان این ساختمان را در اختیارم قرار دهند.

 ای ازدهم و بلافاصله عنوانی برای این دوره چهارهفتهسخ مثبت میها پامن به پیشنهاد آن

لیندا  «چگونه یک زندگی خودکامبخش داشته باشید.»کند: های شبانه به ذهنم خطور میکلاس

منتشر کرده، تا مردم  را به شرکت در  پورت واشینگتن نیوزها را در آگهی برگزاری این کلاس

به مدت چهار هفته، هر  1499ها از ابتدای ماه فوریه ه این کلاسکند. قرار است کها دعوت آن

خواهم برای مردم معمولی و در شب تشکیل شوند، و این نخستین باری است که من میدوشنبه

دلار است، و این  71خارج از محیط دانشگاه، کلاس برگزار کنم. هزینه شرکت در این دوره 

 مومی خواهد بود.نخستین دستمزد من برای یک سخنرانی ع

نفر برای  79بینم که رسد، و پس از ورود به سالن، میبالاخره زمان تشکیل اولین کلاس فرامی

هم در این اوضاع رکود دلار درآمد بیشتر، آن 911اند! این یعنی نام کردهشرکت در این دوره ثبت

 اقتصادی.

                                                            

 انتهای در که است نیویورک شهر از قسمتی و جزیره نام «(دراز جزیره» معنای به Long Island :انگلیسی )به آیلندلانگ  119 

 این در کویینز و بروکلین محلات .دارد طول کیلومتر 141 و جمعیت نفر 9،991،111 جزیره گرفته. این قرار آن شرقی

 .دارند قرار جزیره
108 Port Washington 
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« به بر احساس گناه و نگرانی،غل»ها، من در رابطه با موضوعاتی مثل در این دوره از کلاس

کنم. همه این مباحث، عناوین صحبت می« رهایی از گذشته»و « خداحافظی کردن با خشم،»

 ام.هایی از کتابم هستند، کتابی که هنوز موفق به پیدا کردن ناشری برای چاپ آن نشدهفصل

برای چهار هفته دیگر ها را در پایان روز چهارم، افراد حاضر در کلاس اصرار داشتند که کلاس

ها خواست که کلاسها لذت برده بودند و دلشان نمیشبها خیلی از این دوشنبهآن -ادامه دهم

گفتند که خیلی از دوستانشان هم مشتاق هستند که برای شرکت در این علاوه میتمام شود. به

رفتم  به واشینگتن پورت ارسها، در اولین دوشنبه ماه منام کنند. درنتیجه اصرار آندوره جدید ثبت

 11ها را شروع کنم. پس از ورود به، دیدم که سالن مملو از جمعیت است، و تا دوره جدید کلاس

اند، و هرکدام بیست دلار در دست دارند تا نویسی کردهنفر برای شرکت در این دوره جدید نام

ر کنم، حسابی در لانگ آیلند بر سیها برگزار مشبهایی که دوشنبههزینه دوره را بپردازند. کلاس

 ها افتاده است.زبان

شوم که مکان جدیدی برای برگزاری این کمبود فضا مجبور می با گذشت یک سال، به دلیل

گیرم که سالن اجتماعات دبیرستان اِسکرایبر را که از محل قبلی ها پیدا کنم، و تصمیم میکلاس

شب مملو از ک سال و نیمِ بعد، این مکان هم هر دوشنبهچندان فاصله ندارد اجاره کنم. در طول ی

ت ها شرکمندانی که در این کلاسشود، و پس از چاپ کتابم در ماه مارس، تعداد علاقهجمعیت می

ها به دست یابد. اکنون درآمدی که از برگزاری این کلاسنفر افزایش می 1711کنند، به می

 عنوان یک استاد دانشگاه بیشتر است.وقتم بهآورم، از درآمد شغل تماممی

هایم، به یک رویداد اجتماعی مهم در واشینگتن پورت بدل شده است، و شبسخنرانیِ دوشنبه

کشد که من از آقایی به نام آرتور شوند. طولی نمیمردم از سرتاسر شهر نیویورک در آن حاضر می

وشته است که در صنعت چاپ و نشر یک نامه دریافت می کنم. آقای پاین در این نامه ن 114پاین

                                                            
109 Arthur Pine 
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های من شرکت کتاب فعال است، و از طریق یکی از دوستان نزدیک همسرش که در سخنرانی

ای دارم که کتابی با مضمون خواست بداند که آیا من علاقهکند، با من آشنا شده است. او میمی

 م؟هایم بنویسم و آن را برای دسترسی عموم مردم چاپ کنهمین سخنرانی

ر گیرم. من به آرتوشده تماس میای که در پایین نامه نوشتهدارم و با شمارهمن تلفن را برمی

 در، به دنبال یکام و به مدت شش ماه است که دربهالان هم یک کتاب نوشتهگویم که همینمی

ن گوید که دوست دارد با مرا چاپ کند. آرتی )مخفف آرتور( به من می گردم تا آنناشر می

ملاقاتی داشته باشد تا این کتاب را از نزدیک ببیند، و برای هفته بعد مرا به دفتر کارش در منهتن 

 کند.دعوت می

کنیم. آرتی به من روم و تمام بعدازظهر را باهم در مورد کتابم صحبت میبه دیدن آرتی می

من قولی بدهد، چراکه  تواند بهگوید باوجوداینکه واقعاً از کتاب خوشش آمده است، اما نمیمی

ود شده بودند، و این عملاً نخستین کتاب من است. باوجهای قبلی من برای بازار متفاوتی نوشتهکتاب

های خاطر تعریف طور بههایی که دارد، با مشاهده شور و اشتیاقی که دارم و همینتمام شک و تردید

دهد که تمام تلاشش من قول می بسیار خوبی که از دوست همسرش در مورد من شنیده است، به

 را بکند تا با یک انتشارات در شهر نیویورک برایم وقت ملاقات بگیرد.

م شود. چیزی در قلبزودی کتابم چاپ میدانم بهکنم، که میترک می حالی دفتر آرتی را من در

 دهد.این را گواهی می

 

وضوح ببینمتوانم بهاکنون می  

د بینم که لیندا و دوستانش مانند فرشتگانی بودنوضوح میکنم، بهمی که به آن دوران نگاهاکنون

که توسط نیرویی الهی، بر سر راه من قرار گرفتند تا مرا به برگزاری آن جلسات تشویق کنند. در 

ها که سالاما اکنون -آن زمان این کار تنها برایم جنبه یک سرگرمی و ماجراجویی جدید را داشت
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ن شوم که چطور همینگرم، متوجه میته است و با دید بسیار بازتری به آن میاز آن اتفاق گذش

کلی تغییر داد. این نخستین گام من برای رسیدن به استقلال و ام را بهتجربه جدید مسیر زندگی

توانم کاری را انجام دهم که عاشقش زودی متوجه شدم که میبود. من به اتکای به خودم در زندگی

هم بدون اینکه مجبور باشم خودم را در قیدوبند ی همان تدریس کردن به دیگران، آنهستم، یعن

عنوان یک استاد دانشگاه گرفتار کنم و بخواهم به کسی جواب پس دهم. های زندگی بهمحدودیت

د علاوه درآمهایم راجع به هر موضوعی که دوست داشتم صحبت کنم، و بهتوانستم در کلاسمی

 ن طریق کسب نمایم.خوبی هم از ای

توانند از طریق انجام کاری که ها هم میگویم آناکنون چندین دهه است که به دیگران می

وی کنم. اگر بر رها را به انجام این کار تشویق میشان را بچرخانند، و آنعاشقش هستند، زندگی

کنید، هوش  برید دنبالهدفتان متمرکز شوید، و کاری را که واقعاً از انجامش لذت می

برتری)خداوند( که بر سرتاسر جهان حاکم است شما را در مسیر رسیدن به رؤیاهایتان یاری 

د، و رونگیرند، موانع یکی پس از دیگری کنار میهای درست بر سر راهتان قرار میدهد؛ انسانمی

این مسیر  تان برسید. خداوند نیز در تمامدهد تا شما به خواستهدست هم میبهچیز دستهمه

های بسیار قدیم گفته طور که بودا در زمانکند. همانکنارتان خواهد بود و شما را راهنمایی می

ه توان بطرف هم میاز آن« شود.که شاگرد آماده باشد،سروکله استاد هم پیدا میهنگامی»است، 

ی و شود! واژه کلیداین قضیه نگاه کرد؛ زمانی که معلم آماده باشد، سروکله شاگردان هم پیدا می

 است. آماده بودنمهم در اینجا، 

، دهدآیم، این کار جواب نمیآوردم که از پس انجام این کار برنمیسال پیش بهانه می 91اگر 

کنند، دردسر این کار زیاد است، و یا اینکه دستمزدش کم است، هایم شرکت نمیمردم در کلاس

فتاد، چراکه من آماده نبودم. آن پنج دانشجو و خالی بودن آن اها نمیکدام از این اتفاقمسلماً هیچ

ن یک عنواسوی من فرستاد، چراکه من بهآموزشی، استادانی بودند که جهان هستی بهمرکز کمک



219 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

شاگرد آماده شده بودم. همین آمادگی باعث شد که من این فرصت را ببینم و از آن استفاده کنم، 

. اگر من به لیندا و دوستانش پاسخ منفی داده بودم، هرگز به تا مرا در مسیر درست قرار دهد

شد. ممکن بود که تا کلی عوض میام بهکردم، و مسیر زندگیاهدافم در زندگی دست پیدا نمی

آخر عمر یک استاد دانشگاه باقی بمانم، چراکه شهامت این را نداشتم که خودم را از شر 

خ آن روز، به آن پیشنهاد پاس ه بودند، رها کنم. اگر درقیدوبندهایی که جلوی پیشرفتم را گرفت

توانم کاری را که واقعاً عاشقش هستم انجام دهم، فهمیدم که من هم میدادم، هرگز نمیمنفی می

 افتاد، هرگز با آرتور ملاقاتام را تأمین کنم. اگر این اتفاق نمیاز طریق آن، خرج و مخارج زندگی و

 یای انتشارات معرفی کند.کردم تا مرا به دننمی

ی ما تک لحظات زندگبینم که معلمانی در تکوضوح مینگرم، بهام میاز این نقطه که به زندگی

حضور دارند تا ما را برای رسیدن به هدفمان راهنمایی کنند. این معلمان، همیشه در قالب افراد 

ک نامه شوند، با یت تصادفی ظاهر میای از اتفاقاکنند؛ برخی مواقع به شکل مجموعهظهور پیدا نمی

کنید، و یا یک مصاحبه تلویزیونی. من در طول این تان پیدا میغیرمنتظره که در صندوق پستی

ام که نباید به دنبال این معلمان بگردم، بلکه باید همواره آماده باشم و به هر ها یاد گرفتهسال

 یادگیری نگاه کنم. دهد، به چشم یک فرصت تازه برایاتفاقی که رخ می

را آورده بودم، که در آن انسان را به دنبال کردن رؤیاهایش  111از تروی قولقبلاً هم این نقل

من این جمله  111«رسید.شما درست زمانی که انتظارش را ندارید، به موفقیت می»کند: تشویق می

ت حرکت کنید، موفقیگونه تفسیر می کنم که اگر شما در راستای هدف والایی که دارید را این

خودش به سراغ شما خواهد آمد. هماهنگ بودن با نیمه برتر وجودتان، بخش کلیدی ماجرا است. 

شما باید ارتباط خودتان را با بخش خلاق وجودتان حفظ و کنید و از آن نیرو بگیرید، بخشی که 

ها که آن کلاس قبول کردم 1499که در سال ناشی از همان حضور الهی در وجود شماست. هنگامی

                                                            
110 Henry David Thoreau 
111 You will meet with a success unexpected in common hours 
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را برگزار کنم، درهای موفقیت یکی پس از دیگری به رویم گشوده شدند، چراکه در راستای هدفی 

 که در زندگی داشتم، قدم برداشته بودم.

 انداختند که در جزیره گوآمکردم، مرا به یاد دورانی میها برگزار میشبهایی که دوشنبهکلاس

ها راجع به موضوعات گوناگون شدیم و برای آندورهم جمع میقطارانم در نیروی دریایی با هم

ا کردم، مرا بام احساس میکردم. لذت نابی که من در هنگام دنبال کردن ندای درونیصحبت می

شد خداوند زندگی را به سمتی هدایت کند که واقعاً کرد و باعث مینیمه برتر وجودم هماهنگ می

 کردند برای من بهتر است.ران خیال مینه مسیری که دیگبه صلاحم بود، 

یرند، گشان بر سر یک دوراهی قرار میهر زمان که یکی از فرزندانم برای انتخاب مسیر زندگی

 های پازلی را که زندگی در مقابلتتکه»من این جمله از ویرجینیا ولف را برایشان بازگو می کنم؛

ت های پازلی را که زندگی پیش رؤییری. تکهنظچه توصیه بی« دهد، کنار یکدیگر بچین.قرار می

ای زندگی کنی، و هوش برتری که هیچ ترس و دلهرهگذارد، به شکلی کنار هم بچین که بیمی

 کند، بقیه کارها را درست خواهد کرد.جهان را اداره می

دانست من برای چه هدفی به این جهان در آن زمان، دست مرموز سرنوشت که می

کرد که من در مسیر درست قرار بگیرم. نخست چیز را به نحوی هماهنگ میم، همهاشدهفرستاده

مرا به اروپا فرستاد تا به من کمک کند که مأموریتم را در این جهان کشف کنم؛ سپس مرا از 

انگیز خواست و باور قلبی را در تحقق بخشیدن به هر چیزی، به ترکیه خارج کرد، تا قدرت شگفت

ست سرنوشت بود که مرا به بیلوکسی فرستاد تا خشم و نفرتی که روحم را مسموم من نشان دهد. د

کرده بود، دور بریزم، تا بتوانم عظمت و شکوهی را که در وجودم بود، دوباره پیدا کنم. و دوباره 

توانم روی پاهای خودم بایستم و رؤیاهایم را دنبال این دست سرنوشت بود که به من نشان داد می

 های درست را بر سر راهم قرارداد تاون اینکه بخواهم به کس دیگری متکی باشم، و انسانکنم، بد

 راهنمای من در این مسیر باشند.
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، من بر سر یک دوراهی قرار داشتم: یکی ماندن در دانشگاه که به رکود و تباهی 1499در سال 

جدید که درهای بسیاری را شد، و دیگری قدم گذاشتن در مسیری ام منجر میهای درونیاستعداد

 رساند. با قدم گذاشتن در مسیرهایی فراتر از حد تصورم میگشود و مرا به موفقیتبه روی من می

ن گرفتند و تنها کاری که مها یکی پس از دیگری پیش رویم قرار میدوم و سفر به اروپا، فرصت

، تازه آغاز 1499بود. پاییز سال های پازل در کنار یکدیگر دادم، چیدن این تکهباید انجام می

 سوی موفقیت بود.مسیر من به
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74بخش   

 

تازگی چهارمین سال حضورم در دانشگاه سنت جورج را به اتمام است، و من به 1499بهار سال 

ام تا او به نمایندگی از طرف من با انتشارات تازگی قراردادی با آرتور پاین امضا کردهام. بهرسانده

درصد از فروش کتاب را دریافت  19مختلف برای چاپ کتابم صحبت کند، و در ازای این کار 

استفاده کرده، و قرار است که من نسخه  117کند. آرتی از ارتباطش با انتشارات تی. وای. کرووِل

خطی کتابم را به یک سردبیر ارشد در آنجا نشان دهم، تا او تصمیم بگیرد که کتابم را چاپ 

به آنجا برو و با همان شور و اشتیاقی که کتابت را برای من »گوید:یا نه. آرتی به من می کنندمی

 «ها را متقاعد کنی تا آن را چاپ کنند.ها صحبت کن و تلاش کن که آنشرح دادی، با آن

ه گوید کاش به من میام، و منشیدر موعد مقرر برای ملاقات با سردبیر به مرکز منهتن رفته

مانم تا صدایم کند. پس از گذشت یک ساعت، بالاخره منشی مرا به دفتر آقای پائول منتظر ب

کند و سؤالاتی در مورد کند. او از من به خاطر معطل شدنم عذرخواهی میراهنمایی می 117فارگیس

 پرسد.ای که برای چاپش دارم میکتابم و برنامه

چهار سال است که پنج روز در چیزی این وسط درست نیست. من به مدت حس می کنم که یک

با  دهم و هر هفتهکنندگانم مشاوره انفرادی میام در لانگ آیلند، به مراجعههفته در دفتر مشاوره

که  ام، زمانیکننده صحبت می کنم. درنتیجه تجربیاتی که در این مدت کسب نمودهمراجعه 71

ی و در این مصاحبه نیز چنین احساسشوم راحتی متوجه آن میطرف مقابلم مشکلی داشته باشد، به

به نظر  -کنمهای پائول مشاهده میها و صحبتوضوح در رفتاردارم. اضطراب و استرس را به

اش را کند تا احساسات حقیقیرسد که کل شب گذشته را بیدار بوده است، و اکنون تلاش میمی

                                                            
112 T. Y. Crowell publishing house 
113 Mr. Paul Fargis 



223 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

که آرتی از چند هفته قبل قرار حالیهم درپنهان کند و هر چه زودتر به این مصاحبه پایان دهد، آن

 این مصاحبه را گذاشته بود.

ه خواهم ککشانم و از او میهایمان را به سمت یک جلسه مشاوره میسرعت فضای صحبتمن به

روع حلی برای آن پیدا کنیم. پائول شبه من بگوید مشکل چیست، تا شاید بتوانیم به کمک هم راه

اش دارد، با من حرف ه ساعت تمام از مشکلی که در زندگی شخصیکند و برای سبه درد و دل می

یگر کند، با یکدبار دیگر از من عذرخواهی میشود، او یکهایمان تمام میکه صحبتزند. هنگامیمی

شوم که کتابم هنوز کنیم. من در حالی از دفتر او خارج میدهیم و از هم خداحافظی میدست می

ای که در ابتدای کار داشتیم، در باقیِ زمان جلسه اصلاً فرصت نشد ارفهجز معبه -زیر بغلم است

 گردم.که در مورد آن صحبت کنیم. من با مترو به خانه بازمی

آرتی با نگرانی به من زنگ میزند تا در مورد ملاقاتم با سردبیر سؤال کند، و خیلی مختصر برایش 

ه استفاده العادام از این فرصت فوقاینکه نتوانستهدهم که چه اتفاقی افتاده است. او از توضیح می

شود که من به همین نمی کند. او باورشکنم ناراحت است، و باحالتی دوستانه مرا سرزنش می

ام چنین موقعیتی از دست برود. آرتی از تمام ارتباطاتی که داشته است، برای راحتی اجازه داده

ها کند که بتواند برای یک جلسه دیگر از آنرده و فکر نمیترتیب دادن این قرار ملاقات استفاده ک

 وقت بگیرد. این تنها فرصت طلایی من بوده و من نتوانسته بودم از آن نهایت استفاده را بکنم.

گیرد و از شدت هیجان آرتی از دفترش در منهتن با من تماس می 11حال، فردا صبح ساعت بااین

مهم نیست »پائول فارگیس با او تماس گرفته است به او گفته است:تواند خودش را کنترل کند. نمی

عنوان نویسنده با ما خواهم که دکتر دایر بهشده باشد، من میآن کتاب چه چیزی نوشته که در

غی پرداخت مبلاو برای پیش« همکاری کند و انتشارات ما باکمال میل کتاب او را چاپ خواهد کرد.

 ت. ازعنوان استاد دانشگاه اسست که تقریباً برابر دستمزد یک سالم بهرا به من پیشنهاد کرده ا
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که  119ام که برای چاپ کتابم با فانک اند وَگنالزگنجم. توانستهخوشحالی در پوست خودم نمی

ابر بر علاوه درآمدم هم دوبه -ببندم های انتشارات تی. وای. کرووِل است قراردادیکی از زیرشاخه

 شده است!

 

 وضوح ببینمتوانم بهمی اکنون

ام پیش رویم قرار های زندگیترین فرصتدانستم، اما یکی از بزرگاگرچه در آن زمان نمی

توانستم به نفسم )ایگو( اجازه دهم که بر من غلبه کند و آن جلسه را پیش ببرد. گرفته بود. من می

حث را کرد تا بتمام توان تلاش میگرفت و  با ریختگیِ آشکار پائول را نادیده میهمنفسِ من، به

تا پائول را  کردمداده بودم، تمام تلاشم را میبه سمت کتابم بکشاند. اگر من به صدای نفسم گوش

دهد و راضی کنم که کتابم را چاپ کند. برنده شدن، تنها چیزی است که نفس به آن اهمیت می

 ش جلب کند.ها را به سمت خودزند تا تمام توجهکاری دست می به هر

هایی که برای نفس )ایگو( اهمیت دارد این است که ام که تنها چیزدر طول سالیان متوجه شده

 ترین انسان در تمام جهان هستم.من مهم -این قضیه چه نفعی برای من دارد؟ به فکر من باش

نوند، شذهنشان میها غلبه کنند، دائماً این جملات را در دهند بر آنافرادی که به نفسشان اجازه می

ه اگرچه نتایجی که ب -گیردو تمام تصمیمات و رفتارهایشان از این مکالمه درونی سرچشمه می

وضوح کنم، بهام نگاه میکه به زندگیبخش نخواهد بود. اکنونوجه رضایتهیچدست می آورند، به

 م.ان را به بند بکشیشود تا نفسمهایی داده میبینم که در طول زندگی مرتباً به ما فرصتمی

توانستم تسلیم نفسم شوم و پریشانی او را نادیده بگیرم و تنها به خودم آن روز در دفتر پائول، می

و کتابم فکر کنم، اما تصمیم گرفتم که نفسم را مهار کنم و به صدای نیمه برتر وجودم گوش فرا 

                                                            
114 Funk & Wagnalls 
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از وجود ما اهمیت دارد، این دهم تا مسیر درست را به من نشان دهد. چیزی که برای این بخش 

که جای اینآن روز من بر نفسم غلبه کردم و بهتوانم به دیگران کمک کنم؟ چطور میاست که 

های پائول گوش دادم، و البته نتیجه این کارم گرفتم. این فقط به فکر خودم باشم، به درد و دل

ای نفسم )ایگو(، به ندای جای گوش دادن به صدماجرا یک درس بزرگ به من آموخت، اینکه به

ه باین قضیه چه نفعی برای من دارد؟ جای اینکه از خودم بپرسم برتر وجودم توجه کنم و به نیمه

 توانم به دیگران کمک کنم؟چطور میاین فکر کنم که 

ها است. این همان عشق، مهربانی، محبت، و خدمت به دیگران در ذات حقیقی همه ما انسان

با محبت و مهربانی همواره نعمات فراوانش را در  -خداوند در ذاتش دارد خصوصیاتی است که

که ها چیزی طلب کند. هنگامیدهد، بدون اینکه در عوض آناختیار تمام مخلوقاتش قرار می

سپاریم، خودمان را به منبع گیریم و به ندای نیمه برتر وجودمان گوش مینفسمان را نادیده می

 شویم.مند میهم بهرهکنیم، و درنتیجه از قدرت آنصل مییعنی خداوند مت هستی

چطور ه به این فکر کنیم کاین قضیه چه نفعی برای ما دارد جای اینکه از خودمان بپرسیم وقتی به

من  پرسد کهدهد و از ما میمنبع انرژی هستی به ما پاسخ میتوانیم به دیگران خدمت کنیم، می

همدردی من با  -این اتفاقی بود که آن روز برای من رخ دادنم؟ توانم به تو خدمت کچطور می

هم در زمان نیازش، بدون اینکه بدانم درهای رحمت الهی را به روی من گشود یک انسان دیگر، آن

 ها یکی پس از دیگری پیش رویم قرار گرفتند.و فرصت

اندم موفق را به چاپ رس درنتیجه قراردادی که با پائول و انتشاراتش امضا کردیم، چندین کتاب

غلبه  کلی تغییر پیدا کرد. اهمیتام بههای بودند، و مسیر زندگیترین کتابکه همگی جزو پرفروش

کند تا خودمان را نسبت به دیگران در گرفتن صدایش که ما را وسوسه می بر نفس، و نادیده

ها و از موضوعات اصلی کتاب اولویت قرار دهیم و تنها به فکر منافع خودمان باشیم، همواره یکی

 ام.ام به آن عمل کردههای من بوده است، و همیشه در زندگی شخصیسخنرانی
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ساله و ناشناس  79، زمانی که یک استاد دانشگاه 1499حس می کنم که در آن روزهای سال 

ک نزاع یای که با پائول داشتم، کرد. در جلسهبودم، نیرویی الهی پشتیبانم بود و به من کمک می

ودت به فکر خکرد که درونی بین دو نیمه وجودم درگرفته بود، که یکی مدام در گوشم زمزمه می

و دیگری  ،«این قضیه چه نفعی برای من دارد؟»پرسد به صدای نفست گوش کن که از تو می -باش

ین ن از ام« توانم به او کمک کنم؟چطور می»پرسید که که همان نیمه برتر وجودم بود، از من می

کنم که در آن روز، نیمه برتر وجودم توانست ماجرا یک درس بسیار مهم گرفتم، و خدا را شکر می

 که بر نفسم )ایگو( فائق آید.

ه خراش که ما را بوضوح ببینم که نادیده گرفتن این صدای بلند و گوشتوانم بهاکنون می

گذارد. آن ثیرات مثبتی بر زندگی ما میکند، چه تأگرفتن دیگران تشویق می خودخواهی و نادیده

روز در دفتر پائول، من این فرصت را پیدا کردم که صدای نفسم را نادیده بگیرم، و درنتیجه همین 

سوی موفقیت آغاز شد، و من امروز از تمام کسانی که از ابتدای این سفر تاکنون در کار سفرم به

 کنم.اند، تشکر میکنارم بوده
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 71بخش 

 

 های مختلف دانشگاه، سرم حسابی شلوغ است. شرکت در جلسات کمیته1499ترم پاییز در طول

ها تدریس کنم، دانشجویان دکترایی که برای مشورت در هایی که باید در آنسنت جورج، کلاس

عنوان یک کنندگانم بهدادن به مراجعه آیند، و مشاورهمورد مسائل گوناگون به سراغم می

 کنند، به بخش مهمیدر آن شرکت می ها هم که اکنون صدها نفرشب. جلسات دوشنبهشناسروان

نیز در دست چاپ است و قرار  شما اشتباهات قلمروام تبدیل شده است. کتاب از کار وزندگی

است تا چند ماه آینده به بازار عرضه شود، به همین دلیل مشغول اولین مرحله از ویرایش آن هستم. 

او تجربه بسیار زیادی دارد و  -برمکردن در کنار پائول فارگیس بسیار لذت میمن از کار 

 دهد.های بسیار خوبی برای ویرایش کتابم در اختیار من قرار میراهنمایی

توانم ام چنان شلوغ شده است که من دیگر نمیدرمانی و مشاوره  انفرادیجلسات روان

ا نه ونیم صبح ت که در دانشگاه نیستم، از ساعت هفتکننده جدیدی را بپذیرم. روزهایی مراجعه

ها د بر آنهایی که باینامهکننده دارم. با امتحاناتی که باید تصحیح کنم، پایانشب یکسره مراجعه

هایی که باید در جلساتشان حاضر شوم، و انبوه دانشجویانی که برای مشاوره نظارت کنم، کمیته

 ام و حتی وقت سراما از طرفی هم حسابی خسته شده -کنمآیند، احساس موفقیت مینزدم می

 خاراندن ندارم.

دانشگاه، سرم حسابی شلوغ است. دفترم مملو از  های بعدازظهرم درقبل از شروع کلاس

د که زنام، مری، دائماً به جانم غر میمرا ببینند، و منشی الانهمینخواهند دانشجویانی است که می

 ر است تا من جوابش را بدهم.فردی پشت تلفن منتظ

ای که در عرض چند ساعت، باید مقابل کلاسی پر از دانشجو بایستم، و البته مهمانان ناخوانده

 شنومرا می های من گوش دهند. صدای مریآورند تا به صحبتها با خودشان به سر کلاس میآن
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زی در حدود صد نفر برای کسی دکتر دایر را ندیده است؟ چی»پرسد:که دارد از همکارانم می

 «کنم.گردم، او را پیدا نمیملاقات با او در انتظار هستند و من هرکجا که دنبالش می

در  کنم زیر فشارشانباری از کار بر سرم ریخته و حس میکه کوله -در میانه این اوضاع آشفته

تی های پشاز پله کنم. بدون اینکه کسی متوجه شود،من از دفترم فرار می -حال له شدن هستم

ای در کنار کشم. چنددقیقهروم و یک نفس عمیق میشوم، به فضای باز میساختمان خارج می

 روم، و پشت انبوهیگوشه خلوت و دنج میشوم، به یکزنم و سپس وارد پارک میبزرگراه قدم می

 نشینم.سنگ بزرگ میاز درختان بر روی یک تخته

اهند. خوای از من را میدفتر کارم پر از افرادی است که هرکدام تکهتر، طرفتنها چند خیابان آن

صدای  بندم و بهگیرد، چشمانم را میام میام، خندهریختههمکردن به زندگی پرمشغله و به با فکر

اش کنم، گویی که انرژیبخش خورشید را روی صورتم حس میدهم. گرمای لذتطبیعت گوش می

 هایی که درها، سگبخشد. صدای پرندگان، جیرجیرکم را التیام میاضطراب و آشفتگی درون

آرامی چشمانم را دهد. بهکنند، و صدای باد که شاخ و برگ درختان را تکان میپارک پارس می

شوم؛ کنم، و از مشاهده منظره باشکوهی که روبرویم قرار دارد غرق در لذت و آرامش میباز می

 ریزند،کنان به روی زمین می رقصند و عشوهتان که با وزش باد میهای زرد و نارنجی درخبرگ

ه آرامشی عمیق وجودم را فراگرفت -کندگویی که تمام زیبایی پاییز مقابل چشمانم خودنمایی می

 است.

ند ام برای چنشینم و از اینکه توانستهبخش میچیزی در حدود ربع ساعت در این مکان آرامش

ن کنم، و آماده برگشتهیاهوی دفتر کارم فرار کنم، احساس شادی و نشاط میدقیقه هم که شده، از 

گردم. گویی که یک انسان جدید ام، به دانشگاه برمیای که گرفتهشوم. با جان تازهبه آنجا می

یزی چحس می کنم که هیچ -است کردم از بین رفتهام، همه آن فشار و اضطرابی که حس میشده

، اما همه هیاهو و آشفتگی هستمحال برگشتن به وسط آن پا دربیاورد. میدانم که در تواند مرا ازنمی
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تواند آرامشم را برهم بزند. از چیز نمیکنم و اطمینان دارم که هیچدیگر احساس پریشانی نمی

روم، و با آرامش کامل به درون دفتر کارم شوم، به طبقه سوم میهای پشتی وارد ساختمان میپله

 گذارم.میقدم 

دانشجویانی که در دفترم منتظر بودند، تغییر محسوسی را که نسبت به بیست دقیقه پیش در من 

 پذیرم و برای رفعها را در اتاقم مییکی آنکنند. من با روی باز یکیایجاد شده است، مشاهده می

ه کنند کنمیکنم. همکارانم که با من کار دارند، دیگر احساس ها کمک میمشکلاتشان به آن

خ های تلفنی پاستوانم در کمال خونسردی و متانت به تمام تماساند؛ اکنون میمزاحم کارم شده

گذرد، و من بدون هیچ استرسی به سمت کلاسم قدم دهم. دو ساعت بعدی مثل برق و باد می

 زنم.می

به آنجا سر ام که هرروز آن گوشه دنج و آرام در پارک، نقطه آرامش من است و عادت کرده

بزنم و برای چند دقیقه از هیاهوی زندگی روزمره فاصله بگیرم. من از زمانی که هرروز در آن نقطه 

طور که به آن منظره زیبا چشم برم، و همانبخش سپری می کنم، بسیار لذت میآرام و آرامش

انی وصاً به پرندگخورم، خصکنند، غبطه میدغدغه زندگی میچنان بیدوزم، به مخلوقاتی که آنمی

آنکه بخواهند نگران شوند، بیگیرند و بر دوش بادها سوار میکه آزاد و رها در آسمان اوج می

شوم که من هم در درون اتفاقاتی باشند که در زمین زیر پایشان در جریان است. اما متوجه می

توانم در خیالاتم اوج کنم. من هم میام که در آن کاملاً احساس رهایی میخودم مکانی را یافته

 شوند، بخندم.می چنان ریز و کوچک دیدهبگیرم و به تمام مشکلاتی که از آن بالا آن

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

کنم، بهتر متوجه ارزش و اهمیت نقطه آرامشم در نگاه می 1499ام در سال که به زندگیاکنون

توانستم برای چند دقیقه هم که شده، که هرروز میشدم، محلی آن گوشه دنج و خلوت از پارک می
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ها و مشکلات زندگی روزمره به آنجا پناه ببرم. این قبل از زمانی بود که من با از دست آشفتگی

کنم که آن روز، من به شکلی اسرارآمیز جهان پر از آرامش مدیتیشن آشنا شوم، اما احساس می

 تواند پادزهری برای اضطرابتوجه شوم که سکوت میسوی آن نقطه در پارک کشیده شدم، تا مبه

و استرس در زندگی باشد. از روزی که برای نخستین بار در آن گوشه از پارک بر روی آن 

ح قدری در ذهنم واضگذرد، اما تصویر آن مکان بهسنگ بزرگ نشستم، بیش از چهار دهه میتخته

روشنی همه جزئیات آن مکان را ببینم، همه صداها توانم بهالان آنجا هستم. میاست که انگار همین

توانم حس کنم که هنوز هم در آن نقطه ها را استنشاق کنم، و واقعاً میرا بشنوم، و تمام رایحه

 بردم.ها پیش از هیاهوی زندگی به آغوش آن پناه میآرامشم هستم؛ مکانی که سال

مقدر  برای من -های روزانه من بدل شدتازآن اتفاق، مدیتیشن به بخش مهمی از فعالیمدتی پس

ت پیدا ام دسشده بود که با این هنر باستانی آشنا شوم، و به کمک آن به آرامشی عمیق در زندگی

، که 119اپاجکنم. اساتید شرقی به من نشان دادند که چگونه به دیگران بیاموزم تا با استفاده از 

نام خداوند، به درجات بالایی از آگاهی  111ترایروشی باستانی برای مدیتیشن است، و به کمک مان

آشنا شدم، و این شانس را داشتم که نزد  119درونی دست پیدا کنند. من با جادوی مدیتیشنِ متعالی

ای جدید از طور برای خودم گونهترین استادان این حوزه آموزش ببینم. همینبرخی از بزرگ

توان مدیتیشن را به جزئی از زندگی روتین ور میمدیتیشن را خلق کردم، و در رابطه با اینکه چط

                                                            
115 Japa, 

است که یک استاد « جاپا»روش مراقبه  ،هاروش اینیکی از  است. مختلفی ارائه شده یهاروش و مدیتیشن برای مراقبه

فکار بین ا شکافِ توان دربه معنی تکرار مداوم نام خدا است. با این روش مراقبه می« جاپا»بزرگ هندی آن را بیان کرده. 

 .ماند، البته برای مدتی
116 Mantra 

یی پیچیده شده است. در تانترای هندو، کلمه، صوت و مانترا، اجزاء لاینفک از صدامانترا انرژی پنهانی است که در لفاف 

 جهیدرنت ذارند وگبر روی چاکراها یا مراکز انرژی در بدن اثر می ماًیمستقارتعاشات مانترا )صدا(،  فلسفه تکاملی هستند.

 هر مانترا در درون ارتعاشاتش قدرتی را پنهان دارد.  .آورندیمموجب ثبات ذهن شده و سکون را در طی مدیتیشن به وجود 
 

117 Transcendental Meditation 
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ز از چیو همه -ها در سرنوشت من نوشته شده بودام. همه اینو روزانه تبدیل کرد، کتابی نوشته

 یافتن نقطه آرامشم در آن روز پاییزی شروع شد.

در آن  است، اگرچه ها خواست و اراده خداوند بودهوضوح ببینم که همه اینتوان بهاکنون می

کردم و به گوشه دنج و آرام زمان متوجه این مسئله نبودم. در آن روزهایی که دفترم را ترک می

رویی کرد. نیرفتم، این نیرویی الهی بود که مرا به انجام این کار تشویق میخودم در آن پارک می

روزمره خسته و هایی که از هیاهوی زندگی کشاند، تا در زمانسوی نقطه آرمشم میالهی مرا به

شدم، بتوانم به آرامش و سکون دست پیدا کنم، و دوباره با انرژی به سمت تحقق هدفم آشفته می

در زندگی حرکت کنم. نقطه آرامشِ من، جایی که در آن از زیبایی و عظمت هستی انرژی 

نظر  به امگرفتم، در آن زمان تنها روش خوبی برای رهایی از اضطراب و استرس و فشار زندگیمی

ام بوده بینم که این تجربه نقطه عطفی در زندگیکنم، میکه به گذشته نگاه میرسید. اما اکنونمی

توانم در اوج مشغله و گرفتاری، فشارها و استرس غیرضروری را دور است، و به من آموخت که می

 بریزم و به آرامش برسم.

استفاده  111دان سرشناس فرانسوی، بلِز پاسکالقول فیلسوف، دانشمند، و ریاضیمن زیاد از این نقل

 آرام اتاقی در تنهایینیست به قادر که شودمی ناشی این از انسان هایرنج تمام»می کنم:

اگرچه دفعات زیادی به معنای این جمله فکر کرده بودم، اما تا زمانی که در آن گوشه  114«بنشیند.

ی ه بودم، به مفهوم حقیقی آن پی نبرده بودم. نیرویبودم و نقطه آرامشم را نیافتدنج پارک ننشسته 

الهی در آن روز پاییزی مرا به سمت آن مکان هدایت کرد، و به من این فرصت را داد که خودم 

گزار خداوند هستم. در شرایطی که شخصاً این احساس را تجربه کنم، و تا ابد از این بابت سپاس

ام کشاند، به من این فرصت داده شد تا آرامش درونیتوانست هر فردی را به سمت دیوانگی بمی

                                                            
118 Blaise Pascal 
119 All man’s troubles derive from not being able to sit quietly in a room alone. 
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 ها آموختم کهازآن، من افرادی زیادی را با معجزه مدیتیشن آشنا کردم و به آنرا پیدا کنم. پس

 های زندگی، به آرامش درونی دست پیدا کنند.توانند در اوج گرفتاریچطور می

تجربه کردم و شانس این را داشتم که  امرا در زندگی یکی از حقایق بزرگی که من شخصاً آن

زمانی که نگاهتان را نسبت به مسائل تغییر دهید، مسائلی را به دیگران هم بیاموزم، این است:  آن

ها، زمانی که من زیر فشار کوهی از کارها و مسئولیت کنند.کنید تغییر پیدا میها نگاه میکه به آن

بال راهی بودم تا ذهنم را آرام کنم، دستی مرموز مرا کردم و به دناحساس پریشانی و خستگی می

 دنج و آرام کشاند و این حقیقت مهم را به من فهماند. به آن گوشه

ها در آغوش طبیعت سپری کردم، ها و دغدغهدوراز همه نگرانیبعدازاینکه چند دقیقه را به

 ه آن دفتر شلوغ برگردم و ازآرامشی عمیق و درونی وجودم را در برگرفت، و توانستم که دوباره ب

چیز توانم بگویم که با عوض کردن نگاهم، همهچیز نگاه کنم. و با اطمینان میزاویه دیگری به همه

تغییر کرد! دانشجویانم را به چشم افراد جوانی دیدم که به کمک من احتیاج دارند، نه کسانی که 

دیدم، نه افرادی که کارهای انم میکردند. همکارانم را به چشم دوستبه من استرس وارد می

که جزئی پرتی نبودند، بلهای تلفنی دیگر برایم عامل حواسگذارند. تماسبیشتری را روی دوشم می

بردم. تمام محیط دوروبرم از شغلی بودند که من برای انجامش داوطلب شده بودم و از آن لذت می

کند، به پرسروصدا باشد که انسان را کلافه می جای اینکه محیطی شلوغ وتغییر پیدا کرده بود و به

 محلی جذاب و پر از انرژی تبدیل شده بود.

افتم که به آن گوشه امن در هایی میخوانم، به یاد زمانکه آن جمله پاسکال میامروز، هنگامی

ها به گشتم. همین تجربهبردم و با نگاهی کاملاً متفاوت دوباره به محل کارم بازمیپارک پناه می

اه شما تواند نگمن آموختند که تنها سپری کردن چند دقیقه در سکوت آرامش و در دل طبیعت، می

د. و همین چیز را زیباتر ببینیرا نسبت به زندگی، به طرز چشمگیری تغییر دهد و باعث شود که همه
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نند تواه چطور میعنوان یک معلم، به دیگران هم یاد بدهم کها، سرآغاز راه من بودند تا بهتجربه

 نگاهشان را نسبت به زندگی تغییر دهند و به آرامش درونی دست پیدا کنند.
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 71بخش 

 

وقت مشغول ویرایش و بازنویسی کتاب صورت تماماست و من اکنون به ترم پاییز تمام شده

ویورک، کروولِ نی هستم. پائول فارگیس، سردبیر من در انتشارات تی.وای. "قلمرو اشتباهات شما"

ا توانیم آن ررسد، و ما میکتابت در ماه مارس به چاپ می»ها به من گفته است که:همین تازگی

 «گویم!در سطح تمام کشور منتشر کنیم. تبریک می

ت ای اسشدن به یک راهنما برای عبور از خط قرمزهای عاطفیکتاب من در حال تکامل و تبدیل

که شوند. بیشتر از اینگیرند و مانع دستیابی ما به موفقیت میما را می که تمام عمر جلوی پیشرفت

ها آموزش اینرغم علیام نوشته باشم، آن را های پیشرفته دانشگاهیآموزش با توجه بهاین کتاب را 

یراتی دائمی شان تغیتواند حقیقتاً به افراد کمک کند تا در زندگیام. من از اینکه چه چیزی مینوشته

های سنی مختلف، ها را در مورد افراد بسیاری در گروهجاد کنند، اطمینان دارم، چراکه این روشای

 ام.ام و همیشه هم نتایج مثبتی گرفتههای فرهنگی متفاوت به کار بستهزمینهو با پیش

کننده کمک ام، من به صدها مراجعهدر طول چهار سال گذشته و در جلسات مشاوره فردی

شکلات حلی برای مها به امید یافتن راهتر و پربارتری برای خود بسازند. آنزندگی سالم ام تاکرده

ایج های رکردند، و در اکثر مواقع من قادر بودم که با استفاده از روششان به من مراجعه میعاطفی

بردن اصطلاحات پیچیده  کنم که با خودداری از به کارها کمک کنم. حس میو معمول به آن

خواهد لم میبکنم. د قلمرو اشتباهات شماتوانم کمک بیشتری به خوانندگان کتاب روانشناسی، می

فهم باشد، و برای بیان مفاهیم مختلف در آن، از زبانی که این کتاب تا حد ممکن ساده و قابل

رستی دعامیانه استفاده کنم. من ایمان دارم که در وجود هرکس، عظمتی ذاتی نهفته است و اگر به

 راهنمایی شود، قادر است که آن را شکوفا  کند.
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ا ام آیند،می دنیا به نابغه هاهمه انسان »گوید:هایش میدر یکی از سخنرانی 171باکمینستر فولر

این جمله در ذهن من حک شده است و همیشه آن  171«خشکاند.می هانبوغ را در وجود آن جامعه

نظیری که در وجودشان نهفته است، ایمان های بیقابلیت خواهم که مردم بهرا در خاطر دارم. می

دکتر  طور آشنایی با آثارام، و همیندرمانگر داشتهعنوان یک مشاور و روانبیاورند. تجربیاتی که به

ه ام، من باور داشتم کاند که هر انسانی نابغه است. در تمام جلسات مشاورهمازلو، مرا متقاعد کرده

شود!  خشکانده است این نبوغ در وجودش ام، که متأسفانه اجازه دادهابغه نشستهدر برابر فردی ن

ور از د ام تا این مفهوم را به زبانی ساده و بهتلاش کرده قلمرو اشتباهات شمادر نگارش کتاب 

 های روانشناسی، به مخاطبانم بقبولانم.های تئوریتمام پیچیدگی

کنندگانم از دید ور خلاصه در مورد مشکلات مراجعهط، به "قلمرو اشتباهات شما"درکتاب 

ا طرز کنندگانم کمک کنم تکنم. بیشتر تلاش من بر این است که به مراجعهخودشان صحبت می

 ماقلمرو اشتباهات ششان تغییر دهند. نام این کتاب را فکرشان را نسبت به خودشان و زندگی

طرز فکرهای نادرست خود را اصلاح کنند. خیلی از دهد که چطور ام، زیرا به مردم یاد میگذاشته

، کنند که مسبب تمام مشکلاتشانها خیال میافراد باور ندارند که در زندگی حق انتخاب دارند؛ آن

عوامل بیرونی است که هیچ کنترلی بر رویشان ندارند. این طرز فکر ازنظر من اشتباه است. من به 

ها، ماحصل تصمیماتی است که جه شوند که زندگی آنکنم تا متوکنندگانم کمک میمراجعه

خواهند که مشکلاتشان را گردن عوامل پذیرند، و میها این مطلب را نمیگیرند. نخست آنمی

گویم ها میگویم که همین کار هم یک انتخاب است. من به آنها میبیرونی بیندازند، اما من به آن

تنها کاری احمقانه است، بلکه یک طرز فکر مان، نهکه سرزنش کردن دیگران به خاطر مشکلات

 ها است.و این قلمرو اشتباهات آن -غلط است

                                                            
120 Buckminster Fuller 
121 Everyone is born a genius, but the process of living de-geniuses them. 
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رستِ تان را بپذیرید، و بر طرز فکر نادطرز فکرتان را عوض کنید، مسئولیت تمام اتفاقات زندگی

، و تغییرات مکنشده استفاده میعاطفیِ تلطیف  -درمانی عقلانیمن از یک شیوه روان خود غلبه کنید.

هم در مدتی کوتاه شاهد هستم. آبراهام مازلو و کنندگانم، آنتوجهی را در طرز فکر مراجعهقابل

 درمانیها، بر روی روشی که در روانهای آنآموزه -اندهای بزرگی برای من بودهآلبرت اِلیس معلم

 اند.عمیقی داشتهام تأثیرات هایم، و در زندگی شخصیگیرم، بر روی نوشتهبه کار می

کنم ش میام، تلادر فرآیند نگارش و بازنویسی نسخه اولیه کتابم که یک سال پیش آن را نوشته

ستند و فهم هشده در این کتاب، قابلپرده و ساده بیان کنم. کلیه راهکارهای بیانتا پیغامم را بی

کنم؛ و این همان چیزی است  نها حذفهای نظری روانشناسی را از آام تا پیچیدگیمن تلاش کرده

کنندگانم کمک کنم که طرز فکر غلطشان که در طول این چهار سال مرا قادر ساخته تا به مراجعه

نم و آن را کتر تخصصیهای ناشرم مبنی بر اینکه متن کتاب را را تصحیح کنند. از پذیرش اصرار

لات علمی مختلف ارجاع دهم، سر باز هایم را به مقابر اساس روش اِی. پی. اِی. بنویسم، یا نوشته

دور از همه این زوائد و به شکلی ساده و جذاب به مخاطبانم زنم. مصمم هستم که پیامم را به می

 روی زندگی هزاران نفر بگذارم. انتقال دهم و از این طریق، تأثیری بزرگ بر

ها دم، تا بدین لحظه که تنتر بوام، از زمانی که خیلی جوانتمام اوقاتی را که صرف نوشتن کرده

ام را دگیترین گنج زنام که برایم حکم باارزشام و کتابی را در دست گرفتهدفتر کارم نشسته در

برم، اما هنوز در هایم میآورم. من این کتاب را به همراه خودم به سر کلاسدارد ، به خاطر می

 ا آنو هنوز آماده نیستم ت -عزیز است ام. این کتاب برای من بسیارمورد آن به کسی چیزی نگفته

 را با دیگران به اشتراک بگذارم.

های پائول فارگیس را در مورد اینکه کتابم در سرتاسر کشور منتشر خواهد شد، به یاد صحبت

به مدت قلمرو اشتباهات شما، ای از هر شش فصل کتاب زودی خلاصهآورم. قرار است که بهمی
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ای که اخبار و شایعات مربوط به افراد شود؛ مجله منتشر 177ل انکوئیرردِ نشنادر مجله  شش هفته

ده شدهد و در سرتاسر کشور مخاطبان زیادی دارد. به من گفتهمعروف و سرشناس را پوشش می

مام مقالاتی در ت -است که با این کار، هر هفته بیش از سه میلیون خواننده با کتابم آشنا خواهند شد

رفته تنها بخش کوچکی از این عدد همام، مخاطبانم رویو دانشگاهی نوشته که در نشریات علمی

توانم پیامم را به مخاطبان بسیار بیشتری منتقل کنم، کنم که از این طریق میاند. احساس میبوده

 افرادی که خیلی بیشتر از خوانندگان نشریات دانشگاهی از این مطالب بهره خواهند برد.

د و از من انکتابم در این مجله، افراد زیادی از سرتاسر کشور به من نامه نوشتهبا انتشار خلاصه 

ها کمک کرده است تا بسیاری از های من به آنگویند که نوشتهها میخواهند. آنراهنمایی می

اند، برطرف کنند. این سطح گسترده از شان داشتهها و روابط عاطفیمشکلاتی را که در خانواده

 کنم.ها میای من خیلی تازگی دارد، و شروع به پاسخ دادن به این نامهتوجه، بر

 خط تلفنم در دانشگاه هم از همیشه بیشتر زنگ قلمرو اشتباهات شما،درنتیجه محبوبیت کتاب 

ها، از سوی یکی از مدیران دانشگاه سنت جورج است که مرا به خاطر خورد. یکی از این تماسمی

وید گکند. او به من میدار کردن اعتبار دانشگاه، سرزنش میای و خدشههانداختن چنین معرک راه

که همکاری با چنین مجله مبتذلی، در شأن من که مقالات علمی معتبر و کتب دانشگاهی زیادی 

ر هایم در این مجله را بگیرم، در غیتر جلوی انتشار نوشتهام نبوده است، و باید هرچه سریعنوشته

سالگی، حتی  79افتد. در سن عنوان یک استاد دانشگاه به خطر میام بهده شغلیاین صورت، آین

تصور اینکه بخواهم برای باقیمانده عمرم در یک مکان بمانم و کاری تکراری را انجام دهد، برایم 

 ناخوشایند است.

بگیرم،  ادر این مجله ر قلمرو اشتباهات شماکنم که جلوی انتشار خلاصه کتاب تنها قبول نمینه

ا نفر خوانده ههایم توسط میلیونهای جدید آن هستم، و از اینکه نوشتهمشتاقانه منتظر انتشار فصل

                                                            
122 The National Enquirer 
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گوید بالم. احساسی به من میکند، به خودم میها برای رفع مشکلاتشان کمک میشود و به آنمی

ان ایجاد شی در زندگیها کمک خواهد کرد تا تغییرات مثبتهایم به بسیاری از این خوانندهنوشته

ام  دارد، فائق آیند. تصمیم گرفتهها را از پیشرفت بازمیکنند، و بر طرز فکرهای نادرستی که آن

 که به این انتقادات توجهی نکنم و تهدیدات پوچ و سیاسی مدیریت دانشگاه را نادیده بگیرم.

کنند، سرزنش می 177مجله زرد هایم در اینهمکارانم هم از سر دلسوزی مرا به خاطر انتشار نوشته

دانم از این طریق، در زندگی بسیاری از افراد که میاما این مسئله برای من اهمیتی ندارد. همین

است، و از  رسانم، برایم کافیگذارم، و به کسانی که نیازمند کمک هستند یاری میتأثیر مثبتی می

اکنون مخاطبان بسیار بیشتری اینکه نسبت به جامعه کوچک و محدود محققان دانشگاهی، 

 خوانند، احساس خوبی دارم.هایم را مینوشته

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

آورم که چه فشاری بر روی من بود تا کتابم را به کنم، به یاد میکه به آن دوران نگاه میاکنون

د. اما ام باشگاهیزبانی علمی و تخصصی بازنویسی کنم، تا درخور شهرت و اعتبار علمی و دانش

وانند گونه از فشارها است. اینکه افراد بت، در مورد ایستادن در برابر همینقلمرو اشتباهات شماکتاب 

د ها تحمیل کند، و یاد بگیرنمستقل باشند، به جامعه اجازه ندهند که طرز فکر مشخصی را به آن

ی عوامل بروز اختلالات روحی و روانترین این مسئله یکی از مهم -که محتاج تأیید دیگران نباشند

کردم که بر این طرز فکر غلبه کنند، ها کمک میها به آنکنندگانم بود، و من برای سالدر مراجعه

شد تا کتابم را به نحوی تغییر دهم که مورد تأیید اما اکنون این فشارها بر روی خودم وارد می

 اطرافیانم باشد.

                                                            

برای  و اندگذاشته بیرون نگاریروزنامه اخلاقی و ایحرفه اصول از را پایشان که شودمی گفتهمجلات زرد به مجلاتی   123 

 نویسند.می های اخلاقیرسوایی مانند تیمورد شایعا جذب مخاطبان بیشتر،در
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تر بنویسم، و در آن از موارد مطالعاتی و مراجع را با لحنی علمی ناشرم اصرار داشت که این کتاب

انداخت، و اصرارش برای اینکه علمی استفاده کنم. این فشارها، مرا به یاد آقای یوآخیم رایز می

کننده مقالات دانشگاهی باشد. در آن زمان هم من هایم حتماً باید در قالب خشک و خستهنوشته

ام را در کل دوران دانشجویی ترین نمرهقاومت کردم، و به همین دلیل پاییندر برابر این فشار م

های بیرونی اجازه ندهم تا انجام گرفتم. من با خودم عهد بسته بودم که دیگر هرگز به این فشار

رد، ککاری را که دوست ندارم به من تحمیل کنند. پائول فارگیس در این مورد از من حمایت می

های مرا در حل مشکلات ل حمایتش این بود که خودش شخصاً تأثیر مثبت روشو به نظرم دلی

 اش تجربه کرده بود.شخصی

 خواستند به من دیکته کنندکرد تا در برابر تلاش دیگران که میندای درونی مرا تشویق می

یک  نعنواای باشم، مقاومت کنم، و همین مقاومت، تأثیر زیادی در پیشرفت من بهچطور نویسنده

کردم که لحن ساده و نویسنده و سخنران داشت. هر زمان که زیر این فشارها، به این فکر می

شنیدم تغییر دهم، صدایی را در درونم می« ترقبولتر و قابلایحرفه»خودمانی کتابم را به لحنی 

کمک  خواهی که به مردمدهد؛ تو میدانی که چه چیزی جواب میتو خوب میگفت، که به من می

ای ای محقق دانشگاهی غریبه، چهرهکنی تا زندگی بهتری داشته باشند، نه اینکه در برابر عده

 پرده با خواننده صحبتبا بیانی ساده و بی -قبول از خودت ارائه دهی. از مسیرت خارج نشوقابل

با ذهنی که اکنون دهد.ات جواب داده است، اینجا هم جواب میکن. این روش در جلسات مشاوره

 بینم که این ندای درونی درواقع صدای خداوند بودهوضوح میکنم، بهبازتر به این قضیه نگاه می

کرده تا در مسیری که باور دارم درست است باقی بمانم، و هرگز به کسی است که مرا تشویق می

آینده  دم، تا دراجازه ندهم که برای من تصمیم بگیرد. من این درس را با صدایی بلند و گیرا شنی

 بتوانم آن را به دیگران هم بیاموزم.
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خواستم منتشر شده بود، خوانده بودم و نمی 1499را که تا سال  179خودیاریهای من بیشتر کتاب

خواستم تقلید کنم. می 171یا نورمن وینسنت پیل 179در نوشتن کتابم از افرادی مثل دیل کارنگی

م از آن کنندگانه کار بگیرم که برای بسیاری از مراجعهکه سبک خودم را ابداع کنم، و روشی را ب

اش را به چشم دیده بودم. ایمان داشتم که اگر مردم طرز فکرهای استفاده کرده بودم و نتیجه

شان را به عهده بگیرند، تغییرات واقعی و نادرستشان را دور بریزند و مسئولیت کامل زندگی

ثال زنده برای این قضیه بودم، و با مقاومت در برابر فشار کنند. من یک مپایداری را مشاهده می

، و خواستم. اسم من روی جلد کتاب بوددیگران، توانستم کتابم را به همان شکلی بنویسم که می

 کردند.نظر از اینکه دیگران چگونه فکر میکرد، صرفباید باورهای قلبی مرا منعکس می

شگاه به خاطر انتشار خلاصه کتابم در آن مجله و فروشش که به خشم و اعتراض مدیران داناکنون

بار دیگر در برابر فهمم که چقدر مهم بوده است که من یککنم، میها فکر میدر سوپرمارکت

سالگی  71فشارهای بیرونی مقاومت کنم، و کاری را انجام دهم که باور دارم درست است. در سن 

چ ، اما هییک معلم باشمم، تصمیم گرفته بودم که داشت و زمانی که در نیروی دریایی حضور

قیدوبندی برای این مسئله مشخص نکرده بودم. در ذهن خودم، من همیشه یک معلم بودم و 

شدم. تر میتوانستم افراد بیشتری را خطاب قرار دهم، به هدفم در زندگی نزدیکهرچقدر که می

 دانشگاهی بنویسم، تا شاید بتوانی روی چندقضیه برای من بسیار ساده بود: برای جامعه علمی و 

صد نفر تأثیر بگذارم، و یا برای مخاطبان غیردانشگاهی و مردم عادی بنویسم و کمک کنم تا 

د که انتخاب مانشان تغییراتی مثبت ایجاد کنند. جای هیچ شکی باقی نمیها نفر در زندگیمیلیون

 من چه خواهد بود.

ن های بیشتری برسانم و به همیتوانم، پیامم را به انسانیی که میمأموریت من این بود که تا جا

هایم در آن مجله بسیار خوشحال بودم. به دنبال کسب موقعیت اجتماعی نبودم، دلیل از انتشار نوشته

                                                            
124 self-help 
125 Dale Carnegie 
126 Norman Vincent Peale 
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ا شان رخواستم به مردم یاد بدهم که چطور رؤیاهایشان را دنبال کنند و عظمت و شکوه ذاتیمی

سرنوشت، این فرصت را به من داد که بتوانم پیامم را به دست مخاطبان بسیار آشکار سازند. دست 

 های بسیار بزرگی در سر داشت.بیشتری برسانم، چراکه خداوند برای من نقشه

ک تنها ی، باید برای همه مردم نوشته شود، نهقلمرو اشتباهات شماکردم که کتاب احساس می

ر آن، پیامی را که باکمینستر فولر به زیبایی در این جملات خواستم که با انتشاگروه کوچک، و می

 بیان کرده، به دست مردم سرتاسر جهان برسانم:

ا تمام گاه فراموش نکنید که اگر شما بفرد هستید. هیچگاه فراموش نکنید که شما منحصربههیچ»

شدید. نیا فرستاده نمیفردتان، مأموریتی در این جهان نداشتید، هرگز به این دهای منحصربهویژگی

واند تو هرچقدر هم که مشکلات زندگی سد راهتان شدند، هرگز فراموش نکنید که یک نفر می

ه خاطر اند، بدادهتنهایی دنیا را عوض کند. در حقیقت، بیشتر تغییرات بزرگی که در جهان رخبه

ی د این جهان را جای بهترتوانداشته است که می های تعداد اندکی بوده است، فردی که باورتلاش

 «کند. پس تلاش کنید که آن یک نفر، شما باشید.

توانند خواستم به مردم یاد بدهم که این حقیقت را در آغوش بکشند، و باور کنند که میمن می

خواستم که آن یک نفر باشم که دنیا را جای تر از آن، من با تمام وجود میدهند. مهمدنیا را تغییر 

دانستم که اگر بخواهم از این بترسم که دیگران در مورد چه کند، و در اعماق وجودم میبهتری می

 توانم به چنین انسان خودکامبخشی تبدیل شوم.کنند، هرگز نمیفکری می
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 77بخش 

 

ای را در خیابان کیم واقع در منطقه وِست بابیلون شهر خواهم که خانهاست، و می 1491آپریل 

ند، کنام مراجعه میه کنم. در حال حاضر، افراد زیادی برای مشاوره به دفتر شخصینیویورک اجار

م علاوه، عزمم را جزعنوان یک استاد در دانشگاه سنت جورج مشغول تدریس هستم. بهو همچنان به

 را به گوش مردم سرتاسر دنیا برسانم. قلمرو اشتباهات شماام تا پیام کتاب کرده

سوم از ام، که چیزی در حدود یکتاب را شخصاً از ناشرم خریداری کردهنسخه از این ک 7111

تر از منزلم، یک ایستگاه طرفام که چند خیابان آنشمارگان آن در چاپ نخست است. متوجه شده

ای ندارم که این ایستگاه رادیویی چه جور قرار دارد. هیچ ایده  WBABرادیویی به اسم 

آن  دارم، به دفترای از کتابم را برمیر بعدازظهر یک روز جمعه، نسخهکند. دهایی پخش میبرنامه

گویم که منزلم چند خیابان دهم. به او میروم، و کتاب را به منشی آنجا میایستگاه رادیویی می

 ها بخواهند که با یک نویسنده محلیام، و اگر آنتازگی این کتاب را چاپ کردهتر است و بهپایین

 دهم.میل این کار را انجام می باکمال، مصاحبه کنم

گیرد. او کتابم را روی میز منشی دیده فردای آن روز، مدیر ایستگاه رادیویی با من تماس می

عنوان مهمان افتخاری، از من برای شرکت در برنامه امروز ام را از او گرفته تا بهاست و شماره

، مشکلی پیش آمده و خبر حاضر شودشان برنامه دعوت کند، چراکه برای مهمانی که قرار بوده در

 کنم.تواند بیاید. من بلافاصله دعوت او را قبول میداده که نمی

 هایشوم. این نخستین حضور من در رسانهچند ساعت بعد برای انجام این مصاحبه حاضر می

و من از روش گیرند، زده هستم. چندین شنونده با برنامه تماس میجمعی است، و بسیار هیجان

نم. کام، صحبت میساده و راحتی که برای رسیدن به یک زندگی شادتر در کتابم آموزش داده
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تمام خطوط اشغال هستند و مردم پشت سر هم برای صحبت  -شودبیشتر می لحظهبهلحظهها تماس

تهیه  کتابم را توانند یک نسخه ازخواهند بدانند که از کجا میها میگیرند. همه آنبا من تماس می

دهم، و پس از تمام شدن ها میفروشی محلی واقع در هانتینگتون را به آنکنند. من آدرس کتاب

خواهم که این ده نسخه می آنجاکنم. از مدیر سرعت به سمت آنجا رانندگی میبرنامه رادیویی به

ر توزیع نکرده است. مدیها را از کتاب را از من بگیرد و برایم بفروشد، چراکه هنوز ناشرم کتاب

کننده و حالا من هم یک نویسنده هستم، و هم یک توزیع -کندفروشی با روی باز قبول میکتاب

طور مرتب در است بهکه قرار شده رود. ازآنجاییکتاب! در عرض سه روز، هر ده نسخه فروش می

تا اطمینان حاصل کند  دهمحضور پیدا کنم، به ناشرم خبر می WBABهای شبکه رادیویی برنامه

 های لانگ آیلند موجود باشد.فروشیکه کتابم در تمامی کتاب

 های رادیوییصورت داوطلبانه به ایستگاهتوانم بهام: میطرح بازاریابی خودم را کشف کرده

 ها معرفی نمایم. ناشرم اصلاًها مصاحبه کنم، و کتابم را به شنوندگان آنکوچک سر بزنم، با آن

ور و ندارد، اما من با ش وذوقشوق قلمرو اشتباهات شمادازه من برای بازاریابی و تبلیغ کتاب انبه

انجام دادم، تصمیم گرفتم که به  WBABای که با اشتیاق مشغول تبلیغ آن هستم. پس از مصاحبه

دیتی وهای رادیویی در سرتاسر کشور بروم و دقیقاً همین کار را انجام دهم. هیچ محدسراغ ایستگاه

ند شوم. باید خودم را از قیدوبکنم که مسیر جدیدی کشیده میبینم. احساس میدر مقابل خودم نمی

عنوان یک هایم بهام دارم، و خصوصاً مسئولیتکنندگان دفتر مشاورهتعهداتی که نسبت به مراجعه

 استاد دانشگاه، رها کنم.

روم تا اسکرایبر در پورت واشینگتن می روز دوشنبه، پنجم آپریل، به سالن کنفرانس دبیرستان

توانند ام را برگزار کنم. به حضار خبر داده شده است که پس از اتمام جلسه، میسخنرانی هفتگی

نسخه از آن از پشت ماشین  911کتابم را خریداری کنند، و من و همسرم در حال پیاده کردن 

نسخه  911ر جلسه حضور دارند، و هر نفر د 1711 از یشب -هستیم. سالن لبریز از جمعیت است
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 -زده هستم! اتفاقی بسیار مهیج در حال رخ دادن استرود. بسیار هیجاناز کتاب فوراً فروش می

 العاده برایم بیفتد.دانم که قرار است یک اتفاق خارقمی

آیم. من تنهایی از پسش برمیشود. من بهمدام در ذهنم تکرار میمن یک معلم هستم جمله 

وانم تهای این سازمان را بر عهده بگیرم. اگر نیاز باشد، خودم میتوانم مسئولیت تمام جنبهیم

دار هدهتوانم وظیفه تبلیغات را عکند، خودم میهایم را بفروشم. اگر واحد بازاریابی تبلیغ نمیکتاب

، شور مشتریان بالقوه توانم درتر از همه، من میکننده کتاب خودم باشم. و مهمتوانم توزیعشوم. می

نه با تعریف کردن از کتابم، بلکه از طریق صحبت کردن با عشق و علاقه و  -و هیجان ایجاد کنم

های من خوششان بیاید، و اگر از من، یعنی کسی که ها از حرفها. اگر آنانتقال این عشق به آن

ام ند که کتابی را که نوشتهشوصورت خودکار ترغیب میزند خوششان بیاید، بهها را میاین حرف

 بخرند.

کننده شب است، به دوستش که تهیههای دوشنبهیکی از افرادی که پایه ثابت شرکت در جلسه

عنوان یک است، پیشنهاد کرده تا مرا به WMCAیک برنامه رادیویی شبانه محبوب در ایستگاه 

میلادی، و همسر لانگ  91فِ دهه مهمان افتخاری به این برنامه دعوت کند. کندی جونز، مدل معرو

عنوان دوست دارید که به»پرسد:گیرد و از من میجان نِبِل، گوینده سرشناس رادیو با من تماس می

و صدالبته که من به این دعوت پاسخ مثبت « شرکت کنید؟ 179هرشبمهمان در برنامه رادیوییِ 

 دهم!می

وی وگمراه کندی و لانگ جان، یک گفترسم، و به هشب به ایستگاه رادیویی می 11:71ساعت 

ائل گیرند و در مورد مسکنیم. شهروندان از سرتاسر نیویورک با برنامه تماس میپرشور را آغاز می

نها، های تاند، بیوهخواب شدهخواهند. رانندگان کامیون، افرادی که بیگوناگون از من راهنمایی می

خواهند گیرند و میاز هر قشری با برنامه تماس میداری، مردم زندهو طرفداران پروپاقرص شب

                                                            
127 all-night broadcast 
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بامداد ایستگاه  1خورند. قبل از اینکه ساعت وقفه زنگ میها بیتلفن -که با من صحبت کنند

 کنند تا هفته دیگر هم در این برنامه شرکت کنم.رادیویی را ترک کنم، از من دعوت می

کنند و به را تبلیغ می قلمرو اشتباهات شمااب لانگ جان نبل و کندی جونز در تمام طول هفته، کت

ند و نظیر و مهم را بخرکنند که هرچه زودتر یک نسخه از این کتاب بیشنوندگانشان توصیه می

را  شما قلمرو اشتباهاتگیرند و کتاب ها با انتشاراتم تماس میفروشیبخوانند. بسیاری از کتاب

 دهند.سفارش می

تنهایی گردم، برای کندی کاری پیش آمده است و من و لانگ جان بهازمیهفته بعد که به برنامه ب

اند که لانگ جان مبتلابه مراحل پیشرفته سرطان کنیم. دکترها تشخیص دادهبرنامه را اجرا می

کند. او بر روی یک بالشت اش مشخص است که درد زیادی را تحمل میپروستات بوده، و از چهره

ن گذارد اکنون مندکی دردش کمتر شود. در بین برنامه، مرا تنها میاست تا ا مخصوص نشسته

 دهم.ها پاسخ میتنهایی به تماسبه

کنم، یتنهایی برنامه اجرا مهای رادیویی شهر نیویورک، بهترین ایستگاهاز اینکه در یکی از بزرگ

ها با آن دهم وسخ میهای شنوندگان پاهستم. به مدت پنج ساعت پیاپی به تماس زدهبسیار هیجان

 ام، صحبتهایی که برای داشتن یک زندگی بهتر در آن معرفی کردهدر مورد کتابم و راهکار

گویند که بازخوردها نسبت به حضورم در برنامه بسیار مثبت است، کنندگان به من میکنم. تهیهمی

ار ب ن برنامه شرکت کنم. هرعنوان یک مهمان دائمی، مرتباً در ایکنند تا بهو از من درخواست می

 یابد.شدت افزایش میشوم، فروش کتابم در سراسر نیویورک بهکه مهمان این برنامه می

عنوان هگیرند و مرا بهای رادیویی دیگر هم با من تماس میکشد که بسیاری از ایستگاهطولی نمی

برنامه و ناگهانی است، واره بیها همکنند. حضورم در این برنامههایشان دعوت میمهمان به برنامه

ها و شود که من حسابی دچار کمبود خواب شوم. اگرچه از شرکت در این برنامهو این باعث می

ه کنم کزمان احساس میکنم، اما هممتعاقباً مشاهده بالا رفتن فروش کتابم، احساس هیجان می
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مانم و به تا صبح بیدار میها طرف شبشوم.  ازیکدارم به درون یک مسیر جدید کشیده می

ها ناچارم که در مطبم حاضر شوم دهم، و از طرف دیگر روزهای تلفنی شنوندگان پاسخ میتماس

های هایم را در دانشگاه تشکیل دهم، در جلسات کمیتهکنندگانم مشاوره دهم، کلاسو به مراجعه

رم انشجویانی که به دفتشود شرکت کنم، و به مشکلات دمختلفی که در دانشگاه برگزار می

ابی و خوشدت از کماست و بهام به خطر افتاده آیند، رسیدگی نمایم. با این شرایط، سلامتیمی

 برم.خستگی مفرط رنج می

ای هگذرد. باوجود حمایتدو ماه می قلمرو اشتباهات شماماه می است، و از انتشار رسمی کتاب 

 کنیم سزاوار است، به مردمگونه که من و او فکر میم آنهای من برای اینکه کتابپائول از تلاش

ام شور و هیجانم را به مدیران انتشارات تی. وای. کروول منتقل کنم. در نتوانسته معرفی شود، هنوز

نظر دارم که برای معرفی بهتر کتاب، یک تور کشوری برگزار کنم، اگرچه مسئولین انتشارات 

 توانند بودجه مالی موردنیاز برای انجام چنین کاری را تأمین کنند.اند که نمیپرده به من گفتهبی

نی در نظر گرفته شده است، به این مع« فهرست»عنوان یک کتابِ کتاب قلمرو اشتباهات شما، به

که  نسخه شوند، قرار داده شده و همینهایی که در فصل بهار منتشر میکه در فهرست کتاب

... و شودبرسند، ازنظر انتشارات یک موفقیت محسوب می ه فروشاول ب شده در سریچاپ 1111

رای انداز بسیار متفاوتی بتا آنجایی که به انتشارات مربوط است، این پایان ماجراست. اما من چشم

ه تجربه که نخستین کتابش را منتشر کردکار و بیعنوان یک نویسنده تازهاین کتاب دارم، و به

نتشارات بزرگ شهر نیویورک آشنایی ندارم، و  با شور و انگیزه بسیار زیاد، هر و رسم ااست، با راه 

 دهم تا فروش کتابم افزایش یابد.کاری از دستم بربیاید انجام می

مام دهم. به ت اندازم را تغییروجه حاضر نیستم که چشمهیچخوب میدانم که هدفم چیست، و به

ادر کنم، و دیگر قام که تا پایان ماه، دفتر را تعطیل میادهام اطلاع دکنندگان دفتر مشاورهمراجعه

 مان را ادامه دهم.نیستم که جلسات مشاوره
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اند که این دانستههمان روز نخست می ها ازاند؛ اگرچه آنکنندگانم همگی ناراحت شدهمراجعه

، و بر مدت باشداهجلسات قرار نیست تا ابد ادامه بیابد. اعتقاددارم که جلسات مشاوره باید کوت

ویرانگر متمرکز شود. نگرش من -های خودروی ارائه راهکارهای عملی جهت کنترل افکار و رفتار

های  ارزشمند را کسب کنید تا به ای از مهارتبه جلسات مشاوره من بیایید و مجموعهاین است، 

قرار نیست که ها بتوانید زندگی بهتری برای خودتان بسازید. ما در این جلسات کمک آن

این شما کنیم.  های دوران کودکیشماری را صرف صحبت کردن در مورد بحرانهای بیساعت

ما تواند بسیار مفید باشد، ادرمانی و مشاوره بلندمدت میشیوه من نیست. شرکت در جلسات روان

 کنم.من از این روش استفاده نمی

بندم، و حال دیگر لازم نیست که چند روز از هفته ام را میمی، بالاخره دفتر مشاوره 71در تاریخ 

اما  -تر شده استکنم که نفس کشیدن برایم راحترا در یک مکان مشخص باشم. احساس می

کند، هنوز برای اینکه بتوانم کاری را بکنم که ندایی درونی با صدای بلند مرا به انجام آن ترغیب می

  های بیشتری را بگشایم.باید گره

 

 وضوح ببینمتوانم بهمی اکنون

هایی پیش پایش قرار وقتی فردی دقیقاً بداند که در زندگی چه هدفی دارد، همیشه فرصت

، زمانی که کتاب 1491گیرند تا او بتواند این هدف را محقق کند. حال که به کارهایم در سال می

کننده که چطور نیروی هدایتبینم وضوح میکنم، بهتازه چاپ شده بود نگاه می قلمرو اشتباهات شما

 -داد تا به من در مسیر رسیدن به هدفم کمک کنندها و افرادی را پیش رویم قرار میهستی، فرصت

 کشد. دانستم که در پایان این مسیر چه چیزی انتظارم را میاگرچه در آن زمان اصلاً نمی
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پارک، از این روش استفاده ام که حتی برای انجام کارهای روزمره مثل یافتن جای من آموخته

ست و خواآید، وقت جای پارک گیر نمیدر این اطراف هیچجای فکر کردن به اینکه کنم. وقتی به

 .بینمهای بیشتری میکنم، جای پارکمتمرکز میپیدا کردن جای پارک ام را روی اراده قلبی

ها باشید، ذیرای همه فرصتانداز درونی که به زندگی با دیدی مثبت بنگرید و پداشتن این چشم

کند که با دقت بیشتری به محیط پیرامونتان نگاه کنید، رخ دادن اتفاقات مثبت را شما را وادار می

هایی را که توسط جهان هستی برای راهنمایی شما بر سر ترین نشانهبینی کنید، و کوچکپیش

هماهنگ شدن با جهان پیرامونتان ها همه مربوط به شود، تشخیص دهید. اینراهتان قرار داده می

ش کرات در موردمن بهقلمرو اشتباهات شما، ها بعد از انتشار اولیه کتاب است؛ موضوعی که سال

دانستم، اما با چسبیدن به تصویری که در ذهنم داشتم، درواقع ام. در آن زمان این را نمینوشته

نیرویی که من هم بخش  -کردمهنگ میکند هماخودم را با نیروی واحدی که جهان را هدایت می

دادم که مرا در مسیر تحقق سرنوشتم و به این نیروی عظیم اجازه می -بسیار کوچکی از آن هستم

 یاری کند.

یز را باهم چکه با دقت بیشتری به این قضایا توجه کردم، توانستم نیروی جادویی که همهوقتی

ه وغریب بشانسی و اتفاقات عجیببه چشم خوشوضوح ببینم. در آن زمان کند، بههماهنگ می

چیز را با دید بهتری ببینم و درک کنم. من قبلاً هم توانم همهکردم. اما اکنون میها نگاه میآن

رد شده بودم، اما در آن روز با چشمانی بازتر  WBABهزاران بار از جلوی تابلوی ایستگاه رادیویی 

همیشه در آنجا حاضر بود، اما من زمانی این فرصت طلایی را و ذهنی هوشیارتر آن را دیدم. معلم 

 عنوان شاگرد آماده شده بودم و ذهنم با جهان هستی هماهنگ شده بود.مشاهده کردم که به

نیرویی مرا به سمت آن کشاند، و ارتباطی نامرئی بین من، منشی آنجا، مدیر ایستگاه رادیویی، 

ده بود و همه عوامل دیگری که باعث شدند من در آن روز حاضر نش مهمانی که در برنامه آن

کرد. همین قضیه در مورد کسانی چیز را باهم هماهنگ میبرنامه شرکت کنم، وجود داشت که همه
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کند؛ و البته در مورد نقش داشتند، صدق می WMCAکه در دعوت شدن من به شبکه رادیویی 

 اند.دادهزندگی من رخازآن و تا به این لحظه در تمام اتفاقاتی که پس

. تر ببینم، همین هماهنگی با جهان هستی استچیز را به شکلی واضحتوانم همهراز اینکه اکنون می

سوزاند و تصویری ذهنی که در برابر هرگونه داشتن اشتیاقی درونی که وجودم را مینگه با زنده

 کردم. این شانس نبودمشاهده می هایی راکم در هر اتفاقی، نشانهپرتی مصون است، من کمحواس

داد؛ بلکه خواست و اراده من بود برای پایبند ماندن به ها را بر سر راه من قرار میکه آن فرصت

ازآن، پس و -تصویر ذهنی که داشتم، تا زمانی که این تصویر ذهنی به یک باور قلبی تبدیل شد

شدم. با دنبال کردن رؤیاهایم ن مواجه میام و پذیرش هر فرصتی که با آگوش دادن به ندای درونی

بدون هیچ ترسی، من به سرنوشت اجازه دادم تا درهایی را به رویم بگشاید که در غیر این صورت 

 کردم.ها شوم از کنارشان عبور میماندند، و یا بدتر از آن، بدون اینکه متوجه آنبسته می

فکری را که در مورد دستیابی به هدفم به ترین خواهد حتی کوچکدانم که دلم نمیاکنون می 

ند، کننده جهانِ هستی هستهایی از طرف نیروی هدایترسد، نادیده بگیرم. این افکار، پیغامذهنم می

ه در دانم آن اشتیاق سوزانی کخوبی میحتی افکار ما. اکنون به -چیز استنیرویی که سرمنشأ همه

ثروت یا شهرت، یا حتی فروش بیشتر کتابم نبوده است. کردم، به خاطر دستیابی به وجودم حس می

دانستم این کاری است که باید انجامش دهم. علت بوده است که در اعماق وجودم میاینبلکه به

مردم، و تا آخر عمر دادم، در غیر این صورت از درون میمن باید به این ندای درونی پاسخ می

انستم دم است. با گوش سپردن به ندای درونم، دیگر میام ککردم که چیزی در زندگیاحساس می

ته ام را تعطیل کنم تا وقت آزاد بیشتری داشدانستم که باید دفتر مشاورهکار کنم. میکه باید چه

به من  های زیادیهای جمعی تأثیرگذار باشم، چراکه فرصتتوانم در رسانهدانستم که میباشم. می

کردم در یک مصاحبه رادیویی بار که قبول می ا مردم صحبت کنم. هرداده شده بود که در رادیو ب
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ه شکل رسید که در دیگری بشب دیگر را تا صبح بیدار بمانم، به نظر میدیگر شرکت کنم، و یک

 داد.های بیشتری را پیش رویم قرار میشود و فرصتجادویی به رویم گشوده می

یکی مسائل صحبت از اهمیت حل کردن یکی ضیلتراه فیا  174تائو ته چینگدر کتاب  171لائوتزو

آن  اگر در« شود.یک سفر هزار فرسخی، با برداشتن نخستین گام آغاز می»گوید:کند و میمی

مرتبه حل کنم، هرگز در مصاحبه با آن ایستگاه خواستم که همه مشکلات را یکزمان من می

به حال، همین مصاحکردم. بااینرکت نمیام بود شتر از خانهرادیویی کوچک که چند کوچه پایین

. اکنون های بسیار بیشتری شدآمدن فرصت را شنیدند، باعث پیش رادیویی که تنها افراد اندکی آن

بینم که نخستین گام، هرچقدر هم که کوچک باشد، منجر به برداشتن گام بعدی وضوح میبه

رداشتن ها را بردارم و با بکه نخستین گامشود. نیروی هدایتگر جهان هستی، مرا به سمتی کشاند می

 های بزرگی پیش رویم قرار گرفتند.های کوچک، فرصتهمان گام

، خواننده 171ام. داستان لورتا لینبوده 171سنگدختر معدنچی زغالمن همیشه عاشق فیلم 

 ، که به یک افسانه بدل شد. او بدون اینکه خسته177در ایالت کنتاکی 177روستایی اهل باچر هالو

ها ا به آناش رشدهرفت و نوارهای ضبطشود، از این ایستگاه رادیویی به ایستگاه رادیویی بعدی می

قول معروف دوستم، ها صدایش را پخش کند. و من عاشق نقلداد، به این امید که یکی از آنمی

اید ا بها ربرای رسیدن به موفقیت، آسانسوری وجود ندارد! پله»گوید:هستم که می 179جو جرارد

ام و همواره آن را در خاطر ام به این جمله عمل کردهمن در تمام زندگی« یکی طی کرد.یکی

 ام.داشته

                                                            
128 Lao-tzu 
129 Tao Te Ching 
130 Coal Miner’s Daughter 
131 Loretta Lynn 
132 Butcher Hollow, Kentucky 
133 Butcher Hollow, Kentucky 
134 Joe Girard 



251 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

 م.جایی برسم که امروز هستگزارم که توانستم نخستین گام را بردارم، و بهمن خداوند را سپاس

 

 77بخش 

 

م یده است، و در فکر این هستهای ترم بهارم در دانشگاه سنت جورج به اتمام رستازگی کلاسبه

عنوان دانشجو تاکنون، همواره یا به 1417کار کنم. از سال و بعدازآن چه 1491که برای تابستان 

ز ام. اها درس دادهعنوان استاد در این کلاسام، و یا بههای ترم تابستانه شرکت کردهدر کلاس

دانشگاه به من پیشنهاد شده است تا در شود، و از طرف های تابستانه شروع میهفته دیگر کلاس

 ها اطلاع دهم.ترم تابستان کلاس برگزار کنم. باید تصمیمم را طی چند روز آتی به آنطول 

کنم تا به دانشگاه بروم و نمرات نهایی یکی در بزرگراه لانگ آیلند به سمت غرب رانندگی می

های های رادیویی شبکهرتب در برنامهطور مهایم را تحویل دهم. در چند ماه اخیر، بهاز درس

ام، و اگرچه اخیراً فروش کتابم اندکی کاهش یافته است، اما مختلف شهر نیویورک حاضر شده

ه گیرد. بشود. ناگهان احساس عجیبی سرتاپایم را فرامیهمچنان تعداد زیادی از آن خریداری می

ر مورد ماندن در دیترویت یا آمدن به گیری دافتم، زمانی که برای تصمیمیاد پنج سال پیش می

شود، و نیویورک، بر سر دوراهی مانده بودم. چهره آرام و خندان دکتر پیترز در ذهنم تداعی می

 آورم.ای را که پنج سال پیش به من کرد، به خاطر میتوصیه

گر سو آرامش و امنیت، و در سوی دیدر یک -اماکنون دوباره بر سر یک دوراهی قرار گرفته

ف کش»فصل کامل را به مبحث ، یکقلمرو اشتباهات شماها. من در کتاب دنیایی از ناشناخته

ام. آورده 171را از رابرت فراست 179«راه نرفته»ام، و در آن قطعه زیبای اختصاص داده« هاناشناخته

                                                            
135 The Road Not Taken 
136 Robert Frost 
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رای کردم، چند خط آخر این قطعه را بدیشب در برنامه رادیویی که در کنار لانگ جان اجرا می

 شنوندگان دکلمه کردم:

 

 

 شدند،در جنگلی، دو مسیر از یکدیگر جدا می

 من مسیری را انتخاب کردم که کمتر از آن استفاده شده بود،

 179ها شد.و همین سرمنشأ همه تفاوت

، با دکتر 1491چیز برایم مثل روز روشن شد؛ درست همانند آن روزی که در سال ناگهان همه

صحبت کرده بودم. نوعی هشیاری وجودم را در برگرفته است. هیچ ابهامی  میلی پیترز در دفترش

که اشک در چشمانم حلقه زده است، ماشین را کنار بزرگراه پارک برایم باقی نمانده. درحالی

 دهد.کنم که روحی مهربان مرا در آغوش گرفته و مسیر درست را به من نشان میکنم. حس میمی

انگیز که ای هیجاننامد، تجربهمی 171تجربه اوجکتر مازلو آن را یک این همان چیزی است که د

دهد. بر طبق شود و حالتی عرفانی و مرموز به او دست میدر آن، فرد غرق در شور و شعف می

د و در انجامنهای مازلو، لحظاتی در زندگی هستند که از چند ثانیه تا چند دقیقه به طول میگفته

ایی کنیم که توانکنیم و احساس میرجات شادی، هیجان، و توازن را تجربه میطی آن، ما بالاترین د

نامد. در می 174«دستیابی به آگاهی برتر»انجام هر کاری را داریم. درجایی دیگر، او این تجربه را 

ام و دقیقاً در حال تجربه چنین حالتی هستم. ندایی درونی مرا کنار بزرگراه لانگ آیلند پارک کرده

                                                            
137 Two roads diverged in a wood, and I—I took the one less traveled by, And that has made all the difference. 
138 peak experience 
139 enhanced consciousness 
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 -ار کنمکدانم که باید چهکند که مسیری را انتخاب کنم که ناشناخته است، و من میق میتشوی

 باید آن را انجام دهم. حتماًکاری که 

گیرم؛ نیاز به مشورت با کسی ندارم. گویی که نوری بر وجودم با همسر یا دخترم تماس نمی

ی برای باره ندارم، حتفکر کردن دراینتابیده و مسیر را به من نشان داده است؛ دیگر هیچ نیازی به 

کنم. افتم و به سمت دانشگاه حرکت میکار کنم. دوباره راه میدانم که باید چهلحظه! دقیقاً مییک

برای  گویم که بایداش میروم و به منشیپس از رسیدن به دانشگاه، به دفتر رئیس دانشگاه می

روز  7گویم که با اتمام این ترم، یعنی یس دانشگاه میچند دقیقه با او صحبت کنم. با هیجان به رئ

 گیری کنم.خواهم از استادی این دانشگاه کنارهدیگر، می

دارم، شاید در این مدت نظرم برگردد، و به من خواهد که تا ابتدای پائیز دست نگهاو از من می

و داشت. شما یک ستاره ر لطفاً تجدیدنظر کنید. شما در اینجا آینده درخشانی خواهید»گوید: می

 «آید.حساب میتوجه بهو در ارتباط بودن با دانشگاه برایتان یک برتری قابل به رشد هستید

ودم گویم که خدهم. به او میهای او گوش میبااینکه تصمیمم قطعی است، اما بازهم به تمام حرف

امنیت شغلی، شرایط عالی دانم که با این کار، از خطرات این تصمیم آگاه هستم، و خوب می

چیز و هیچ امنظیر را از دست خواهم داد، اما تصمیم خود را گرفتهبازنشستگی و یک بیمه درمانی بی

دت شکه بهدهم و درحالیتواند نظرم را عوض کند. نزد رئیس دانشگاه از شغلم استعفا مینمی

 شوم.کنم، از دفترش خارج میاحساس شادابی و سرزندگی می

روم و ازآنجا با دختر و همسرم تماس از خروج از دفتر رئیس دانشگاه، باعجله به اتاقم میپس 

گذارم. به رئیس ها در میان میگیرم. با شوق و هیجان زیادی که دارم، این تصمیم را با آنمی

ا ام -ودشدهم. او حسابی از شنیدن این خبر شوکه میدانشکده، یعنی دکتر باب دویل هم اطلاع می

نظیری، گوید که رها کردن چنین موقعیت عالی و بیکند، و میام حمایت میاز تصمیمی که گرفته

و از  ای استهم برای دنبال کردن رؤیایی که ممکن است شکست بخورد، کار بسیار جسورانهآن
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 تواند مشکلات مالی زیادی برای منکند که این کار میآید. او به من گوشزد میهرکسی برنمی

ام را ایجاد کند، و مشخص نیست که به درآمد یا سود برسد، خصوصاً که من باید آینده خانواده

ک ازآن تجربه اوجی که یتواند مرا از تصمیمم منصرف کند. پسچیز نمیاما هیچ هم در نظر بگیرم.

ک چ شساعت پیش برایم رخ داد، و آن احساس نشاطی که تمام وجودم را در برگرفته بود، جای هی

ام، و هر کاری که از این به بعد انجام و تردیدی برایم باقی نمانده است. من مسیرم را پیدا کرده

 دهم، در راستای رسیدن به هدفم خواهد بود.

گوید که چقدر از کار کنان به من میهقام مری هقگویند، و منشیهمکارانم به من تبریک می

ها را شود. نمرهبرده است، و واقعاً دلش برایم تنگ می کردن با من در طول پنج سال گذشته لذت

روم؛ همان آیم و به نقطه آرامشم میها پایین میکنم، از پلهدهم، وسایلم را جمع میتحویل می

 تر است.طرفگوشه دنج و آرام پارکی که چند خیابان آن

رای چیز. بنه راهنمایی... هیچخواهم... نه کمک... چیزی نمیام. هیچبه حالت خلسه عمیقی فرورفته

ها، و صدای برگ که در شاخ و نشینم و به صدای آواز پرندهسنگ میدقیقه بر روی آن تخته 71

مرموزی که چند  سپارم. حال خیلی خوبی دارم. از حضور روحانی وپیچد گوش میبرگ درختان می

انم را باز کرد، ساعت پیش، در بزرگراه به سراغم آمد، مرا در آغوش کشید، و چشم

سالگی، قرار است که برای خودم کار کنم، و از شدت  71گزارم.برای نخستین بار، در سن سپاس

 شماری پیش رویم قرار دارند.های بیدانم که فرصتخواهم پرواز کنم. میخوشحالی و هیجان می

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

نگ آیلند، و کارهایی را که به دنبال آن تجربه، نظیر و ماورائی در بزرگراه لاآن احساس بی

آورم. من در مورد این لحظات ماورائی که نوعی از تجربه درنگ انجام دادم، مثل روز به یاد میبی

این حالت،  ام. درتوانند آگاهی انسان را به سطح بالاتری ببرند، مطالب زیادی نوشتهاوج هستند و می
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این  دهد.شود، و بلافاصله ما را به مسیر جدیدی هل میمان متصل میما به نیمه برتر وجود آگاهی

یی اند، چراکه من معتقدم از قلمروهایم بودهتجربیات و الهامات ناگهانی، موضوع بسیاری از نوشته

 مشابهی که بر سر قبر پدرم داشتم، برای شما تر، در مورد تجربهگیرند. پیشماورائی سرچشمه می

، یا به قول دکتر مازلو، لحظات ماورائی، الهاماتی هستند 191سازلحظات سرنوشتاین  بودم. نوشته

 کنند.که زندگی شما را دگرگون می

و  191ساز وجود دارد، که من در کتاب دگرگونیچهار ویژگی بارز برای این لحظات سرنوشت

 این لحظاتنخست، ام. ها پرداختهایم، به شرح آنفیلمی که به همین نام و بر اساس آن ساخته

املًا کردم تا به دانشگاه بروم، کزمانی که داشتم در بزرگراه رانندگی می همواره غیرمنتظره هستند.

حتی امروز  این لحظات کاملاً واضح و شفاف هستند.ناگهانی این احساس بر من غالب شد. دوم، 

ظه چه لباسی بر تن داشتم، و خوبی به خاطر دارم که در آن لحگذرد، بهها از آن اتفاق میکه سال

ها، ترین جزئیات مربوط به آن لحظه را برای شما بگویم. تمام تصاویر، صداها، رایحهتوانم کوچکمی

قدری برای واضح و شفاف است که انگار همین چند لحظه پیش اتفاق افتاده. سوم، چیز بههمه

دارم که در آن لحظه، احساس  من کاملاً به یادساز همیشه خوشایند هستند. لحظات سرنوشت

در  ای مراشادی مطلق وجودم را فراگرفته بود، و موهای تنم سیخ شده بودند، گویی که فرشته

نزدیک  -نیازی به گفتن نیستاین لحظات پایدار است. دیگر آغوش کشیده است. چهارم، تأثیر 

که گویی همین چند لحظه گذرد، و من به شکلی آن را به خاطر دارم سال از آن ماجرا می 91به 

 پیش اتفاق افتاده است.

در آن روز، یک انرژی توصیف نشدنی برای کمک به من حاضر شد و در آن نقطه بحرانی از 

ام، بار که بر سر یک دوراهی دشوار قرار گرفته ام، هرام، مرا راهنمایی کرد. در طول زندگیزندگی

ساز اطمینان های اوج و لحظات سرنوشتاین تجربهاین اتفاق برایم رخ داده است. من کاملاً به 

                                                            
140 Quantum moments 
141 The Shift 
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م ها هستم. هرچقدر که هدفکنم، بلکه مشتاقانه پذیرای آنتنها به این الهامات اعتماد میدارم، و نه

کردم، و از این الهامات کمک شد، بیشتر این لحظات را تجربه میتر میدر زندگی برایم مشخص

مانند همان چیزی که من در روز استعفایم از دانشگاه  سازیگرفتم. چنین لحظات سرنوشتمی

 ناپذیر از زندگی یک فرد خودکامبخش هستند.تجربه کردم، بخشی جدایی

شان دنبال کنند، جهان ها با جهان هستی هماهنگ شوند و هدفی والا را در زندگیزمانی که انسان

ام که تنها راه برای کمک ها، آموختهها را راهنمایی خواهد کرد. من در طول این سالهستی هم آن

ها شویم. زمانی که این نیروها های هدایتگر هستی، این است که ما هم مانند آنگرفتن از نیرو

کنند، از هیچ کمکی به او دریغ نخواهند کرد. اما اگر در حضورشان را در فردی احساس می

 ای نخواهدها هیچ فایدهاستن از آنمان، مغلوب نفس )ایگو( باشیم، دعا کردن و کمک خوزندگی

 داشت.

خواستم، این بود که بتوانم تجربیاتم را با افراد در آن مقطع از زندگی، تنها چیزی که من می

نند. شان تغییرات مثبتی ایجاد کها کمک کنم تا در زندگیهرچه بیشتری در میان بگذارم، و به آن

 حال اصلاً انتظار نداشتم که چنین راهنمایی روحانیاینبا -این یک خواست ناشی از نفس )ایگو( نبود

د کنناپذیری از طرف خداوند دریافت کنم. من با ذهن واحدی که تمام جهان را هدایت میتوصیف

چیز است، هماهنگ شده بودم، چون تنها به فکر کمک به دیگران بودم، نه به فکر و سرمنشأ همه

 منافع خودم.

که از آن لحظه به بعد، من قدم در مسیری گذاشتم که لبریز از عشق بینم وضوح میاکنون به

روز ورزیدن و خدمت به دیگران بود. زمانی که انسان چنین هدفی را در زندگی دنبال کند، روزبه

 کند.شود و خداوند، در این مسیر از او حمایت میتر میاش پررنگحضور خداوند در زندگی

مانند یک کلاس درس تمام و عیار بوده است. من باید تمام آن ام، کنم که زندگیاحساس می

 محور را تجربه کنم. اما زمانی که-ماندم، تا زندگی نفسها را در چنگال نفسم )ایگو( اسیر میسال
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موفق شدم خودم را از بند نفس رها کنم، تغییری اساسی را در درونم احساس کردم. از آن به بعد، 

کردم، و تنها فکر و ذکرم خدمت به دیگران بود، چراکه با این کار میمن دیگر به خودم فکر ن

 داد.احساس خوبی به من دست می

عنوان استاد دانشگاه، و رفتن از مسیری که کاملاً برایم ناشناخته رها کردن یک شغل مطمئن به

ف مل آن را توصیطور کاتوانم بهبود، همه نتیجه راهنماییِ یک انرژی روحانی بود، که من هنوز نمی

جلد کتابی  91، نخستین کتاب از قلمرو اشتباهات شمادانستم که کتاب کنم. در آن زمان نمی

نسان ها انویسم، و یا اینکه قرار است بر زندگی میلیونسال بعدی می 71خواهد بود که من در طول 

 در سرتاسر دنیا تأثیر بگذارم. 

یا هر اسم دیگری  -گر جهان، خداوندوی هدایتاکنون مطمئن هستم که ذهن واحد هستی، نیر

کاملاً از سرنوشتی که برای من مقدر شده بود، باخبر بود و در این  -گذاریدکه شما بر رویش می

کرد. انجام این مأموریت به من محول شده بود، و من داوطلبانه آن را پذیرفته مسیر مرا هدایت می

طیر توانم این وظیفه خمن و مطمئن یک استاد دانشگاه، نمیدانستم که از جایگاه ابودم، و خوب می

 را به سرانجام برسانم.

تنها افراد »ام که در فصل ششم از کتاب قلمرو اشتباهات شما، من بر روی این نکته تأکید کرده

قول از آلبرت انیشتین شروع و آن فصل را با این نقل 197«نامطمئن، در جستجوی امنیت هستند،

ها است. و همین، کنیم، کشف ناشناختهزیباترین چیزی که ما در زندگی تجربه می»ام: کرده

ها به افرادی من در ابتدای مسیر آموختن این ایده 197«سرمنشأ حقیقی تمام علوم و هنرها است.

بودم که همواره در جستجوی توهمی به نام امنیت هستند. اطمینان دارم که در طول این مسیر، 

پشتیبان و راهنمایم بوده، و مرا از تمام خطرات این راه به دور نگه داشته است. خداوند همواره 

                                                            
142 only the insecure strive for security 
143 The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the true source of all art and science. 
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سیر رو مها همه به این خاطر است که من تصمیم گرفتم مسیر خودم را انتخاب کنم، و دنبالهاین

 دیگران نباشم.
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79فصل   

 

 و از او درباره وضعیت فروش رئیس انتشارات تی.وای.کروول هستمحال صحبت کردن با نایب در

که تمام شش هزار نسخه چاپ اول کتاب شما به فروش وقتی»گوید که کنم. او میکتابم سؤال می

یسنده عنوان یک نوهای موجود در لیست تابستان خواهیم رفت. شما بهبرسد، ما به سراغ چاپ کتاب

 «دانید.که نخستین کتابش را چاپ کرده است، باید این را یک موفقیت ب

که به آن فرصت شکوفا شدن داده شود، قبل از این قلمرو اشتباهات شماکنم که کتاب حس می

اند. وقتی های من کلافه شدهدر حال پژمردن است، و مدیران انتشارات حسابی از دست مزاحمت

د. با نای برای تبلیغ کتابم ندارگویند که بودجهگیرم، به من میبا واحد روابط عمومی تماس می

گویند که هیچ برنامه بازاریابی برای کتاب من در نظر ها میکنم و آنواحد بازاریابی صحبت می

ند تماس های سطح شهر هستفروشیگرفته نشده است. به افرادی که مسئول توزیع کتابم در کتاب

ال درجا زدن کنم که دائماً در حدهند. احساس میها جوابم را نمیکدام از آنگیرم، اما هیچمی

 خورم.روم، به در بسته میهستم و به هر سمت که می

یادی تعداد ز -ازحد بزرگ استچیز بیشام که کاملاً برایم جدید است. همهدر شرایطی گیرکرده

کدام با دیگری در ارتباط نیستند و اگر مشکلی پیش بیاید، توپ را در زمین واحد مختلف که هیچ

دهند. من نگران هستم که نتوانم برای تحقق ها را مقصر جلوه میر واحداندازند و سایهمدیگر می

نم، کاندازی که برای خودم و کتابم دارم، کاری از پیش ببرم. با هرکسی که صحبت میچشم

ترل هایم را بالا بزنم و کنگیرم که خودم آستینسر کند. تصمیم میبهجوری مرا دستخواهد یکمی

ام اگر زمانی که هنوز کتابم در لیست بهاره قرار دارد، تمام رم. متوجه شدهاوضاع را در دست بگی

 های چاپ اول آن به فروش برسد، انتشارات ملزم خواهد بود که برای چاپ دوم اقدام کند.نسخه
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ایر، فروشی وین دگیرم. کتابفروشی را بر عهده میبا یک تماس تلفنی، من نقش یک کتاب

و تمام  گیرمفروشی با انتشاراتم تماس میعنوان مالک یک کتابک. بهبابیلون غربی، نیویور

دهم تا به انبارم فرستاده شوند است، سفارش می هایی را که از چاپ اول کتابم باقی ماندهنسخه

گیرم رئیس انتشارات تماس میام است(. دو روز بعد، دوباره با نایب)جایی که درواقع پارکینگ خانه

ن دهد، چوتلخی جوابم را میخواهم که دوباره وضعیت کتابم را بررسی کند. او با اوقاتو از او می

و مرتبه ای دکم هفتهبه چاپ رسیده است، من دست قلمرو اشتباهات شمااز سه ماه پیش که کتاب 

 ام.ام  همین درخواست را از او کردهبا او تماس گرفته

یت از موجودی کتابم در انبار انتشارات را به من کند تا آخرین وضعهایش را نگاه میگزارش

چیز مانند همان چند روز قبل باشد که باهم صحبت کرده بودیم. اطلاع دهد، و انتظار دارد که همه

ه من گوید بتشخیص است، به من میکه بهت و حیرت در صدایش قابلپس از چند دقیقه، درحالی

پرسم که چاپ نخست کتابم به فروش رفته است. از او میهای باقیمانده از گوید که تمام نسخهمی

دهد، گوید که چاپ دوم را در دستور کار قرار میکار کند، و او میباره چهخواهد درایناکنون می

 7911توجهی کمتر خواهد بود: شاید چیزی در حدود ها به طرز قابلبار تعداد نسخه البته این

 نسخه.

د، ام؛ یک هفته بعام انبار کردهجلد کتابی که در پارکینگ خانه 9111ز ام و بیش احالا من مانده

شود که برای چاپ دهم. ناشرم مجبور میمانده از چاپ دوم را هم سفارش میهای باقیتمام نسخه

شوند. در همین حین، من به شرکت کم دارند به قضیه مشکوک میکه کمسوم اقدام کند، درحالی

ها در پورت شبهایی که دوشنبهدهم، و در سخنرانیویی مختلف ادامه میهای رادیدر برنامه

 فروشم.کنم، کتابم را میواشینگتن برگزار می

زنم. های موجود در مناطق شلوغ شهر نیویورک سر میفروشیهرروز تا آنجا که بتوانم، به کتاب

یم ها را براها بخواهم که آنوشیفربرم، تا از صاحبان کتابهایی از کتابم را همراه خودم مینسخه
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برم. یها اسم مفروشیشوم، از آن کتابهای رادیویی حاضر میکه در برنامهبفروشند. سپس هنگامی

کجا  گویم که دقیقاً ازکنم، و به شنوندگان میهای رادیویی کتابم را تبلیغ میدر همه این برنامه

د. وقتی ها واقعاً خوشحال شونفروشیود صاحبان کتابشتوانند کتابم را تهیه کنند، که باعث میمی

 کننده را ایفا کنم، چراکه خودشانروم، دیگر ناچار نیستم که نقش توزیعها میدوباره به سراغ آن

 کنند.را از انتشاراتم خریداری می قلمرو اشتباهات شماکتاب 

م، ریابی مختص به خودم را دارکنم، برنامه بازافروشی را ایفا میمن اکنون خودم نقش یک کتاب

های دهم. پائول فارگیس هم حسابی از دست کاغذبازیها را هم انجام میو کار توزیع کتاب

هم دحساب انتشارات بزرگ نیویورک خسته شده است. او که از تمام کارهایی که انجام میبی

وز برای این . اما به نظرم هنام باشمکند که به فکر نوشتن کتاب بعدیباخبر است، به من توصیه می

ا مردم بقلمرو اشتباهات شما من تازه تلاشم را برای به اشتراک گذاشتن پیام کتاب  -کار زود است

 کنم.ام را سال بعد شروع میگویم که نوشتن کتاب بعدیام. به پائول میآغاز کرده

چراکه مدیر واحد روابط کردن یک برنامه روابط عمومی برای خودم هستم،  حال آماده اکنون در

درپی من خسته شده است. مسئولین انتشارات، های پیعمومی انتشارات تی.وای.کروول هم از تماس

 گونه اطلاعی از نحوه سازوکار انتشاراتکنند که هیچکار نگاه میبه من به چشم یک نویسنده تازه

د. من از مدیر روابط عمومی کنبزرگ نیویورک ندارد، و دائماً پایش را از گلیمش درازتر می

توانم کتابم را در دسترس مخاطبان سراسر کشور قرار دهم. او در پاسخ پرسم که چطور میمی

راه برای انتشار کتابم در تمام کشور وجود دارد، و آن چیزی نیست جز حضور گوید که تنها یکمی

دِ  ،199ودِ تونایت شهایی مثل مهشوند؛ برناهای تلویزیونی که در سرتاسر کشور پخش میدر برنامه

 .191تودیِ شو ، و199فیل دوناهو شو

                                                            
144 The Tonight Show 
145 The Phil Donahue Show 
146 Today show 
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کند، مسئول رسیدگی به که در واحد روابط عمومی کار می 199خانم جوانی به اسم دونا گولد

برد، اما چون کردن با من لذت می کارهای من شده است. دونا عاشق کتابم است، و واقعاً از کار

ه است. در نظر گرفته نشده، واقعاً دستانش بست لمرو اشتباهات شماقای برای تبلیغ کتاب هیچ بودجه

کدام ای در اختیارم بگذارد، و هیچکنار کشور بودجهانتشارات حاضر نیست که برای سفر به گوشه

ای ندارند تا یک روانشناس گمنام را که تازه اولین ترین علاقههای تلویزیونی، کوچکاز این برنامه

شان دعوت کنند. دونا، جوان و پرانرژی است، اما به خاطر قوانین ه، به برنامهکتابش منتشر شد

 آید.وپا گیر انتشارات، کاری از دستش برنمیدست

 دهم کهنویسم و در آن به او اطلاع میای طولانی و پرشور به مدیر واحد روابط عمومی میمن نامه

 -خواهم که خودمام، و میها یافتهیق رسانهراه دیگری برای ارتباط با مردم سرتاسر کشور از طر

های ها بروم. برای این کار نیازی به بودجه انتشارات ندارم، و خودم هزینهبه سراغ آن -شخصاً

رم و به گیپیمایم. کتابم را در دست میتنهایی میکنم. من کل کشور را بهسفرم را پرداخت می

کنم و مسئولیت توزیعش را بر عهده را تبلیغ می روم، و خودم آنتر میسراغ بازارهای کوچک

 ام.گیرم. همان کاری که در چند ماه گذشته با موفقیت در شهر نیویورک انجام دادهمی

ه مرا کنند کها تلاش میای مثل من برخورد نکرده است. آنوقت با نویسندهحال هیچناشرم تابه

 دارد، و آتش اشتیاق وجودمبه انجام این کار وا می از این کار منصرف کنند، اما اشتیاقی درونی مرا

ام ها توجهی نکنم، و بنا بر غریزهگوید که به موانع و مخالفتندایی درونی به من می -سوزاندرا می

تنهایی انجام دهم. دیگر از جنگیدن با سیستم بزرگ و ناکارآمد عمل نمایم. من باید این کار را به

دانم که خداوند مرا در دهم، و میمن این کار را به شیوه خودم انجام میام؛ انتشارات خسته شده

چیز این مسیر راهنمایی خواهد کرد. احساس شوق و شعف سراپای وجودم را فراگرفته است، و هیچ

 تواند مانع راهم شود.نمی

                                                            
147 Donna Gould 
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ه انند یک فرشتاو واقعاً م -اش با من همکاری کندکه از راه دور و در خانه کنددونا گولد قبول می

گوید که اگر به شهرهای متوسطی مثل شهر کلمبوس در ایالت اوهایو بروم، او است. دونا به من می

ار ها برایم وقت ملاقات بگیرد. قرگیرد تا از آنهای تلویزیونی محلی تماس میها و شبکهبا روزنامه

و دستمزد بدهم، اما او بیشتر هایش، هرچقدر که در توانم بود به اشده است که در ازای این کمک

خواهم به مردم دنیا انتقال دهم، دهد که به من و پیامی که میبه این خاطر این کار را انجام می

 ایمان دارد.

ساله شده، و من با او در مورد رفتن است. دخترم تریسی دیگر هشت 1491اواسط ماه ژوئن سال 

رم هردو کنم. او و همسکنار کشور صحبت میگوشه انگیز برای بازدید ازبه این ماجراجویی شگفت

م و برای گذارها و وسایلم را در پشت ماشین میکشد که کتاببا این کار موافق هستند. طولی نمی

 کنیم.شوم. به همراه همسر و دخترم، و دوستش رابین، سفرمان را آغاز میحرکت آماده می

. هایشان بپذیرند، سر بزنمعنوان مهمان در رسانهتصمیم دارم به هرجایی که حاضر باشند مرا به

کند. قصد دارم نخست در های ملاقات را هماهنگ میگیرد و قرارها را میدونا همه تماس

های رادیویی حاضر شوم و کتابم را معرفی کنم، و به شنوندگان بگویم که از طریق برنامه

 انند کتاب را تهیه کنند. بعد از اتمام برنامه بهتوام، میهایی که از قبل انتخاب کردهفروشیکتاب

دهم. معمولاً در طول مصاحبه، ها میروم و کتابم را برای فروش به آنها میفروشیسراغ کتاب

ه را العادتواند این کتاب فوقپرسد که از کجا میگیرد و از مجری میهمسرم با برنامه تماس می

ها فروشیکند، تهیه نماید. زمانی که ما به سراغ کتابیکه مهمان برنامه در مورد آن صحبت م

اند، درنتیجه اند و در مورد کتاب سؤال کردهها رفتهرویم، چندین شنونده قبل از ما نزد آنمی

 خرند.ها را از ما میها باکمال میل کتابفروشیصاحبان کتاب

های رادیویی از روی نقشه و ایستگاهگذرد، یا با یافتن ها میتمام روزم یا به رانندگی در جاده

تا هدوازد-مانم روزی دهشود. معمولاً چند روزی در هر شهر مییکی سپری مییکی به آنرفتن از این
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های های شبانه به تماسمانم تا در برنامهگاهی اوقات شب تا صبح بیدار می -دهممصاحبه انجام می

تر بر سر کنم، بیشاست. هرچقدر که بیشتر مصاحبه می العادهتلفنی پاسخ دهم. دونا در کارش فوق

ای های رادیویی هستم. من به یک روانشناس رسانهافتد که چه مهمان خوبی برای برنامهها میزبان

 نند.هایشان دعوت کمایل هستند که مرا به برنامه های رادیوییام و بسیاری از شبکهتبدیل شده

چرخیم و در هر شهری که توقف ، در سرتاسر کشور میبه همراه همسر و دخترم و دوستش

کم توجه ناشرم به این کتاب جلب شده دهم. کمکنیم، تعداد زیادی مصاحبه رادیویی انجام میمی

د کنار کشور برای خریهای بیشتری از گوشهدهم، سفارشای که انجام میاست، زیرا با هر مصاحبه

شود و دونا بالاخره رسد. کتاب وارد چاپ چهارم میمیبه دستشان  قلمرو اشتباهات شماکتاب 

کند که در ساعات کاری و از دفترش در انتشارات تی.وای.کروول با من همکاری اجازه پیدا می

ای را به کتابم اختصاص داده است. و بالاخره، دست سرنوشت کند. واحد روابط عمومی بودجه

 .گیردبا من تماس می دِ تونایت شوکننده برنامه یه، ته191دهد و هاوارد پاپوشکارش را انجام می

دهند هایم، و پائول فارگیس، ویراستار کتابم به من خبر میدر ماه سپتامبر، آرتی پاین، مدیر برنامه

ترین ، در یکشنبه بعدی برای نخستین بار وارد لیست پرفروشقلمرو اشتباهات شماکه کتاب 

رای من، این خبر مثل خبر دریافت جایزه اسکار برای یک شود. بمی تایمزنیویورکهای کتاب

 بازیگر است.

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

ها با نادیده بینم که آنوضوح میکنم، بهوقتی به اختلافاتی که در آن زمان با ناشرم داشتم فکر می

پیدا  نظیر رابی گرفتن من، چه لطف بزرگی در حقم کردند. دقیقاً به همین خاطر، من این فرصت

واستم خگونه که من میام را در دستان خودم بگیرم، و درنتیجه زمانی که کارها آنکردم تا زندگی

                                                            
148 Howard Papush 
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ه کردم کام تلاش میرفتند، هیچ فرد دیگری را سرزنش نکنم. من در تمام زندگیپیش نمی

تر از گاسی بسیار بزرگونه زندگی کنم، اما این بار فرصتی پیدا کردم تا این درس را در مقیهمین

 ام به کار بگیرم.قبل، در زندگی

شود، دو زمانی که فهمیدم اگر کارها را به دیگران بسپارم، کتابم به دست فراموشی سپرده می

خیلی خوب، به نظرم این شیوه کاری انتشارات »انتخاب داشتم. انتخاب اول این بود که بگویم: 

نده کوچک در ماشینی بزرگ هستم، و هر تصمیمی که دبزرگ نیویورک است. من تنها یک چرخ

د به گرفتم، بایاگر چنین تصمیمی می« کنم.ها در مورد نحوه انجام کارها بگیرند، من قبول میآن

هایی که برای گفتن دادم همه حرفکردم و اجازه مییک موفقیت کوچک و معمولی بسنده می

 داشتم، به دست فراموشی سپرده شوند.

را  چیزدیگرم این بود که اجازه ندهم نظرات دیگران سد راهم شود، خودم مسئولیت همهانتخاب 

ای که به مدیر روابط عمومی دارم. در نامهبر عهده بگیرم و کاری را انجام دهم که به آن ایمان

 هک زمانی»انتشارات نوشتم، این حکایت جذاب را که خودم عاشقش هستم برای او بازگو کردم: 

 پرسید: او از بود، رفته 194دیوژن دوره خود، یعنیدیدار فیلسوف بزرگ هم به که مقدونی اسکندر

 «رو.ب کنار آفتاب جلوی از کنممی خواهش بلی،: گفت پاسخ در دیوژن داری؟ چیزی به نیاز آیا

ها ه کمکی نداشتم. تنها چیزی که از آنگونمن از انتشارات تی.وای. کاروول انتظار هیچ

ر چاپ ام، دها رفتار نکردهخواستم، این بود که سد راهم نشوند، و به دلیل اینکه مطابق میل آنمی

 تراشی نکنند. و نشر کتابم و توزیع آن مانع

توانم دست روی دست دانستم که نمیکار کنم. میدانستم که باید چهمن در اعماق وجودم می

ذارم و نابودی رؤیاهایم را تماشا کنم، تنها به این دلیل که دیگران به من و اهدافم باور نداشتند بگ

همان کاری که تاکنون همواره انجام  -کار کرددانند که باید چهکردند از من بهتر میو فکر می

                                                            
149 Diogenes 
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ا که من رؤیایم رها گفتم که لطفاً از جلوی آفتاب کنار بروید و اجازه دهید داده بودند. من به آن

 دنبال کنم.

ام های موردعلاقهقولای که به مدیر روابط عمومی انتشارات نوشتم، یکی دیگر از نقلدر آن نامه

ی تو راه خودت را دار»را که از محقق و فیلسوف برجسته آلمانی، فردریش نیچه است، آورده بودم؛ 

تنها راه، معنایی ندارد. هیچ کاری نیست که ترین راه، یا ترین راه، کاملو من راه خودم را. درست

 191«برای انجام دادنش وجود داشته باشد. یک راه درستتنها 

وضوح این مسئله را ببینم که اختلافاتم با انتشارات بر سر نحوه تبلیغ، بازاریابی، توانم بهامروز می

از هر  ویسندگی، بیشتر، به من این فرصت را داد تا در شغل نقلمرو اشتباهات شماو توزیع کتاب 

 هایم تکیه کنم، و بتوانم از این تجربه مهم درس بزرگی بیاموزم.چیز به خودم و توانایی

کند، اندکی گونه که دوست دارم با من همراهی نمیدیدم ناشرم آندر آن زمان از اینکه می

داشتم، فراموش  اندازی را کهلحظه هم نشد که رؤیا و چشمدلسرد شده بودم. اما حتی برای یک

جای اینکه بخواهم این قضیه را برای خودم کنم، یا برای رسیدن به هدفم دست از تلاش بردارم. به

بزرگ کنم، یا نظام موجود را به دلیل همکاری نکردن سرزنش نمایم، خودم بر اساس تصویر 

رک شهر نیویو ام را در دست گرفتم. من درکار شدم و کنترل زندگیبهای که داشتم، دستذهنی

دیدم که در سایر نقاط کشور )و جهان( توانسته بودم که این کار را انجام دهم، و هیچ دلیلی نمی

 کردم.سپردم و رؤیایم را دنبال میموفق نشوم. تنها باید به ندای درونم گوش می

تنهایی ند بهتوادانستم که چطور یک نفر میها را نداشتم، و دقیقاً نمیمن در آن زمان تمام پاسخ

های یک کتاب را به موفقیت برساند. اما با توجه به مطالعاتی که در زمینه خودکامبخشی و نظریه

آبراهام مازلو داشتم، و به کمک تجربیاتی که از مشاوره دادن به صدها نفر کسب کرده بودم، 

                                                            
150 You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist, 
there is no ‘The way’ to do anything. 
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بم مایا ه دوست خوطور کدانستم که نباید به نظرات مثبت یا منفی دیگران اهمیتی بدهم. همانمی

خواند که جواب دیگران را بدهد، بلکه آواز یک پرنده به این دلیل آواز نمی»گوید:می 191آنجلو

 197«خواند زیرا آهنگی برای خواندن دارد.می

ها را ام در تضاد بود، باید آنهای دیگران با ندای درونیدانم که هرگاه نظرات و توصیهاکنون می

ایم کافی است که بدانم آهنگی برای خواندن دارم، و به یاری خداوند آن را نادیده بگیرم. همین بر

 خواهم خواند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
151 Maya Angelou 
152 A bird doesn’t sing because it has an answer, it sings because it has a song 
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79فصل   

 

کلی دگرگون ام بهعنوان یک نویسنده مستقل فعالیت کنم، زندگیاز وقتی تصمیم گرفتم که به

باهات و اشتقلمروقتم را صرف تبلیغ کتاب است، و من در سال گذشته تمام 1499شده است. سال 

 ام.کردهشما 

نی عنوان مهمان در برنامه تلویزیوکنم تا بهبار، به ساحل غربی پرواز میتقریباً هر سه هفته یک

شود، شب از تلویزیون سراسری پخش می شرکت کنم. این برنامه که هر 197امشب با جانی کارسون

و  هاوارد پاپوش، از لحن ساده کنار کشور مخاطبان زیادی پیدا کند.باعث شده تا کتابم در گوشه

ید و ما آکنم، بسیار خوشش میهایی که تعریف میخودمانی من در بیان مطالب، و همچنین داستان

ای، دوباره از دقیقه 41ایم. او پس از پایان هر قسمت به دوستان خوبی برای یکدیگر تبدیل شده

شوم ها به برنامه دعوت میشبدوشنبه کند. معمولاًهای آینده دعوت میمن برای شرکت در برنامه

، وینسنت 199، باب نیوهارت199و همراه با من افراد مشهور و سرشناس دیگری مانند بیل کازبی

شوند. بازخورد بینندگان نسبت به در برنامه حاضر می 191، و دان ریکلز199، جون ریورز191پرایس

طور منظم با مخاطبانی در توانم بهیحضور من در برنامه همواره مثبت است، و من واقعاً از اینکه م

 سرتاسر کشور در ارتباط باشم، خوشحالم.

ماه قبل حاضر به مصاحبه با من نبودند، سر و دست  های تلویزیونی که تا چنداکنون همان برنامه

 فیل دِهای تلویزیونی پرمخاطبی نظیر شان دعوت کنند. اخیراً در برنامهشکنند تا مرا به برنامهمی

                                                            
153 The Tonight Show Starring Johnny Carson 
154 Bill Cosby 
155 Bob Newhart 
156 Vincent Price 
157 Joan Rivers 
158 Don Rickles 
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 111گودمورنینگ آمریکاو ، 111، دِ مایک داگلاس شو194اهو شو، تودِی شو، دِ مرو گریفین شودون

ر های تلویزیونی محلی در سرتاسعنوان مهمان افتخاری در برنامهعلاوه، مرتباً بهام. بهشرکت کرده

دهم، یها انجام مکنم، و هزینه تمام سفرهایی که برای انجام این مصاحبهآمریکا و کانادا شرکت می

 شود.توسط ناشرم تأمین می

ام که در مقابل جمعی از مخاطبان قرار بگیرم و در کنار اینکه از مطالب من همواره عاشق این بوده

ها را سرگرم نمایم، به همین خاطر از شرکت کنم، بتوانم آنمفید و کاربردی برایشان صحبت می

حاضر دارم، زمانی حتی در  حال برم. درآمدی که درها بسیار لذت میدر این برنامه

برای یک صحبت یک الی دوساعته، حقوق سه ماه یک  -گنجیدترین تصوراتم هم نمیبلندپروازانه

ها هایم، آرتی پاین، مسئول تنظیم زمان این مصاحبهکنم. مدیر برنامهاستاد دانشگاه را دریافت می

 قدری زیادند که اوکند، بهدریافت میهایی که از سرتاسر کشور ها است، و درخواستو سخنرانی

اها، کنم، تا در کلیسفرصت سر خاراندن هم ندارد. اکنون من به سرتاسر آمریکای شمالی سفر می

های عمومی، برای طیف وسیعی از مخاطبان های بزرگ، و گردهماییها، جلسات شرکتدانشگاه

اورش دهد. بدستمزد مرا هم افزایش می یابد، آرتیطور که تقاضاها افزایش میسخنرانی کنم. همان

د هایی را بشنونبرایم سخت است که مردم حاضرند هزاران دلار به من پرداخت کنند، تا همان حرف

 گفتم.صورت تقریباً مجانی برای مخاطبانم میکه من همین چند ماه پیش به

ود. هر شدید چاپ میکتاب قلمرو اشتباهات شما اکنون برای چهاردهمین ماه متوالی است که تج

د کند و از تعدامنتشر می تایمزنیویورکهفته انتشارات تی.وای. کروول یک آگهی در روزنامه 

 1111دهد. از چاپ نخست کتاب که تنها های جدیدی که در دست چاپ است، خبر مینسخه

خه از نس 791،111نسخه بود، تا این لحظه که کتاب برای چهارمین بار تجدید چاپ شده است، 

، و به یک پدیده ملی تبدیل شده است قلمرو اشتباهات شمااست! به فروش رفته  آن منتشر شده و

                                                            
159 The Merv Griffin Show 
160 The Mike Douglas Show 
161 Good Morning America 
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کنند. تا این لحظه کتابم به چندین زبان زنده دیگر در سرتاسر کشور مردم درباره آن صحبت می

رالیا، استنظیرش در مناطق مختلف اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی، و هم ترجمه شده، و با فروش کم

 های جهانی قرار گرفته است. ترین کتابدر فهرست پرفروش

و خبر گویند که دها به من میدر یک جلسه تلفنی مشترک با آرتی پاین و پائول فارگیس، آن

، یعنی در 1499مِی  1، در تاریخ قلمرو اشتباهات شماالعاده برایم دارند. خبر اول اینکه کتاب فوق

رار ق تایمزنیویورکهای ترین کتابن دارنده رتبه نخست، در فهرست پرفروشعنوابه روز مادر،

، ماقلمرو اشتباهات شانگیز است، اینکه چاپ بعدی گیرد. و خبر بعد که به همین اندازه هیجانمی

با پیشنهادی  117بین انتشارات مختلف در سرتاسر کشور به مزایده گذاشته شده. انتشارات اِیوان

ست ترین کتاب لیعنوان مهمری در این مزایده برنده شده، و قرار است کتابم را بهمیلیون دلایک

 پاییزش به چاپ برساند.

ر علاوه اکنون دیگام، و بهترین در کشور شدهام که نویسنده پرفروشالان خبردار شدهمن همین

در خانه  کهکنم که روی ابرها هستم. درحالییک میلیونر هستم! از شدت خوشحالی حس می

یرم، و اشک گکنم، سرم مابین دستانم میام، تلفن را قطع میآیلند نشستهای کوچکم در لانگاجاره

 شود.شوق از چشمانم سرازیر می

و دنبال کردن رؤیاهایم بود، و  تنها کاری که من انجام داده بودم، گوش سپردن به ندای درونم

رست مانند همان جمله زیبایی که در بازدیدم از محل کردم. داکنون پاداش این کار را دریافت می

واقع در شهر کنکورد  119در قرن نوزدهم،  بر روی دیوار لایسیومِ تروی 117زندگی هنری دیوید تروی

نظیر، زمانی که دوران دبیرستان را های این معلم بیخوانده بودم. آموزه 119ماساچوست ایالت

د موانع مختلف عبور کنم، و اکنون شخصاً این سخن او گذراندم، به من کمک کرده بود تا از سمی
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رسید. من هم دقیقاً زمانی کردم: درست زمانی که انتظارش را ندارید، به موفقیت میرا تجربه می

 به موفقیت رسیدم که اصلاً انتظارش را نداشتم، و به این خاطر خداوند را شاکرم.

هم مانند من از شنیدن  خوب را به او بدهم. او گیرم تا این خبربا مادرم در دیترویت تماس می

برایم سروده  1491اندازد که در سال شود. او مرا به یاد شعری میزده میاین خبر حسابی هیجان

 نشین برایم خواند:بود؛ زمانی که مدرک دکترایم را گرفته بودم. او همان شعر را با آوایی دل

 این است که فرزندش را راهنمایی کند . . . آید،تنها کاری که از دست یک مادر برمی

 دانستممن این را خوب می -و سپس کنار بایستد

 این راه درست است» توانستم به تو بگویم که من نمی

 «این راهی است که باید انتخاب کنی.

 چراکه خبر نداشتم دست سرنوشت

 دهدچه مسیرهایی را پیش روی تو قرار می

 خواهی رفت که تو تا کجا پیشتوانستم تصور کنم و نمی

 و شاید هرگز این را نفهمم.

 وجود، در اعماق قلبمبااین

 همواره باور داشتم

 ها را لمس خواهی کرد . . .که تو روزی ستاره

 گیر نخواهم شد!و اصلاً از این بابت غافل
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تابم، ک گوید دلیل موفقیتاو از شدت خوشحالی در حال گریه کردن است، و با شیطنت به من می

 ها را به ناشرم بدهم. این زنقورباغه مرا تایپ کرد تا بتوانم آنهای خرچنگاین است که او نوشته

ازاینکه پدرم ما را ترک نمود، بتواند خانواده اش را قربانی کرد، تا پسکسی که جوانی -زیبا

ن کرد، بدوختی کار میساش را دوباره دورهم جمع کند، و برای راحتی ما شب و روز بهپاشیدهازهم

ای که اکنون مادر یک نویسنده میلیونر است؛ نویسنده -باره شکایتی بکندبار درایناینکه حتی یک

وین دایر  دکتر» گوید:ترین کتاب کشور را نوشته. قبل از اینکه تلفن را قطع کند، میپرفروش

 شوی. تو از کودکیمهمی می دانستم که تو روزی آدم بزرگ ومعروف، پسر من است! من همیشه می

 «بلندپرواز بودی و رؤیاهای بزرگی در سر داشتی. خیلی دوستت دارم پسرم.

گاه گویم. هیچام شکر میکنم و خداوند را برای این موفقیت بزرگ در زندگیتلفن را قطع می

 ه من کمکخواهم که بکنم که از کجا به این نقطه از زندگی رسیدم، و از خداوند میفراموش نمی

کند تا از رسیدن به این موفقیت، مغرور نشوم اجازه ندهم نفسم بر من غلبه کند. با خودم عهد 

بار  دیگر اجازه ندهم زیر های مادر و برادرانم را پرداخت کنم، وبندم که همه اقساط واممی

 گونه بدهی بروند.هیچ

در کشورهای رو اشتباهات شما قلمرسد، و کتاب چشم به هم زدن تابستان از راه میدر یک 

ام ترین کتاب را از آن خود کرده است. من قبول کردهاسترالیا، هلند، سوئد، و نروژ عنوان پرفروش

 المللی برای کتابم برگزار کنم.که به این کشورها سری بزنم و یک تور تبلیغاتی بین

زنم قرار شی که به آن سر میفروبرم و کتابم در ویترین هر کتاباکنون در استرالیا به سر می

کنند تا خبر فوت دارد. در حال انجام یک مصاحبه رادیویی هستم که ناگهان برنامه را قطع می

جان او در حمام منزلش پیدا شده است و پلیس احتمال را اعلام کنند. پیکر بی 111الویس پریسلی

است و در همان  1499آگوست  11دهد که بر اثر سوءمصرف مواد مخدر فوت کرده باشد. می
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 ن زیرکند، مپخش می« اسطوره موسیقی»برنامه به مناسبت فوت این زمان که استودیو یک ویژه

 کنم.اش دعا میلب برای آمرزش روح او و تسلی غم خانواده

رسد. در هر های الویس به گوش میروم آهنگام، به هرکجا که میدر ادامه تور تبلیغاتی

شوند. من درباره طرز فکرهای دهم، نظرم را در رابطه با مرگ او جویا میمی ای که انجاممصاحبه

ل آخر خواهند تا فصکنم، و سپس از من میتوانند منجر به اعتیاد شوند صحبت مینادرستی که می

های فردی که تمام طرز فکرهای نادرستش را از ویژگی»را با عنوان  قلمرو اشتباهات شماکتاب 

که کتاب  گیرمبرای بینندگان و شنوندگان بخوانم. در طول همین دوره، تصمیم می «بین برده است

دگی توانند زنویرانگری بنویسم که درنهایت می-های خودهای ترک عادتدومم را در رابطه با شیوه

د ذهنیت تواننخواهم به مردم بیاموزم که چطور میفرد را نابود کنند. با نوشتن این کتاب جدید، می

 شان را بر عهده بگیرند.ربانی بودن را تغییر دهند و مسئولیت زندگیق

ها، و هها، مجلدو هفته بعد را با سفر کردن به شهرهای بزرگ استرالیا و انجام مصاحبه با روزنامه

، 114، بریزبِین111، آدلاید119کنم. از شهرهای پرتهای رادیویی و تلویزیونی سپری میشبکه

هایم حسابی فشرده کنم و در تمام طول این سفر، جدول برنامهدید میباز 191، و سیدنی191مِلبورن

که های گوناگون هستم. هنگامیساعت بدون وقفه درگیر مصاحبه 17الی  11است، طوری که روزی 

ور ترین کتاب در آن کشهمچنان پرفروش قلمرو اشتباهات شماکنم، کتاب استرالیا را ترک می

ام تا در آینده دوباره برای سخنرانی و مصاحبه به لف دریافت کردهنامه مختاست، و چندین دعوت

 آنجا سفر کنم.
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 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

، چیزی را کنمهای باشکوه رسیدن به موفقیت در دنیای نویسندگی فکر میامروز که به آن لحظه

. ام استین ترس درونیترآورم، احساس رهایی از بزرگتر از هر چیز دیگری به یاد میکه واضح

از همان ابتدای کار که تصمیم گرفتم دانشگاه را ترک کنم و روی پاهای خودم بایستم، نگران این 

ز بودم و واقعاً ا بودم که نتوانم از عهده تأمین مخارج زندگی بربیایم. من عاشق آن احساس آزادی

 دم.بردم؛ اما در پس ذهنم همیشه نگران مسائل مالی بوآن لذت می

 197ام، پدر و مادرم با رکود بزرگ اقتصادیمن با تنگدستی و فقر بزرگ شدم و در دوران کودکی

کردند. پول همیشه برای ما دغدغه مهمی بود. از همان دوران، نداری را تجربه وپنجه نرم میدست

، به پرورشگاه کندترین نیازهایم را تأمین توانست ابتداییام نمیکرده بودم، و به دلیل اینکه خانواده

-اند-فرزند خردسال داشت، ابتدا در فروشگاه فایو 7سالگی  79فرستاده شدم. مادرم، که در 

 کرد. پدرم، که بارها به خاطر دزدیعنوان یک منشی کار میصندوقدار بود، و بعدازآن به 197دایم

مجبور بودم که برای  سالگی 4اش را رها کرد و ناپدید شد. من از به زندان افتاده بود، خانواده

کردم، پول دغدغه مهمی کمک کردن به تأمین مخارج خانواده کار کنم. هرجایی که زندگی می

عمیقاً در ضمیر ناخودآگاهم حک  -و خاطرات گرسنگی و کمبود -بود. ترس از مشکلات مالی و فقر

 شده بود. 

که باید مخارج درحالیهم سالگی، آن 71درنتیجه، رها کردن کرسی استادی دانشگاه در سن 

کردم و هیچ تضمینی نبود که بتوانم درآمدی داشته باشم، تصمیمی بسیار ام را تأمین میخانواده

بردم، اما ترس اینکه نتوانم جسورانه برای من بود. من واقعاً از اینکه رئیس خودم باشم لذت می

 که به آن تصمیمکرده بود. اکنونام را تأمین کنم، حسابی ذهنم را درگیر مخارج خودم و خانواده

اهمیت اعتراف به آن ترس،  -شوموضوح متوجه اهمیت احساس ترس و نگرانی میکنم، بهفکر می
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و اینکه باوجودآن، کاری را انجام دهد که در اعماق  -جای اینکه سعی کنم آن را نادیده بگیرمبه

خواستم خودم و کارهایم را با تم که میوجودم به آن باور دارم. من آن تصمیم را به این دلیل گرف

من  کردم برایای که احساس میتوانستم به زندگینیمه برتر وجودم هماهنگ کنم، و دیگر نمی

کردم دنیا سفر می کنارکنار کشور، و بعدازآن به گوشهطور که به گوشهنیست، ادامه بدهم. همان

خود درست چیز خودبهنم به این جهان است، همهدادم که باور داشتم دلیل آمدو کاری را انجام می

 شد.می

ائل ام و دیگر نیازی نیست نگران مسکه آرتی و پائول به من خبر دادند که یک میلیونر شدهوقتی

سال پیش آن را بیان  7711 199مالی باشم، متوجه حقیقت بسیار مهمی شدم. حقیقتی که پاتانجلی

متوجه مفهوم حقیقی آن  1499که من تازه در سال کرده است. این عارف بزرگ، سخنی گفته 

که شما هدف والایی را دنبال کنید و کمر به انجام کار بزرگی ببندید، وقتی»گوید:شدم. او می

همه جهات توسعه  تان دررود، آگاهیکنند، ذهنتان از مرزها فراتر میها را پاره میافکارتان زنجیر

 های نهانی ویابید. استعدادحدومرز مییی جدید، باشکوه، و بییابد، و شما خودتان را در دنیامی

تر کردید، بسیار تواناتر و بزرگشوند و خواهید دید ازآنچه تصور میتان آشکار مینیروهای درونی

 «هستید.

خصوص آن قسمتی که درباره نیروهای درونی و پنهان صحبت به -من عاشق این متن هستم

 اند، وهاست از بین رفتهکنیم مدتنیروهایی وجود دارند که ما فکر می کند. در درون همه مامی

ها استفاده کنیم. اما اگر هدفی بزرگ داشته باشیم و در راستای آن گام توانیم از آندیگر نمی

 دهند. منگیرند و ما را در مسیری که پیش رو داریم، یاری میبرداریم، این نیروها دوباره جان می

که از دوران کودکی، همواره نگران پول و مسائل مالی بودم، و این ترس و دلهره بر متوجه شدم 

                                                            
174 Patanjali 



276 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

ام به گذاشتند. اما چیزی که پاتانجلی گفته بود، در زندگیبیشتر افکار و تصمیمات من تأثیر می

 حقیقت پیوست و من آن را با تمام وجودم تجربه کردم.

و کار بزرگی انجام دهم که در این جهان  -مدنبال کن که تصمیم گرفتم رؤیاهایم راهنگامی

سال گذشته  79در اولین سالی که شغلم را رها کردم، توانستم بیشتر از مجموع  -تغییری ایجاد کند

یم و در مانکه ما به هدفمان وفادار میوضوح ببینم که: وقتیتوانم بهدرآمد کسب کنم. اکنون می

رویم، آن پیش میشویم و باشهامت بههایمان روبرو میشویم، و با ترسبرابر مشکلات تسلیم نمی

تر کردیم، بزرگدهند که ازآنچه تصور میشوند و به ما نشان مینیروهای پنهانی دوباره آشکار می

به  طور که حضرت عیسیهستیم. ما کشف خواهیم کرد که با سرمنشأ هستی یکی هستیم، و همان

 «پذیر است.د با ما باشد، هر چیزی امکانزمانی که خداون»کند:زیبایی بیان می

اید؛ باخدا بودن، یعنی هدفی را دنبال کنید که باور دارید برای آن به این جهان فرستاده شده

خواند. سوی آن فرامیگیرد و ندایی در درونتان شما را بههدفی که از عشق به دیگران سرچشمه می

و ایمان داشته باشید  هایتان نهراسید،دن با ترسشچیزی که اهمیت دارد، این است که از مواجه

ی من وضوح ببینم که پافشارتوانم بهکه خداوند در این مسیر پشتیبان شما خواهد بود. اکنون می

ر چطو»پرسید ام، و گوش سپردن به آن نیمه وجودم که از من میبرای دنبال کردن ندای درونی

این کار چه منفعتی برای من »اینکه از خودم بپرسم  جایبه ،«؟توانم به دیگران خدمت کنممی

 هایی که در مورد مسائل مالی داشتم، غلبه کنم.، باعث شد که بتوانم بر نگرانی«؟دارد

کردم، اصلاً به فکر ثروتمند شدن ها با مردم صحبت میطریق رسانه هایی که ازدر طول تمام سال

رار ق تایمزنیویورکهای روزنامه ترینست پرفروشنبودم. در آن زمان، از اینکه کتابم در فهر

رایم شد، کاملاً بام سرازیر میگرفت، حسابی غافلگیر شده بودم. پولی که از هر طرف به زندگی

های خودکامبخش، به من آموخته بود که های آبراهام مازلو در مورد انسانغیرمنتظره بود. آموزه

تأکید  هایشبه نتایجش دنبال کنم. او مرتباً در نوشتهداشتی نسبت کارم را بدون هرگونه چشم
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 گوید، و درها میدهند که قلبشان به آنهای خودکامبخش، کاری را انجام میکرده بود که انسان

ام بود، و تمام کس توقع پاداش ندارند. هدف من دنبال کردن ندای درونیعوض انجام آن از هیچ

 برایم خوشایند بودند، اما واقعاً مرا غافلگیر کردند. های مثبت، در عین اینکهآن پیامد

 -اگر انسان ندای قلبش را دنبال کند، و با منبع هستی امروز کاملاً برایم روشن شده است که:

هماهنگ بماند، بقیه کارها خودشان درست  -همان عشقی که تمام جهان را در بر گرفته است

 خواهند شد.
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71فصل   

 

اق ام؛ جایی که اتفدر یک تور تبلیغاتی برای کتابم، به کشور هلند دعوت شده جهت شرکت

، خواننده و هنرپیشه سرشناس هلندی، در یک برنامه 199ای رخ داده است. ویلی آلبرتیسابقهبی

ه شده، به بینندگان گفته است که اخیراً کتابی را خواندتلویزیونی که در سرتاسر کشور پخش می

شما  قلمرو اشتباهاتکلی دگرگون کرده است. آن کتاب، همان کتاب من، یعنی ا بهکه زندگی او ر

به زبان هلندی ترجمه شده. ویلی « فردا دیر است، همین امروز شروع کنید»بوده است، که با نام 

را  های ساده و کاربردی آناز بینندگان برنامه درخواست کرده است تا کتاب را بخوانند و توصیه

 انگیز این راهکارها را مشاهده کنند. فردایشان به کار ببرند، تا خودشان تأثیر شگفتدر زندگی

ر کل ای که دسابقهبه طرز بی فردا دیر است، همین امروز شروع کنیدهمان روز، تقاضا برای کتاب 

 یابد.تاریخ انتشارات کشور هلند افزایش می

به یک  شبه مرا در هلند و بلژیکنظیر که یکی بیکنم تا شخصاً با این بانوبه آمستردام پرواز می

ها فروشیستاره تبدیل کرده است، صحبت کنم. تقاضا برای کتابم به حدی بالا است که کتاب

یننده تلویزیونی مشهور و پرب توانند پاسخگوی همه مشتریانشان باشند. من در چندین برنامهنمی

 کنم.اری مصاحبه میهای بسیشوم و با مجلات و روزنامهحاضر می

صبرانه منتظر گوید که او عمیقاً تحت تأثیر کلام من در این کتاب قرار گرفته، و بیویلی به من می

های بعدی من است. من در کشوری که تاکنون به آنجا نرفته بودم، یک دوست خواندن کتاب

فته ند، اما چنان شیکام؛ دوست سرشناسی که حتی به زبان من صحبت نمیالعاده پیدا کردهفوق

خواهد سفیر پیامی باشد که من قصد دارم سادگی کلام و روش تدریسم شده است که مشتاقانه می
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به مردم سرتاسر جهان انتقال دهم. صدها هزار نسخه از این کتاب در هلند به فروش رسیده است؛ 

 میلیون نفر است. 19در کشوری که جمعیت آن تنها 

تاب هایی که برای نوشتن کا با آرتی پاین و پائول فارگیس در مورد ایدهگردم تبه آمریکا بازمی

ام در سر دارم، صحبت کنم. از زمانی که تابستان گذشته، در آن برنامه رادیویی در شهر بعدی

شنیدم، این موضوع ذهنم را حسابی درگیر کرده است.  سیدنی خبر مرگ نابهنگام الویس را

ام عی بنویسم که واقعاً زندگی مردم را تغییر دهد. در جلسات مشاورهخواهم در رابطه با موضومی

فکرهای نادرست خود را تغییر دهند و عادات فکری غلط  ام که اگرچه افراد قادرند طرزشاهد بوده

کنند که قربانی عوامل بیرونی متعددی هستند، عواملی خود را کنار بگذارند، اما همچنان احساس می

 نترلی بر رویشان ندارند.ها هیچ ککه آن

و  -توانند این ذهنیت قربانی بودن را کنار بگذارندخواهم به مردم بیاموزم که چطور میمن می

جای اینکه از موضع ضعف به مسائل نگاه کنند، از موضع قدرت وارد عمل شوند و خود، کنترل به

می ها به گرگذارم و آنمیان میشان را در دست بگیرند. این موضوع را با آرتی . پائول در زندگی

کنند. به نظر من، همین ذهنیت باعث شد که الویس به اطرافیانش اجازه دهد تا از آن استقبال می

خود بکنند. چه شد که کنترل زندگی به این شکل از دستانش  طلبی و سودجوییاو را بازیچه منفعت

که به دنبال سوءاستفاده از او بودند، های افرادی برابر دسیسه توانست درخارج شد؟ آیا نمی

تواند خودش را از شر کس در کنارش نبود تا به او نشان دهد که چطور میمقاومت کند؟ چرا هیچ

 نجات دهد؟ 191ویرانگر-این رفتارهای خود

که توانسته بود مردم  قلمرو اشتباهات شماخواهم با همان لحن ساده و خودمانی کتاب من می

را مجذوب خود کند، کتاب دیگری بنویسم و در آن به مردم یاد بدهم که چطور کنار جهان گوشه

خواهم ای جلوگیری نمایند؛ همان دامی که زندگی الویس را تباه کرد. من میاز افتادن در چنین تله
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خودشان را از شر ذهنیت قربانی بودن رها کنند؛ ذهنیتی که مانند  به دیگران بیاموزم که چطور

ام که بسیاری را نابود کرده است. تصمیم گرفتههای کند و تاکنون زندگی انسانمیسرطان عمل 

 .199بگیرید دست در را تانزندگی سررشتهنام این کتاب را بگذارم: 

ام، که برابر است با سقفی که در اولین قراردادم پرداخت خوبی دریافت کردهاز طرف ناشرم پیش

هایم، یعنی آرتی پاین، اعتقاد دارد که به دلیل موفقیت برنامه ها تعیین شده بود. اما مدیربا آن

برای متقاعد  های اوها باید مبلغ بیشتری به من بپردازند. تاکنون تلاشام، آنچشمگیر کتاب قبلی

آورد تا سقف ها فشار میکردن ناشرم به در بسته خورده، اما آرتی مصمم است و دائماً به آن

ط کنم که به ضوابدهند. من دیدگاهم با او متفاوت است، و از او خواهش می پرداخت را افزایشپیش

ماه پیش با انتشارات تی.وای.کروول امضا  11مان احترام بگذارد. قراردادی که همین قرارداد اولیه

خواست کتاب را چاپ کند، برای ما که کسی پیدا شده بود که میکرده بودیم. در آن زمان، همین

 آمد.حساب میالعاده بهفوقیک موفقیت 

من کاملاً از وضع موجود راضی هستم، و به پول بیشتری احتیاج ندارم؛ اکنون من مالک یک خانه 

ام در آنجا سکونت دارم. از اینکه قرار است کتاب دیگری زیبا در فلوریدا هستم، و به همراه خانواده

نم. به کتشر خواهد شد، احساس هیجان میبنویسم، و این دفعه از قبل اطمینان دارم که کتابم من

خیال قضیه شود، و دیگر به ناشرمان برای تغییر ضوابط قرارداد فشار کنم که بیآرتی اصرار می

خواهم که هیچ دلخوری یا احساس بدی بین ما به وجود بیاید. این مسئله ربطی به نیاورد. من نمی

 اهد داشت.وقت نداشته است، و هرگز هم نخوپول ندارد، هیچ

آید. زمانی که در شهر دیترویت بودم ای قدیمی به یادم میکنم، خاطرهوقتی نوشتن را آغاز می

را با صدای بلند برای  191بار اعلامیه استقلالکردم، یکو در دبیرستان پِرشینگ تدریس می
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ه بود، سال قبل نوشته شد 711یکی جملات این اعلامیه را که آموزانم خواندم. سپس یکیدانش

 خواندیم و باهم در مورد معنای هر جمله بحث کردیم.

 آموزان را به خودش جلب کرده بود:خصوص توجه دانشدر آن روز، یک جمله به

مایل ها بیشتر تاند، تا زمانی که تحمل درد و رنج ممکن باشد، انسانتمام تجربیات نشان داده»

اند، تغییر که بخواهند شرایطی را که به آن خو گرفتهدارند که با آن درد و رنج کنار بیایند، تا این

 194«دهند و وضع موجود را اصلاح نمایند.

 دهد که در کتابخوبی نشان میگیرم که کتاب را با این جمله آغاز کنم، زیرا بهتصمیم می

 قرار است در مورد چه موضوعی صحبت کنم.« بگیرید، دست در را تانزندگی سررشته»

گیرم تا به پیاپی هرروز مشغول نوشتن هستم، و تمام تلاشم را به کار می به مدت سه ماه

و تصمیم بگیرند که دیگر تحت هیچ « وضع موجود را اصلاح نمایند،»خوانندگانم کمک کنم که 

رسانم، کس نباشند. وقتی نوشتن نسخه خطی کتاب را به پایان میچیز و هیچشرایطی، قربانی هیچ

ودکی زده هستم، و آن را مانند کیش که نخستین کتابم را نوشته بودم هیجاندرست مانند دو سال پ

 ام.تازه متولدشده در آغوش گرفته

 -کنم که پیام این کتاب را به گوش مردم سرتاسر جهان برسانمبار دیگر با خودم عهد مییک

عنوان ولد بهم. دونا گکار، با کسی در انتشارات جروبحث کن بار دیگر نیاز نیست که برای این اما این

کند. تصمیم وقت با من همکاری میصورت تمامام انتخاب شده است و بهمسئول روابط عمومی

گیرم که برای معرفی کتابم، یک تور تبلیغاتی در سرتاسر کشور برگزار کنم، اما این بار دیگر می

قیمت انهای ارزجه و رزرو هتلنیازی نیست که با ماشین خودم به این تور بروم، یا نگران کمبود بود
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ی هیچ سؤالچیزی که بخواهم، بی کارها از سوی انتشارات داده شده است، و هر باشم. ترتیب همه

 شود.در اختیارم گذاشته می

های ینترخیلی زود به صدر فهرست پرفروشبگیرید،  دست در را تانزندگی سررشته کتاب

تازگی شوم، و بهحاضر می دِ تونایت شوور مرتب در برنامه طکند. هنوز بهصعود می تایمزنیویورک

شرکت کنم.  111از من دعوت شده است تا در یک گفتگوی ویژه تلویزیونی به میزبانی دینا شور

 ای!شود، دینا شور افسانههنوز باورم نمی

ش یترین فردی که در صنعت نماترین، و بخشندهداشتنیترین، دوستمهربان آنجلس، بادر لس

ضر اش حاهفته در برنامه تلویزیونی کند تا هرکنم. دینا از من خواهش میشناسم، ملاقات میمی

کنند، به مردم نشان دهم که چطور شوم، و به کمک بازیگرانی که سناریوهای مختلفی را بازی می

شوند، می های رایج و متداولی که افراد قربانی دیگران و محیط پیرامونشانتوانند با موقعیتمی

کنم، و  هر مرتبه چهار قسمت از این برنامه را ضبط آنجلس پرواز میمقابله نمایند. هرماه به لس

ها، دوستی صورت هفتگی برای بینندگان نمایش داده شود. در طول ضبط این برنامهکنیم تا بهمی

ار یک فرد گیرد؛ بانویی که به نظرم تجلی تمام و عیعمیقی بین من و دینا شور شکل می

 خودکامبخش است.

ا خانمی کنم. او بحدومرز او را نسبت به تمام افراد حاضر در استودیو نظاره میهر هفته مهربانی بی

کند که با بازیگران مشهور و طور برخورد میکه مسئول نظافت استودیو است، دقیقاً همان

دگی کند. من از افتاوند، رفتار میشعنوان مهمان در برنامه حاضر میمداران برجسته که بهسیاست

شد، کو فروتنی این هنرمند مشهور و بااستعداد، که با عشق و محبتی حقیقی همه را در آغوش می

دارم و  اش حضورعنوان یک مهمان همیشگی در برنامهام. از اینکه بهعمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته

این را دارم که از مشاهده رفتار او که کاملاً نفسش  بالم، و افتخارکنم، به خودم میبا او همکاری می
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های زیادی بیاموزم. او برای من یک دوست واقعی، و یک معلم )ایگو( را مهار کرده است، درس

 نظیر است . . . و به خاطر یافتن چنین دوست و معلمی، از خداوند سپاسگزارم. بی

 

وضوح ببینمتوانم بهاکنون می  

کشفیات من در زندگی، درنتیجه ملاقاتم با ویلی آلبرتی در هلند به دست ترین یکی از بزرگ

 ترین خواننده در آن کشور زیبا بود.آمد؛ کسی که در آن زمان، سرشناس

را  کاری دهد، و هیچکاری انجام نمی خداوند هیچ»گوید که می تائو ته چینگلائوتزو در کتاب 

توانم مفهوم پشت آن را اندیشم، میمله معماگونه میزمانی که به این ج 111«کند.ناتمام رها نمی

طور شایسته برای شما شرح دهم. اگر برای هزاران سال، توانم آن را بهدرک کنم، اگرچه نمی

توانیم که با چشم ظاهر خداوند را در حال انجام کاری روز به اطراف خود بنگریم، هرگز نمیشبانه

ی او را بشنویم، تصویرش را ببینیم، او را لمس کنیم، و یا توانیم که صدامشاهده کنیم. ما نمی

چیز را ناتمام رها وجود، نیرویی ماورائی در کار است که هیچاش را استشمام کنیم؛ بااینرایحه

همان نیرویی که وقتی ما خودمان را با جهان هستی  -گذاردنشده باقی نمیکند، و کاری را انجامنمی

 دهد.را در این جهان دنبال کنیم، ما را یاری می هماهنگ کنیم و هدفمان

برای اینکه بتوانم پیامم را به گوش مردم  اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی و هر گوشه دیگری از این 

 خود و به شکلیچیز خودبهاما گویی همهآید؛ کره خاکی برسانم، کار چندانی از دست من برنمی

ر، دانم که نخستین بامن اصلاً نمی رود.خوبی پیش میارها بهشود و همه کوجور میاسرارآمیز جفت

چه کسی یک نسخه از کتابم را در دستان ویلی آلبرتی گذاشت، و یا اینکه چه چیزی باعث شد تا 

 او در یک برنامه زنده تلویزیونی، با چنان شور و اشتیاقی با مردم راجع به آن صحبت کند. من هیچ

                                                            
181 the great Tao (God) does nothing and leaves nothing undone. 
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ویی خواست سرنوشت این بوده است که این اتفاق رخ دهد، و درنتیجه کاری انجام ندادم، اما گ

 کاری ناتمام گذاشته نشود. هیچ

س کچیز و همههیچ چشمداشتی، همهشکی نیست که نیرویی نامرئی در جهان حضور دارد و بی

 چیزی که پیرامون کند. این نیرو در درون همه ما حضور دارد، و در هررا مطابق میلش هدایت می

کند. زمانی که من خودم را با این نیرو هماهنگ کنم، و همه ما جهان را به هم متصل می -ماست

 117لزشود. گروه بیتکاری ناتمام رها نمی قیدوبند است، هیچنیرویی که درواقع عشقی خالص و بی

 117«خواهد بشود.بگذار هرچه می»گوید که: چه خوب می

ی، همان کار داشتنند سفر کردم، ویلی آلبرتیِ زیبا و دوستاز آن زمان که برای نخستین بار به هل

داد، و مردم را به خواندن آن نوشتم انجام میهایی که میتک کتابرا بارها و بارها برای تک

 زبان نیستیم، اما به طرزی عجیبی با او احساسکرد. اگرچه حتی با یکدیگر همها تشویق میکتاب

ر کند که من دمان باهم در ارتباط است. او همان مسیری را طی میکنم، گویی که روحنزدیکی می

شانه و دست در دست هم، برای انجام دادن رسالت مشترکمان بهدارم، و ما شانهآن گام برمی

کند؛ کنیم. شکی نیست نیرویی که در وجود همه ما هست، ما را در طول مسیر همراهی میتلاش می

دهیم، این است که به ندای درونمان گوش بسپاریم و خودمان را با  تنها کاری که ما باید انجام

این نیرو هماهنگ کنیم. ویلی تنها یک نمونه از هزاران همراه دیگری است که به من در انجام 

، رسانند. من در این میانرسالتم، که گسترش عشقی الهی در پهنه این کره خاکی است، یاری می

نویسم که نویسم، متعلق به خودم نیستند؛ من تنها چیزی را میی که میرسانم. کلماتتنها یک پیام

 شود.توسط هستی به من الهام می

ام، گیبینم که چگونه هر مرحله از زندوضوح میکنم، بهکه با دید بهتری به گذشته نگاه میاکنون

ه یاد دارم بنقشی کلیدی داشته است. بگیرید  دست در را تانزندگی سررشتهدر نگارش کتاب 

                                                            
182 The Beatles 
183 Let it be. 
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شان را به من تحمیل کنند خواستند قوانین احمقانهکه از همان دوران کودکی، دیگران همواره می

ها انجام دهم؛ و این به معنای آن بود که من قربانی و مرا وادار نمایند تا کارها را به روش آن

دم، شواهدی از این قضیه داکنندگانم مشاوره میهای آنان بشوم. در دورانی که به مراجعهخواسته

کردم. شور و اشتیاقی که برای نوشتن در مورد این قربانیان ها مشاهده میتک آنرا در زندگی تک

تواند تغییر کند و لزومی ندارد که زندگی اوضاع میداشتم، ناشی از این آگاهی درونی بود که 

ه در برابر زورگویی اطرافیانش تواند شهامت این را به دست آورد کهر فردی میگونه باشد. این

هایشان را به او تحمیل کنند و برای او تصمیم بگیرند، یا ها اجازه ندهد که خواستهبایستد، و به آن

 ها و قوانینشان محدود نمایند.او را با سیاست

که  طلبی دیگران، و زمانیبینم که من هم در مواجه با قدرتکنم، میکه به گذشته نگاه میاکنون

دم. و اگر شهایشان را به من تحمیل کنند، معمولاً تسلیم نفسم )ایگو( میکردند خواستهتلاش می

به نفسم )ایگو( اجازه دادم که بر  1491هایی از سال بخواهم کاملاً با شما روراست باشم، در بازه

وان یک عنبودند، خودم به های کشور شدهترین کتابمن غلبه کند؛ زمانی که دو کتابم پرفروش

 شناختند.رفتم مردم مرا میشخصیت تلویزیونی موفق مطرح شده بودم، و هرکجا که می

ام با دینا شور، کسی که کاملاً نفسش را به بند کشیده بود، باعث شد که حقیقت را همکاری

ویم، عنوان الگمن خیلی زود متوجه شدم که از دیگران برتر نیستم. با نگاه کردن به دینا به -ببینم

تصمیم گرفتم که در مواجهه با سایرین با تواضع و فروتنی رفتار کنم، و هرگز نگاهی از بالا به پایین 

کسی  -ردمکالعاده ملاقات مینظیر و فوقنسبت به دیگران نداشته باشم. من هرماه با این ستاره بی

ود، و متعددی بازی کرده ب های سینماییکه علاوه بر تعداد زیادی برنامه تلویزیونی موفق، در فیلم

ها عضو تنعنوان یک خواننده سرشناس هم مطرح بود. دونا شور نهآلبوم موسیقی پرفروش، به 91با 
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دوست پرکار و فعال هم جوایز زیادی عنوان یک انسانبود، به 119تالار مشاهیر ال.پی.جی.ای.

 دریافت کرده بود.

ن بوده نظیری برای مکه او چه الگوی کامل و بی شومکنم، متوجه میکه به گذشته نگاه میاکنون

داد شهرتی که دارد، باعث غلبه نفسش گفت، و هرگز اجازه نمیاست. او از همه به نیکی سخن می

دادم وپر میکم به نفسم بال)ایگو( بر او شود. اما من که تازه در ابتدای مسیر شهرت قرار داشتم، کم

متناسب با مأموریتم برای خدمت به دیگران نبود. این شهرت زد که و رفتارهایی از من سر می

به همه  نظیر کهگذاشت، و مشاهده رفتار این بانوی بیناگهانی نباید بر مأموریت من تأثیری می

 ورزید، باعث شد که خیلی زود پی به اشتباهاتم ببرم و نفسم را مهار کنم.اطرافیانش عشق می

نوان عسال، هر هفته به ام، از خداوند سپاسگزارم. برای مدت دومن به خاطر حضور دینا در زندگی

م. آموختشدم، و از مشاهده رفتار و کردارش، درس فروتنی و تواضع میمهمان در برنامه او حاضر می

گذرد. در طول های زیادی میچشم از جهان فروبست، سال 1449از زمانی که دینا شور در سال 

اش را به اش نسبت به دیگران، و تواضع و فروتنیبخند زیبا، عشق و علاقهاین سالیان، من همواره ل

 ام قرار دهم.ام تا همواره او و رفتارش را سرلوحه زندگیام، و تلاش کردهیاد داشته

شانس بودم که افتخار آشنایی با تو را داشتم. تو بسیار ممنونم دینای عزیز. من واقعاً خوش از

نها یکی از هزاران نفری بودم که حقیقتاً تو را دوست داشتند. این دو سطر دانم که من، تخوب می

همواره مرا به یا  111«یونانی، گلدان باب در ایقصیده»، با نام 119آخر از شعر معروف جان کیتس

 اندازد.تو می

 این، همه آن چیزی است -زیبایی حقیقت است، و حقیقت، زیبایی است

                                                            
184 LPGA Hall of Fame 
185 John Keats 
186 Ode on a Grecian Urn 
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 119ی، و همه آن چیزی است که باید بدانی.دانکه تو در این کره خاکی می

داشتنی. ممنونم که برایم اسوه فروتنی و افتادگی بودی، و به من یاد از تو ممنونم، دینای دوست

ناپذیر از شهرت هستند، مقاومت کنم. های نفس )ایگو( که بخشی جداییدادی که در برابر وسوسه

 زیبایی درونی تو، حقیقت زندگی من است!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
187 Beauty is truth, truth beauty—that is all 
Ye know on earth, and all ye need to know. 
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 79فصل 

 

روم تا شام را همراه با آرتی است، و من سوار بر یک قطار به شهر نیویورک می 1491هشتم مِی 

نی ام؛ از سخنرامن در رویدادهای گوناگونی سخنرانی کرده پاین بخورم. در طول سالی که گذشت،

ه رتی، دستمزدی را کهای عمومی و کلیساها. آها گرفته، تا گردهماییوکارها و دانشگاهبرای کسب

روز وجود، روزبهاست. بااین توجهی افزایش دادهطور قابلکنم، بهدریافت می برای هر سخنرانی

 اند.رسد که از من برای سخنرانی دعوت کردههای بیشتری به دستش میدرخواست

 یچ نوشتهکنم و در طول این چند ساعت، از هها، از اعماق قلبم صحبت میمن در تمام سخنرانی

رهایی جوکنم تا شنوندگانم را بخندانم، یکگیرم. ازآنجاکه همواره تلاش مییا متنی کمک نمی

ام. واقعاً خوشحالم آیم. این کاری است که من برای انجامش متولدشدهحساب میکمدین هم به

ام دست یافته کردم،سال مدام آن را با خودم تکرار می 11که بالاخره به آن باور قلبی که به مدت 

 من یک معلم هستم.و اکنون: 

ور چط»آموزی از معلم آوازش پرسید، دانشچهار ماه پیش، این جوک را برای آرتی تعریف کردم: 

 «و تمرین. با تمرین، تمرین،»و معلم بدون معطلی پاسخ داد، « بروم؟ 111توانم به تالار کارنگیمی

انگیز نرانی کردن در این تالار، چقدر برایم هیجانهایم گفتم که حتی فکر سخمن به مدیر برنامه

است. اینکه تنها بر روی آن جایگاه عظیم بایستم، و پا جای پای بزرگانی بگذارم که قبل از من در 

یا وخیال است، و همیشه این رؤاند. به او گفتم که این موضوع برایم مانند خوابآنجا سخنرانی کرده

 ام.را در سر داشته

تعجب، آرتی به من گفت که با یکی از مسئولان تالار کارنگی دوست است، و اگر واقعاً  در کمال

تواند ترتیبی اتخاذ کند تا در آن تالار بزرگ و مجلل سخنرانی کنم. با خودم این را بخواهم، می

                                                            
188 Carnegie Hall 
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ه آرتی ب توانم به هرکجا که اراده کنم برسم.ام تا اینجای راه را بیایم، پس میاگر توانستهاندیشیدم، 

خواهم! او هم با دوستش تماس گرفت و ترتیب کارها را داد. البته اگر پول گفتم: البته که این را می

ها کافی نباشد، باید بقیه اجاره تالار را از جیب خودم پرداخت کنم. هرچه باشد، اینجا فروش بلیت

 تالار این شهر است. ترینترین شهر در آمریکا، و تالار کارنگی، بزرگنیویورک است، بزرگ

ه کنیم. قرار است که من،  بایم و باهم شام را میل میاکنون در رستوران موردعلاقه آرتی نشسته

ام، ترین آرزوهایم در زندگی دست پیدا کنم. تالار کارنگی را برای امشب اجاره کردهیکی از بزرگ

هایم ام. از مدیر برنامهسالگی 71لد کنم؛ دو روز قبل از توو تا ساعاتی دیگر در آنجا سخنرانی می

م که دههایم را بردارد. به او توضیح میکنم تا ممنوعیت ضبط صدا در هنگام سخنرانیخواهش می

 عهده دارم. من این، برخلاف رسالتی است که من برای رساندن پیامم به گوش تمام جهانیان بر

ند. هایم گوش بسپارا بشنوند، و به حرفخواهم تا آنجا که ممکن است، مردم بیشتری صدایم رمی

در این میان پول درآوردن برایم اهمیتی ندارد، و تنها چیزی که مهم است، رساندن پیامم به گوش 

جهانیان است. من دوست دارم که مردم صدایم را ضبط کنند، و آن را برای دوستان و آشنایانشان 

 بفرستند.

های کند که این کار باعث کاهش فروش برنامهکر میباره با من مخالف است، و فآرتی دراین

ام  های من است و این شغل اوست که از منافع مالیام خواهد شد؛ بالاخره، او مدیر برنامهشدهضبط

 دهد.من، به انجام این کار رضایت می نهایت و با اصرارمحافظت نماید. اما در

یم. بنای افتتر است، راه میطرفه چند خیابان آنکنیم و به سمت تالار کارنگی کشام را تمام می

اند، های بلند تالار انداختهشود، و اسمم را که با نورپردازی روی دیوارباشکوه تالار از دور نمایان می

الار اند. به قسمت پشتی تکنم. بزرگان بسیاری قبل از من در این تالار سخنرانی کردهمشاهده می

ها، خودم را  برای سخنرانی آماده کنم. احساس شور و هیجان تمام وجودم سروم تا در اتاق لبامی
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ها را فراگرفته است. نگرانم که در برابر عظمت این تالار و انبوه جمعیت، زبانم بند بیاید و وقتی پرده

 کنار بروند، نتوانم چیزی بگویم.

 ها خالی شود، و سپسنگرانی ها وکنم تا ذهنم از تمام دغدغهدقیقه در سکوت تمرکز می71برای 

دارد و  های بسیار بلندینظیر شوم. سالن اصلی سقفروم تا مسحور زیبایی این تالار بیبیرون می

شی های نمایها و برنامهترین کنسرتدورتادور آن را چندین طبقه بالکن احاطه کرده است. بزرگ

های مهم و سرشناسی برای تماشای برنامه شوند؛ همواره افرادآمریکا در این تالار بزرگ برگزار می

که خورد. همیناندازم و حتی یک صندلی خالی به چشمم نمیشوند. نگاهی به تالار میآن حاضر می

 ای به مدت دوهیچ وقفهرود و بیام از بین میکنم، تمام اضطراب و نگرانیسخنرانی را شروع می

 خیزندهایم، حاضران همگی از جایشان برمیتزنم. پس از تمام شدن صحبساعت و نیم حرف می

 کنند.و برای مدتی طولانی مرا تشویق می

خواهم تا پایان من دو هدف بزرگ دارم که می»در ابتدای سال، من این کلمات را نوشته بودم:

ف بود، هد رؤیایم برای سخنرانی در تالار کارنگی، که یکی از این دو« ها دست بیابم.امسال به آن

 و تمرین گفت، من با تمرین، تمرین،طور که آن جوک قدیمی میو همان -شب محقق شده بودام

به اینجا رسیده بودم. دومین هدفم این بود که در یک مسابقه دو ماراتون شرکت کنم و از ابتدا تا 

 ای بود که چند سال پیش در زمان تدریس درانتهای مسیر را بدوم. چرا؟ یکی از دلایلش، تجربه

 های ترم تابستان دانشگاه وین استیت داشتم.کلاس

عنوان تمرین، محیط یک کلاس را هایم، گروهی از دانشجویان قرار بود بهدر یکی از کلاس

د و کرد، کمربندش را زیر شکمش بسته بوسازی کنند. دانشجویی که نقش استاد را بازی میشبیه

فهمیدم که چرا تمام کلاس زیرچشمی به من نمیآورد. گنده را درمیادای یک استاد چاق و شکم

زنند. ناگهان متوجه شدم که آن دانشجو، بدون اینکه قصد بدی داشته کنند و پوزخند مینگاه می

ارم. وزن دکند. در آن لحظه برای نخستین بار متوجه شدم که اضافهباشد، دارد نقش مرا بازی می
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آن لحظه من هم به همراه بقیه کلاس به شوخی او با خودم گفتم کِی این اتفاق افتاده است؟ 

 که به خانه برگشتم، تصمیم مهمی گرفتم.خندیدم، اما وقتی

طور شده، باید هیکلم را روی فرم بیاورم. همان شب، یک جفت کتانی  با خودم عهد کردم که هر

نفس افتادم و سصد متر بیشتر ندویده بودم که به نف پوشیدم و برای دویدن بیرون رفتم. هنوز چند

رفت. کرد، و چشمانم سیاهی میکشید، پاهایم درد میام تیر مینتوانستم ادامه بدهم. سینه دیگر

لنگان و آهسته به سمت خانه برگشتم. فردای آن روز هم همین کار را تکرار کردم، اما این لنگان

 دفعه توانستم چند متری بیشتر از دیشب بدوم.

ده که نیم مایل دویسوم، درحالی وز بتوانم مسافت یک مایل را بدوم. روزمصمم بودم که تا چهار ر

ام. در روز چهارم، توانستم اندازه نصف روز اول هم خسته نشدهبودم، متوجه شدم که حتی به

جی، های تدریآرامی یک مایل تمام را بدوم. من موفق شده بودم! فهمیده بودم که این پیشرفتبه

 مجذوب این شیوه شده بودم. -دهدقدرت و انگیزه میتا چه حد به انسان 

مایل را  1راحتی مسافت تنها با گذشت دو ماه از زمانی که دویدن را شروع کرده بودم، به

ن ها است به آدویدم. از آن زمان تاکنون، برای دویدن یک برنامه منظم و پیوسته دارم که سالمی

ها، شوکی بود که آن روز سر دوم.علت همه اینا میام، و هرروز مسافت مشخصی رپایبند مانده

 ام.گنده تبدیل شدهو فهمیدم که به یک استاد چاق و شکم کلاس به من وارد شد،

ن تمرین، تمرین، و تمرین. اکنو -برای رسیدن به تالار کارنگی هم همین مسیر را طی کرده بودم

حال حتی یک روز هم از زیر دویدن بهدوم، و تامایل می 1به مدت دو سال است که من هرروز 

کرد که در کدام گوشه دنیا باشم، هر طور شده بود، زمان و مکان ام. فرقی نمیشانه خالی نکرده

 کردم.مناسبی را برای دویدن پیدا می

توانم ذهنم را از هر دوم، دوست دارم. در حین دویدن، میتنهایی میواقعاً آن ساعاتی را که به

ا کنم که بکنم و تنها از وزش باد به صورتم لذت ببرم. هنگام دویدن احساس میفکری خالی 
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زنم به شوم. وزده میبینم بدنم تا چه حد توانایی دارد، شگفتام، و از اینکه میطبیعت یکی شده

سال پیش که عضو  71کیلوگرم کاهش یافته است، درصد چربی بدنم بسیار پایین است، و از  99

وقت به این اندازه احساس سلامتی و تندرستی نکرده ی دبیرستان بودم، تاکنون هیچتیم دوومیدان

 بودم.

ساعت تمرین  1مایل بدوم و در طول هفته  11گیرم که روزی برای رسیدن به هدفم، تصمیم می

ها، یعنی شهر مینیاپولیس واقع در ا ُم اکتبر است، و من در ماراتون شهر دریاچه77کنم. اکنون 

خط  کنندگان درام. یک صبح خنک پاییزی است، و همه شرکتنویسی کردهسوتا ناممینه ایالت

مایلی را آغاز کنند. من در قلبم  71.7آغاز مسابقه منتظر فرمان داور هستند تا دویدن در مسیری 

 تواند سد راهم شوم.چیزی نمیآیم، و هیچباور دارم که از پس این کار برمی

هایی ی روزانه من شده است و شرکت در این ماراتون، نتیجه همه تلاشدویدن جزئی از زندگ

ام. نگران این نیستم که با چه زمانی از خط پایان عبور خواهم کرد، و است که در این مدت کرده

هزار نفر است، چگونه خواهد شد. تنها  جایگاهم در بین سایر دوندگان که تعدادشان بیش از دو

توانم این کار را انجام دارد، عبور از خط پایان است و اطمینان دارم که میچیزی که برایم اهمیت 

 دهم، تا به دومین هدفی که برای امسال در نظر گرفته بودم، دست پیدا کنم.

شنوم که درباره دیواری نامرئی که های چند نفر را میطور که مشغول دویدن هستم، صحبتهمان

ها فاصله کنند. از آنکنند، صحبت میبه آن برخورد می مایلی 77بیشتر دوندگان در مسافت 

های کنم، با حرفام از اینکه خوشحال و سربلند از خط پایان عبور میگیرم تا تصویر ذهنیمی

مایلی مسابقه را به پایان  71.7دلسردکننده خراب نشود. در زمان سه ساعت و نیم، مسافت 

جویی که باعث شده بود به خودم بیایم و مشکل که زیر لب از آن دانشدرحالی -رسانممی

 کنم. وزنم را برطرف نمایم، تشکر میاضافه
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وضوح ببینمتوانم بهاکنون می  

خوبی متوجه اهمیت دستیابی به آن دو هدف، و تأثیری که کنم، بهکه به گذشته نگاه میاکنون

فتم در یک مسابقه ماراتون شوم. زمانی که تصمیم گرام گذاشت، میاین کار بر ادامه زندگی

نفس و بدون راه رفتن یا استراحت بدوم، هرگز مسافتی شرکت کنم و کل مسیر مسابقه را یک

ترین دستاوردی وجود، شرکت در یک ماراتون، برای من مهممایل را ندویده بودم. بااین 1بیشتر از 

آورم سخنان مازلو را به خاطر میتوانستم به آن دست پیدا کنم. این عنوان یک دونده میبود که به

 «توانند به آن دست پیدا کنند، برسند.آنچه می های خودکامبخش، باید به هرانسان»گوید:که می

هاست، و اینکه حتماً باید به حداکثر این حرف او، درباره یک نیاز درونی در وجود این انسان

ستند، دست پیدا کنند تا این نیاز درونی ای که در ذهنشان برای خود متصور ههای بالقوهتوانایی

 ارضا شود.

وزن ام را نادیده گرفته بودم و درنتیجه، گرفتار مشکل اضافهسالگی، من سلامتی 71در اواسط 

شده بودم. تقریباً از همان زمانی که تدریس و مشاوره را شروع کرده بودم، تمرینات فیزیکی را 

دید دیگران به خودم نگاه نکرده بودم. مرد جوانی که آن  وقت ازکنار گذاشته بودم. اگرچه، هیچ

ام را به من آموخت.  حتی های زندگیترین درسروز در کلاس ادای مرا درآورد، یکی از بزرگ

هایش را به کمربندش زده و از این سر کلاس به آن امروز هم چهره او را به خاطر دارم که دست

 در زندگی 114سازکند. آن لحظه، یک لحظه سرنوشتازی میو نقش استاد چاقش را ب رود،سر می

 من بود.

وضوح خاطر شوم، بهجای اینکه با یادآوری آن شوخی آزردهکنم، بهکه به آن تجربه فکر میاکنون

 آورد، فرشتگانی بودند که درخصوص کسی که ادای مرا درمیبینم که تمام آن دانشجویان، بهمی

ارشان ها با این کآن احتمال خیلی زیاد،ته بودند تا مرا راهنمایی کنند. بهام قرار گرفمسیر زندگی
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رفتم: خوردن مرا نجات دادند. در آن زمان من ندانسته در مسیر خطرناکی پیش می زندگی

های تحرکی و نداشتن فعالیتازحد غذاهای چرب و ناسالم، نوشیدن مشروبات الکلی، کمبیش

ادی توانست مشکلات حزندگی ناسالم که در صورت ادامه یافتن میفیزیکی، و در کل یک سبک 

 برایم پیش بیاورد.

ام را از بسیاری جهات بهبود ببخشم. از آن روز به بعد، آن مرد جوان به من کمک کرد تا زندگی

جز آن ماراتون، در شش ماراتون دیگر هم شرکت دویدم، و بهسال تمام هرروز می 74به مدت 

کیلو کاهش دادم، و تا به امروز  19ام را بهبود بخشیدم و وزنم را وه، عادات غذاییعلاکردم. به

 اندامم را حفظ نمایم.ام که تناسبتوانسته

منظورم از خواستن، امید یا آرزو  -کنمرا درک می 141وضوح قدرت خواستنهمچنین امروز به

ر یک که تصمیم گرفتم دی. وقتیبه معنای عزم و اراده برای رسیدن به چیز خواستننیست، بلکه 

ماراتون شرکت کنم، در همان لحظه خودم را مجسم کردم که باافتخار در حال عبور از خط پایان 

هستم. درنتیجه، به نحوی در راستای این تصویر ذهنی عمل کردم که گویی یک واقعیت قطعی و 

ا برای تحقق این تصویر سختی تمرین کنم و خودم رمسلم است. این باعث شد که من هرروز به

 ذهنی به چالش بکشم، تا درنهایت به هدفی که در سر داشتم دست پیدا کنم.

ای نهفته است، این بار توسط همان جوانی برانگیخته نیرویی درونی که در هر خواسته و باور قلبی

ان، با بینم که آن دانشجوی جووضوح میو اکنون به -شد که آن روز در کلاس ادای مرا درآورد

ترین و این کارش درس ارزشمندی به من آموخت. درواقع، امروز معتقدم که برخی از بزرگ

آید یا حتی از ها خوشمان نمیتأثیرگذارترین معلمان ما در زندگی، در پوشش افرادی که از آن

یل همه سال و طی کردن هزاران ماشوند. بعد از گذشت اینها متنفریم، در زندگی ما ظاهر میآن
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مسافتی که از آن روز به بعد دویدم، اکنون از نیروی هدایتگر هستی که در آن روز، آن جوان را بر 

 سر راه من قرار داد تا مرا به خودم بیاورد، سپاسگزارم.

ام بود. من باید هرگونه ام در تالار کارنگی، یکی دیگر از لحظات آموزنده در زندگیسخنرانی

ام در رسیدن به بزرگی و عظمت که در درونم نهفته است، از تواناییی را نسبت به شک و تردید

که  ایترین تالار کشور، باعث شد متوجه شوم ایدهام برای سخنرانی در بزرگبردم. خواستهبین می

تواند قدرتمند باشد. در تصورات انسان کاشته شود و با نیت و اراده همراه گردد، تا چه حد می

 است، در ابتدا فقط یک ایده دانم، هر چیزی که زمانی در دنیای مادی پدید آمدهمیخوبی امروز به

ای که با عزم و اراده همراه شود، قطعاً محقق خواهد شد. این برای من یک چالش فردی بوده، و ایده

 خواستم مطمئن شوم که از پس انجام این کار بر خواهم آمد.و من می -بود

ام، صحبتی بود که در قرار شام قبل از سخنرانی، راجع به ثیرگذارِ زندگییکی دیگر از لحظات تأ

اس خواست بر اسهایم با آرتی داشتم. من واقعاً دلم میبرداشتن ممنوعیت ضبط صدا در سخنرانی

های خودکامبخش تعریف کرده بود، زندگی کنم و کارهایم را معیارهایی که مازلو در مورد انسان

ام باشد، و خواستم که پول دلیل زندگیه چشمداشتی انجام دهم. من نمیبدون داشتن هرگون

کارهایم را به خاطر پول انجام دهم. ثروتمند شدن هرگز برایم یک هدف نبوده است، و تنها چیزی 

عنوان یک معلم، تا آنجا که ممکن است به افراد بیشتری کمک کنم. خواستم، این بود که بهکه می

ام را ضبط گفت که اجازه ندارند سخنرانیافراد حاضر در جلسه، به من می هرزمان که یکی از

ن ای بود برای رساندکرد، فرصت تازهشد. هر فردی که سخنانم را ضبط میکنند، خاطرم آزرده می

عنوان اهمیت هیچهایم بهصدایم به گوش دیگران، و در این میان، مسئله کاهش فروش برنامه

ه این ممنوعیت برداشته شد، دوباره روحم با جهان هستی هماهنگ شد. من نداشت. از آن شبی ک

هایی که قادر بودند در ازای آن بهایی فقط آنخواستم که همه مردم دنیا صدایم را بشنوند، نهمی

 بپردازند.
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 ام دارندکه آرتی به من گفت در برخی از کشورهای خارجی، بدون اجازهطور مشابه، هنگامیبه

ا شکایت هکنند، قبول نکردم که از آنکنند و حق نویسندگی مرا پرداخت نمیرا ترجمه میکتابم 

شنیدند، مایه مسرت و هایم را میکه مردم گوشه دیگری از جهان حرفکنم. برای من، همین

 آید.این میان پولی گیر من نمی خوشحالی بود، و اصلاً مهم نبود که در

برای خودم تعیین کردم، باعث شد که من در ادامه  1491و آن دو هدفی که من در شب سال ن

های بسیاری در مورد قدرت خواست و اراده بنویسم. رسیدن به موفقیت و بزرگی، ام کتابزندگی

ها باید نگاهشان را نسبت به مسائل زندگی تغییر کار، آن حق طبیعی هر انسانی است و برای این

 دهند.

تان اگر شما ذهنتان را اصلاح کنید، بقیه زندگی»وتزو به من آموخت، ها بعد لائطور که سالهمان

توانم به هر من ذهنم را اصلاح کردم و ایمان آوردم که می 141«گیرد.خود سروسامان میهم خودبه

چیزی که اراده کنم، دست یابم. درس مهم دیگری که از این اتفاقات آموختم، این بود که گاهی 

 کنیم بر سر راهمان قرارمان در زندگی ما، با ظاهری که حتی فکرش را نمیترین معلاوقات، بزرگ

 گیرند.می
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 71فصل 

 

ای در شهر وین اتریش شرکت کنم. این هفتهاز من دعوت شده است تا در یک اجلاس یک

شود. اعضای این انجمن افرادی هستند که تا قبل برگزار می 147اجلاس توسط انجمن رؤسای جوان

اند، و در سن معینی، سکان هدایت یک شرکت و واحد بزرگ را در دست گرفته دن بهاز رسی

کنم، و دو روز بعد هایی در سرتاسر جهان مشغول به کار هستند. من این دعوت را قبول میسازمان

 کنیم.ام در تالار کارنگی، به همراه همسرم به سمت وین پرواز میاز سخنرانی

از افراد برجسته را برای سخنرانی در این  اجلاس گرد هم آورده انجمن رؤسای جوان، جمعی 

کنم که در بین چنین افرادی حضور دارم. مطمئن هستم که سخنرانی در این است، و من افتخار می

به  نظیر راتوانم یک هفته بینشدنی برای من خواهد بود، چراکه میاجلاس، یک تجربه فراموش

ای ای که برهای سرشناس و برجستهبگذرانم، و در جمع شخصیتهمراه همسرم در کشور اتریش 

جمهور ازجمله معاون فعلی رئیس -اند، حضور داشته باشمسخنرانی به این اجلاس دعوت شده

 .147آمریکا، والتر ماندیل

نفره از اعضای انجمن  111گویند که باید برای جمعی رسم، به من میکه به وین میهنگامی

شوم قرار است همراه با چه کسی این سخنرانی را انجام دهم، دازاینکه متوجه میسخنرانی کنم. بع

و در کنار او  149عنوان همکار دکتر ویکتور فرانکلآید. من باید بهبرای چند لحظه زبانم بند می

سخنرانی کنم. از بین تمام افرادی که هنوز زنده هستند، شاید دکتر فرانکل کسی باشد که من او 

های افتم که یک دانشجوی دکترا بودم و در کلاسکنم. به یاد زمانی میاز همه ستایش می را بیشتر

 فرد استدرمانی منحصربهکردم. معنادرمانی یک شیوه روانشرکت می 149معنادرمانی یا لوگوتراپی
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جعه عنوان یکی از بازماندگان فاکه توسط دکتر فرانکل ابداع شده. او با توجه به تجربیاتش به

ها ازجمله آشویتس و داخائو حضور داشته، این روش مرگ نازی ولوکاست که در چندین اردوگاهه

کردم، دائماً را ایجاد کرده است. او قهرمان من است. چهار سال پیش که از داخائو بازدید می

 ردم.کهایی که او در اینجا متحمل شده بود فکر میآمد و به شکنجهتصویر او جلوی چشمانم می

بار بار در دوره ارشد و یکرا، یک 141انسان در جستجوی معناکتاب معروف دکتر فرانکل به نام 

ام که آن را مطالعه کنند. او ام، و همواره به تمام دانشجویانم توصیه کردههم در دوره دکترا خوانده

زندگی  ط همترین شرایترین، و غیرانسانیترین، دردناکگوید که حتی در پوچهایش میدر نوشته

توانند از انسان بگیرند، جز هر چیزی را می»گوید: تواند معنا داشته باشد. او به جهانیان میمی

انتخاب اینکه با چه دیدی به شرایط بنگرید، و چه راهی را برای خود  -چیز؛ آزادی انتخابیک

 «برگزینید.

مرد بزرگی سخنرانی کنم که  ام تا در کنارمن به خاطر نوشتن دو کتاب ، به اینجا دعوت شده

ها جان سالم به در های آنها زندانی بوده است و از زیر شکنجههای مرگ نازیها در اردوگاهمدت

ها بیاموزد که حتی در بدترین شرایط هم برده، تا سرنوشتش را برای جهانیان بازگو کند و به آن

 توان معنایی برای زندگی یافت.می

سد زده هستم، چه برتوانم این مرد بزرگ را از نزدیک ببینم، بسیار هیجانکه میمن حتی از این

ت کنم که دلیل مهمی پشعنوان همکارش در کنار او سخنرانی کنم. احساس میبه اینکه بخواهم به

ا با ر قلمرو اشتباهات شماآورم که نخستین جملات کتاب این فرصت غیرمنتظره است. به یاد می

عظمت  جوهره»نوشته بودم:  وجوی معناانسان در جستاب دکتر فرانکل، یعنی الهام گرفتن از کت

اش هدف والایی برگزیند که و بزرگی در این است که انسان بتواند در شرایطی برای زندگی

 «کنند.دیگران دیوانگی را انتخاب می
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، تا در کنار مدیر جوان و موفق به روی صحنه بروم 111فردا بعدازظهر قرار است که در برابر 

های مختلفم، بارها و بارها سخنان او را ها سخنرانی کنم. من در سخنرانیدکتر فرانکل، برای آن

کردم، در ذهنم ها بازدید میهای مرگ نازیکه از اردوگاهام. هنگامیبرای شنوندگان نقل کرده

ین تریر غیرانسانیمردی که در آن شرایط وحشتناک و زستودم؛ عظمت و بزرگی این مرد را می

های جسمی و روحی،  بازهم توانسته بود زیبایی و معنای زندگی را بیابد. من در رابطه با شکنجه

انی ابداع درمام؛ روشی مبتکرانه که دکتر فرانکل برای روانمفهوم معنادرمانی چندین مقاله نوشته

یه برای ابداع این روش، در زیر هایش بیان کرده،  ایده اولطور که خودش در نوشتهکرده است. آن

ای از جلوی چشمانم ناگهان پرده»است: های نگهبانان نازی به ذهنش خطور کردهها و کتکفریاد

گونه که شاعران زیادی در کنار رفت؛ گویی برای اولین بار در عمرم، حقیقت زندگی را همان

د، انمرحله از معرفت بیان کرده عنوان آخریناند و متفکران بزرگی آن را بهشعرهایشان آورده

 «د.تواند در زندگی داشته باشدیدم. این حقیقت که عشق، والاترین هدفی است که هر انسانی میمی

نم. او فردی کدقیقاً قبل از اینکه برای سخنرانی به روی صحنه برویم، با دکتر فرانکل ملاقات می

ر آثار گویم که چقدکند. به او میصحبت میبسیار خونگرم و شوخ است، و با لهجه غلیظ اتریشی 

انم را همواره به دانشجوی وجوی معناانسان در جستکنم و مطالعه کتاب هایش را تحسین میو نوشته

های آمریکا ترین کتابگویم که در نوشتن دو کتابی که پرفروشام. همچنین به او میتوصیه کرده

. او امرم، یعنی دکتر فریتز ردل وآبراهام مازلو الهام گرفتههای او و دو معلم دیگاند، از آموزهشده

شناسد، و قبل از مرگ دکتر مازلو در هشت سال گوید که از نزدیک دکتر ردل را میبه من می

 فهمم با ترجمه آلمانی نخستین کتابم، یعنیپیش، با او همکاری داشته است. همچنین از اینکه می

 شوم.زده میارد، بسیار هیجانآشنایی د قلمرو اشتباهات شما

های پرسم که چطور توانسته به مدت سه سال، آن شرایط سخت را در اردوگاهوقتی از او می

یم توانگیریم که نمیزمانی که در شرایطی قرار می»دهد:مرگ آلمان نازی تحمل کند، پاسخ می

گوید وقتی هرروز به من می او« آن را تغییر دهیم، باید تلاش کنیم تا خودمان را تغییر دهیم.
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ر اند، حتی ددادهعنوان غذا به او میکاسه آب کثیف با یک سر ماهی که در آن شناور بوده بهیک

ا دهد که چرکرده است. برایم توضیح میهایش زیبایی را مشاهده میاین رفتار زننده زندانبان

ت غیربهداشتی، بلکه به دلیل از دس فقط به خاطر آن شرایط وحشتناک وقطارانش، نهبسیاری از هم

 دادن امیدشان، نتوانستند زنده بمانند و تسلیم شرایط شدند.

شدت احساس هنگام صحبت برای مدیران جوان حاضر در سالن، در کنار این استاد بزرگ به

چنان ناشیانه در موردش عیب و نقص هر آن چیزی است که من آنکنم. او تجسم بیکوچکی می

یر حس گذرانم. تحت تأثاز پایان سخنرانی، ساعتی را به صحبت با این مرد بزرگ می . پسامنوشته

 های مرگام. حتی زمانی که در مورد زندانبانانش در اردوگاهالعاده او قرار گرفتهطبعی فوقشوخ

دانم که خورد. خوب میکند، عشق و محبت خاصی در لحن و کلامش به چشم میصحبت می

های گاز اردوگاه آشویتس کشته شده پ برگن بلسن فوت کرده، و مادرش در اتاقهمسرش در کم

ش یککند، تمام اقوام درجهجز خواهرش استلا که در زمان جنگ به استرالیا مهاجرت میاست. او به

 داده است.را در فاجعه هولوکاست ازدست

ام از یهای بعدیرم و در نوشتهکار بگام بهکند تا آن را در زندگی شخصیای میاو به من توصیه

واند از تکس نمیگوید که رنج کشیدن، جزئی از زندگی بشر است و هیچآن استفاده کنم. او می

ر تر باشد. سپس دآن فرار کند، اگرچه ممکن است در زندگی برخی افراد، این درد و رنج پررنگ

ها، معنای ی که باوجود این درد و رنجتو باید به مردم یاد بده»دهد:زند و ادامه میچشمانم زل می

او  «انگیزشان را به یک پیروزی غرورآمیز بدل کنند.زندگی را پیدا کنند و از این طریق داستان غم

توانند هایت ناگر خوانندگان کتاب»دهد که این، اساس و بنیاد معنادرمانی است. برایم توضیح می

 «کوم به فنا خواهند بود.شان بیابند، درنهایت محمعنایی برای زندگی

کنم که دیگر آن انسان سابق نیستم. ملاقات با این مردی بزرگ، من در حالی وین را ترک می

 ام، نکاتیهای آیندهها و سخنرانیخواهم که در نوشتهچیزی را در درونم بیدار کرده است. من می
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که از  کنمموزم، و با خودم عهد میرا که دکتر فرانکل در ملاقاتمان برایم شرح داد، به دیگران بیا

ر ام فکر کنم. قبل از سوارشدن به هواپیما، یک نسخه دیگاین به بعد، خیلی بیشتر به معنای زندگی

 خرم تا در طول پروازم بار دیگر آن را بخوانم.را می انسان در جستجوی معنااز کتاب 

های مرگ آلمان نازی ر اردوگاهما که د»افتد:کنم و چشمم به این جمله میکتاب را باز می

زدند، به دیگران دلداری ها قدم میایم، مردانی را به یاد داریم که در میان کلبهزندگی کرده

قول در ادامه، دکتر فرانکل یک نقل« بخشیدند.ها میدادند، و تنها قرص نانی را که داشتند، به آنمی

های ها و کتابسپارم تا در سخنرانیا به خاطر میای که من آن راز فردریش نیچه آورده است؛ جمله

 149.«آورندآنان که دلیلی برای زیستن دارند، هر شرایطی را تاب می»ام از آن استفاده کنم:بعدی

دهم، معنای حقیقی زندگی هایی که به دیگران میام و درسکنم که در زندگیمن با خودم عهد می

 . تر خواهد بودآن بسیار مهم چگونگیام، از زندگی چرایید، را در نظر داشته باشم. از این به بع

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

نخستین باری که با ویکتور فرانکل آشنا شدم، از طریق مشاهده فیلم مصاحبه او بود، و سخنان او 

گی دبر اعماق وجودم نقش بست. دکتر فرانکل در آن فیلم راجع به اهمیت یافتن معنایی برای زن

دانستم. هایش را از قبل در اعماق وجودم میکردم که تمام حرفکرد، و من احساس میصحبت می

و  -ها و قوانین پوچی که جامعه سعی داشت به من تحمیل کند، نبودمهرگز در قیدوبند نگرانی

 ها رفتار کنم.حاضر نشدم که برای به دست آوردن تأیید دیگران، مطابق میل آن

گفت که درنتیجه یأس و ناامیدی، نتوانستند در آن مصاحبه، از افرادی سخن می دکتر فرانکل

ن گفت که داشتهای آن شرایط وحشتناک را تحمل کنند و جانشان را از دست دادند. او میسختی

صی گفت که باید به تجربه شخچیز است. دکتر فرانکل، به مردم می، همهمعنا و هدفی برای زندگی
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نامند، اعتماد کنند. او اشاره زندگی، که برخی آن را خدا می معنای غایید خود از فرو منحصربه

اندازی برای آینده داشتند، از شانس های مرگ، افرادی که هدف و چشمکرد که در اردوگاهمی

انداز، انجام بیشتری برای زنده ماندن در آن شرایط سخت و دشوار برخوردار بودند. چه آن چشم

ترین شرایط را ها سختشد که آنمهم بود، چه بازگشتن نزد عزیزانشان، باعث مییک وظیفه 

 تحمل کنند و امیدشان را از دست ندهند.

ای که دکتر فرانکل را دیدم، احساس نزدیکی عجیبی با او کردم؛ احساسی که تا قبل از آن لحظه

اط کی ندارم که نوعی ارتبهرگز نسبت به یک محقق و نویسنده دانشگاهی نداشتم. امروز، هیچ ش

انسان در سال بعد از اولین باری که کتاب  19بین ما دو نفر وجود داشت. این تصادفی نبود که 

، ستودمرا خوانده بودم، برای سخنرانی در کنار این مرد بزرگ که همواره او را می جستجوی معنا

 از من دعوت شده بود.

های آشویتس، داخائو، و هایی که او در اردوگاهشکنجهها و زمانی که نخستین بار در مورد سختی

م، کردترزین اشتاد متحمل شده بود خواندم، درد و رنجی را که در آن کلمات بود کاملاً درک می

های وحشتناک دیدن کنم. به نحوی اسرارآمیز احساس روز از این محل و به خودم قول دادم که یک

بینم که ملاقات با وضوح مینزدیک خواهم دید؛ اکنون به زکردم که روزی این مرد بزرگ را امی

ه هم توصیف ما را بزیرا نیرویی نامرئی و غیرقابل -این مرد، از همان ابتدا در سرنوشتم بوده است

، آن روزی که در شهر وین این مرد را از نزدیک دیدم، 1491متصل کرده بود. در ماه می سال 

 ای من بود.فهنقطه عطفی در زندگی شخصی و حر

که  فهمی رادر آن زمان، من در حال فاصله گرفتن از روانشناسی سنتی بودم و روش ساده و قابل

حوه دادم. اینکه دکتر فرانکل از ندر نوشتن دو کتاب نخستم از آن استفاده کرده بودم، توسعه می

، باعث ودند، تعریف کردفهم برای همه نوشته شده بهایم که به زبانی عامیانه و قابلنگارش کتاب

عنای مشد که با شور و شوق بیشتری این مسیر را ادامه دهم. اما پس از ملاقات با او، جوهره یافتن 
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کشف یک معنای نهایی در زندگی که ما را به نیروی  -تر شدهایم پررنگدر نوشته زندگی

 کند. کننده هستی متصل میهدایت

ملاقات کردم، چیزی در درونم بیدار شد، گویی که قبلاً زمانی که از نزدیک با دکتر فرانکل 

وضوح کنم، بهشناختیم. امروز که به آن ملاقات نگاه میبودیم و همدیگر را می یکدیگر را دیده

 رفتم تا برای آن مدیرانام به روی صحنه میبینم که من باید در آن روز همراه با قهرمان زندگیمی

کردم، تا مسیر درست را برای ادامه راه یک بعدازظهر را با او سپری می جوان سخنرانی کنم، و باید

 ام، تأکید بیشتری بر اهمیت یافتن معنایی برتر در زندگیهای بعدیها و کتاببیابم و در سخنرانی

م وضوح ببینم که ملاقاتم با دکتر فرانکل تقدیری الهی بوده است، تا من بتوانتوانم بهبکنم. اکنون می

 سوی نفس )ایگو( وجود دارد بهتر کشف کنم.کمک او، دنیایی را که در آن به
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 74فصل 

 

آغاز یک دهه جدید. هر دو کتاب نخستم به موفقیت چشمگیری  -است 1411سال بهار

 ایمزتنیویورکهای تریناند و اکنون برای چهارمین سال متوالی در لیست پرفروشیافتهدست

 اند.قرارگرفته

قبول کردند که نخستین کتابم را  1499انی که مسئولان انتشارات تی.وای.کروول در سال زم

قلمرو اشتباهات  نظیرعنوان انتظار چنین موفقیتی را نداشتند. بعد از موفقیت بیهیچمنتشر کنند، به

غییر دهد ا تهایم، آرتی پاین، از اینکه انتشارات حاضر نبود ضوابط قرارداد اولیه ر، مدیر برنامهشما

و مبلغ بیشتری به من بپردازد، حسابی عصبانی شده بود. اما من به او اصرار کردم که به توافق 

ها که برای چاپ دو کتاب بود، به پایان رسیده مان احترام بگذارد و اکنون قرارداد ما با آناولیه

 است.

رفته است؛ یک انتشارات  141اسکاستر و ام به سراغ انتشارات سیمونآرتی برای چاپ کتاب بعدی

من با یک انتشارات جدید »گیرد تا بگوید:بزرگ و موفق در شهر نیویورک. او با من تماس می

پرداختی را به تو بدهند که به نظرم کاملاً اند همان مبلغ پیشها قبول کردهام، و آنقرارداد بسته

میلیون  1.9ام، توانسته ب بعدیگوید که برای چاپ دو کتاوقتی به من می« استحقاقش را داری.

گنجد میام نآید. حتی در مخیلهپرداخت بگیرد، زبانم بند میها پیشصورت تضمینی از آندلار به

 کنم.باشم. واقعاً از این بابت خداوند را شکر می که به این سطح از ثروت و دارایی رسیده

 در ار تانزندگی سررشته"بلیغ کتاب طرف و یا تطرف و آنروزهایی را که در حال سفر به این

ر به کنم. ایده نوشتن این کتاب، پس از سفام مینیستم، صرف نوشتن کتاب بعدی "بگیرید دست

وین و ملاقات با ویکتور فرانکل به ذهنم خطور کرد. این کتاب جدید قرار است توسط انتشارات 
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ام. را برایش انتخاب کرده 144الا رفتتوان بها میتا آسمان سیمون و اسکاستر منتشر شود و نام

ش هایی خودکامبختوانند به انسانقصد دارم با نگارش این کتاب، به مردم بیاموزم که چطور می

سال پیش با مفهوم خودکامبخشی که نخستین بار توسط آبراهام مازلو مطرح  17تبدیل شوند. من 

کردم. د بزرگ در قلبم احساس میشده است، آشنا شدم. همیشه محبت خاصی را نسبت به این مر

 میلادی. 1491او دقیقاً در روزی فوت کرد که من مدرک دکترایم را گرفتم؛ در ماه ژوئن سال 

توانند به حالت خودکامبخشی برسند، های بخصوصی میدکتر مازلو معتقد بود که تنها انسان

و  نیازهایی مانند خوراکروند: تر خود میچراکه بیشتر مردم به دنبال ارضای نیازهای سطح پایین

و ا آوردن احترام در نزد دیگران. به دستو پوشاک، احساس امنیت، عشق، احساس تعلق به گروه، 

ح قرار دارند. در توضی« مراتب نیازهاهرم سلسله»تر های پایینمعتقد بود که این نیازها، در سطح

ای برسند که نیاز به هدف و توانند به مرحلههای معدودی میگوید که تنها انسانهرم نیازها، او می

 معنا در زندگی را تجربه کنند.

من در این رابطه تقریباً با نظر دکتر مازلو مخالف هستم. من معتقدم که این حق ذاتی هر انسانی 

در  طور طبیعیاست که به مرحله خودکامبخشی برسد. به نظر من، این حالت در هنگام تولد و به

های غلط جامعه، گوید، درنتیجه آموزشطور که باکمینستر فولر میاما همان -د داردهمه ما وجو

شود. ملاقاتی که با دکتر فرانکل داشتم، این دیدگاهم را تقویت کرد و اکنون تدریج سرکوب میبه

دانم که تنها من چنین اعتقادی ندارم. این مفهوم حتی در انجیل هم بیان شده است، آنجا که می

تر از توانند کارهایی حتی بزرگهایی که باور داشته باشند، میگوید: انسانت عیسی میحضر

 کارهای او انجام دهند.

را با همان لحن ساده و عامیانه دو کتاب  توان بالا رفتها میتا آسمانتصمیم دارم که کتاب 

 «های نمونهانسان»ها های افرادی را که مازلو به آنام بنویسم، و در آن بارزترین ویژگیقبلی
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 ام؛ویژگی شخصیتی بارز را در افراد خودکامبخش مشخص کرده 79گوید، شرح دهم. تاکنون می

د. ها را در خود ایجاد کننتوانند آنهای دکتر فرانکل، همه افراد میهایی که بر اساس گفتهویژگی

یر دهند، توانند آن را تغید که نمیگیرنها در شرایطی قرار میگوید زمانی که انساندکتر فرانکل می

شود. ها هم میاین تغییر شامل تمام گذشته و پیشینه شخصی آن -باید خودشان را تغییر دهند

تمرکز  مسائل مفهوم و معنابنویسم، بر روی  چگونگیجای اینکه در مورد خواهم در این کتاب، بهمی

نا و مفهومی در زندگی خود، که دکتر فرانکل تا از این طریق خوانندگان با اهمیتِ یافتن مع -کنم

های های انسانهای هرم مازلو و ویژگیطور با بالاترین سطح نیازکند، و همینبه آن اشاره می

 خودکامبخش آشنا شوند.

عنوان است؛ او که تاکنون به 711سردبیر جدید من در انتشارات سیمون و اسکاستر، مایکل کوردا

رده، همکاری ک تایمزنیویورکهای ترینن کتاب در فهرست پرفروشسردبیر با نویسنده چندی

رار ق تایمزنیویورکهای ترینها هم در فهرست پرفروشخودش هم چندتایی کتاب نوشته که آن

تا در  زنیمکند و ما یک روز کامل را در کنار ساحل قدم میاند. مایکل به فلوریدا پرواز میگرفته

ه کنیم. در آخر، من نسخ، صحبت توان بالا رفتها میتا آسمانای کتاب های تبلیغ برمورد شیوه

ام و از آن رضایت کامل دارم، به او اولیه کتابم را که چندین ماه برای نوشتنش وقت گذاشته

 دهم.می

ه گوید که کتاب تقریباً کامل است و فقط بمن و مایکل مرتباً باهم در تماس هستیم. او به من می

 است، تا این ح جزئی نیاز دارد. او یک ویراستار را از بیرون انتشارات استخدام کردهچند اصلا

ا ت -اصلاحات نهایی را انجام دهد و کتاب را ویرایش کند. این برای من یک تجربه جدید است

دادم. هایم را انجام میهای سردبیر، ویرایش کتابقبل از این، همیشه خودم بر اساس توصیه

میلیون دلار بر روی این  1.9ها ، من به شیوه کار این انتشارات جدید اطمینان دارم. آنحالبااین
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ا این دهند تکاری از دستشان بربیاید انجام می اند، و مطمئن هستم هرگذاری کردهکتاب سرمایه

 کتاب به موفقیت بیشتری دست بیابد.

اس کنم. احسکتابم دریافت نمیگذرد و من هیچ خبری از پیشرفت فرایند نگارش ماه می چند

پیش با جان وریند داشتم، و بیهوده  ام که چند سالکنم که دوباره در همان شرایطی گیرکردهمی

کشم که فرد دیگری کارش را انجام دهد تا بتوانم کتابم را چاپ کنم. بعد از شش ماه با انتظار می

 کاری را که تاکنون انجام ین ویراستار، هرکنم که اگیرم و به او اصرار میمایکل کوردا تماس می

 داده است، برایم بفرستد.

رسد که حاوی نیمه اول کتابم است که توسط این ای به دستم میچند هفته بعد، بالاخره بسته

ه خودم توانم کتابی را کشوم. اصلاً نمیویراستار مستقل بازنویسی شده است. از دیدن آن شوکه می

سبک نگارش مرا  ها تشخیص دهم. این فرد به خودش اجازه داده است کهشتهام در این نونوشته

های مرا گرفته و نسخه خودش را کلی تغییر دهد. کاری که او انجام داده، این است که ایدهبه

حال هرهای مرا دور ریخته است. اگرچه سبک نگارش او بد نیست، اما بهنوشته، و در عمل نوشته

ده های خودم در این نسخه بازنویسی شمن نوشته بودم. من هیچ اثری از نوشتهاین کتابی نیست که 

 بینم.نمی

 91هه های دترین کتابفهم خودم، دوتا از پرفروشتنهایی و با سبک نگارش ساده و قابلمن به

ام با آن ام که در زمان دانشجوییاما اکنون با همان چالشی مواجه شده -اممیلادی را نوشته

نویسم؛ تر بتر و ادبیخواهند مرا وادار کنند که با لحنی رسمیای میو عدهکردم، وپنجه نرم میدست

لحنی که با نام و شهرت انتشارات سیمون و اسکاستر همخوانی داشته باشد. من با مایکل تماس 

ر نیستم اضها چقدر پول به من پیشنهاد بدهند، حنظر از اینکه آنگویم که صرفگویم و به او میمی

دهد که خیلی زود این مشکل را برطرف خواهد چنین کاری را انجام دهم. او به من اطمینان می

 کرد.
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ام؛ یا کشم، و هنوز هیچ خبر جدیدی از این ویراستار ناشناس نشنیدهمن دو ماه دیگر انتظار می

گیرم اس میمایکل کوردا تماست. با  کل کتابم را تغییر داده و از نو نوشتهبهتر بگویم، فردی که به

به  ام،ها تحویل دادهای را که به آنخواهم که همان نسخه اولیهکنم: از او میحجت میو با او اتمام

تم ای به دسکنم. بعد از چند روز بستهمن بازگردانند، تا خودم اصلاحات لازم را در کتابم اعمال 

ه کتابم را دریافت کردم، ویراستار هیچ کار ماه پیش که نسخه بازنویسی شد رسد، و از دومی

 جدیدی انجام نداده است.

ناچار برخی از اصلاحات آن ویراستار را به همان شکل کنم و بهخودم تمام کتاب را بازبینی می

بینم شوم و میکنم، هرچند اصلاً نسبت به نتیجه کار احساس خوبی ندارم. وارد بخش دوم میرها می

شت ماه نزد آن ویراستار بوده، هنوز حتی یک صفحه از نیمه دوم را هم ویرایش بااینکه کتابم ه

دهم. کنم، و نسخه نهایی را به انتشارات تحویل مینکرده است. خودم فرایند ویرایش را تمام می

خواستم، اما چون برای چاپ کتاب تا آخر سال اگرچه این نسخه دقیقاً آن چیزی نشد که می

 چاپ کنند. رهرصورت اجازه دادم که آن رافشار بودم، دتحت

ها از اینکه به ناشرم اجازه داده بودم که یک نسخه تغییریافته از چیزی را که در ابتدا به آن

آن  کنم.عیار بود، چاپ کنند، احساس رضایت نمیتحویل داده بودم و به نظرم یک شاهکار تمام

م داده بود، خاطرات زندگی شخصی خودش را به ویراستار گمنامی که کار بازنویسی کتابم را انجا

نحوی وارد کتاب کرده بود که گویی خاطرات من هستند. کتاب نهایی کتاب خوبی است، و اگرچه 

س خاطر ندارم، چراکه حعنوان نویسنده آن نام برده شده، اما کاملاً نسبت به آن تعلقتنها از من به

جورهایی هم این کتاب را دوست ته است. انگار یککنم فرد دیگری چهار فصل اول آن را نوشمی

نخورده باقی مانده دارم، و هم نسبت به آن احساس بدی دارم. نیمه دوم کتاب و ضمایم آن، دست

و کاملاً نوشته خودم است، اما نیمه اول کتاب کاملاً رنگ و بوی متفاوتی دارد، و من چندان از این 

 بابت خوشنود نیستم.
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صفحه تقریباً یک  911ن کتاب از تمام وجودم مایه گذاشتم، و برای نوشتن این من در نگارش ای

ن، شد، اما از زمان دانشجویی تاکنوتر میکردم. قبول دارم که کتاب باید خلاصهسال تمام تلاش می

من در  تری بنویسم.گوید که باید با لحن ادبیاین نخستین بار است که فرد دیگری به من می

کنم که دیگر هرگز اجازه ندهم چنین اتفاقی برای و از همین لحظه با خودم عهد میهمین نقطه 

خاطر  خاطر پول، نه به نه به -ها را بازنویسی کندام رخ دهد، و فرد دیگری آنهای بعدیکتاب

 خاطر خوشایند دیگران. وجهه اجتماعی، و نه به

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

رفتم، توسط یک نفر دیگر گ توان بالا رفتها میتا آسمانو نگارش کتاب درسی که از این اتفاق 

 من اصلاً به دنبال ایندانند، باش. کنند از تو بهتر میهایی که ادعا میمراقب آن همیشهاین بود: 

ا عنوان تمایل نداشتم که به سبک دیگری کتابم رهیچنبودم که یک جایزه ادبی را برنده شوم، و به

پرده و ساده حرفم را به مخاطبانم انتقال دهم، تا از این خواستم مانند همیشه، بیمن می بنویسم.

 ها کمک کنم که به بالاترین سطوح خودکامبخشی دست پیدا کنند.طریق به آن

دانم که با اجازه دادن به فرد دیگری برای اینکه به من دیکته کند کتابم باید خوبی میاکنون به

آلوده شود. زمانی که نسخه  توان بالا رفتها میتا آسمانعث شدم انرژی کتاب با چطور باشد،

داشتم. در تمام  امنهایی کتاب را در دستانم گرفتم، کاملاً احساس متفاوتی نسبت به دو کتاب قبلی

های هایی که برای تبلیغ این کتاب انجام دادم، آن شور و هیجان قبلی را که نسبت به نوشتهمصاحبه

 کردم، نداشتم.ام احساس میلیقب

چیز دار شدن اصالت کتاب توسط یک غریبه، باعث شد که همهبینم که خدشهوضوح میاکنون به

شدت کم کردم بهطور ناخودآگاه، تلاشی که برای معرفی و تبلیغ آن میدر مورد آن تغییر کند. به

کردم، تار بازنویسی شده بود باز میشده بود. هر وقت که یکی از آن صفحاتی را که توسط آن ویراس
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گرفت،گویی که یک ابر سیاه نامرئی بر سرم سایه انداخته احساس ناخوشایندی وجودم را در بر می

جلد  عنوان نویسنده رویام، اما اسم من بهگونه ننوشتهمن این کتاب را اینگفتم، است. با خودم می

 آن آمده است.

ار گذمردی که بنیان -به یاد و خاطره آبراهام اچ. مازلو»در صفحه نخست کتاب نوشته بودم:

خواستم که این کتاب را از اعماق قلبم بنویسم می« ها بود.مطالعات در رابطه باعظمت ذاتی انسان

کردم که با تسلیم شدن در برابر طور احساس میو آن را راهنما و معلمم تقدیم کنم. اما این

کتر شد، هم داخت هنگفتی که دریافت کرده بودم به من وارد میپردفشارهایی که به خاطر پیش

ام. این طرز فکر که به خاطر مبلغ زیادی که دریافت کرده مازلو و هم دکتر فرانکل را ناامید کرده

 داد.شدم، احساس بسیار ناخوشایندی به من میهای دیگران میبودم، باید تسلیم خواسته

ام بعدی هایآموختم. در تمام کتابکه من باید این درس مهم را می وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

ام، هرگز اجازه ندادم که چنین اتفاقی تکرار شود. به دنبال تاکنون منتشرکرده 1411که از سال 

تم کسب کردم، بعدها خانمی را یاف توان بالا رفتها میتا آسمانای که بر سر انتشار کتاب تجربه

یزه وقت این انگگذراندم، هیچام بدل شد. اگر من این تجربه را از سر نمیشخصیکه به ویراستار 

تلاش کنم.  711کردم که برای یافتن و آموزش دوست و ویراستار عزیزم، جوآنا پایلرا پیدا نمی

هایم با من همکاری کرده، و کارش سال گذشته، همواره در ویرایش کتاب 77کسی که در طول 

و مانند آید، اکه بحث نویسندگی پیش میممکن انجام داده است. امروز، وقتیرا به بهترین شکل 

و بدون اینکه لازم باشد به  گذرد،داند که در فکرم چه میشده من است. جوآنا دقیقاً مینیمه گم

خواهم.  به دنبال آن تجربه ناخوشایند، من دهد که من میاو بگویم، دقیقاً همان کاری را انجام می

شانس را به دست آوردم که با جوآنا آشنا شوم، کسی که کاملاً سبک نویسندگی مرا درک  این

 هایم به من کمک کرده است.ها برای ویرایش کتابکند و در تمام این سالمی
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خواهند گرفتم که همیشه مراقب افرادی باشم که می این درس بسیار مهمی برای من بود. من یاد

بینم وح میوضکنم، بهکه به گذشته نگاه میرای من تصمیم بگیرند. اکنونام شوند و بوارد زندگی

دار شد، چراکه من تا انتها بر روی انجام لکهتوان بالا رفت ها میتا آسمانکه انرژی پیرامون کتاب 

 کرد، پافشاری نکردم.داشتم درست است و قلبم به من الهام می باورکاری که 

گذرد، و در تمام این مدت، سال می 71بیش از  توان بالا رفتها مینتا آسما از زمان چاپ کتاب

ی بود که پرداختآن کتاب تنها کتابی بود که من نوشتم، و سود حاصل از انتشار آن کمتر از پیش

 دریافت کرده بودم.
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91فصل   

 

ونان واقع در کشور ی 717است. در شهر کوچک ماراتون 1417اکتبر  19صبح روز  11ساعت 

اند، در مسابقه ماراتون سالانه نفر دیگر که از سراسر دنیا به اینجا آمده 1911هستم، تا به همراه 

صبح شروع شود، اما به دلیل برخی مشکلات  9آتن شرکت کنم. قرار بود که مسابقه رأس ساعت 

ن که در ترین ساعات روز به شهر آتشود، و این یعنی که در گرمآغاز می 11آمده، ساعت پیش

وجود، از همان آغاز مسابقه من مایلی از شهر ماراتون قرار دارد، خواهیم رسید. بااین 71.7فاصله 

که  کنم. از چهار سال پیشدفعات قبلی زمان بهتری را ثبت میاطمینان دارم که این بار نسبت به 

کت در آن شر ای است کهبرای نخستین بار در یک ماراتون شرکت کردم، این پنجمین مسابقه

 کنم.می

شود و بیشتر مسیر تر میلحظه گرمبههوا لحظه رویم،طور که در مسیر مسابقه پیش میهمان

ام که تاکنون سابقه نداشته مایل، به حدی خسته شده 71سربالایی است. پس از طی کردن مسافت 

ا روند و بیکی از حال میحال بالا آوردن هستم. در اطرافم دوندگان یکی لرزد و دراست. بدنم می

 برند.ها میهای اولیه به درون آمبولانسها را برای دریافت کمکبرانکارد آن

ایم، باید در مسیری که از کنار خودروها به دلیل اینکه دیرتر از زمان مقرر وارد شهر آتن شده

 کند. مسئولیمها حسابی اذیتم میشدت زیاد است و دود ماشینگذرد بدویم. آلودگی هوا بهمی

کنم که  توانم تصورحال من نمیکنند که مرا به درون یک آمبولانس ببرند، بااینمسابقه تلاش می

 همه راه به یونان، جا بزنم و از مسابقه انصراف بدهم.بعد از آمدن این

خوردن ام و از خستگی نای تکان طور که در کنار خیابان و زیر آفتاب داغ دراز کشیدههمان

توانم بگویم شبیه یک معجزه است. بانویی روحانی گیرد که تنها میارم، احساسی وجودم را فرامیند
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و نامرئی که اغلب در رؤیاهایم و گاهی اوقات هم در بیداری و زمانی که به راهنمایی احتیاج دارم، 

نم توامیکه  کنم. تنها چیزیآید، در کنارم حاضر شده است و وجودش را احساس میبه سراغم می

 زند. ایندر مورد او بگویم، این است که چشمان گیرایی دارد هنگام حرف زدن با من، لبخند می

ام، به سراغم آمده است و مستقیماً با من کنار خیابان دراز کشیده که من درموجود ماورائی اکنون

 م، و او به من کمککنتر از آن چیزی هستم که فکر میگوید که من قویزند. او به من میحرف می

 خواهد کرد تا از خط پایان این مسابقه عبور کنم.

ها، یابانترافیک خ -کنمدهند، فکر نمیاکنون دیگر به شرایط نامناسب و مسائلی که مرا آزار می

کدام برایم اهمیتی ندارند. همراه نامرئی من، این بانوی ها، دیگر هیچگرمای هوا، دود ماشین

یزی بیشتر از یک وهم و خیال زائیده ذهنم است، در کنارم ایستاده، دستانم را انگیز، که چشگفت

ه کند که چیزی بیشتر از یک جسم خستدر دست گرفته و با چشمان آبی و زیبایش مرا متقاعد می

کاری بربیاید،  تواند از عهده انجام هرو فرسوده هستم. من یک موجود روحانی هستم، و روحم می

ای که اکنون هستم، پنج ند مکان و زمان است، و نه اسیر این جهان مادی. از نقطهچراکه نه در ب

وضوح خودم را ببینم که در حال عبور از توانم بهمایل تا انتهای مسیر مسابقه فاصله دارم، اما می

را  امرفتهکنم، و حالت تهوع ندارم. ناگهان انرژی ازدستخط پایان هستم. پاهایم دیگر درد نمی

 کنم. این یک معجزه است.یابم و دوباره احساس قدرت میبازمی

مایل کامل شود.  71.7دوم تا مسافت شوم، و دورتادور آن میوارد ورزشگاه قدیمی المپیک می

 «ما پیروز شدیم.»زنم، برم و با خوشحالی فریاد میهنگام عبور از خط پایان، دستانم را بالا می

های ماراتون که از دشت، سرباز و دونده یونانی، هنگامی717یپیدسگویند که فیدها میافسانه

شود تا خبر پیروزی ارتش یونان بر سپاهیان پارس آید و وارد شهر میدوان به سمت آتن میدوان
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افتد و آورد و سپس از شدت خستگی به زمین میرا به مردم بدهد، این کلمات را بر زبان می

 میرد.می

شوم که باید در مورد بانوی تمام وجودم را فراگرفته است، و من متوجه میدر آن لحظه، هیجان 

که به آمریکا همراهم که به من برای رسیدن به این پیروزی کمک کرد، بنویسم. هنگامی

خواهم داستانی در مورد بانوی خردمندی که در رؤیاهایم من می» گویم:گردم، به آرتی میبازمی

رتی آ« کند بنویسم.هایی که در لحظات دشوار زندگی در گوشم نجوا میآید، و چیزبه سراغم می

جای آن، به نوشتن کتابی با موضوعاتی خواهد که بهچندان با این فکر موافق نیست و از من می

 ام فکر کنم. های قبلیمشابه کتاب

آید می سراغم به تمایلم به نوشتن یک کتاب در مورد بانویی که در رؤیاهایم به با همسرم، راجع

کنم. اسم آیکیس را با وارونه کردن حروف اسم ام، صحبت میگذاشته« 719آیکیس»و نامش را 

در آن، برای  آی، که یک سال پیش به دنیا آمد، و قرار دادن حرف 719دختر کوچکمان، اسکای

 ام.برتر وجود، ساخته اشاره به نیمه

دهم که قصد دارم یک کاستر اطلاع میبه مایکل کوردا، سردبیرم در انتشارات سیمون و اس

بنویسم. من قصد  719لیوینگستون از جاناتان 711دریایی مرغداستان با چهارچوبی مشابه داستان 

ام، یعنی آیکیس را شخصیت اصلی داستان قرار دهم. او در یک سیاره دارم تا این راهنمای درونی

کنند. این یعنی مردم ساکن دگی میکند که همه افراد آن، بر اساس واقعیت زنخیالی زندگی می

ها محدود به توانند هیچ الگوی ذهنی غلطی داشته باشند، چراکه ذهن آندر آن سیاره، نمی

 خواهد.ها دلشان میهای موجود است، نه چیزی که آنواقعیت
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 ند کهکنهایم، ناشرم، و تقریباً تمام افرادی که دوروبرم هستند، به من توصیه میمدیر برنامه

خیال این ایده نوشتن یک داستان خیالی شوم، و کاری را انجام دهم که تاکنون در آن موفق بی

 عنوان یک روانشناس و مشاورهای خودیاری که ریشه در دانش و تجربه من بهام: نوشتن کتاببوده

ب را االان اسم این کتدارند. اما من برای نوشتن این داستان خیالی مصمم هستم، و حتی از همین

 . 711هدایایی از آیکیسام: هم انتخاب کرده

 جا دیدهزند، جایی که الگوهای ذهنی نادرست در همهدر این داستان، آیکیس به جهان ما سر می

کردن  شود، و با توجه به دیدگاه واقعیت محوری که بر جهان خودش حاکم است، راز زندگیمی

 زد.آموصورت یک انسان خودکامبخش را به ما میبه

م توانم این فکر را از سرای که در یونان و در آن مسابقه ماراتون کسب کردم، نمیپس از تجربه

بیرون کنم که آیکیس تنها زائیده تصورات من نیست؛ بلکه یک راهنمای روحانی است که واقعاً 

های او ییهای دشوار، راه درست را نشانم دهد. من به راهنماتواند با من صحبت کند و در زمانمی

ده هایی که او به من داام این کتاب را بر اساس درسکنم، و از زمانی که تصمیم گرفتهتکیه می

 کنم.بیشتر در کنارم احساس می است، بنویسم، حضورش را بیشتر و

دیدم های آتن دراز کشیده بودم و میرو خیابانآورم که چطور آن روز بر روی پیادهبه یاد می

زی نمانده برند. چیها میکنندگان را با برانکارد به سمت آمبولانس، بسیاری از شرکتکه امدادگران

بود که من هم از مسابقه انصراف دهم، چراکه دیگر رمقی برایم نمانده بود. دقیقاً به یاد دارم که 

 اش مرا در آغوش کشیدلحظه، حضور آیکیس را در کنارم احساس کردم، گویی که با انرژیدر یک

به من این توان را داد که مسابقه را تمام کنم. من پنج مایل آخر مسابقه را با کمک فرد یا نیرویی  و

م خواهتوانم آن را توصیف کنم، اما درواقعیت داشتن آن هیچ شکی ندارم. من میدویدم که نمی

 این داستان را بنویسم، و اطمینان دارم که آیکیس در نوشتن آن مرا یاری خواهد داد.
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در جزایر هاوایی  714قرار است که ماه بعد برای صحبت در یک گردهمایی ملی به شهر هونولولو

آغاز کنم. کاغذ و  711ام که نوشتن این داستان خیالی را در سواحل وایکیکیبروم، و تصمیم گرفته

ن تروم که قبل از برگشتن به خانه، نوشدارم و با این قصد به هاوایی میقلم را برای نوشتن برمی

 نسخه اولیه کتاب را تمام کنم. 

ام در هفته آینده که در شهر زیبای هونولولو اقامت دارم، هرروز به نقطه موردعلاقه در طول دو

که شوم. گویی که داستان، بدون ایننشینم و مشغول نوشتن میام میروم، روی صندلیکنار ساحل می

شود. هرروز این احساس را دارم که انگار فرد زحمت بیندازم به من الهام میبخواهم خودم را به

کنم. هیچ خط داستانی آورد، و من تنها با او همراهی میدیگری قلم را بر روی کاغذ به حرکت درمی

ه تنها کاری ک -دانم که این داستان چگونه پیش خواهد رفتای ندارم و نمیشدهتعیین از پیش

ارم، به ده چیزی فکر کنم. هرروز تعدادی کاغذ برمیکنم، نوشتن است، بدون اینکه بخواهم بمی

دهم، بازی کودکان را تماشا روم، به صدای امواج اقیانوس و مرغان دریایی گوش میکنار ساحل می

 روی کاغذ جاری شوند. دهم که برکنم، و به کلمات اجازه میمی

. در دو هفته آخری که روممی 711کنم و به جزیره مائوییبعد از دو هفته، وسایلم را جمع می

 19شود و دخترمان اسکای را هم که اکنون مشغول نوشتن کتاب هستم، همسرم به من ملحق می

روم و نوشتن را ادامه آورد. در اینجا هم هرروز به یک نقطه از ساحل میماهش است، با خود می

عجیب اما »، شخصیت اصلی داستان، جهان هدایایی از آیکیسدهم. در فصل سوم کتاب می

تا هدایایش را در مورد اسرار زندگی یک  آید،کند و به زمین میخود را رها می« انگیزشگفت

من  رسد وانسان خودکامبخش با ما به اشتراک بگذارد. داستان بدون هیچ زحمتی به پایان می
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ن ایده افق ایها چندان مودهم. بااینکه آننسخه اولیه را به انتشارات سیمون و اسکاستر تحویل می

 نبودند که من یک داستان خیالی بنویسم، اما کاملاً از من حمایت کردند.

میلادی است و کتاب جدیدم به بازار عرضه شده است. برای اینکه بتوانم  1417اواخر سال 

زده جانشدت هینهفته است به مردم انتقال دهم، به هدایایی از آیکیسهایی را که در دل کتاب پیام

اندازم تا این کتاب را در سرتاسر آمریکا و کانادا تبلیغ کنم. هزاران و کمپینی را به راه می هستم،

کنم. به اشتراک ها را با هزینه خودم برای خریداران ارسال میام آننسخه از کتاب را خریده

 هوقت درآمدصورت یک شغل تمامگذاشتن داستان آیکیس و هدایای او با مردم جهان، برایم به

انند گیرم، ماست. با شور و اشتیاق فراوان، دوباره تمام فرآیند فروش کتابم را خودم بر عهده می

انجام دادم. میزان فروش  قلمرو اشتباهات شماهمان کاری که هفت سال پیش در مورد کتاب 

ها برایم اهمیت ندارد. هدف من از تمام ترین کتابکتاب و یا راه یافتن به فهرست پرفروش

دهم، رساندن داستان آیکیس به گوش مردم جهان است، و حقیقتاً از این ارهایی که انجام میک

 برم.کار لذت می

زند. دائماً انرژی او را در کنارم احساس در تمام این مدت، آیکیس در خیالاتم با من حرف می

یی کند. زیاد از تر راهنمادانم که سعی دارد مرا به سمت یک شیوه زندگی روحانیکنم، و میمی

 کنم، اما برای من او کاملاً واقعیام است، صحبت نمیعنوان یک روح راهنما که در زندگیآیکیس به

 است.

ها در بین مردم سرتاسر دنیا، و توزیع آن هدایایی از آیکیسها هزار جلد از کتاب بعد از خرید ده

مطمئن هستم که در آینده، یک فیلم ام بروم. های بعدیدانم که باید به سراغ نوشتن کتابمی

ام، بسیار خاطر حضورش در زندگی سازند و از آیکیس بهباشکوه از روی این داستان می

ام را نوشتم و آن را چاپ کردم، و از این بابت به حدی احساس سپاسگزارم. من تنها داستان خیالی

 توانم آن را توصیف کنم.کنم که نمیرضایت می
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ر بودم، نطفه دخترمان سام هدایایی از آیکیسکه مشغول نوشتن فصل آخر کتاب در همان زمانی 

ای شک ندارم که آیکیس موجودی واقعی است. او هرروز در جزیره مائویی بسته شد. حتی ذره

 کند. اش را به وجودم تزریق مینورانی کشاند و انرژیبیشتر مرا به یک قلمرو روحانی می

 

ح ببینموضوتوانم بهاکنون می  

روهای آن ، دراز کشیدن بر روی پیاده1417تجربه شرکت کردن در ماراتون شهر آتن در سال 

ام را وارد مسیر جدیدی و زندگی -ساز در زندگی من بودشهر، یکی دیگر از لحظات سرنوشت

 سکرد. این اولین بار بود که من واقعاً آن انرژی ماورائی را با چشمانم دیدم و حضورش را احسا

های کردم، و خودم را از بند جسمم آزاد کردم تا او مرا راهنمایی کند. انگار که دیگر خستگی و درد

کردند. آیکیس در آن لحظه بحرانی در کنارم حاضر شد و به من کمک ام مرا محدود نمیجسمانی

هم بدون ا، چون حتی فکر اینکه بخوبحرانیگویم لحظه کرد تا از خط پایان مسابقه عبور کنم. می

تحمل نبود. من در آن لحظه، مانند یکی از همان محقق کردن هدفم به خانه برگردم، برایم قابل

ه آنچ هایی که باید به هرانسان -ها را توصیف کرده استهایی رفتار کردم که مازلو آنانسان

، حتی تخاب نبودعنوان برای من یک انهیچتوانند، دست پیدا کنند. انصراف دادن از مسابقه، بهمی

 باوجوداینکه در شرایط جسمانی نامناسبی قرار داشتم.

مراتب بیشتر از یک موجود خاکی هستیم، و نیرویی ها چیزی بهدانم که ما انسانخوبی میاکنون به

 -خواهیم، دست پیدا کنیمسازد تا به هر چیزی که میماورائی در درونمان است که ما را قادر می

دانم که یک راهنمای الهی همیشه در ای که داریم. حتی میهای فیزیکیودیتنظر از محدصرف

کنارمان است، و تنها کاری که ما باید انجام دهیم، این است که آن را باور کنیم و به صدایش 

 گوش دهیم، تا ما را در لحظات دشوار زندگی یاری دهد. 
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ن وجود دارند، از طریق پیوندهای روحانی بینم، تمام چیزهایی که در این جهاوضوح میاکنون به

ه من ب دانم که یک راهنمای روحانی همواره برای کمکاند. من میو نامرئی به یکدیگر متصل شده

آماده است، و تنها کاری که باید انجام دهم، این است که او را صدا بزنم. آیکیس تجسمی از 

 امنامرئی سمی برای این دوست و راهنمایراهنمای الهی است. از زمانی که برای نخستین بار ا

به کمکم آمده است. من اکنون به الهامات  انتخاب کردم، او بارها و بارها در لحظات بحرانی زندگی

 رساندن به ما هستند.دانم که نیروهای الهی همواره آماده یاریو می و امداد غیبی کاملاً ایمان دارم،

در لحظه ورودم به آن ورزشگاه باستانی المپیک، چه احساس  هم کاملاً به یاد دارم که هنوز

ای داشتم. تنها یک ساعت قبل از آن، خسته و درمانده روی زمین افتاده بودم و حتی العادهخارق

کنندگان در آن نای تکان خوردن نداشتم. چیزی نمانده بود که مرا هم مانند دوسوم از شرکت

هوا و  فرسا، آلودگیشدت نامساعد بود، گرمای طاقتند. شرایط بهها انتقال دهمسابقه به آمبولانس

ای وجود، پس از حضور آیکیس، گویی که جان تازهها، و مسیر سربالایی و دشوار. باایندود ماشین

هم احساس قدرت بیشتری در کالبدم دمیده شد و در پایان مسابقه، حتی از زمان شروع آن

 کردم.می

خواهم کلمات بدون اینکه ب -هم برای من یک تجربه جادویی بود از آیکیسهدایایی نوشتن کتاب 

نشستم و شدند. هرروزی که در ساحل اقیانوس میبه خودم زحمتی بدهم، بر روی کاغذ ظاهر می

کردم؛ حضوری که نامش شدم، حضور یک انرژی نورانی را در کنارم احساس میمشغول نوشتن می

دانستم هر مام آن لحظات احساس آرامش و اطمینان داشتم، و میرا آیکیس گذاشته بودم. در ت

ن ای بودم برای نوشتچیزی که باید در این داستان بگویم، به من الهام خواهد شد. من تنها وسیله

دهد، و من هیچ کردم که نیرویی دستم را روی کاغذ حرکت میآن کلمات بر روی کاغذ. حس می

اینکه  بستند، بدونسرعت بر روی کاغذ نقش میدادم. کلمات بهزحمتی برای نوشتن به خودم نمی
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ای رفتم و از اتفاق جادوییها نوشتن، نزد همسرم میها فکر کنم. هرروز پس از ساعتبخواهم به آن

 گفتم.داد برایش میکه هرروز در ساحل رخ می

ه شده، دست بشر نوشت بینم که تمام متون ارزشمندی که از ابتدای تاریخ بهوضوح میاکنون به

این »گوید، طور که حضرت عیسی میدرواقع الهاماتی از جهانی ماورائی و روحانی هستند. همان

شوند هم و کلماتی که بر روی کاغذ ظاهر می« بخشد،چیز زندگی میروح الهی است که به همه

ش، که از طریق بندگاندانم که این درواقع خداوند است نتیجه همین نیروی الهی هستند. اکنون می

ند، شوو جز او کسی خالق کلماتی که بر روی کاغذ ظاهر می -نویسدهای ارزشمند را میهمه کتاب

نیست. من اطمینان دارم که خلاقیت، ناشی از ارتباط انسان با قلمرویی الهی و برتر است، و آیکیس 

اوند بسپارم، مانند او خالق مطلق که من خودم را به خدبرای من تجسم این نیروی الهی بود. هنگامی

 کاری بربیایم. توانم از عهده انجام هراست، می

را برای مردم سرتاسر جهان  هدایایی از آیکیسکه من هزاران نسخه از کتاب هنگامی

ن فیلمی از روی ای»گذاشتم که رویش نوشته شده بود ای بین صفحات آن میفرستادم، نامهمی

آینده این اتفاق رخ خواهد داد؛ بلکه از فعل زمان  گفتم که درمن نمی  «شود.داستان ساخته می

الان در دست ساخت است. من جوری زندگی کردم، انگار که این فیلم همینحال استفاده می

هم محقق شده است، و برای صحبت در مورد آن، از زمان الان کردم که انگار آرزویم همینمی

ز حقیقتاً قرار است که فیلمی از روی داستان آیکیس ساخته شود، و کردم. امروحال استفاده می

حتی یک کارگردان هم برای این پروژه انتخاب شده است. آرزوی من برای ساخت یک فیلم از 

، در آن زمان تنها در حد یک ایده بود، اما اکنون به یک واقعیت هدایایی از آیکیسروی این کتاب 

 تبدیل شده است. 

 دیدم وکم در زمان مدیتیشن او را میشد، تا اینکه کمبتدا در رؤیاهایم ظاهر میآیکیس در ا

ام درآمد که هرزمان به او احتیاج داشتم، به کمکم درنهایت به شکل یک نیروی راهنما در زندگی
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به انگیز را تجرآمد. من نیاز داشتم که خودم شخصاً برخورد با این نیروهای ماورائی و شگفتمی

انه ای که در آستدرست آن لحظه -آیندنیروهایی که در لحظات دشوار زندگی به کمک ما میکنم. 

در آتن  1417من در سال که ی اتسلیم شدن قرار داریم و منتظر یک معجزه هستیم،  مانند تجربه

که انسان چیزی بیشتر از یک موجود مادی است. در وجود  دانستممیداشتم. از آن روز به بعد، من 

ها نیرویی ماورائی وجود دارد که دانش و علم جهانِ امروز، هنوز قادر به توصیفش مه ما انسانه

ای که تمام نیست. آیکیس برای من تجسم این نیرو و ارتباطم با منبع هستی بود، و درست در لحظه

 شک و تردیدم را کنار گذاشتم، برای کمک به من ظاهر شد.
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91فصل   

 

هایمان هستیم. اکنون من یک ، من و همسرم حسابی سرگرم رسیدگی به بچه1419در تابستان 

سال  9و من، در طول  717ساله هستم که شش فرزند با سنین مختلف دارد. همسرم مارسلن 99پدر 

ساله است؛ و دو دختر  11ایم؛ دختر بزرگمان تریسی اکنون گذشته صاحب سه فرزند جدید شده

العاده است و من علاوه بر اینکه به فکر داریم. این یک مسئولیت فوقنوجوان شیطون و بازیگوش 

رتبه هستم، به نیازهای م -نیازهایی از قبیل خوراک، پوشاک، و امنیت -فرزندانم تأمین نیازهای پایه

ها نیازهای مازلو هستند و به آن کنم. نیازهایی که در بالاترین سطوح هرمها هم توجه میبالاتر آن

 گویند.ای خودکامبخشی مینیازه

شما واقعاً برای فرزندانتان »پرسم: هایم میکنندگان در سخنرانیها است که از شرکتمن سال

یت توان فرزندانی را تربام در مورد اینکه چطور میبه فکر نوشتن کتابی افتاده« خواهید؟چه می

ین سئولیت سنگین به عهده والدهایی خودکامبخش تبدیل شوند. این مکرد که در آینده به انسان

امحدودی دست های ناست که فرزندانشان را با ذهنی باز تربیت کنند تا بتوانند در آینده به موفقیت

 پیدا کنند.

یاری کنند. بسرسد که بسیاری از والدین، فرزندانشان را در خلاف این جهت بزرگ میبه نظر می

نکه ای -أمین نیازهای نفس )ایگو( خود، زندگی کنندآموزند که در جهت تاز افراد، در کودکی می

را از طریق  شانتوانند چیزهای بیشتری جمع کنند، زندگیبه هر قیمتی برنده شوند، تا آنجا که می

 توانند انجام دهند تا پول بیشتری به دست آورند،مقایسه خود با دیگران تعریف کنند، هر کاری می

هایی بر روی کودکان، خود را در رند. نتیجه اعمال چنین فشارو بر روی هر چیزی یک قیمت بگذا

                                                            
212 Marcelene 
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و  های جسمی، اضطرابازحد، بیماریقالب بروز مشکلاتی نظیر اختلالات شخصیتی، چاقی بیش

 دهد. استرس، و ناپایداری عاطفی نشان می

رگ دیگر بزام، با یک انتشارات تازگی برای چاپ دو کتاب بعدیهایم، آرتی پاین، بهمدیر برنامه

زمان که در مورد قرارداد بسته است. هم 717در شهر نیویورک به نام انتشارات ویلیام مورو و شرکا

قصد دارم یک کتاب »گویم که ها میکنم، به آناین قرارداد جدید با آرتی و همسرم صحبت می

که  دهمها توضیح میبرای آن« جامع درباره نحوه درست تربیت فرزندان خودکامبخش بنویسم.

خواهند، در تضاد دهند که با آن چیزی که برای فرزندانشان میمعمولاً والدین، کارهایی انجام می

 است. 

از  «خواهید؟شما واقعاً برای فرزندانتان چه می»ام که:پرسیده من از والدین بسیاری این سؤال را

را به ده بخش مجزا تقسیم  هاام و آنام، یک پوشه بزرگ ساختههزاران پاسخی که دریافت کرده

ها بنویسم. زمانی که آرتی و من، این ام. تصمیم دارم که کتاب جدیدم را بر اساس این پاسخکرده

ویند گکنند و میها با خوشحالی از آن استقبال میدهیم، آنایده را برای ناشر جدیدم توضیح می

شوم که پول زیادی ار من حاضر نمیصبرانه در انتظار چاپ این کتاب خواهند بود. این بکه بی

ر ام با انتشارات سیمون و اسکاستقبلی خواهد تجربهپرداخت بگیرم، چون دلم نمیعنوان پیشبه

 دوباره تکرار شود. 

ؤالی گیرم که همان سام. تصمیم میتمام حواسم را بر روی نوشتن این کتاب جدید متمرکز کرده

 719ید؟خواهبرای فرزندانتان چه میوان اسم کتابم انتخاب کنم: عنپرسیدم، بهرا که از والدین می

خواهم میکس نگفته است که ام. هیچزده شدهام، بسیار شگفتهایی که دریافت کردهاز پاسخ

دهد برنده شود، شغل خوبی فرزندم پولدار شود، از دیگران بهتر باشد، در هر کاری که انجام می

، وارد بهتریم مدارس شود، و در چشم دیگران فرد موفقی به نظر داشته باشد، نمراتش بیست شوند

                                                            
213 William Morrow and Company 
214 What Do You Really Want for Your Children? 
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ها فرزندانشان را کاملاً مخالف آن چیزی که برایشان رسد که آنوجود، به نظر میبااینبرسد. 

 کنند. خواهند، تربیت میمی

هرروز برای ساعات متوالی مشغول نوشتن این کتاب جدید هستم. من کاملاً آگاه هستم که 

کنم. با همسرم مارسی، در مورد اینکه چه چیزی را وان یک پدر، چطور فرزندانم را تربیت میعنبه

ایم که در راستای همین ایم، و همواره تلاش کردهخواهیم، زیاد حرف زدهبرای شش فرزندمان می

ر دخواهیم فرزندانی شاد و خوشحال تربیت کنیم که ها فرزندانمان را تربیت کنیم. ما میخواسته

شان یک هدف بزرگ داشته باشند. من واقعاً از مشاهده رفتاری که فرزندانم با یکدیگر، با زندگی

 شوم.زده میمن و مادرشان، و با سایر افراد دارند، شگفت

شان لذت ببرند، برای خودشان ارزش ها این است که از زندگیترین خواسته من برای آنمهم

ن نباشند، استرس و اضطراب نداشته باشند، زندگی آرامی داشته قائل شوند، از ریسک کردن گریزا

ها، مه اینتر از هتک لحظاتشان را بدانند، سالم و سلامت باشند، خلاق باشند، و مهمباشند و قدر تک

ها به شود که آنها باعث مییک هدف بزرگ برای خودشان داشته باشند. داشتن این ویژگی

و من قصد دارم که هر فصل از کتابم را به توصیف یکی از  -ل شوندهایی خودکامبخش تبدیانسان

نم کزمان که مشغول نوشتن هستم، فرزندان و همسرم را تماشا میها اختصاص دهم. هماین ویژگی

شود که قلبم از شادی لبریز شود، و ها باعث میگیرم. تماشای آنهای زیادی میها درسو از آن

 نوشتن به ذهنم خطور کند. ای برای های تازهایده

احساس  بار دیگرتوانم دست از نوشتن بکشم، و یکشود. انگار که نمیتر میکتاب هرروز بزرگ

شوند. آیکیس هرروز کنارم است و به من کنم که کلمات توسط یک وجود برتر به من الهام میمی

شود و چیزهایی به من میکند. هرروز در مورد الهامات جدیدی که در نوشتن این کتاب کمک می

کند و کنم. گویی که یک فرشته مرا در این مسیر هدایت مینویسم، با همسرم صحبت میکه می

 شوند. هرگز نوشتن تا این اندازه برایم راحت نبوده است. خود روی کاغذ جاری میکلمات خودبه
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 م را در محیطی کاملاً سالمتوانم فرزندانها قبل به این فکر کرده بودم که چگونه میمن از مدت

های اصلی آموزه دوراز نیازهای نفس )ایگو( بزرگ کنم. این کتاب قرار است به تشریح ایدهو به

وغمان سرکوب نب و در اثر تربیت نادرست، -باکمینستر فولر بپردازد:که اینکه همه ما نابغه هستیم

 خواهم به والدین بیاموزم که چطورمی د؟خواهیبرای فرزندانتان چه میشود. من با نوشتن کتاب می

 ها را سرکوب نکند.توانند محیطی را برای رشد فرزندانشان فراهم کنند که نبوغ ذاتی آنمی

های به یاد دارم که دکتر مازلو معتقد بود خودکامبخشی، سطحی از آگاهی است که تنها انسان

فرادی ها اکنیم. اینها را نابغه خطاب میآن توانند به آن دست پیدا کنند؛ افرادی که مامعدودی می

تزو، و -آلبرت اینشتین، عیسی ناصره، لائو هستند که او در تحقیقاتش موردمطالعه قرار داده بود:

اند. با تمام احترامی که برای کارهای های مختلف پیشرو بودهنوابغی که در زمان معاصر و در حوزه

نایی را های خاصی این توان طرز فکر او موافق نیستم که تنها انساندکتر مازلو قائل هستم، اما با ای

دارند که به مرحله خودکامبخشی برسند. من اعتقاد دارم که رسیدن به سطح خودکامبخشی، مانند 

یدا شانسی بتوانند به آن دست پآزمایی نیست که تنها افراد اندک و خوشبرنده شدن در یک بخت

ها است و همه ما این توانایی را داریم از آگاهی، حق طبیعی همه انسان کنند. رسیدن به این سطح

 هایی خودکامبخش تبدیل شویم. که به انسان

شوند تا به مرحله خودکامبخشی برسند و چنین همان دوران کودکی تشویق می افرادی که از

ت و تر از دیگری نیسکس بردانند هیچخوبی میکنند، بههایی را در والدینشان مشاهده میویژگی

ها است. این کودکان در آینده به های بزرگ در زندگی، حق مسلم همه انسانرسیدن به موفقیت

، و به محور هستند-شوند که با تنها بودن مشکلی ندارند، واقعیتهای مستقلی تبدیل میانسان

واهیم که فرزندانمان یک خعنوان والدین میگذارند. همه ما بهخودشان و دیگران عمیقاً احترام می

کنم که چنین فرزندانی زندگی شاد و هدفمند داشته باشند . . . و من هرروز تمام تلاشم را می

 تربیت کنم. 
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گذرد و در تمام این مدت، اکنون یک سال از زمانی که نوشتن این کتاب را آغاز کردن می

وانم تشوند و نمیدر ذهنم جاری میام. کلمات پیوسته و با سرعت روز در حال نوشتن بودهشبانه

غرق در نوشتن نشده بودم. این الهامات، در هر  تاکنون هرگز به این شدت -ها را بگیرمجلوی آن

ام هشناسند. تاکنون بیشتر از هزار صفحه نوشتآیند و روز و شب نمیروز به سراغم میساعتی از شبانه

ی توانم جلوها حذف خواهد شد، اما نمیز این نوشتهدانم درنهایت باید بخش زیادی او بااینکه می

صورت سپارم، ویراستار جدیدی که بهنوشتنم را بگیرم. کار خلاصه کردن مطالب را به جوانا می

 خواهم.داند که چه میکند و دقیقاً میوقت با من همکاری میتمام

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

ش تبدیل هایی خودکامبخربیت فرزندانی که در آینده به انساننوشتن کتابی در رابطه با شیوه ت

بود. در آن دوران، زندگی من در میانه  1419شوند، بخشی از روند طبیعی رشد فردی من در سال 

ته بود. هایم گذاشها و سخنرانییک تغییر بزرگ قرار داشت و این تغیر، تأثیر خودش را بر نوشته

اری روحانی قرار داشتم. دلیل عمده این تغییر، ازدواج جدیدم و ورود من در مراحل ابتدایی یک بید

، ما صاحب پنج فرزند جدید شده بودیم که 1414تا سال  -فرزندان بیشتری به خانواده ما بود

های تربیتی فرزندان همگی در دهه هشتاد میلادی متولد شدند. اینکه من بخواهم در مورد شیوه

 ام بود.تصادفی نبود و نتیجه طبیعی ایجاد این تغییرات در زندگی وجههیچکتابی بنویسم، به

ام. از مقطع ابتدایی گرفته تا دکترا، و در عنوان یک معلم تدریس کردهمن در سطوح مختلفی به

ام که بهترین راه برای اینکه چیزی را حقیقتاً بفهمید و یاد بگیرید، این طول این مدت متوجه شده

 کرد.ی دیگران توضیح دهید. و این قضیه در مورد تربیت فرزندان هم صدق میاست که آن را برا
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کردم به والدین بیاموزم، این بود که تلاش کنند تا فرزندانشان ترین درسی که من تلاش میمهم

گاه یهنقش والدین این نیست که تک»ام که خود بار بیاورند. من هزاران بار گفتهبهرا مستقل و متکی

ها این است که فرزندانشان را به نحوی تربیت کنند که از تکیه نشان باشند؛ بلکه وظیفه آنفرزندا

م کنندگاندرمانگر به مراجعهعنوان یک رواندر زمانی که به« نیاز شوند.کردن به دیگران بی

خودت هبیاد بگیر که تنها متکیها بیاموزم: کردم که این را به آندادم، همواره تلاش میمشاوره می

یکتور طور که دکتر وات را بر عهده بگیر، و به یاد داشته باش، همانباشی. مسئولیت کامل زندگی

توانی انتخاب کنی که چطور نسبت به اتفاقات مختلف زندگی واکنش گوید، تو همیشه میفرانکل می

 نشان دهی.

این فرشتگان آسمانی به شد و تر میام بزرگطور که خانوادهبینم، همانوضوح میاکنون به

آموز آموختند. بله، قبلاً هم گفتم که اگر دانشهای زیادی را به من میشدند، درسام وارد میزندگی

رسد! همچنین آیکیس هم همواره در کنارم بود و مرا در زندگی شخصی آماده باشد، معلم از راه می

 کرد.ام راهنمایی میو حرفه

ر که برای من اتفاق افتاده است. در دهه هفتاد میلادی و زمانی این هم یک داستان جالب دیگ

 رهکنندگانی که برای مشاوکردم، یکی از نخستین مراجعهکه در دانشگاه سنت جورج تدریس می

 نزد من آمد، خانمی بود به اسم سوزی کافمن. سوزی مادر یک پسر جوان به نام رائون بود که بنا

بوده است. او همچنین همسر برادر یکی  719نوزادی مبتلا به اوتیسمبر تشخیص متخصصان، از زمان 

 از نخستین دانشجویان دکترای من به اسم استیون کافمن بود. 

عنوان هیچدر طول جلسات مشاوره متعددی که باهم داشتیم، سوزی به من گفته بود که پسرش به

اری ای برای درمان بیمتلاش یا هزینهکند. او و همسرش از هیچ با دنیای اطرافش ارتباط برقرار نمی

                                                            

 کلامی ارتباطی، رفتارهای با که است( اجتماعی روابط نوع از) رشدی اختلال نوعی( Autism) درخودماندگی یا اوتیسم 719 

 .است ناشناخته آن اصلی علّت و کندمی بروز سالگیسه از پیش تا اختلال این علائم. شودمی مشخص غیرطبیعی
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فرزندشان کوتاهی نکرده بودند، و او را نزد متخصصان اوتیسم در سرتاسر دنیا برده بودند، ولی 

و اصلًا درمان نیست. ابیماری پسر شما قابل» ها داده بودند:همه این متخصصان پاسخ مشابهی به آن

دانیم که علت این امر چیست، و کاری از دستمان نمی کند. مابا دنیای پیرامونش ارتباط برقرار نمی

 «آید.برنمی

ای نرسیده بود، سوزی و همسرش یک شیوه مخصوص به هایشان به نتیجهازاینکه تلاشپس 

ها چند نفر را استخدام کرده بودند و به خودشان را برای ارتباط با فرزندشان ابداع کرده بودند. آن

شده، اطراف رائون باشند و عشق ه در محیطی امن و محافظتها آموزش داده بودند کآن

های متوالی روز، هفت روز هفته، برای ماهساعت شبانه 79قیدوشرطشان را به او نشان بدهند. بی

 کرد.این شرایط ادامه یافته بود، و رائون پیوسته رفتارهای سرشار از عشقی از اطرافیانش مشاهده می

کند ای من توصیف کرده بود و به من گفته بود که او به نحوی رفتار میسوزی شرایط رائون را بر

ای که سوزی و رود. اما پس از گذشت چند ماه از اجرای برنامهکه انگار در حالت کما راه می

گفت زند، و پدرش میهمسرش برای کمک به فرزندشان ابداع کرده بودند، یک روز رائون پلک می

، پدر رائون کتابی 1491در سال « ای به فرزندم نگاه کردم.من با دید تازه از آن زمان به بعد،»که 

، و در آن کتاب به توضیح روشی پرداخت که برای کمک به پسرشان 711رایزساننوشت با نام 

ابداع کرده بودند. روشی که باعث شده بود رائون بتواند با محیط پیرامونش ارتباط برقرار کند و از 

رهایی یابد. چند سال بعد یک فیلم تلویزیونی هم از روی این « درمانشرقابل غی»درخودماندگی 

 پرداخت. در آن به ایفای نقش می 719کتاب ساخته شد که جیمز فارنتینو

های تربیتی رویم، زمانی که من در حال نوشتن کتابی در مورد شیوهمی 1419حال به سال 

تولد شد و با گذشت یک سال از عمرش، برخی از ، در ماه مِی م711فرزندان هست. دخترمان سِرِنا

                                                            
216 Son-Rise 
217 James Farentino 
218 Serena 
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ای های بیماری اوتیسم در او مشاهده شد. من بلافاصله به یاد سوزی و همسرش افتادم و شیوهنشانه

 سال پیش برای کمک به رائون ابداع کرده بودند.  19ها که آن

ن جلسه، با توجه من مارسی و فرزندانم را جمع کردم و یک جلسه خانوادگی تشکیل دادم. در آ

ها توضیح دادم که باید به چه صورتی با سرنا سال پیش یاد گرفته بودم، به آن 19به چیزی که 

ساعت  79بست و رفتار کنیم. ما او را غرق در عشق کردیم: مارسی با یک شال او را به بغلش می

ر و برادرانش جملات داشت. سرنا مرتباً از والدین و خواهروز او را نزدیک قلبش نگه میشبانه

اینکه چقدر او را دوست داریم، و نیازی نیست که از چیزی بترسد و هر اتفاقی  -شنیدآمیز میمحبت

کردیم، و نه را قضاوت می هم بیفتد، ما در کنارش خواهیم بود و از او حمایت خواهیم کرد. ما نه او

سال  19کردیم. این روش می قیدوشرطمان را نثارششدیم؛ تنها عشق بیاز دستش عصبانی می

 پیش در مورد رائون جواب داده بود، و برای سرنا هم در مدت نسبتاً کوتاهی مؤثر واقع شد.

بازهم هیچ اتفاقی تصادفی نبود. این خواست خداوند بود که سوزی وارد دفتر من شود و در رابطه 

سال بعد  19ه چطور با شرایط پسرش با من حرف بزند. من از سوزی و همسرش یاد گرفتم ک

 ام را برطرف کنم.فرزند تازه متولدشده مشکل

ها، بیداری روحانی، و ، در مورد نیازهای برتر انسانخواهید؟برای فرزندانتان چه میدر کتاب 

ام کدام از چهار کتاب قبلیها مباحثی بودند که در هیچحضور خداوند در زندگی صحبت کردم. این

م. تولد فرزندانم، ازدواجم با زنی که به بیداری روحانی رسیده بود، و رشد ها نپرداخته بودبه آن

کرد، دست به دست عنوان یک معلم که هرروز اصول روحانی مختلف را بررسی میفردی خودم به

ام بکنند. من به سمت دنیایی مرموز و اسرارآمیز هم دادند تا مرا وارد یک مسیر جدید در زندگی

ها همه خواست مرو آگاهی برتر. امروز برایم مثل روز روشن است که اینقل -شدمکشیده می

کرد تا به چیزی که در ورای این جهان مادی قرار دارد، خداوند بود و از این طریق مرا دعوت می

 بنگرم و در مورد آن بنویسم. 
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، بود سال پیش نزد من آمده بود و داستان پسرش را برایم تعریف کرده 19به لطف لوسی که 

کاری انجام دهم، و زمانی که توانستم با دانستم که برای کمک به دخترم سرنا باید چهدقیقاً می

یرویی دانستم که نبه من زده شد. من می« تلنگری»کار ببرم، گویی که موفقیت این شیوه را به

که در آستانه کردم دهد. احساس میکند و راه را نشانم میتر از من، مرا هدایت میبسیار بزرگ

  ام ندارد.های قبلیها و سخنرانیآغاز یک ماجراجویی جدید قرار دارم که هیچ ارتباطی به کتاب

 قطعات پازل ناگهان کنار هم قرار گرفته بودند: تولد پنج فرزندم در دهه چهارم از زندگی همه

گذاشته بودم؛ من؛ احساس حضور همیشگی یک راهنمای روحانی در کنارم که نامش را آیکیس 

دانمان ی که با فرزنوضوح در رفتارازدواج با زنی که به بیداری روحانی رسیده بود و این مسئله به

کرد که در مورد خداوند، تر از همه، ندایی درونی که مرا تشویق میشد؛ و مهمداشت مشاهده می

م در مورد این مسائل حرفی اهای قبلیمعجزات الهی و بیداری روحانی بنویسم. من عمداً در نوشته

 -ها فرا رسیده استکردم که زمان صحبت کردن درباره آننزده بودم، اما اکنون احساس می

 گذاشتم!توانستم آن را نادیده بگیرم. من باید قدم در مسیر جدیدی میاحساسی که نمی
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97فصل   

است؛ پسری که اسمش را  است، و همسرم هفتمین فرزندمان را به دنیا آورده 1419اکتبر  4

ام و برای ها گذراندهایم. در طول دو سال گذشته زمان زیادی را در جادهگذاشته 714سندز جِی دایر

کنم که ام. احساس میتور تبلیغاتی برگزار کردهخواهید؟ برای فرزندانتان چه میمعرفی کتاب 

طور توانم بهاست، هرچند که نمیای شده و هدفم در زندگی تغییر کرده ام وارد مسیر تازهزندگی

 دقیق بگویم که این هدف جدید چیست. 

م. فرستند که به آنجا بروم و سخنرانی کنکلیساهای زیادی از سرتاسر کشور برایم درخواست می

یساها ام، ازنظر اعضای این کلرسد که پیامی که در کتاب جدیدم به مخاطبان منتقل کردهبه نظر می

هایم حاضر شوند. در بسیاری از این کلیساها، زیادی دارند که در سخنرانی جذاب است و تمایل

، 771های حضرت عیسی، در رابطه با طرز فکر افراد بزرگی مانند رالف والدو امرسوندر کنار آموزه

کنند. تلاش این کلیساها بر این است که حضور تزو صحبت می-، بودا و لائو771آبراهام لینکلن

ها تر نمایند و به آنکنند، پررنگهایی که در جامعه مدرن زندگی میی انسانخداوند را در زندگ

 های روحانی زندگی خود را بیشتر توسعه دهند. کمک کنند تا جنبه

در  زده هستم. بااینکهکنند، بسیار هیجانعنوان یک معلم معنوی به من نگاه میمن از اینکه به

ام، اما تا قبل از این هرگز خودم را به چشم انجام داده رابطه با مذاهب گوناگون تحقیقات زیادی

یک معلم معنوی ندیده بودم. این باعث افتخار من است که در چنین کلیساهایی برای افراد 

، و 777، نویل777بوسکالیا ، لئوترویهای بزرگی مثل امرسون، فکر سخنرانی کنم و با انسانروشن

های روحانی سخنرانی که بیشتر در این گردهماییدیگر معلمان معنوی مقایسه شوم. هرچقدر 

کنم شوم که در رابطه با رشد روحی و معنوی کتابی بنویسم. احساس میکنم، بیشتر ترغیب میمی
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تر از من، مرا در این راه شدن به مسیر جدیدی هستم، و نیرویی بسیار بزرگ که در حال کشیده

 کند.هدایت می

رار اند، و آرتی پاین اصها کاملاً موفق بودهام که همه آنپ کردهمن تاکنون پنج کتاب مختلف چا

فهم خودم استفاده کنم تا های ساده و قابلدارد که من دو کتاب خودیاری جدید بنویسم از روش

ها یاد توانند درآمد بیشتری کسب کنند و در دیگری به آندریکی به مردم بیاموزم که چطور می

یک ذهنیت مثبت، زندگی زناشویی بهتری داشته باشند. به لطف حضور  بدهم که چطور با ایجاد

تر و های آزادانههای رادیویی و تلویزیونی، موج جدیدی از صحبتدر برنامه 779دکتر روث وستیمر

 ها شکل گرفته است.تر در رابطه با روابط زناشویی در رسانهپردهبی

با نوشتن دو کتاب در رابطه با پول و روابط زناشویی، ها و ناشرم هردو اعتقاد دارند که مدیر برنامه

اره ترین کتاب در آمریکا را دوبتوانم به سود زیادی دست پیدا کنم و عنوان نویسنده پرفروشمی

گوید که در رابطه با ایده چاپ این دو کتاب با ناشرم حرف زده تصاحب کنم. آرتی به من می

اند، و تنها کافی است که من این ایده را بپذیرم تا او دهشدت از آن استقبال کرها بهاست و آن

 ها امضا کند.قرارداد جدیدی را با آن

دن گویم که امکان ندارد برای رسیدهم و بلافاصله به او میمن با دقت به پیشنهاد آرتی گوش می

ه که در تدهم در طول یک سال گذشهایی را بنویسم. برای او توضیح میبه سود مالی، چنین کتاب

یاموزم ام که کتابی بنویسم و در آن به مردم بام، به این فکر افتادهکلیساهای مختلفی سخنرانی کرده

توانند با تغییر طرز فکرشان، به رشد روحی و معنوی برسند و حضور خداوند را در که چطور می

؛ 779نیدنید تا ببیباور کتر کنند. تصمیم دارم که اسم این کتاب را بگذارم شان پررنگزندگی

 «کنم.تا وقتی با چشمان خودم نبینم، باور نمی»گوید برخلاف آن جمله معروف که می
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کنند که چه چیزی را ببینیم ها، مشخص میمن برای آرتی شرح دادم که چطور باورهای ما انسان

یشان را او چه چیزی را نبینیم. من برای نوشتن یک کتاب راهنما که به افراد کمک کند تا باوره

ه زده هستم. در آن مدتی کتغییر دهند و در مسیر رشد روحانی و معنوی قرار بگیرند، بسیار هیجان

خودآگاه صورت ناکردم، ایده نوشتن این کتاب بهعنوان یک معلم معنوی برای افراد سخنرانی میبه

 در ذهنم جوانه زد و اکنون مصمم هستم که آن را بنویسم.

 »پرسد که در عبارتخاطر شده است. او از من میاست که آرتی آزردهاز پشت تلفن مشخص 

یح دهم کنم تا برایش توضمردم قرار است چه چیزی را ببینند؟ من سعی می« باور کنید تا ببینید

تری ها کمک کند تا با بعد روحانی وجودشان پیوند محکمکه این کتاب قرار است که به انسان

 خواهم به مردم بفهمانم که به کمک قدرتیم باور کنید تا ببینید، میگوبرقرار کنند. وقتی می

باشند  ها ایمان داشتهتوانند رؤیاهایشان را به واقعیت تبدیل کنند، به شرطی که به آنذهنشان می

 و به یک باور قلبی برسند. 

وم حقیقی این آن سطح از آگاهی قرار ندارند که مفه ها دردانم همه انسانگویم که میبه او می

.  خششب، و سازیهمگام، جداسازی، فراوانی، یگانگی، اندیشه، دگرگونیهفت کلمه را درک کنند: 

اما قصد دارم که در کتابم، به شرح مفهومی که پشت هر یک از این کلمات نهفته است بپردازم و 

ق به برند. از این طریکار بشان بهتوانند این مفاهیم را در زندگیبه دیگران بیاموزم که چطور می

تر کنند و با نیروی آفریننده هستی کنم تا حضور خداوند را  در زندگی خود پررنگها کمک میآن

تری برقرار کنند. هر فصل از کتاب را به تشریح مفهوم یکی از این کلمات اختصاص پیوند محکم

 د.شان پیاده کننزندگی دهم، به شکلی که خوانندگان بتوانند بلافاصله این مفاهیم را درمی

خوانم که آن را بر روی یک کاغذ برایش می 771جمهور جان کوئینسیقول از رئیسسپس یک نقل

 ام: کاربردهام، آن را بههایی که در یک سال گذشته کردهام و در بیشتر سخنرانینوشته
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کند، ندگی میای که او در حال حاضر در آن زخوب است،اما خانه 779حال جان کوئینسی آدامز"

در حال فروپاشی است. بنیان این خانه سست شده و گذر زمان تقریباً آن را ویران کرده است. 

ه ترین بادی به لرزاند و با وزش کوچکسقفش کاملاً فرسوده شده، و دیوارهایش همگی پوسیده

. اما کوچ کند زودی ناچار شود که از این منزلکنم که جان کوئینسی آدامز بهآیند. فکر میدرمی

 "حال او خوب است، کاملاً خوب.

گویی وین؟ من که اصلاً متوجه نشدم چه می»گوید:آرتی حسابی گیج شده است و به من می

رد  ناشرت قرارداد ببندیم. خواهی در مورد چه چیزی بنویسی. بیا و پیشنهاد مرا قبول کن تا بامی

خواب  شود را حتی دراز این کار نصیبت میپولی که  -کردن چنین پیشنهاد خوبی دیوانگی است

 «بینی.هم نمی

توانم اجازه دهم که پول یا هر چیز دیگری بر روی تصمیمم اثر گویم که متأسفم، اما نمیبه او می

ه نوشتن ای ببگذارد. من دکتر روث نیستم که بخواهم در مورد روابط زناشویی بنویسم، و هیچ علاقه

کتاب  خواهمام و میگویم که تصمیم را گرفتهرآوردن ندارم. به آرتی میکتابی در رابطه با پول د

 د.توانند نظر مرا تغییر دهنکس دیگری هم نمیرا بنویسم؛ نه او و نه هیچ باور کنید تا ببینید

تی به پرداخشود که پیشام را چاپ کند، اما حاضر نمیکند که کتاب بعدیویلیام مورو قبول می

ه ای بکنند که عموم مردم، علاقهم آرتی و هم ناشرم بارها و بارها به من گوشزد میمن بپردازد. ه

ه با گویند کها به من میهایی که در مورد معنویات و آگاهی برتر هستند، ندارند. آنخواندن کتاب

 امکان ندارد کتابی که چنین عنوان و مفهوم دهم، واین کتاب، وقت و انرژی را به هدر می نوشتن

 ام دست پیدا کند.های قبلیمبهمی دارد، بتواند به موفقیتی در سطح کتاب

دانم که باید در مورد چه چیزی بنویسم و احساس ها تأثیری بر روی من ندارند، من میاین حرف

 کشاند.کنم که نیرویی الهی مرا به این جهت میمی
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 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

د که تغییراتی کشانبینم که نیرویی نامرئی داشت مرا به سمتی میوح میوضبه با نگاه به گذشته،

 ام. من تا قبل از آنطور در زندگی شخصیو همین -هایم ایجاد کنمها و سخنرانیاساسی در نوشته

پنج کتاب پرفروش نوشته بودم که همگی از دیدگاه روانشناسی به زندگی نگاه کرده بودند، اما 

العاده سودآور آرتی را رد کردم ترین تردیدی به خودم راه بدهم، پیشنهاد فوقبدون اینکه کوچک

یاری، سراغ نوشتن چیزی بروم که قلبم به من -های محبوب در حوزه خودجای نوشتن کتابتا به

کند. درواقع من با این کار، یک پیشنهاد چند میلیون دلاری را رد کردم، تا بتوانم کاری را الهام می

 دهم که باور داشتم درست است. انجام 

 رسید. منای به نظر نمی، رد کردن چنین پولی تصمیم عاقلانه1419با توجه به شرایطم در سال 

 کردم. چهارتا از فرزندانمها را تأمین مییک خانواده بزرگ نه نفره داشتم و باید مخارج زندگی آن

اه رفتند، و یا در دانشگارس خصوصی میترم یا به مدزیر شش سال سن داشتند، و فرزندان بزرگ

مشغول تحصیل بودند. اما هنوز به یاد دارم که برای رد کردن چنان پیشنهاد پرمنفعتی، هیچ شک 

کس مشورت ای به خودم تردید راه ندادم و در آن مورد با هیچو تردیدی نداشتم. من حتی لحظه

ام، تهدانستم که راه درستی را در پیش گرفیام. من مدانستم تصمیم درستی گرفتهنکردم، چراکه می

 خواستم به نفسم )ایگو( اجازه دهم که مرا وسوسه کند تا از این راه پا پس بکشم. و نمی

 خداونداز  ربا 11ام متفاوت بود. در این کتاب، های قبلیکاملاً با کتابباور کنید تا ببینید کتاب 

را  هوشیاری برترمرتبه عبارت  19استفاده کرده بودم، و  معنویتمرتبه از واژه  17نام برده بودم، 

 نیازهای معنوی و روحانیبار به هم، تنها یکام رویهای قبلیکار برده بودم. اما در تمام کتاببه

 امداد که حال و هوای این کتاب، کاملاً با حال و هوای آثار قبلیاشاره کرده بودم. این نشان می

 فرق داشت.
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ی در هایهای روانشناسی، به سمت نوشتن کتاباعث شده بود که از نوشتن کتابچه چیزی ب

تر از همه، خداوند کشیده شوم؟ زمانی که نوشتن را آغاز رابطه با معنویات، هوشیاری برتر، و مهم

 کردم که روزی چنین کتابی بنویسم.کردم، حتی فکرش را هم نمی

ا جای فکر کردن به پول بیشتر و یکرد تا بها وادار میام، نیرویی مردر آن مقطع حیاتی از زندگی

اجازه  تر بیندیشم؛ اینکه به خودمبودند، به چیزی بزرگ شهرت و اعتبار، که هردو نیازهایی نفسانی

ام تلاش کرده بودم که از عباراتی مثل معنویت های قبلیدهم تا ازنظر معنوی رشد کنم. در کتاب

ازحد به مذهب و نیروهای ماورائی اشاره کردم بیشکنم، چراکه فکر میو هوشیاری برتر استفاده ن

ق کنم ها متعلخواستم که به زبان عامیانه با مردم سخن بگویم و این ایده را به آنکنند. من میمی

 که انسان برای دستیابی به یک زندگی خودکامبخش، احتیاجی به مداخله نیروهای الهی ندارد.

املاً وارد یک حال و هوای عرفانی و معنوی شده بودم. من آثار معنوی بزرگی ک 1419اما در سال 

کردم. با رهبران معنوی از سرتاسر کشور در و تائو ته چینگ، را مطالعه می 771گیتا مانند بهاگاواد

که قبلًا کردم. بااینارتباط بودم و هر یکشنبه در کلیساها برای جمع پرشور حاضرین سخنرانی می

ن هایم استفاده نکنم، اکنودر نوشته هوشیاری برتر، و یا معنویت، خداهای کردم تا از واژهتلاش می

 شده بودم.  معنوی و عرفانیهای شدت مجذوب آموزهبه

درمانی عقلانی عاطفی و اصول رسیدن کردم که به اندازه کافی بر روی مبحث رواناحساس می

ه جهان تری بون زمان آن رسیده بود که نگاه دقیقام. اکنبه یک زندگی خودکامبخش تمرکز کرده

روحانی بیندازم. خودم را غرق در مطالعه مباحث مربوط به فیزیک کوانتوم، و آثار فیلسوفان و 

شدت مجذوب مفاهیمی مانند یگانگی، دگرگونی، معلمان معنوی غربی و شرقی کردم. به

 ها پرداختم. کتابم به تشریح آن همان مفاهیمی که در -سازی و جداسازی شده بودمهمگام
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خود و چیز خودبهکه تصمیم گرفتم درباره هوشیاری برتر و جهان روحانی بنویسم، همهاز وقتی

اس روز احسرفت. دیگر خداوند تنها برایم یک مفهوم مذهبی نبود، و روزبهخیلی سریع پیش می

روانشناس  عنوان یکام بهم که زندگیبود کردم. من به این نتیجه رسیدهنزدیکی بیشتری به او می

به پایان رسیده، و زمان آن فرا رسیده است که به یک معلم معنوی تبدیل شوم. دیگر قبول 

وکارها سخنرانی کنم، و تقریباً تمام وقتم را صرف سخنرانی در کردم که برای مدارس و کسبنمی

بر روی این متمرکز شده بودند که  هایمکردم. سخنرانیکلیساهای سرتاسر آمریکا و کانادا می

تر کرد و هرروز شاهد وقوع معجزات الهی بود. توان حضور خداوند را در زندگی پررنگچطور می

ام کردم و قبولشان نداشتم، اکنون به بخش بزرگی از زندگیها را نقد میمفاهیمی که من قبلاً آن

دانستم کرد. من میهایم نمایان میسخنرانی ها وتبدیل شده بودند و این مسئله خودش را در نوشته

کند، و این هدفی است که من برایش به این جهان که نیرویی برتر مرا به این سمت هدایت می

 ام.آمده

م که خواستم کتابی بنویسکردم. می کنید تا ببینید باوروقت زیادی را صرف نوشتن کتاب 

وحانی وجودمان باشد. راهکارهایی عملی که همه راهنمایی دقیق برای ارتباط با نیمه برتر و ر

تر شان پیاده کنند و از این طریق به خداوند و دنیای روحانی نزدیکها بتوانند آن را در زندگیانسان

ام جوانا در این مسیر کمک زیادی به من کرد، و همچنین این شانس را شوند. ویراستار شخصی

رایش به یک ویراستار سرشناس بدهم که تا قبل از آن داشتم که نسخه نهایی کتاب را برای وی

بود و  774برنکوف های تخیلی کار کرده بود. اسم این ویراستار معروف، جینتنها بر روی داستان

 ای بود که از سمت خداوند برای کمک به من فرستاده شده بود. واقعاً مانند فرشته

ه آن ب برگزار کردم و در صدها کلیسا راجعبرای معرفی این کتاب، دو تور تبلیغاتی در آمریکا 

حامل پیامی مهم برای مردم سرتاسر جهان بود. پیامی که باور کنید تا ببینید صحبت کردم. کتاب 

                                                            
229 Jeanne Bernkopf 
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عنوان یک کرد تا بهشت را بر روی زمین بسازند. دوران نویسندگی من بهبه مردم کمک می

 دی کشیده شده بودم.روانشناس به پایان رسیده بود و من اکنون به مسیر جدی

وبی داشت و فروش بسیار خ باور کنید تا ببینیدکردند. کتاب آرتی پاین و ناشرم هر دو اشتباه می

هایی درباره خداوند و هوشیاری برتر هستند. ثابت کرد مردم زیادی مشتاق خواندن چنین کتاب

ر سرتاسر جهان از آن تایمز راه پیدا کرد و دهای نیویورکتریناین کتاب به فهرست پرفروش

 استقبال شد.

خودم  بینم کهوضوح میکنم، بهکه به گذشته نگاه میدانستم، اما اکنوندر آن زمان این را نمی

کردم. چیز هدفی را که داشتم باور می کردم. من قبل از هرمطابق با نام آن کتاب زندگی می

حتی یک پیشنهاد چند میلیون  -کند اندازی که داشتم منحرفتوانست مرا از چشمچیز نمیهیچ

گونه بود که من به این سمت کشیده بینم که خواست و اراده خداوند اینوضوح میدلاری. اکنون به

آورد. در آن زمان شوم، تا درنهایت به یک معلم معنوی تبدیل شوم که حقیقت را بر زبان می

معجزاتی که قرار بود به من کمک کنند  دانستم، اما معجزات زیادی بر سر راهم قرار داشتند،نمی

 تا در این مسیر جدید پیش بروم. 
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 97 بخش

دهمین سالگرد آشنایی من با مارسلن. ما هر دو نخستین ملاقاتمان را  -است 1414فوریه  19

آوریم. فردی یک برچسب قلبی قرمز مخصوص ولنتاین را به خاطر می 1494در روز ولنتاین سال 

که از من  امچسبانده بود، و نخستین کلماتی که من در پاسخ به سؤال به همسر آینده به پیراهنم

 «ام.این قلب رو برای تو به لباسم زده»پرسید این چیست که به پیراهنت چسبیده، این بود: 

ام که در یک تور سخنرانی در چندین شهر استرالیا و همراه با چند سخنران دیگر من قبول کرده

شرکت  777، و دوست و همکار عزیزم اُگ ماندینو771، کتی لی کرازبی771ان و گرگ رایسازجمله ج

همراه من به این سفر  -ماهه 11ساله؛ و سندز سِرِنای سه -ترمکنم. همسرم و دو فرزند کوچک

اند. در حال حاضر ما در هتل هیلتون در شهر بریسبِین اقامت داریم. من باید فردا در مقابل آمده

روزه که شرکت در آن برای عموم آزاد است، به روی صحنه بروم و در یک سمینار یک هزاران نفر

 سخنرانی کنم. 

بامداد است، و من  9:19کنم؛ پرم. ساعت دیجیتال کنار تخت را نگاه میبا صدایی از خواب می

 رسلنجا کردن اسباب و اثاثیه اتاق است. از مابینم که بیدار شده و در حال جابههمسرم را می

ظاهراً او « روی؟کنی؟ بیداری یا در خواب راه میکار میشب است. داری چهالآن نصفه»پرسم:می

دهد. سرنا کنار من خوابیده است، و سندز که هنوز رود، چراکه جوابم را نمیدارد در خواب راه می

رود، یک نوزاد شیرخواره است، در تخت مادرش خوابیده. مارسی که دارد در خواب راه می

خواباند و به روی تخت من کند و او را روی تخت خودش کنار سندز میدخترمان سرنا را بغل می

بازی کند. اندازد و ظاهراً عزمش را جزم کرده است که با من عشقآید. خودش را روی من میمی

که وهوشیار، هم شحالتی در نگاهش است که تاکنون هرگز ندیده بودم، و من در یک حالت نیمه

 برم. ام و هم از این کار او لذت میشده

                                                            
230 John and Greg Rice 
231 Cathy Lee Crosby 
232 Og Mandino 
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سال گذشته، همسرم یا باردار بوده و یا مشغول شیر دادن به فرزندان کوچکمان بوده  1در طول 

ا هایش رکلی متوقف شده است. همچنین او یکی از تخمداناش بهاست، و درنتیجه عادت ماهیانه

باره باردار بشود، بسیار کم است. اما باوجود همه با عمل جراحی برداشته است، و احتمال اینکه دو

شود. چه چیزی باعث شده بود در همان شب بسته می 777ترین دخترمان سِیجها، نطفه کوچکاین

ای دارد، در آن شدهکه همسرم در آن موقع از شب بیدار شود؟ چرا زنی که همیشه رفتار کنترل

 کند؟چیز را کنترل میماجرا است؟ چه کسی همهکرد؟ چه نیرویی پشت این طور رفتار میشب آن

 

 779ونیکس، در یک تور تبلیغاتی به شهر فباور کنید تا ببینیدچند ماه بعد، من برای تبلیغ کتاب 

در طول  -حاضر شوم 779ام. قرار است که در یک برنامه رادیویی به میزبانی پَت مک.ماهونرفته

باهم  ام، و اکنونهایم در برنامه او حضور یافتهابهای گذشته، چندین مرتبه برای تبلیغ کتسال

ام مهمانی که قبل از من در برنامه حضور دارد، یکی از قهرمانان دوستی نزدیکی داریم. متوجه شده

 ام است. زندگی

خانمان است تا در مراسم افتتاحیه یک پناهگاه برای افراد بی به شهر فونیکس آمده 771مادر ترزا

شب هم در همان پناهگاه خوابیده است. پَت مک.ماهون یک کاتولیک ایرلندی شرکت کند، و دی

زده است. او دائماً از مادر ترزا معتقد است، و برای مصاحبه با این بانوی قدیس بسیار هیجان

خواهید به شنوندگان در مورد می»بتواند برایش انجام بدهد: پرسید آیا کاری هست کهمی

مک تان کخواهید به شما کمک کنم تا برای کارهای خیریهویم؟ میشما در کلکته بگ 779آشرام

آوری کنیم؟ هیچ کاری هست که بخواهید برایتان انجام دهم؟ مادر ترسا، شما نقدی جمع

                                                            
233 Saje 
234 Phoenix 
235 Pat McMahon 
236 Mother Teresa 

 .گوشه عزلت معنوی یا صومعه و دیری در ادیان هندی است آشرام  237 
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ی خواهد که بتوانم کمکاید و حالا من واقعاً دلم میها کردهتان را وقف کمک به دیگر انسانزندگی

 «به شما بکنم.

ار هست که یک ک»گوید:کند، میای که صحبت میوپاشکستهترزا با انگلیسی دستبالاخره مادر 

های فونیکس برو. بامداد بیدار شو و به خیابان 9توانی برایم انجام بدهی. فردا صبح، ساعت تو می

 .«گونه نیستکس است، و او را متقاعد کن که اینپیدا کن که باور دارد که تنها و بی فردی را

ام. این حرف او، جلوه عملی تمام چیزهایی بود که من حرف او عمیقاً تحت تأثیر قرارگرفتهاز این 

ای که همواره ما را به منبع هستی ها نوشته بودم.  یگانگی و آگاهیموردشان در کتابم راجع به آن

ونه گگویند و شرایط بیرونی چمان به ما چه میگانهنظر از اینکه حواس پنجصرف -کندمتصل می

 رسند.به نظر می

د رسدر استودیو عوض شده است: به نظر می کاملاً مشخص است که حال و هوای کل افراد حاضر

که افراد نسبت به قبل عجله کمتری دارند؛ و جو بسیار آرام و خوشایندی بر فضا حاکم است، 

و با سرعت به  رسید که همه عجله دارندکه قبل از ورود این بانوی بزرگ، به نظر میدرحالی

کنم که انگار زیر دوش آب گرم هستم و آرامش سراپای روند. احساس میطرف میطرف و آناین

وید که گوجودم را فراگرفته است. اما من تنها کسی نیستم که این احساس را دارد. پت به من می

مواج عشق وقتی مادر ترزا مقابل او نشسته بود، گرمایی وجودش را فرا گرفته بود؛ گویی ا

 شد، او را در آغوش گرفته بودند. قیدوشرطی که از سوی او ساطع میبی

زنند، ببینم یا آن را لمس کنم. اما هیچ توانم این انرژی عاشقانه را که همه از آن حرف میمن نمی

 هیچ چشمداشتی وقفاش را بیشکی ندارم که این بانوی ازخودگذشته، کسی که تمام زندگی

 تمام این محیط و افراد حاضر در آن اثر گذاشته است.  د نیازمند کرده است، بر رویکمک به افرا

تجربه  ام. اینها همراه بودهنظیر با آنکنم که در این تجربه بیشدت احساس خوشبختی میمن به

مراتب بیشتر از مواردی است که ما با حواس بار دیگر به من ثابت کرد که واقعیت، چیزی به
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کنیم. این چیزی نیست که بتوان آن را توصیف کرد، یا آن را با چشم ظاهر ه خود تجربه میگانپنج

د تا باور کنیکند، و شما باید آن را ای است که عنوان کتابم به آن اشاره میدید. این همان تجربه

 .ببینید

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

ترین اتفاقات در زندگی من د، یکی از مهمدر آن هتل رخ دا 1414اتفاقی که در شب ولنتاین 

ینم که نیرویی بوضوح میبود. احتمال اینکه همسرم بتواند دوباره باردار شود بسیار کم بود. اکنون به

هشیار به سراغ  اسرارآمیز در آن شب باعث شد که مارسی از خواب بیدار شود و در حالت نیمه

گذرد، سالی که از زندگی مشرکمان می 71در طول  من بیاید، تا نطفه دخترمان سیج بسته شود.

گونه رفتار کرد. این اتفاق برای من تأییدی بر این آن شب اسرارآمیز تنها باری بود که مارسی آن

 .کندچیز را هدایت میتر از ما و فرای این جهان مادی، همهمسئله بود که نیرویی بسیار بزرگ

شب باعث متولد شد. نیرویی نامرئی در آن نیمه 1414نوامبر  11سیج آیکیس دایر در تاریخ 

شد که او به این جهان مادی قدم بگذارد، و وارد زندگی من و همسرم مارسی شود. نیرویی که 

 توانم آن را توضیح دهم، اما به وجودش ایمان دارم.نمی

 -امام دیدهترین بانوان جوانی است که من در تمام زندگیترین دخترم، یکی از باارادهکوچک

ته آن اتفاق دست داش ام! همین اراده باید به نحوی در آن شب در شهر بریسبین دردر تمام زندگی

باشد. او باید به نحوی بر شانه مادرش زده باشد و او را از خواب عمیق بیدار کرده باشد. او باید 

 ین جهان را مهیا کند.که مادرش را به سمت من هدایت کرده باشد، تا شرایط قدم گذاشتنش به ا

 کرد تا بتواند به این دنیا بیاید و هدفی را که برایش متولد شدهاز این فرصت استفاده می سیج باید

داد، احتمالش زیاد بود که او هرگز است، به انجام برساند. اگر این اتفاق در هرلحظه دیگری رخ می

 به این دنیا قدم نگذارد.
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گذاشتم، که یادآور « بریسبین»برای همسرم سرودم و اسمش را  در روز مادر، من شعری آن سال

 انگیزی است که در آن شب رخ داد:اتفاق شگفت

 بریسبین جایی بود که خداوند خودش را به ما نشان داد.

 تنها من و تو از جادو شگفتی آن لحظه خبر داریم.

 باوجود همه احتمالات . . . 

 تر.ت شد، و پیوند بین ما مستحکمبار دیگر تقویارتباط جاودانه ما یک

 کند . . . وجود همواره این پارادوکس ذهنم را مشغول میبااین

به کند و ما محکومچیز را هدایت میمان را داریم، یا سرنوشت همهآیا ما کنترل زندگی

 گیری هستیم.تصمیم

ا ابد دوام خواهد تنها چیزی که از آن اطمینان دارم، این است که عشقی که میان ما است، ت

 داشت.

ای بود که خداوند حقیقتاً وجودش چیز است. آن لحظه، لحظهدو خط اول این شعر خود گویای همه

 را برای من و مارسی آشکار ساخت.

ن وبیداری به سمت مخواب وضوح ببینم که آن شب، نیرویی الهی همسرم را درتوانم بهامروز می

از این فاصله نزدیک آن را احساس نکرده بودم.  قبل از آن، هرگزکرد. نیرویی که من تا هدایت می

ام همگی تحت تأثیر این تجربه های بعدیآن لحظه، یک نقطه عطف در زندگی من بود. نوشته

قرار گرفتند. از آن لحظه به بعد، من ایمان آوردم که حقیقتاً هیچ اتفاقی در این جهان  انگیزشگفت

ه طور کچیز را در دست داریم، اما همانکنیم که خودمان کنترل همهتصادفی نیست. ما خیال می
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دهید، مگر کاری که برایتان مقدر شده کاری را انجام نمی در این دنیا شما هیچ»گوید:تزو می-لائو

این روح قدسی است که به همه ما زندگی »فرماید:حضرت عیسی هم در جای می« است.

کار شده بود، تا دخترمان سیج بتواند به این بهشب دستیمهاین روح قدسی در آن ن« بخشد.می

 دنیا بیاید.

م افتم که باوجود تماکنم، به یاد آن نیروی نامرئی میهر زمان که من با دقت به سیج نگاه می

 چیزبا حضور خداوند، هیچ»آورم که و سپس به یاد می -احتمالات، باعث شد که او متولد شود

گویم بینم، با خودم میناپذیر او را میکه من اراده راسخ و تلاش خستگیگامیهن« غیرممکن نیست.

حتماً همین اراده به نحوی اسرارآمیز در اتفاقات آن شب نقش داشته است. من همیشه از خداوند 

ام و تا ابد شکرگزار او خواهم بود. اما بیشتر از آن، ام تشکر کردهبه خاطر حضور سیج در زندگی

داد تا جزئی از آن اتفاق جادویی باشم که آن  بابت از خداوند سپاسگزارم که به من اجازهاز این 

شب در بریسبین رخ داد. اسم کتابی را که سه سال بعد نوشتم، از اتفاق آن شب الهام گرفتم: 

هایم برای همیشه آن اتفاق باعث شد که من با دنیای روانشناسی در نوشته.« جادوی حقیقی»

 کنم، و به قلمرویی جادویی و اسرارآمیز قدم بگذارم.  خداحافظی

اش رسیده وضوح ببینم، انسانی که به سطح مشخصی از درک خداوند در زندگیتوانم بهاکنون می

کند اثر بگذارد، حتی اگر هیچ کاری ها ملاقات میتواند بر زندگی تمام افرادی که با آنباشد، می

ایی که حضرت عیسی به روستشود که هنگامیتاق بنشیند. نقل میها در یک اآن و نکند و فقط با

شد که سطح آگاهی و هوشیاری تمام اهالی روستا افزایش شد، تنها همین حضور او باعث میوارد می

 بیابد.

که مادر ترزا به استودیو ، من با چشمان خودم شاهد چنین اتفاقی بودم. هنگامی1414در ماه مِی 

اد حاضر در آن مکان تحت تأثیر حضور این بانوی قدیس قرار گرفته بودند. این وارد شد، همه افر

ای نیست که بتوان آن را با علم روانشناسی توضیح داد؛ این یک تجربه روحانی پیشرفته دیگر مسئله
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ام یمانده زندگو مشاهده تأثیر عشق الهی در عمل است. در همان لحظه من تصمیم گرفتم که باقی

ست یافتن به چنین عشقی بکنم. با مشاهده آن بانوی بزرگ و اینکه چطور حضورش بر را وقف د

گذاشت، من تصمیم گرفتم که او را الگوی خودم قرار دهم و تلاش کنم تا روی اطرافیان تأثیر می

 من هم بتوانم تأثیر مثبتی بر زندگی دیگران بگذارم.

ورزید و بر روی به همه اطرافیانش عشق می مشاهده مادر ترزا مرا به یاد دینا شور انداخت که

گذاشت. در مورد مادر ترزا، این تأثیر یک شکل روحانی یافته بود، چراکه عشق ها اثر میهمه آن

شد که همه اطرافیانش بخواهند بیشتر مانند او عشقی الهی بود. حضور این بانوی قدیس باعث می

 ها و اشتباهات یکدیگرکنند، از کوتاهی کمتر دیگران را قضاوت -حضرت عیسی رفتار کنند

د، احساس شپوشی کنند و همدیگر را ببخشند، و درنتیجه عشقی که از وجود آن بانو ساطع میچشم

 نزدیکی بیشتری با خداوند داشته باشند. 

خواستم که برای یک گردهمایی بزرگ در شهر ، من می1449سپتامبر  1ها بعد، در روز سال

کنم که کاغذی را به دستم دادند که روی آن خبر فوت مادر ترزا نوشته شده سیدنی سخنرانی 

ام در شهر فونیکس و برخوردی که با این بانوی قدیس داشتم، برای حضار صحبت بود. من از تجربه

توجه نبود. او درست زمانی هم مانند زندگی به دنبال جلب ها گفتم که او در مرگکردم، و به آن

سپاری پرنسس دیانا در انگلستان، توجه همه را به خودش رخت بربست که مراسم خاکاز این دنیا 

 جلب کرده بود. 

انجام  داشتیاش اسیر نفس )ایگو( نبود. او کارهایش را بدون هیچ چشممادر ترزا هرگز در زندگی

م محروهای خصوص انسانها بود، بهو تنها هدفش در زندگی خدمت کردن به دیگر انسان -دادمی

 های مختلفی به چشمبار گفته بود که هرروز جلوه حضرت عیسی را در پوششو نیازمند. او یک

زمانی که همه  -گونه هم چشم از این جهان فروبستگونه زندگی کرد، و همینبیند. او اینمی

 سمت دیگری بود. ها بهتوجه
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نار او بودند تحت تأثیر قرار تنها افرادی را که کحضور خدایی و قدسی این بانوی گرامی، نه

گذاشت. من به یاد داد، بلکه بر روی تمام افرادی که در محضرش حضور داشتند هم اثر میمی

دارم که پس از ملاقات با او، تنها آرزویم این بود که من هم زمانی بتوانم مانند او زندگی کنم، و 

ک یک معجزه بود، و مرا چنان تحت شای باشم از حضور خداوند بر روی زمین. وجود او بیجلوه

ه دانستم که برای رسیدن بخواستم که مانند او شوم. میتأثیر قرار داده بود که با تمام وجودم می

د ام ایجاد کنم، نفسم )ایگو( را کاملاً به بنام، باید تغییرات بزرگی را در شیوه زندگیاین خواسته

کمک به دیگران کنم، تا بتوانم به جهانی غیرمادی داشتی وقف هیچ چشمام را بیبکشم و زندگی

 قدم بگذارم و وارد قلمرویی الهی شوم.

وضوح ببینم که همان ملاقات کوتاه و مختصر با مادر ترزا، چه تأثیر عظیمی بر توانم بهاکنون می

خواستم که یک تور تبلیغاتی کشوری را برای کتاب زندگی من گذاشت. در آن زمان من تازه می

آغاز کنم، و ملاقاتم با مادر ترزا باعث شد به جهانی پر از معجزات کشیده شوم اور کنید تا ببینید ب

زد و و جادوی حقیقی را شخصاً تجربه کنم. همان جادویی که در وجود آن بانوی بزرگ موج می

 من اثرش را با چشمان خودم دیده بودم؛ جادوی حضور خداوند. 
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 99 بخش

ام. بیشتر وقتم را به مطالعه ام آغاز کردهست، و من مأموریت جدیدی را در زندگیا 1441پاییز 

اند و چه افراد زیستههای قدیم میگذرانم، چه افرادی که در زمانآثار معلمان معنوی بزرگ می

ی کرامات -انداند که کرامات زیادی را از خود به نمایش گذاشتهها همگی افرادی بودهمعاصر. این

نند شفای بیماران، خبر دادن از آینده و کارهایی از این قبیل. من اعتقاد دارم که اگر یک نفر ما

تواند که با تلاش و کوشش، به ای را انجام دهد، پس هر انسانی میالعادهبتواند چنین کارهای خارق

 این سطح از دانش و معرفت برسد. این چیزی است که من سعی دارم آن را بررسی کنم.

نیازی نیست که به دنبال معجزات الهی بگردید، چراکه شما خود یک معجزه »گوید:نری میلر میه

توانم این افکار را از سرم بیرون کنم. تصمیم دارم که درباره این مفاهیم بنویسم من نمی« هستید.

توانند به بالاترین ظرفیت خود برای مشاهده معجزات در بدهم که چطور می و به مردم یاد

ها که توسط معلمان معنوی شان دست پیدا کنند. خودم هم قصد دارم که به این آموزهزندگی

 ام به وجود بیاورم. اند، عمل کنم و تغییراتی اساسی در زندگیبزرگی بیان شده

که آنجا  طورام. همینوگاس رفتهباز بزرگ دیوید کاپرفیلد به لاسبرای تماشای نمایش شعبده

ای کند که من قبلاً چیزهبرم، این فکر به ذهنم خطور میم از مشاهده نمایش لذت میام و دارنشسته

ها وجود نداشته ای در آنو تردستی ام که هیچ حقهام تجربه کردهانگیزی را در زندگیشگفت

م ام. به اتاقاست. جادوی حقیقی وجود دارد، و من در طول سالیان گذشته بارها با آن برخورد کرده

مانم، تا طرح اولیه نوشتن کتابی را مشخص کنم که به گردم و تمام شب را بیدار میهتل بازمیدر 

 گیرم که اسمهمه افراد کمک کند معجزات حقیقی را وارد زندگی روزمره خود کنند. تصمیم می

 خواهد که هرچه زودتر نوشتن آن را آغاز کنم.و دلم می جادوی حقیقی،کتاب را بگذارم 
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است، که یک دهه پیش فوت کرده.  771علمان معنوی من، نیسار گاداتا ماهاراجِ هندییکی از م

که دارم خودم را برای نوشتن این کتاب جدید ام در فلوریدا، و هنگامیبه خانه پس از برگشت

اگر »خوانم:است، می کنم، بارها و بارها این نصیحت را که او به یکی از شاگردانش کردهآمده می

هایت دست پیدا کنی و هدفی را که برای آن به این جهان به بالاترین سطح از توانایی خواهیمی

را که  بالاخره پیامی« ای به سرانجام برسانی، باید یک زندگی کاملاً هوشیارانه داشته باشی.آمده

 رم. ام بگیفهمم که باید یک تصمیم مهم در زندگیکنم و میاین توصیه برای من دارد، درک می

دوم. چند ساعت دویدن در روز، سال است که روزی هشت مایل را می 19من تقریباً به مدت 

 طور که پشتصورت یک عادت طبیعی درآمده است. همانبرایم مثل مسواک زدن قبل از خواب، به

کنم تا آخرین باری را که بعد از برگشتن از دو، چند بطری آب جو ام، تلاش میمیزم نشسته

شوم که بیشتر از ده سال است که چنین چیزی رخ نداده. ناگهان به یاد بیاورم. متوجه می امننوشیده

 صورتام. این کار بهسال گذشته، تقریباً هرروز الکل مصرف کرده 19شوم که در طول متوجه می

کنم آخرین چرخد. سعی میام درآمده است، و زندگی من حول این عادت مییک عادت در زندگی

 ام تأثیر گذاشت به یاد بیاورم. ا که این مسئله بر روی زندگیباری ر

شش فرزندم به یک رستوران رفته  همسر و همین یک هفته پیش بود که برای صرف شام، با

بودیم. آن رستوران موقتاً اجازه نداشت که مشروبات الکلی سرو کند، و به همین خاطر من زن و 

 رستوران دیگر برویم. عادتم برای شام بلند شوند تا به یک ام را مجبور کردم که از پای میزبچه

 بینمجو در هرروز، هفت نفر دیگر را به زحمت انداخت. من از اینکه مینوشیدن چند بطری آب

 نم.کام تأثیر بگذارد، احساس شرمندگی میام که این عادت، تا این حد بر روی زندگیاجازه داده

                                                            
238 Nisargadatta Maharaj of India 
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الاترین خواهم به بپیچد. اگر میه شاگردش گفته بود، در گوشم میای را که نیسار گاداتا بجمله

انم، ام به سرانجام برسهایم دست پیدا کنم و هدفی را که برای آن به این جهان آمدهسطح از توانایی

 باید یک زندگی کاملاً هوشیارانه داشته باشم.

نوشم که مست قدر الکل نمیمن همین الآن هم هوشیار هستم . . . هرگز آن»گویم،با خودم می

 اما خوب« نوشم . . . من واقعاً مشکلی ندارم.جو نمیآب شوم . . . معمولاً بیشتر از دو سه تا بطری

روز پیاپی است که من  9111کنم که خودم را فریب بدهم. بیشتر از دانم که دارم سعی میمی

بعد از سومین جام، »گوید:ستانی میدر یک نوشته مذهبی با 774کنم. هوکیکو شوالکل وارد بدنم می

او در مورد سه بطری آب جو  اندیشم که نظربا خودم می« نوشد.این مشروب است که مرد را می

روم. حقیقتاً، این مشروب روز متوالی چه خواهد بود. در فکر فرومی 9111هم برای در هرروز، آن

 نوشد.است که دارد مرا می

حظه به بعد، دیگر لب به الکل نزنم. با خداوند، و با نیمه برتر وجود گیرم که از همین لتصمیم می

ار کنم تا به توصیه نیسجو ننوشم. تلاشم را میکنم که از امشب به بعد، دیگر آبخودم عهد می

گاداتا عمل نمایم و در هوشیاری کامل زندگی کنم. او این توصیه را در دهه هفتاد میلادی در شهر 

درست در همان زمانی که من عادت روزانه نوشیدن آب جو  -کندشاگردانش می بمبئی به یکی از

 را آغاز کردم. شاید خطاب او درواقع به من بوده است.

رها و ، بامن این هستمام، اما کتاب او را، یعنی من هرگز نیسار گاداتا را از نزدیک ملاقات نکرده

هرگاه که توصیه او به یکی از شاگردانش را ام. ام و عمیقاً روی آن تفکر کردهبارها خوانده

کند. دارد با خود من حرف میزند و مرا نصیحت می رسید که انگار اوطور به نظرم میخواندم، اینمی

طور که رفتار همان-من استساز در زندگی این لحظه، یکی دیگر از لحظات سرنوشت

کنم،  احساس فرزندانم داشتم مرور میهمسر و  ای را که آن شب در آن رستوران باخودخواهانه

                                                            
239 Hokekyó Sho 
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کنم که نیسار گاداتا در کنارم حضور دارد. برای اینکه بتوانم اعتیادم را به الکل ترک کنم، می

تصمیم دارم که به سراغ یک متخصص بروم از او کمک و راهنمایی بگیرم. درباره تصمیمی که 

 زنم. کس دیگری حرف نمیام با هیچگرفته

جو وسوسه نشدم، حسابی غافلگیر شود و من از اینکه اصلاً برای نوشیدن آبامشب تمام می

. دهدکنم که یک حضور روحانی مرا برای عمل کردن به این تصمیم یاری میام. احساس میشده

ام و یا اطرافیان را ناامید کنم، انجام خواهم خودم، خانوادهمن این کار را تنها به این دلیل که نمی

طور نیمه برتر وجودم را که و همین -خواهد که خداوند را ناامید کنممن دیگر دلم نمی دهم.نمی

 برم،تجلی حضور خداوند و عشق ناب او در من است. من در حال حاضر در سلامت کامل به سر می

ام حذف کنم، چراکه کلی از زندگیطور هم باقی بمانم و مصرف الکل را بهدارم که همین و قصد

. من ام مضر استشود و درنتیجه برای سلامتیمی های مغزیبین رفتن سلول الکل باعث ازمصرف 

ام ام، بسیار راضی و خشنودم، و اکنون از هر دقیقه از زندگیام ایجاد کردهاز تغییری که در زندگی

 برم. لذت می

ام ز، از ایدهالینبا جدیت مشغول نوشتن کتاب جدیدم هستم. ناشر جدیدم، یعنی انتشارات هارپر ک

ند. صبرانه در انتظار دریافت نسخه اولیه آن هستاند بیبرای نوشتن این کتاب کاملاً استقبال کرده

است  تهپایان نهفبرم که در درون همه ما، یک نیروی یگانه و بیهرروز بیشتر به این نکته پی می

من که هستم که بخواهم در مورد پرسم، تواند هر کاری را انجام دهد. گاهی از خودم میکه می

دهم کشم، و تنها به نداهایی گوش میسپس با شک و تردید دست از نوشتن میمعجزات بنویسم؟ 

 کنند.که مرا در نوشتن این کتاب راهنمایی می

کنم، قدیسی که در شروع می 791ای از سنت فرانسیس آسیزیرا با جمله جادوی حقیقیکتاب 

عنوان هیچمن به»گوید:اند. او درجایی مییادی را از او مشاهده کردهزمان خودش مردم کرامات ز

                                                            
240 St. Francis of Assisi 
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تواند از طریق من کراماتش را به مردم نشان بدهد، از اگر خداوند می گناه نیستم؛ پسمعصوم و بی

 دهنده فروتنی و اطمیناناین کلمات، نشان« تواند این کار را انجام دهد.طریق هر فرد دیگری هم می

 کنند. خوبی طرز فکر مرا در مورد جادوی حقیقی منعکس می، و بهاو هستند

قلبم ایمان  ام. دراست، و اکنون یک سال کامل است که من الکل مصرف نکرده 1447پاییز 

ای کرده ام، مرا وارد مسیر تازهام، نیسار گاداتا گرفتهدارم این تصمیمی که با راهنمایی معلم معنوی

مک کنم که به من در نوشتن این کتاب کفرانسیس، و نیسار گاداتا تشکر میاست. از خداوند، سنت 

کردند و مرا در طول این مسیر راهنمایی نمودند. من اکنون این کتاب زیبا را که روی جلدش یک 

روی آن نوشته شده است، در دست دارم و از این جادوی حقیقی کمان کشیده شده و عنوان رنگین

 کنم. میبابت احساس خوشبختی 

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

از زمانی که من به توصیه نیسار گاداتا عمل کردم و مصرف الکل را کنار گذاشتم، تا یک زندگی 

کاملاً هوشیارانه داشته باشم و بتوانم هدفم را در این دنیا به سرانجام برسانم، بیش از بیست سال 

ترین خواندم، بزرگ 1441م که آن کلماتی که در سال توانم با اطمینان بگویگذرد. امروز میمی

ام گذاشتند. از آن شب به بعد، من دیگر هرگز وسوسه نشدم که الکل بنوشم و تأثیر را بر زندگی

 ام.  ساز با خودم و خداوند بستم، پایبند ماندهتا امروز به عهدی که در آن لحظه سرنوشت

ن بود بینم که این تصمیم درنتیجه ایوضوح میگرم، بهنکه به تصمیمم برای ترک الکل میاکنون

خوبی خواست نیمه برتر وجودم را برنجاند یا آن را ناامید کند. اکنون بهکه آگاهی من، دیگر نمی

تر شدن به نیمه برتر وجود که از هر نظر ویرانگر، اگر برای نزدیک-دانم که ترک عادات خودمی

عنوان کار غیرممکن و دشواری هیچاست، صورت بگیرد، به با نیروی آفریننده هستی هماهنگ

 نخواهد بود. 
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نم و هایم عمل کباید قبل از اینکه بتوانم با آرامش بخوابم، به قول»دانستم که در آن زمان می

 بر درنگ »به زیبایی در شعر  791طور که رابرت فراستدرست همان« ها مسافت را بپیمایم،مایل

دانستم که اگر عادت مصرف گفته است. اما علاوه بر این، می« 797برفی بیغرو در جنگل کرانه

هایی که قبل از آمدن به این جهان به خالقم توانستم به قولگذاشتم، هرگز نمیالکل را کنار نمی

 کران که سرمنشأ تمام هستیام، به آن منبع هوش بیداده بودم، عمل کنم. من به خالق و آفریننده

 نم.ها عمل کهایی داده بودم که قصد داشتم به آنگردیم، قولسوی او بازمیهمه ما به است و نهایتاً 

ام، و و با کمک اندیشیدن به این مسئله که آینده -محض اینکه من آن تصمیم را گرفتمبه

جادوی  -های آن را تخریب نکنم، چگونه خواهند بودبخصوص مغزم، اگر دیگر با مصرف الکل سلول

 ام وارد شد.قعاً به زندگیحقیقی وا

 797ام دعوت کرد که به نوِِرلند رنچمایکل جکسون با من تماس گرفت و از من و خانواده ده نفره

در کالیفرنیا برویم و پنج روز را با او بگذرانیم. در طول سه ساعتی که من و مایکل تنهایی از کوه 

د که آیا واقعاً جادوی حقیقی وجود دارد؟ خواست بداند این بورفتیم، تمام چیزی که او میبالا می

 توانیم به آن دسترسی پیدا کنیم؟و ما چطور می

رفتیم سخنرانی ملاقات کردم و ما دو نفر همراه باهم به سرتاسر دنیا می 799من با دیپاک چوپرا

های رای برسیم که کاتوانیم به مرحلهتنها خودمان میکردیم. من و او هر دو معتقد بودیم که نهمی

نبع توانند به متوانیم به دیگران هم بیاموزیم که چگونه میای انجام بدهیم، بلکه میالعادهخارق

ها است دسترسی پیدا کنند و از آن برای رسیدن به عظمت پایانی که در درون همه انسانانرژی بی

 شان استفاده کنند.و شکوه ذاتی

                                                            
241 Robert Frost 
242 Stopping by Woods on a Snowy Evening 
243 Neverland Ranch 
244 Deepak Chopra 
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تجربیات جادویی، درنتیجه همان تصمیمی رخ دادند وضوح ببینم که تمام این توانم بهاکنون می

ساز گرفتم. نیروهایی نامرئی و روحانی باعث شدند تا من در آن شب که من در آن لحظه سرنوشت

ت تأثیر کلی زندگی مرا تحتصمیم بگیرم که عادت نوشیدن الکل را کنار بگذارم، و این تصمیم به

ازاینکه کردم که چنین کاری غیرممکن است، اما پسخود قرار داد. اگرچه در آن زمان گمان می

یزی تر از آن چتصمیم را گرفتم و عزمم را برای این کار جزم کردم، دیدم که این کار بسیار راحت

 کردند.کردم، چراکه نیروهایی الهی در این مسیر مرا یاری میاست که من گمان می

وضوح هافتم، ببا همسر و فرزندانم داشتم میام از رفتاری که که به یاد احساس شرمندگیاکنون

یدن محور( که مانع رس-محور )ایگو-بینم که نیرویی الهی در کار بود تا مرا از شر آن عادت نفسمی

 ام بود، رها کند.من به عظمت و شکوه درونی

ماده آموز آگوید: هرگاه که دانشاکنون کاملاً به این جمله قدیمی از بودا اعتقاد دارم که می

جا بود. من قبلاً بارها و بارها آن جمله رسد. آن استاد همیشه همانباشد، استادش هم از راه می

نیسار گاداتا را خوانده بودم، اما چون هنوز آمادگی لازم را به دست نیاورده بودم، نتوانسته بودم که 

آموز آماده شده بودم نشعنوان یک دامفهوم حقیقی آن را درک کنم. اما در آن شب، بالاخره من به

کلی تغییر ام را بهخوبی درک کنم و مسیر زندگیو توانستم مفهومی را که در آن جمله نهفته بود به

 دهم. 

حور م-من توانستم که آن آمادگی را با ترک سایر عادات ناسالمم حفظ کنم، و آن عادات نفس

یم. من دیگر تنها یک معلم اصول عنوان یک معلم جایگزین نمارا با میل خدمت به دیگران به

 هایی خودکامبخش تبدیلتوانند به انسانآموخت چطور میروانشناسی نبودم که به دیگران می

شوند. من اکنون معلمی بودم که خود شاگرد معلمان معنوی بزرگی بود که در گذشته زندگی 

ها یاد بدم رش دهم و به آنها را در میان مردم گستهای آنکردم تا آموزهکردند، و تلاش میمی
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تر پیدا کنند و حضور خداوند را در توانند با نیمه برتر وجودشان ارتباطی نزدیککه چطور می

 تر نمایند.شان پررنگزندگی

نجام ام اترین کارهایی است که من در زندگیتصمیمم برای ترک مصرف الکل، یکی از بزرگ

شد که من آموختم برای محقق کردن هدفم در این جهان،  ها به این خاطر ممکنام، و همه اینداد

کنم، و احساس شرمندگی و فکر می 1441که به آن شب در سال باید کاملاً هوشیار باشم. اکنون

بینم که این خواست خداوند بود که من به خودم بیایم و وضوح میآورم، بهام را به یاد میناامیدی

بگذارم. من در آن لحظه توانستم که به آینده نگاه کنم و خودم مصرف الکل را برای همیشه کنار 

را ببینم که دو راه پیش رو دارم: یا به یک معلم معنوی هوشیار تبدیل شوم، و یا به فردی که با 

ای اش را برهای درونیویرانگرش، خودش را محدود کرده است و نتوانسته تمام قابلیت-عادت خود

هان شکوفا کند. از آن لحظه به بعد، من بدون هیچ مشکلی توانستم محقق کردن هدفش در این ج

 که به نخستین تصویر جان ببخشم و آن را به واقعیت تبدیل کنم.
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 99 بخش

ی جادوکنار کشور برای معرفی و تبلیغ کتاب است، و من در حال سفر به گوشه 1449بهار 

 یک روز خیلی خاص در دپرسد، و من به یامیام هستم. ناشرم در مورد موضوع کتاب بعدی حقیقی

به منزل ما آمدند.  791به همراه همسرش پِنی 799افتم؛ زمانی که کِن کایز جونیورده سال قبل می

ها مقابل منزل ما در بوکا ریتونِ فلوریدا  توقف کرد، و من دیدم که یک خانم جوان از ماشین آن

شسته روی صندلی ن باز کرد، و سپس مردی را که برماشین پیاده شد، درب سرنشین کنار راننده را 

ترین یادماندنیها یکی از بهبود بغل کرد و او را به درون خانه آورد. و سپس من در کنار آن

 ام را سپری کردم. بعدازظهرهای زندگی

برای  راهنماییمن بیشتر از یک دهه بود که از طرفداران کن کایز بودم و کتاب معروف او به نام 

بودم، اما اصلاً  چاپ شده بود، بارها و بارها خوانده 1497را که در سال  799رسیدن به آگاهی برتر

خبر نداشتم که او از گردن به پایین فلج است. بعداً خودش برایم گفت که چهل سال پیش، درست 

ی گردد، به بیمارو پس از پایان جنگ جهانی دوم از ارتش مرخص می 1491بعدازاینکه در سال 

شود. او تنها در نخستین کتابش به این مسئله اشاره کرده است، آنجا که فلج اطفال مبتلا می

قدر سرگرم زندگی کردن هستم و به حدی سرم شلوغ است واقعیت این است که من آن»گوید:می

ن ام فکر کنم. امروز من به چیزی که دیگران آکنم به اینکه روی یک ویلچر نشستهکه فرصت نمی

نامند، به چشم یکی دیگر از هدایایی که زندگی به من عرضه کرده است، نگاه معلولیت می را

 «کنم.می

تازگی از او منتشر شده بود، خواندم و را که بهصدمین میمون در دهه هشتاد میلادی، من کتاب 

تاب کردم، و مطالعه آن را به مخاطبانم توصیه نمودم. ک به مدت چند ماه در موردش سخنرانی

تواند برای جلوگیری از وقوع داد که چگونه هوشیاری و آگاهی برتر میتوضیح می صدمین میمون

                                                            
245 Ken Keyes, Jr. 
246 Penny 
247 Handbook to Higher Consciousness 
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ق ها از طریای به کار گرفته شود؛ و بر روی این ایده تمرکز کرده بود که همه انسانجنگ هسته

تواند ییک پیوند روحانی با یکدیگر در ارتباط هستند و هر فکری که به ذهن یک فرد خطور کند، م

 از طریق همین ارتباط بر روی سایر افراد هم تأثیر بگذارد.

ها. تقریباً برای یک زده بودند که من از دیدن آنکِن و پِنی از دیدن من به همان اندازه هیجان

رفتند گها قرار میترین کتابهای من یکی پس از دیگری در فهرست پرفروشدهه بود که کتاب

ی تلویزیونی و رادیویی مختلف، باعث شده بود که افراد زیادی مرا بشناسند. هاو حضورم در برنامه

کتاب کِن برای من و برای بسیاری از افراد دیگری که در حال طی کردن یک مسیر روحانی بودند، 

بسیار اهمیت داشت. اگرچه هنوز به آن میزانی که به نظر من شایسته بود، نتوانسته بود در دسترس 

 دی قرار بگیرد.مخاطبان زیا

طور که کن، پنی، من و مارسلن دور میز آشپزخانه نشسته بودیم و در مورد آگاهی برتر همان

 کنم که در قلمرو هوشیاری و آگاهی برترمن به تو توصیه می»کردیم. کن به من گفت،صحبت می

ر مردم سرتاس وجو بپردازی. تو مخاطبان زیادی داری، و اگر در مورد این موضوع بنویسی،به جست

ما وقت زیادی را صرف بحث کردن درباره امکان تغییر دادن « دهند.جهان به پیغامت گوش می

ر ای در زمینه نوشتن دکارگیری اصول روحانی کردیم. من تقریباً تجربهشرایط جهان از طریق به

نیای م از دهایتازگی تصمیم گرفته بودم که در نوشتهرابطه با این موضوع نداشتم، چراکه به

 روانشناسی صرف فاصله بگیرم و به مسائل روحانی و معنوی بپردازم.

هایی هایی که کرده بودیم یادداشتبعدازاینکه کن و پنی از پیش ما رفتند، در رابطه با صحبت

های پرشورمان حول این مبحث، توانستم چهار نکته کلیدی را برای برداشتم. من از دل صحبت

هایم انیها در سخنررتر بیرون بکشم. این چهار نکته کلیدی را نوشتم تا از آنرسیدن به آگاهی ب

کنار ند: ها بودها کتابی بنویسم. این چهار نکته کلیدی ایناستفاده کنم، و شاید روزی درباره آن
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رها کردن نیمه برتر و سازی ذهن، ساکت کردن مکالمات درونی، گذاشتن شک و تردید، آماده

 هایم قرار دادم.و من در ده سال بعد، این موضوعات را محور سخنرانینفس )ایگو(.  وجود از بند

نم، و کبه آن بعدازظهر پرباری که ده سال پیش با کن کایز و همسرش پنی گذراندم فکر می

 هایی که آن روز کردیم، بنویسم. من قبلاً دررابطه با بحث ام را درگیرم که کتاب بعدیتصمیم می

د ام، و اکنون قصمان نوشتهروزمره ا توانایی همه ما در رسیدن به جادوی حقیقی در زندگیرابطه ب

 دارم که در مورد قداستی که در ذات همه ما نهفته است. بنویسم.

تک ما نهفته و بخشی از وجود خداوند در ذات تک -ها موجوداتی مقدس هستیم همه ما انسان

کنم. چیزی که برایم اهمیت دارد این است که ت فکر نمیاست. من دیگر چندان به خلق معجزا

به خودم و دیگران کمک کنم تا نیمه الهی وجودمان را بهتر بشناسیم، و یاد بگیریم که چطور در 

آییم، زندگی از بند نفس )ایگو( که نیمه حیوانی وجود ما است، رها شویم. همه ما از سوی خداوند می

ای از نیرویی که ما را آفریده است. متأسفانه، بیشتر نشانه -تیمو درنتیجه موجودات مقدسی هس

د. گذراننمی ترس و هراسزندگی کنند، عمرشان را در  مقدسجای اینکه مانند موجوداتی مردم به

کنم و آن را به سردبیرانم در انتشارات هارپر کالینز ام آماده میمن یک طرح کلی از کتاب بعدی

 خودخواهم اسمش را بگذارم سیار از ایده نوشتن این کتاب جدیدی که میها بدهم. آننشان می

 کنند.آید و از آن استقبال میخوششان می 791مقدس شما

وقفه در حال نوشتن هستم. هر زمان که پشت یک میز اکنون برای سه سال است که من بی

ا را بر روی کاغذ هکنند و من فقط آننشینم، مطالب بدون هیچ زحمتی به ذهنم خطور میمی

ام در منزل جدید و زیبایی که من و همسرم در بوکا ریتون طراحی نویسم. اکنون خانوادهمی

سال  11تا  9تا از دخترهایمان و یک پسرمان که از کنند. در حال حاضر، پنجایم، زندگی میکرده

شوم و واب بیدار میبامداد از خ 7کنند. من هرروز صبح حدود ساعت سن دارند، با ما زندگی می

                                                            
248 Your Sacred Self 
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روم، تا بتوانم در سکوت و آرامش و بدون اینکه کسی به دفتری که در نزدیکی منزلمان دارم می

 مزاحمم شود، کتابم را بنویسم. 

وند. من شرسند و صفحات کاغذ یکی پس از دیگری پر میکلمات بدون هیچ زحمتی به ذهنم می

کایز دچار نارسایی کلیوی شده است. عکس او و ام کن ام که دوست و معلم معنویمتوجه شده

ود خطور که کتاب ام و همانرا روی میزم گذاشتهراهنمایی برای رسیدن به آگاهی برتر کتاب 

کنم. هر فصل از کتاب را به یکی از آن چهار نکته کلیدی ها نگاه مینویسم، به آنرا میمقدس شما 

 دهم. ها رسیده بودیم، اختصاص میهایم با کن به آنکه یک دهه پیش در صحبت

 این مانع بزرگ را که همان نفسمانتوانیم از طریق آن، هایی که میمن شدیداً نسبت به کشف راه

ن ام. تلاشم ایمند شده)ایگو( است از سر راه برداریم و با نیمه مقدس وجودمان آشنا شویم، علاقه

تواند از فردی نفس محور )ایگو محور( فر میهایم توضیح بدهم که چطور یک ناست که در نوشته

ه چرخد، به فردی تبدیل شود کاش حول مسائلی مانند رقابت، ترس، و ظواهر بیرونی میکه زندگی

اش سرشار از آرامش، حقیقت، عشق و خلوص است. هرروز به آگاهی برتر رسیده است و زندگی

صول برند، فناز به سر می تر هنوز در خوابطرفکه مارسی و فرزندانم چند خیابان آنصبح، درحالی

آیند، انگار که نیرویی روحانی از کتاب یکی پس از دیگری بدون هیچ زحمتی به روی کاغذ می

 گر هستم.نویسد و من تنها نظارهها را میطریق من آن

یان ه پاب« سوی جهانی خالی از نفس)ایگو(به»را با یک نوشته تحت عنوان  خود مقدس شماکتاب 

هایی است که آن روز بعدازظهر در آشپزخانه منزلم با کن کردیم. برم، که حاصل صحبتمی

رسیدن به چنین دنیایی رؤیای او بود، و همین مسئله به او انگیزه داده بود که در رابطه با آگاهی 

وت کرد، دسامبر براثر بیماری کلیوی ف 71برتر بنویسد. در انتهای کتابم، من از کن که در تاریخ 

اتا ماهاراج ام، نیسار گادقولی را از یکی دیگر از معلمان معنویکنم و برای جمله پایانی، نقلتشکر می

پیام من روشن و واضح است؛ تولید کنید تا آن را در بین دیگران توزیع کنید، قبل از »نویسم: می
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برای خودتان بردارید، به  اینکه خودتان بخورید، به دیگران غذا بدهید، قبل از اینکه چیزی را

اینکه به خودتان فکر کنید، به دیگران بیندیشید. تنها یک جامعه که بر  دیگران ببخشید، و قبل از

واند به تپایه به اشتراک گذاشتن نعمات با دیگران بنا شده باشد و خالی از خودخواهی باشد، می

آید، پس . اگر شما از آن خوشتان نمیحل ممکن استخوشبختی پایدار دست پیدا کند. این تنها راه

 «توانید به جنگیدن با یکدیگر ادامه بدهید.می

کنم ام سکوت میگذارم، و چند دقیقه به یاد این دو معلم معنوی بزرگ در زندگیقلم را زمین می

 نمایم.ها تشکر میو در دلم از آن

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

آورم. انرژی حاصل از آن پنی به منزل ما آمدند به یاد می خوبی آن روزی را که کن وبه

خود بعدازظهری که باهم صرف کردیم، به مدت یک دهه همراه من بود و برای نوشتن کتاب 

بخش من بود. در آن روز بعدازظهر، من با مردی ملاقات کردم که دقیقاً به همان الهاممقدس شما 

یف کرده توصراهنمایی برای رسیدن به آگاهی برتر شکلی که خودش چندین سال پیش در کتاب 

هایی که در آن روز باهم کردیم، مشاهده شخصیت کرد. اما تأثیرگذارتر از صحبتبود، زندگی می

 و رفتار روحانی کن و همسرش بود. 

، های بسیاری داشت. او از گردن به پایین فلج شده بودکن کایز در بدنی گیرکرده بود که ناتوانی

وجود، چیزی که واقعاً ای احتیاج داشت. بااینهای ویژهای بیش از چهار دهه بود که به مراقبتو بر

اش اجازه نداده بود که او را های جسمانیمرا تحت تأثیر قرار داد، این بود که او به محدودیت

رابطه با  هایی ارزشمند درداد، و کتاباش ادامه میها به زندگیمحدود کنند و بدون توجه به آن

تنها معتقد بود که ما درواقع موجوداتی روحانی هستیم که در این جسم نوشت. او نهآگاهی برتر می
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 میهای جسچراکه باوجود محدودیتای از این طرز فکر بود، ایم، خودش مثال زندهخاکی گیر افتاده

 گذاشت.شدید، تأثیر عمیقی برجهان پیرامونش می

ها نسبت به دنیای مادی بیرونی بشوم. متوجه اهمیت دنیای درونی ما انسانوضوح توان بهامروز می

شکل و روحانی است و لزوماً تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار ندارد. در دنیای درونی ما نادیدنی، بی

 کنم.همین قلمروی باشکوه درونی است که من به انرژی خلاقیت عظیم خودم دست پیدا می

ای که در وجود همه ما است صحبت هایم از حضور روحانیها و نوشتهنیمن معمولاً در سخنرا

توانیم با غلبه بر نیمه دروغین وجودمان یا همان نفس )ایگو(، به این نیروی کنم و اینکه چطور میمی

الهی یا همان نیمه برتر وجودمان اجازه بدهیم که ما را در مسیر زندگی هدایت کند. من هزاران 

 وحیرحقیقت آن « کند.آن چیزی حقیقت دارد که هرگز تغییر نمی»ام که:ه را گفتهبار این جمل

است که در این ماشین قرار دارد؛ خود ماشین دائماً در حال تغییر است و درنتیجه حقیقتی در آن 

درستی درک نکرده بودم. کن کایز، وجود ندارد. اما من تا قبل از ملاقات با کن، این مسئله را به

های بسیاری بود، اما نیمه روحانی و برتر وجودش هیچ نقصی نکه ازنظر جسمانی دچار ناتوانیباای

کرد و به دیگران راز رسیدن به آگاهی برتر را اش زندگی مینداشت، و در همان قلمرو درونی

آموخت. او هرگز از شرایطش شکایت نکرد؛ بلکه با آن کنار آمده بود و کتابی که نوشته بود، می

ها و شرایط دنیای بیرونی، به نظر از محدودیتتوانند صرفآموخت که چطور میه دیگران هم میب

 یک رضایت خاطر درونی دست پیدا کنند.

دیدم. تصویر آن زن که همسرش را با عشقی ناب و من باید خودم کن و پنی را از نزدیک می

 طور تصویر آنبسته است. همینکرد، برای همیشه در ذهنم نقش جا میحقیقی در آغوشش جابه

مرد بزرگ که  بر روی ویلچرش نشسته بود و با من درباره اهمیت نوشتن راجع به آگاهی برتر 

 کرد؛ چیزی که بدون شک خودش در زندگی به آن دست یافته بود.صحبت می
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ا که راگرچه ممکن است که ما قادر نباشیم تمام اتفاقاتی »گوید، بنجامین فرانکلین در جای می

نترل دهند، کتوانیم تمام اتفاقاتی را که در درون ما رخ میدهند کنترل کنیم، اما میبرایمان رخ می

کس این حقیقت را بهتر از دوست و همکار خوبم کن کایز به اثبات نرسانده بود. هیچ« نماییم.

ق کرد مرا تشوی بود، بلکه خود مقدس شمابخش نوشتن کتاب تنها الهامحضور او در زندگی من نه

 که بیشتر برای مهار نفسم )ایگو( تلاش کنم. 

 هایمدر مورد تأثیری که کن کایز بر روی نوشته 794راس به یاد دارم که به دوستم الیزابت کوبلر

کردم. او در آن موقع حرفی به من زد که بعداً آن را در کتابش با عنوان گذاشته بود صحبت می

 ورد:هم آ 791مرگ: آخرین مرحله رشد

شناسیم، اشخاصی هستند که در هایی که ما میترین انسانداشتنیترین و دوستبزرگ

اند، و در ورای همه این دادن را تجربه کرده شان، شکست، درد و رنج، مبارزه و از دستزندگی

اند که در اعماق وجودشان به یک آرامش واقعی برسند. این افراد، به یک مشکلات، توانسته

ز ها را لبریز ااند که وجود آنی، حساسیت و درک حقیقی نسبت به زندگی دست یافتهقدردان

ایگاه هایی اتفاقی به این جکند. چنین انسانمحبت، مهربانی، و عشقی عمیق نسبت به دیگران می

 اند.نرسیده

 کرد.درواقع الیزابت با این کلماتش داشت کن را توصیف می

م که آن قرار ملاقات با کین کایز، توسط نیرویی الهی مقدر شده بود. وضوح ببینتوانم بهاکنون می

ها و زندگی من گذاشت. کن عزیز، من با تمام وجودم تو را ملاقاتی که تأثیر زیادی بر روی نوشته

بخش من برای رسیدن به آگاهی برتر بودی. تو حقیقتاً دوست دارم و از تو سپاسگزارم که الهام

 رد.کداشتنی هستی که الیزابت در موردشان صحبت میهای بزرگ و دوستیکی از همان انسان

                                                            
249 Elisabeth Kübler-Ross 
250 Death: The Final Stage of Growth 
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 91 بخش

، مادری 791خوانم درباره کای اوباراای را می، من در روزنامه مقاله1449فردای روز کریسمس 

روز، مشغول پرستاری از دخترش ساعت شبانه 79روز هفته و  9سال گذشته،  79که در طول 

 بوده است. 797ادواردا

سال سن داشته است، براثر بیماری دیابت به  11، و زمانی که 1491ژانویه  7واردا در تاریخ اد

گذاری قول بده که مرا تنها نمی»رود. آخرین کلماتی که او به مادرش گفته است، این بوده:کما می

را در دست گرفته بوده،  که دستان دخترشو کای اوبارا درحالی« دهی؟مادر، قول می

 دهمگذارم دخترم، به تو قول میدهم. من هرگز تو را تنها نمیمعلوم است که قول می»د:گویمی

 «عزیز دلم. قول، قول است!

دهد، به معنی یک فداکاری بزرگ است که قولی که کای در آن زمان به دختر نوجوانش می

ای دارد. های ویژههای اندکی حاضر به انجام آن هستند. ادواردا نیاز به نگهداری و مراقبتانسان

علاوه، قند خون او هر چهار ساعت بار باید به او غذا داده شود. بهساعت یک7روز، هر در طول شبانه

سال گذشته،  79مرتبه بو او انسولین تزریق گردد. در طول  بار باید چک شود، و روزی ششیک

 کرده.او مراقبت می کای روی تخت نخوابیده است و همواره نزدیک دخترش نشسته بوده و از

 ام رادهد. من بقیه اعضای خانوادهشدت مرا تحت تأثیر قرار میخواندن این داستان واقعی، به

خواهم که همه شما می»گویم:ها میها هم بخوانم. به آنکنم تا داستان را برای آندورهم جمع می

عنوان یک خانواده، کاری ما به خواهم کهبه آشپزخانه بیایید و به این داستان گوش دهید. من می

 «برای این مادر و دختر انجام دهیم.

                                                            
251 Kaye O’Bara 
252 Edwarda 
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د دهای که این مادر برای فرزندش انجام میخانواده من زمانی که داستان خانم اوبارا و فداکاری

مایل با  91یا  91شود. محل زندگی خانواده اوبارا تنها شنوند،  اشک در چشمانشان جمع میرا می

دارد. کارل اوبارا که زندگی خودش را وقف مراقبت از دخترش کرده است، یک منزل ما فاصله 

مثال زنده از انسانی است که خداوند را درک کرده است. نسبت به این بانوی بزرگ، همان احساسی 

را دارم که شش سال پیش و هنگام ملاقاتم با مادر ترزا در آن ایستگاه رادیویی در فونیکس، به 

 د.من دست داده بو

گویم که او قهرمان من است. به همراه نامه، نویسم و در آن نامه میبرای کای یک نامه کوتاه می

فرستم، چراکه این کتاب در مورد خلق معجزات را هم برای او می جادوی حقیقییک نسخه از کتاب 

ه ای کنامهها و در زندگی روزمره است. من نامه و کتاب را به همراه مبلغی پول برای کمک به آن

گذارم و آن را برای کای که در اند، در یک پاکت میهمه فرزندانم و همسرم آن را امضا کرده

 کنم. سال دارد، دعا می 91فرستم، و در دلم برای او و دخترش که اکنون کند میمیامی زندگی می

دید بنویسم، و روم. من قصد دارم تا در آنجا یک کتاب جدر ماه ژانویه، من به ساحل غربی می

کنم، اما در ها به خانه سر بزنم. اگرچه هنوز هم هر شب برای کای و دخترش دعا میدر آخر هفته

حال حاضر تمرکزم بر روی نوشتن کتاب جدیدم است. ذهنم کاملاً درگیر این ایده شده است که 

ن به زندگی خود، هایشاتوانند برای جذب خواستهها میای را که انسانبه طریقی، اصول روحانی

 ها را به کار بگیرند، به مخاطبانم انتقال دهم. آن

نم تا به کبعد  از یک روز طولانی که مشغول تحقیق کردن و نوشتن بودم، تلویزیون را روشن می

های گذشته چندین بار با خود من ، که در طول سال797اخبار شبانگاهی گوش بدهم. دبورا نورویل

 71کند که گزارشی تهیه کرده است، از داستان بانویی که در طول م میمصاحبه کرده است، اعلا

د، من شوکه برنامه شروع میکند. هنگامیسال گذشته از دخترش که در کما است، پرستاری می

                                                            
253 Deborah Norville 
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برای ادواردا است؛ کتابی که همین چند هفته  جادوی حقیقیبینم که کای مشغول خواندن کتاب می

کنم که چطور کای نخستین کلمات فصل اول کتاب م! با حیرت نگاه میبرای او فرستاده بود پیش

 «این کتابی است در رابطه با معجزات.»خواند:را برای دخترش می

ام. من مشغول تماشای تلویزیون هستم، زده شدهکه در این میان وجود دارد، شگفت از همزمانی

ای هستم که قبلاً هرگز آن را برنامه دهم، و در حال تماشایندرت آن را انجام میکاری که به

دهد که در حال خواندن کتاب ندیده بودم، و درست در همین زمان، آن برنامه کای را نشان می

قیدوشرط او نسبت به دخترش که من برای دخترش است. کتابی که من بعد از مشاهده عشق بی

ام فصلی شود که نم. این قضیه باعث میمرا عمیقاً تحت تأثیر قرار داده بود، برایش ارسال کرده بود

در حال نوشتن آن  799سرنوشت خود را با دستان خود رقم بزنیدرا که در کتاب جدیدم یعنی 

 « قیدوشرط.ارتباط با منبع الهی از طریق عشق بی» هستم، بگذارم

بوکا که به گیرم که پس از بازگشت به خانه در آخر هفته، با کای تماس بگیرم. وقتیتصمیم می

نم که بیهایی که برایم ارسال شده است، نامه تشکری را میرسم، بر روی انبوهی از نامهریتون می

رتیب برای روز بعد با او ت گیرم و قرار ملاقاتی راکای اوبارا برایم فرستاده است. فوراً با او تماس می

 دهم تا به همراه همسرم به دیدن او بروم. می

رسیم، بانویی که سرشار از زندگی است ن به خانه کوچک و ساده کای میکه من و مارسلهنگامی

و کاملاً خودش را وقف پرستاری از دخترش کرده، بدون اینکه بخواهد برای خودش دل بسوزاند، 

کنیم که انگار کند. من و مارسلن در زمان وارد شدن به اتاق ادواردا، احساس میاز ما استقبال می

گیرم و حسی عجیب به ایم. من دستان ادواردا را در دست میدم گذاشتهبه یک مکان مقدس ق

هایم را بشنود. بعد از گذشت یک ساعت، من با صدای بلند تواند حرفگوید که او میمن می

ش اشود و چهرهگویم که دیگر باید برویم. یک قطره اشک از گوشه چشم ادواردا سرازیر میمی

                                                            
254 Manifest Your Destiny 
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 گردم، آرامش به چهرهگویم که دوباره برمیکه به او میسد. وقتیرتاب به نظر میآشفته و بی

 گردد، انگار که او متوجه حرفم شده است.ادواردا بازمی

توانم که نمینحویدانم که ادواردا هم بهکنم. میمن احساس پیوند عمیقی با این مادر و دختر می

بلاً در رابطه با فضاهای مقدس و جادوی آن را توضیح بدهم، با من ارتباط برقرار کرده است. من ق

ها ای هستم که به انسانام و در حال حاضر هم مشغول نوشتن درباره اصول روحانیحقیقی نوشته

دانم که حضورم در این مکان مقدس که کند تا سرنوشتشان را خودشان رقم بزنند. میکمک می

 ست، یک تصادف نیست.قیدوشرط بوده اسال گذشته سرشار از عشقی بی 79در طول 

های مالی زنم. در این مدت از هزینهطور مرتب و هر وقت که بتوانم، به کای و ادواردا سر میبه

پرسم ام. از خودم میسنگینی که برای نگهداری از ادواردا بر دوش این خانواده است، آگاه شده

مک کنم، اند، کگاهی برتر رسیدهداشتنی که حقیقتاً به آهای دوستتوانم به این انسانکه چطور می

دانم که من و همسرم توسط خداوند برای نویسم. میکه من فقط در رابطه با آگاهی برتر میوقتی

چیز در این جهان تصادفی نیست، و مسلماً این مورد هم یک ایم. هیچها فرستاده شدهکمک به آن

 استثنا نخواهد بود.

اعجله ساله است، بدوش گرفتن، پسرم سندز که اکنون نهچند هفته بعد، یک روز صبح و پس از 

که زیر دوش بودم ادواردا را دیدم. او مامان، بابا، وقتی»گوید:آید و میخوابش بیرون میاز اتاق

زد. حرفم را باور کنید، خودش بود. من هم زود از زیر دوش بیرون بیدار شده بود و به من لبخند می

سندز کاملاً احساساتی شده است. او به همراه خواهرانش برای « گویم!آمدم تا این را به شما ب

ها آمده بود، و دیده بود که من و مارسی با او که در کما بود، ارتباط ملاقات ادواردا به منزل آن

 برقرار کرده بودیم. 

ا دگوید که هر وقت که ادوارکنم، او میکه من خواب پسر کوچکم را برای کای تعریف میوقتی

نماید. روح ادواردا تاکنون به افراد دیگری هم در کند، او این را احساس میبدنش را ترک می
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سرتاسر جهان سر زده است، و این بیشتر از یک خیال است. اگرچه من نسبت به این قضیه شک 

هایی که چیز برای آنکنم که حضرت عیسی فرموده است که همهدارم، اما به خودم یادآوری می

آورم که من هم شود. به یاد میمان دارند، ممکن است، و این قضیه هم مشمول این سخن او میای

 هایای ازگلکنم و رایحهکنم، احساس آرامش میشوم و با او صحبت میهرزمان که وارد اتاق او می

 رسد.رز به مشامم می

کشد، به او هایی به دوش میتنهایی که کای بهگیرم که در رابطه با بار سنگین هزینهتصمیم می

انگیز او را برای مردم سرتاسر جهان بازگو کنم. احساس خواهم که داستان شگفتکمک کنم و می

ق کند تا به اعماق قلبشان نگاهی بیندازند و عشکنم که شنیدن این داستان، به دیگران کمک میمی

عویق  نوشتن کتاب جدیدم را به تگیرم که فعلاًو همدلی را در زندگی خود بیشتر کنند. تصمیم می

بیندازم و داستان ادواردا و مادر فداکارش را برای جهانیان تعریف کنم و سود حاصل از این کار را 

ا بر روی ام رتوانم تمام انرژی نویسندگیبه کای تقدیم کنم. این نخستین باری است که من می

به من  ایرد، بدون اینکه هیچ سود مادیچیزی متمرکز کنم که به یک انسان دیگر کمک خواهد ک

ای است که از طرف ادواردا به من اعطا شده است. من واقعاً از این بابت برساند. این هدیه

 شانس هستم. خوش

وش کنم تا بتوانم آن را به گانگیز آماده میطور که خودم را برای نوشتن این داستان شگفتهمان

م. کنروم و با او خلوت میر به همراه همسرم به ملاقات ادواردا میای چند باجهانیان برسانم، هفته

برد، اما من و همسرم همواره حضوری روحانی را در اتاق او احساس اگرچه ادواردا در کما به سر می

کنیم. هرگز نشده است که من به او سر بزنم و احساس نکنم که او کاملاً از حضور من آگاه می

 است.

سال پیش به کما برود  71قدر که اطلاعات بیشتری راجع به ادواردا و قبل از اینکه علاوه، هرچبه

شوم که او یک انسان کاملاً روحانی و معصوم است. او با همه کنم، بیشتر متقاعد میکسب می
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ا کردند، بکرده، و حتی با کسانی که در حق او بدی میمهربان بوده، هرگز کسی را قضاوت نمی

صورت کودکی که همیشه آرام بوده است، و حضورش گفته است. خواهرش او را بهمحبت سخن می

 کند. آورده، توصیف میآرامش را برای دیگران  به ارمغان می

و  ای دراز کشیدهحرکت گوشهپرسم که زندگی ادواردا در این حالتی که بیوقتی از مادرش می

او واقعاً به زندگی همه ما معنا بخشیده »دهد:میای دارد، کای پاسخ زند، چه فایدههیچ حرفی نمی

ام، اما باور کنید که او خدا را به زندگی ما است. ممکن است شما فکر کنید که من دیوانه شده

 «آورده است.

نظیری ام؛ مرد بیها کردههای زیادی را صرف مصاحبه با کای و دکتر خانوادگی آنمن ساعت

زند و او را معاینه ها همواره به ادواردا سر میدر طول تمام این سال ای،که بدون دریافت هیچ هزینه

شده های پزشکی مربوط به سلامت ادواردا، به همراه نوار ضبطکند. من تمام گزارشمی

ر قیدوشرط این مادروز مشغول نوشتن درباره داستان عشق بیدارم و شبانههایم را برمیمصاحبه

 شوم. ی که در این داستان برای همه ما نهفته است، میهاینسبت به فرزندش و درس

به چاپ برسد. من از  791توسط انتشارات هِی هاوس 799قول، قول استقرار است که کتاب 

ام تا از دیدگاه یک مادر، یک فصل از این کتاب را بنویسد، چراکه او هم مارسلن خواهش کرده

 کند.ها میتای آنوشرط خود را نثار هر هفتقیدنظیر برای فرزندانش است و عشق بییک مادر بی

 

 

                                                            
255 A Promise Is a Promise 
256 Hay House 
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 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

حضور کای و ادواردا اوبارا، یکی دیگر از هدایای ارزشمندی بود که زندگی به من اعطا کرد. 

وضوح هکنم، بگیری این ارتباط جدید شدند فکر میکه به همه اتفاقاتی که باعث شکلهنگامی

قدر را به یی برتر، همه این اتفاقات را به نحوی ترتیب داده بود که این هدیه گرانبینم که نیرومی

 کرد.چیز را هدایت میکه همه ها همه کار نیرویی الهی بودزندگی من بیاورد. این

های زیادی را در رابطه با معنویات و تجربیات روحانی، خلق معجزات در زندگی، و من کتاب

ام. اما نوشتن درباره این مسائل، که در ذات همه موجودات وجود دارد، نوشتهارتباط با آن قداستی 

ها دارد. ادواردا و کای کمک بسیار بزرگی به من کردند تا تفاوت زیادی با زندگی کردن با آن

ها بتوانم از نوشتن در رابطه با روحانیت و درک خداوند در زندگی، به سمت عملی کردن این آموزه

 ودم حرکت کنم. در زندگی خ

اش های فردیاینکه او در طول این مدت تمام دغدغه -سال 71فداکاری کای اوبارا در طول آن 

های زندگی را مثل خوابیدن در یک تختخواب از خودش ترین لذترا کنار گذاشته بود و ساده

تاً توانسته حقیققیدوشرط او نسبت به فرزندش بود، و اینکه او دهنده عشق بینشان -دریغ کرده بود

اش مشاهده کند. اکنون زمان آن رسیده بود که تک لحظات زندگیبود حضور خداوند را در تک

ها نوشته بودم و سخنرانی کرده بودم، من خودم شخصاً چیزهایی را که تا قبل از آن تنها راجع به آن

 زندگی کنم. 

 ام:هنوشته، برای شما آورد قول است قول،در این پایین، بخشی از کلماتی را که مارسلن در کتاب 

باره خواهم کتابی درمی»ها شنید، به من گفت که:که وین در رابطه با مشکلات مالی آنهنگامی»

باره کای و ادواردا بنویسم و تمام سود حاصل از فروش آن را به کای اهدا کنم. نظر تو دراین

ا برای انجام این تصمیم دیدم. من شخصاً من در چشمان آبی او نگاه کردم، و جدیت او ر« چیست؟
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ام که او چطور در این مسیر روحانی پیشرفت کرده، و به معلمی ها مشاهده کردهدر طول این سال

دمتی ترین خوجود، این تصمیم او بزرگمعنوی تبدیل شده است که همه ما عاشقش هستیم. بااین

تنها تصمیم داشت که آن کتاب را بنویسد، نهبود که او تا آن زمان به فرد دیگری کرده بود. او 

بلکه مصمم بود که آن را در سرتاسر جهان تبلیغ کند، بدون اینکه از سود حاصل از فروش آن 

 «چیزی برای خودش بردارد.

 ام قرار گرفتند تا این فرصت را به منبینم که ادواردا و کای در مسیر زندگیوضوح میاکنون به

و خودم را با این انرژی خالص که از جنس  -ام مشاهده کنمد را در زندگیبدهند که حضور خداون

بخشندگی بدون هیچ چشمداشتی است، هماهنگ کنم. این همان کاری است که خداوند انجام 

اند. اینکه از دهد. این همان طریقی است که معلمان معنوی بزرگ در گذشته زندگی کردهمی

رای در این قضیه چه نفعی ب جای اینکه بپرسندبهدمت کنم؟ توانم خچطور میخودشان بپرسند، 

 من وجود  دارد؟

ول، ق اند که صرف نوشتن کتابترین لحظات در زندگی من، لحظاتی بودهبخشبرخی از رضایت

ریزی که در این میان رخ دادند، بدون شک توسط نیرویی برتر برنامه« اتفاقاتی»ام. کرده قول است

من آن خبر را در روزنامه خواندم، اینکه آن مادر و دختر نزدیک به ما زندگی  شده بودند. اینکه

رفتن  خواند،را برای دخترش میجادوی حقیقی کردند، اینکه در تلویزیون دیدم که کای کتاب می

ها، و بسیاری از اتفاقات دیگری که در ظاهر تصادفی بودند، اما در حقیقت بخشی از به منزل آن

د که ای بکشانگ بودند که توسط خداوند طراحی شده بود، تا مرا به سمت زندگییک نقشه بزر

تنها هدفش خدمت کردن به دیگران است. من هرروز از کای و ادواردا اوبارا به خاطر آوردن این 

 کنم. ام تشکر میهدیه ارزشمند به زندگی

ند برای کمک به او ای بودم که از سوی خداوکای قبل از مرگش به من گفت که من فرشته

و در حقیقت او و ادواردا  -شده بودم. اما من به او گفتم که قضیه کاملاً برعکس استفرستاده



370 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

هایی بودند که توسط خداوند در مسیر زندگی من قرار گرفتند، تا معنای حقیقی این شعر فرشته

 تاگور را به من بیاموزند: زیبا از رابین درانات

 م دیدم که زندگی، سراسر شادی و لذت است.من خوابیدم و در رؤیای

 من بیدار شدم و با چشمانم دیدم که زندگی، خدمت کردن به دیگران است.

من به آن عمل نمودم و مشاهده کردم که خدمت کردن، همان شادی و لذتی بود که در رؤیایم 

 799دیده بودم.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
257 I slept and dreamt that life was joy. 
  I awoke and saw that life was service. 
  I acted and behold, service was joy. 
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 99فصل 

ا به رنوشت خود را با دستان خود رقم بزنید سرتازگی نوشتن کتاب است، و من به 1449ژانویه 

ام. از همان هشت سال پیش که شروع کردم به صحبت کردن و نوشتن از یک دیدگاه پایان رسانده

توانند خودشان سرنوشتشان را رقم ها میروحانی و معنوی، این ایده به ذهنم خطور کرد که انسان

ی که در رابطه با معجزات حضرت عیسی داشتم و بزنند. این باور، نخستین بار درنتیجه مطالعات

شگفتی من از کارهایی که او انجام داده بود، شکل گرفت ؛ مثلاً اینکه با پنج قرص نان و دو ماهی 

 نفر را سیر کند.  9111توانسته بود که 

های بزرگی من در مورد کرامات معلمان معنوی که در معاصرم هم چیزهایی شنیده بودم. انسان

دهند.در اعماق وجودم باور داشتم العاده انجام میای، کارهایی خارقدون هیچ حقه یا تردستیکه ب

ایم. همچنین که همه ما موجوداتی الهی هستیم، چراکه همه ما از منبعی الهی سرچشمه گرفته

پایان یب دانستم که اگر بتوانیم خودمان را کاملاً با نیمه برتر وجودمان هماهنگ کنیم، با این منبعمی

مان از طریق ما شویم و بنابراین، قدرت آفرینندهقدرت که سرمنشأ همه هستی است یکی می

دهد. اگرچه رسیدن به توانایی انجام چنین کراماتی بسیار نادر است، زیرا خودش را نشان می

را  نهای نیمه دروغین وجودشاها و وسوسهشوند که تمام خواستههای بسیار کمی موفق میانسان

 کلی نادیده بگیرند.ها است، بهکه همان نفس )ایگو( آن

من در این کتاب، در رابطه با راهکارهای عملی برای کاهش فاصله زمانی بین فکری که ما در 

کارها را در هام. این راکنیم و به واقعیت پیوستن آن فکر در دنیای فیزیکی نوشتهذهنمان تجسم می

ا ر مدیتیشن جاپاصورت روزانه و در هرروز دو مرتبه تمرینات ی که بهطول این دو سال و چند ماه

 791گوروجی ام.  انجام این تمرینات را پس از دریافت این نامه از شریدهم، فرا گرفتهانجام می

 آغاز کردم: 

                                                            
258 Shri Guruji 
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 وین عزیز،

کردن  ها از طریق برآوردههدف از انجام این مدیتیشن، پایان دادن به رنج و عذاب انسان

های آنان است. قبل از اینکه من بخواهم این تکنیک را توسعه بدهم و آن را به دیگران استهخو

هم دبیاموزم، در محضر اساتید بزرگی مثل سیوا و ناندی آموزش دیده بودم. من هرگز اجازه نمی

 ام. که کسی از این تکنیک سوءاستفاده کند، و به همین خاطر هم تو را انتخاب کرده

معنوی از هندوستان، مرا برای این انتخاب کرده بود که تکنیک باستانی مدیتیشن جاپا این معلم 

 7111های انسان، که نخستین بار در ن به خواستهرا به من بیاموزد، تکنیکی برای واقعیت بخشید

 ابداع شده بود.  794سال پیش و توسط پدر مدیتیشن، پاتانجالی

است. من از آموختن این تکنیک باستانی که شری « خداوند تکرار مداوم نام»واژه جاپا به معنای 

زده هستم. این های نحوه اجرای آن را برایم ارسال کرده بود، بسیار هیجانگوروجی دستورالعمل

هندوستان برایم ارسال شده بود؛  ترین معلمان معنوی دراز برجسته بسته آموزشی از سوی یکی

. او 711، و دکتر پیلای711بابا شیوا تریا شناسند: گوروجی، داتایهای مختلفی مفردی که او را با اسم

و کنار جهان برای  هایی که مشغول سفر به گوشهیک محقق و عارف هندی است که در زمان

 کند. تدریس می 717آموختن مدیتیشن جاپا به جهانیان نیست، در دانشگاه پیتسبورگ

العمل نحوه اجرای مدیتیشن جاپا به درب راز دو سال پیش که نامه شری گوروجی به همراه دستو

منزلم رسید، من با جدیت انجام تمرینات مربوط به آن را آغاز کردم و خودم را آماده نمودم تا این 

هایم در سرتاسر جهان به مردم بیاموزم. همچنین با ناشرم تماس گرفتم و تکنیک را در سخنرانی

مدیتیشن برای واقعیت بخشیدن به با نام دی آموزشی ها را متقاعد کردم تا یک سیآن

                                                            
259 Patanjali 
260 Dattatreya Siva Baba 
261 Dr. Pillai 
262 University of Pittsburgh 
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تهیه کنم، و در آن تکنیک باستانی مدیتیشن جاپا را به مخاطبان آموزش بدهم.  717هایتانخواسته

مردم سرتاسر جهان از مشاهده جادوی حقیقی که در ذات این تکنیک باستانی نهفته بود، بسیار 

 زده شده بودند. هیجان

د، خواهین یک مانترای درونی و تمرکز کردن بر روی چیزی که میعنوابا تکرار نام خداوند به

 طور که گوروجیبخشند. همانشنوند و به خواسته شما واقعیت مینیروهای الهی صدای شما را می

چیز خدا است، مان به من تأکید کرده بود، سرآغاز و سرمنشأ همههای بعدیدر آن نامه و در دیدار

 در »ا با نام خدا آغاز کنیم. انجیل یوحنا با این کلمات آغاز شده است:پس ما باید همه کارها ر

 719«بود. خدا کلام، و بود خدا با کلام و بود کلام آغاز

ام، ذاشتهگ« مدیتیشن با صدای آفرینش»من به نسخه اولیه از کتابم که نام یک فصل از آن را 

ن اصول جاپا، یک کتاب کامل بنویسم و در آ ام با استفاده از تکنیککنم و از اینکه توانستهنگاه می

گانه این روش باستانی را با ترتیبی صحیح توضیح بدهم، متحیر هستم. در آغاز کار، من هیچ طرح نه

مین ای نداشتم که دومین، سوو در زمان نوشتن نخستین اصل، هیچ ایده -کلی از این کتاب نداشتم

م ای که در تمریناتبه نیروی الهی موجود در مانترای درونیو یا نهمین اصل چه خواهد بود. من کاملاً 

 سرنوشت خود را با دستان خود رقم بزنیدکردم اعتماد کردم، تا مرا در نوشتن کتاب زمزمه می

اورم و کاغذ بی راهنمایی کند. و درنتیجه این کار، توانسته بودم که این نُه اصل روحانی را بر روی

 ها بنویسم. امل در رابطه با هرکدام از آنبدون هیچ زحمتی، یک فصل ک

ام یهای زندگام و دانش و خرد باستانی او را در تمام جنبهمن سوتراس پاتانجالی را مطالعه کرده

برم. مدیتیشن اکنون به یک جزء مهم از زندگی روزمره من تبدیل شده است، و من زمان به کار می

م. کنم تا بتوانم در آن به درجه استادی برساپا میزیادی را صرف فراگرفتن تکنیک مدیتیشن ج

نم، کگیرم، و هر زمان که از این آواهای الهی استفاده میمن برای مقاصد مختلفی آن را به کار می

                                                            
263Meditations for Manifesting 
264 In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. 
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ک ام که با انجام مرتب تکنیدهند. من توانستهکوچکی رخ می بینم که معجزاتبا چشمان خودم می

ام از خودم دور کنم، و با تکرار مداوم نام خداوند، متوجه شده جاپا، هرگونه خستگی و بیماری را

 توانم کراماتی را انجام بدهم.که خودم شخصاً می

نهایت از شری گوروجی سپاسگزارم که به من اعتماد کرد و این تکنیک باستانی را به من بی

 کنم.سوءاستفاده نمیدانست من هرگز از این نیروی الهی و از نام خداوند آموزش داد، چراکه می

دانم که دقیقاً به چه دلیلی او مرا انتخاب کرد تا تکنیکی جاپا را به دیگران بیاموزم، اما به من نمی

کنم که خود خداوند در این قضیه دخالت داشته است. من به این قضیه به چشم نحوی احساس می

شوند، از شادمانی و سعادت شناور میکنم. افکارم در میان الهاماتی سرشار مأموریتی الهی نگاه می

کنم که فاصله میان جهان فیزیکی و جهانی روحانی را که سرمنشأ تمام هستی است، و احساس می

 دارم.  از میان برمی

که اکنون کامل شده است، زل  سرنوشت خود را با دستان خود رقم بزنیدبه نسخه اولیه کتاب 

و  دارماین نه اصل روحانی به من الهام شدند. قلمم را برمیاندیشم که چطور زنم و با خودم میمی

ن برای بخش مشری گوروجی، از تو برای اینکه الهام»کنم:ام تقدیم میاین کتاب را به معلم معنوی

 «وجو در دنیای مدیتیشن بودی، سپاسگزارم. ناماسته.جست

ها با این معلم معنوی که مرا تناین درواقع قدم گذاشتن به جهانی برتر و روحانی است. من نه

کنم، بلکه با پاتانجالی هم احساس برای چنین مأموریت مهمی انتخاب کرد، احساس نزدیکی می

بار  با خداوند. روزی چند -ذهن یگانه الهی -نمایم، و با منبع آفرینش هستینزدیکی و هماهنگی می

 «و کلام خدا بود.»کنم:این جمله را با خودم تکرار می

 ن من علاوه بر اینکه یک معلم هستم، یک استاد مدیتیشن هم هستم.اکنو
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 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

شود، ناپذیر شری گوروجی را که اکنون با نام شیوا بابا شناخته می، نیرویی توصیف1449در سال 

یشن جاپا یتهای صوتی و دستورالعمل نحوه انجام مدترغیب کرده بود که به من نامه بنویسد و فایل

را برایم ارسال کند، تا من هم بتوانم آن را تمرین کنم و نهایتاً خودم این تکنیک باستانی را به 

دیگران آموزش بدهم. درنتیجه تصمیم گوروجی، من به یک استاد مدیتیشن تبدیل شدم و از طریق 

استانی مدیتیشن ب ، تکنیکهایتانخواسته به بخشیدن واقعیت برای مدیتیشندی آموزشی انتشار سی

جاپا را به هزاران نفر در سرتاسر دنیا آموزش دادم. آشنایی من با تکنیک مدیتیشن جاپا، همچنین 

شت را بنویسم، و ه سرنوشت خود را با دستان خود رقم بزنیدباعث شد که من دو سال بعد کتاب 

 بطه با مدیتیشن.در را 719مراقبهسال بعد از دریافت نامه گوروجی هم کتابی بنویسم به نام 

این مرد روحانی و بزرگ، یکی از تأثیرگذارترین افراد در مسیر زندگی من بود. قبل از گوروجی، 

کردم که زمانی برسد که دادم، اما هرگز فکرش را نمیمن گهگاه تمرینات مدیتیشن را انجام می

ر که من تمرین هنام نمود پیدا کند. هنگامیصورت یک فعالیت روزانه در زندگیمدیتیشن به

خودم  اام دیدم، تصمیم گرفتم که بالعاده آن را در زندگیباستانی جاپا را آغاز کردم و نتایج خارق

 .بار در شببار در صبح و یکصورت منظم، این تمرینات را انجام دهم، یکم تا هرروز و بهنعهد ک

گرفتم از این تکنیک کمک میمن  سرنوشت خود را با دستان خود رقم بزنید،هنگام نوشتن کتاب 

گانه راهنمایی بگیرم. تکرار مداوم نام خداوند و تمرکز تا از نیروهای الهی برای نوشتن آن اصول نه

هیچ زحمتی قلم بر روی کاغذ به حرکت شد که بیها، باعث میکردن بر روی دریافت این راهنمایی

 د. دادربیاید، انگار که نیرویی نامرئی دست مرا حرکت می

هایم، من فلسفه و تاریخچه پشت این تکنیک باستانی مدیتیشن و مراقبه را برای در سخنرانی

کردم که با زمزمه اسم خداوند، بر روی ها درخواست میدادم، و از آنحضار توضیح می

                                                            
265 Getting in the Gap 
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 تایج راانگیز بود. من بسیاری از این نهایشان در زندگی تمرکز کنند. نتایج این کار، شگفتخواسته

 ام. آوردهمراقبه در کتابم با نام 

ه ام فرستاداکنون برایم مثل روز روشن است که آن مرد روحانی و بزرگ، برای این به زندگی

ام بشوم و یک قدم به تحقق هدفم شده بود تا به من کمک کند که وارد مرحله بعدی در زندگی

برای من حیاتی بود، اما تا زمانی  تر شوم. انجام تمرینات مدیتیشن در آن زماندر زندگی نزدیک

ای که گوروجی آن نامه را برای من نفرستاده بود، برای رسیدن به این آگاهی روحانی تصمیم جدی

دانست که من انجام تمرینات مدیتیشن جاپا را جدی خواهم نگرفته بودم. انگار او به طریقی می

 اهم داد.هایم آن را برای حاضرین توضیح خوگرفت، و در سخنرانی

 7111بعداً متوجه شدم که گوروجی در دعاهایش، برای اینکه بداند که این تکنیک باستانی 

ساله را باید به چه کسی در غرب آموزش دهد تا آن را در بین مردم سرتاسر جهان رواج دهد، از 

اقعاً از و اش، یعنی سیوا و ناندی راهنمایی گرفته بوده است. منترین معلمان معنویدوتا از بزرگ

 بالم. ام، به خودم میاینکه برای انجام این وظیفه مهم انتخاب شده

دو سال بعدازاینکه من آموزش دادن جاپا را به دیگران آغاز کرده بودم، از نزدیک با این مرد 

که در سمیناری برای حاضرین انجام دادم، به منزلی  روحانی ملاقات کردم. بعد از یک سخنرانی

 71جلس دعوت شدم و به من گفتند که گوروجی مایل است که با من ملاقات کند. برای آندر لس

که سرتاپا ظر بودم، و سپس این معلم بزرگ وارد اتاق شد و درحالیتتنهایی در یک اتاق مندقیقه به

ندیم، کدام از ما سخنی بر زبان نراسفید پوشیده بود، روبروی من نشست. نزدیک به یک ساعت هیچ

سایتش آن را نور ر دو در سکوت نشسته بودیم، اما عشقی بین ما در جریان بود که او در وبو ه

 اقبال نامیده بود:

وان تنور اقبال، نور خداوند است. چشمان انسان قادر به دیدن این نور نیست، اما با چشم دل می

چیز آگاه است و از همه ای دارد کهالعادهانرژی آن را احساس کرد. نور اقبال، هوش و انرژی فوق
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که این نور به جسم، کاری را دارد. این نور، همان قدرت خداوند است. هنگامی توانایی انجام هر

 ای خواهد بود. العادهذهن و روح یک فرد بتابد، آن فرد قادر به انجام کارهای خارق

را که گوروجی  که در سکوت و به همراه گوروجی در آن اتاق نشسته بودم، این نورهنگامی

کردم.  بعد از یک سکوت طولانی، اشکی از گوشه توصیف کرده بود، با تمام وجودم احساس می

در آغوش کشیدیم و از هم تشکر کردیم. اگرچه  یکدیگر را ام غلتید. سپس ماچشمم بر روی گونه

لهی که در کردم که ما از طریق همان نیروی اکلمات زیادی بین ما ردوبدل نشد، اما احساس می

دم، آنجلس ترک کربالا توصیفش را آوردم، باهم ارتباط برقرار کرده بودیم. من آن خانه را در لس

اتفاقات به نحوی توسط نیرویی الهی مقدر شده بود، و من تا ابد  که ایمان داشتم همه ایندرحالی

 از این بابت سپاسگزارم.

با من تماس بگیرد و مسیر را به من نشان دهد.  در درون آن مرد، به او فرمان داده بود تا چیزی

ها یها نفر دیگری که از طریق سخنرانتکنیک جاپا از سوی خدا برای من فرستاده شد، و برای میلیون

ضوح وتوانم بههای من با آن آشنا شدند و آن را در زندگی خود به کار گرفتند. اکنون میکتاب

دهید، مگر در این دنیا شما هیچ کاری را انجام نمی»کنم:تزو را از این جمله درک -منظور لائو

 «کاری که برایتان مقدر شده است.

ام با مدیتیشن جاپا، وارد مسیر جدیدی در کارهایم دانستم، اما پس از آشناییمن در آن زمان نمی

وروجی، گ ام را به سرانجام برسانم. آشنایی با تکنیک جاپا و ملاقات باشدم، تا بتوانم هدف نهایی

ها تری از مخاطبان در انتظار بودند تا من آنکاملاً برای این منظور ضروری بود. طیف بسیار وسیع

درونی  گذاشتم تا به آرامشرا با این تکنیک آشنا کنم، و مسلماً من باید این مراحل را پشت سر می

 «پذیر است.هر چیزی امکان»برسم و ایمان بیاورم که:

از تو متشکرم گوروجی، که این هنر باستانی را به من آموختی و به من اعتماد متشکرم! متشکرم! 

 کردی که هرگز و تحت هیچ شرایطی از آن سوءاستفاده نکنم.
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 91 بخش

 

است، و من در طول سال گذشته مشغول نوشتن کتابی بر پایه جملات خردمندانه  1441بهار سال 

ت حکمام ام. اسم این کتاب را گذاشتهریخ بودهترین معلمان معنوی در طول تاتن از بزرگ 11

توانم تصور کنم که معلمان انگلیسی و فلسفه در آینده از این کتاب استفاده کنند تا میاعصار. 

 بینش موجود در سخنان این افراد خردمند را به زندگی جوانان وارد نمایند.

 11خصوص را که در دهه بهمن قبل از هر چیز یک معلم هستم، و هنوز یک کلاس دبیرستان 

ه و ام که شعر، فلسفخوبی به یاد دارم. من همیشه اعتقاد داشتهکردم، بهمیلادی در آن تدریس می

ها جان داده بلکه باید به آن-کننده باشندادبیات روحانی و معنوی، نیازی نیست که خشک و خسته

آموزان من در آن کلاس، د. دانشتر شونشود تا برای ذهن پرسشگر و پویای افراد جوان، جذاب

های باستانی ترین اساتید زمان را مطالعه کردند، و آموختند که از حکمتآثار برخی از بزرگ

سال، من هنوز در حال تدریس  91موجود در آن آثار در زندگی خود استفاده کنند. بعد از 

ن کتاب هستم، از خودم طور که مشغول نوشتن ایهای موجود در سخن بزرگان هستم. همانحکمت

ا در هترین انسانترین و معنویعنوان خردمندها را بهاین اندیشمندان قدیمی که ما آنپرسم: می

 توانند به ما بیاموزند؟شناسیم، در جهان امروز چه چیزهایی را میتمام طول تاریخ می

ام، ها را تحلیل کردهو آن امها را در کتابم آوردهانسان فرزانه و خردمند که سخنان آن 11این 

شامل افراد بزرگی مانند حضرت عیسی، بودا، ویلیام بلیک، امیلی دیکینسون،  والت ویتمن، 

تاگور، پراماهانسا یوگاناندا، و مادر ترزا هستند. این پیشینیان و نیاکان  ماهاتماگاندی، رابین درانات

اند، و تنها از روی شور و علاقه و میلشان شان به دنبال کسب شهرت و یا ثروت نبودهما، در زندگی

 ها کمک کنند تا در زندگی خود، چیزی فراتراند، تا به آننوشتهها میبرای بالا بردن آگاهی انسان

 از نیازهای نفسشان )ایگو( را ببینند. 
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شته اینکه دوباره به دانشگاه برگدرست مثل -سال گذشته سال بسیار لذت بخشی برای من بود

 اند، مطالعه کنم، بدون اینکه ناچار باشمزیستهم و سخنان اساتید بزرگی را که قبل از من میباش

ها برای اساتیدم مقاله بنویسم، و یا بخواهم نگران امتحان و نمره باشم. من قصد دارم که درباره آن

م و از این رحکمت و خردمندی  نهفته در این سخنان را با مخاطبان بسیار بیشتری به اشتراک بگذا

 بر روی آگاهی مردم سرتاسر جهان تأثیر بگذارم. طریق،

که کنندگان شبرسد؛ کسی که خودش را یکی از تهیهبه دستم می 711روزی یک نامه از نیکی وتل

ا من دوست دارم بدانم که آی»نوشته است که: اشکند. او در نامهتلویزیونی پی.بی.اس. معرفی می

ر رابطه با دو کتاب اخیرتان، یک برنامه تلویزیونی در شبکه پی.بی.اس. ای دارید که دشما علاقه

ای با شما همکاری کنم، و شدت مشتاق هستم که در ساخت چنین برنامهبسازید؟ من به

 «کنندگی آن را بر عهده داشته باشم.تهیه

ام، نویسنده ام. همین چند روز پیش، یک نامه از دوستزده شدهمن از این پیشنهاد بسیار هیجان

دریافت کرده بودم که به من توصیه کرده بود که پیامم را در رابطه با معنویت و  719بوسکالیا لئو

 آگاهی برتر، با مخاطبان تلویزیونی به اشتراک بگذارم. 

برنامه تلویزیونی، یکی بر اساس کتاب شود که دو ویژهگیرم و قرار میمن با نیکی تماس می

احساس  تهیه کنیم.حکمت اعصار و دیگری بر اساس کتاب تان خود بسازید سرنوشت خود را با دس

 ای است از طرف خداونداند، نشانهزمان به من چنین پیشنهادی دادهکنم اینکه لئو و نیکی هممی

های بیشتری در سرتاسر جهان به های تلویزیونی، با انسانبرای اینکه پیامم را از طریق برنامه

ه دانم کها وارد کنم. من خوب میتا شاید از این طریق معنویات را به زندگی آناشتراک بگذارم، 

کنند. من از های تلویزیونی را تماشا میخرد، اما بیشتر افراد برنامهاز هر ده نفر، تنها یکی کتاب می

 هستم.  زدهاینکه قرار است پیام آگاهی برتر را با مخاطبان بیشتری به اشتراک بگذارم، بسیار هیجان
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واهد که خشویم، نیکی با نگرانی از من میها نزدیک میکه به مهلت پایانی ساخت برنامهدرحالی

رنامه موقع این بمانده، برای اتمام بهترسد که بودجه باقیدر مورد چیزی با من صحبت کند. او می

ری گذاوژه سرمایهپرسد که آیا حاضر هستم که از پول خودم در این پرکافی نباشد، و از من می

های رنامهترین بکنم؟ من به توانایی خودم ایمان دارم و مطمئن هستم که این برنامه به یکی از موفق

گذاری کنم که با پول خودم در این پروژه سرمایهشبکه پی.بی.اس. تبدیل خواهد شد، پس قبول می

 موقع آماده شود.کنم، تا برنامه به

اند، م را در بوکا ریتون و در مقابل حضاری که در استودیو حاضر شدهانخستین برنامه تلویزیونی

خواهید، چطور چیزی را که از ته ته ته ته دلتان میکنیم. اسم نخستین برنامه این است: ضبط می

س کنیم و سپساعته میپس از تمام شدن ضبط این برنامه، یک استراحت یک. 711به دست آورید

دختر  714.به کمک حکمت اعصار، زندگی خود را بهبود ببخشیدکنیم: یضبط برنامه دوم را شروع م

را « 791سامیزینگ گری»ام اسکای، به زیبایی یک نسخه تغییریافته از شعر کلاسیک سالهشانزده

 خواند. برای برنامه دوم می

ی زساها در حال آمادهکه برنامهرسد، و هنگامیچند هفته بعد، ضبط هر دو برنامه به پایان می

ژوئن فوت  17دهند که دوست خوبم دکتر لئو بوسکالیا در تاریخ برای پخش هستند، به من خبر می

های تلویزیونی، برای مخاطبان کرده است. او یکی از نخستین نویسندگانی بود که در برنامه

أثیر تهای زیادی کرد، و از این طریق بر زندگی انسانای میکنندههای آموزنده و سرگرمسخنرانی

کنم که هر کاری را که در توانم هست انجام دهم، تا انتظارات لئو را گذاشت. با خودم عهد میمی

که به من پیشنهاد کرد که یک برنامه تلویزیونی درباره آگاهی برتر بسازم، به بهترین شکل هنگامی

 -اشتباهات شما قلمرو–سال پیش در زمان چاپ نخستین کتابم  71برآورده کنم. به یاد تعهدی که 

. گیرم که با همان شور و علاقه به تبلیغ این برنامه بپردازمافتم. من تصمیم میبا خودم کرده بودم می
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امه تماشای برن همه فرزندان من با -من عاشق این هستم که در شبکه پی.بی.اس. برنامه بسازم

عاشق این حقیقت اند. من شود بزرگ شدهکه از این شبکه پخش می 791سسمی استریتجذاب 

ها شوند، وجود ندارد، و آنهایی که از این شبکه پخش میگونه خشونتی در برنامهکه هیچ هستم

این دقیقاً همان رسانه تلویزیونی است که من دوست  -کنندهرگز تبلیغات تلویزیونی پخش نمی

 دارم پیامم را از طریق آن به مخاطبان انتقال بدهم.

ه یک تور تبلیغاتی برگزار کنم و به سرتاسر کشور بروم تا این برنامه شوم کدوباره آماده می

وش افراد توانم پیامم را به گکنم که از طریق این برنامه، میتلویزیونی را تبلیغ کنم. من احساس می

م. از های بسیار بیشتری تأثیر بگذارکشور برسانم و بر روی زندگی انسان بیشتری در سرتاسر

 نین فرصتی که در اختیارم قرار داده است، سپاسگزارم. خداوند برای چ

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

برایم فرستاد، یک نقطه عطف مهم در زندگی شخصی  1441ای که نیکی وتل در ابتدای سال نامه

توانستم به ای من بود. پیشنهاد او مرا وارد دنیای کاملاً جدیدی کرد که از طریق آن میو حرفه

طبان بسیار بیشتری دسترسی پیدا کنم. در نخستین ملاقاتی که با نیکی داشتم، با او درباره مخا

شد ام از تلویزیون پخش میکه در دوران کودکی 797شین فولتون های بیشاپام به برنامهعلاقه

کردند، من را تماشا می 797دِ میلتون برل شوکه سایر دوستانم برنامه کمدی زنم. درحالیحرف می

شت دادم، انگار که او داهای او گوش مینشستم و به حرفهای بیشاپ شین میشتاقانه پای برنامهم

که  ایالعاده ذهنم برای خلق هر زندگیکرد، و در رابطه با نیروی خارقمستقیماً با من صحبت می

 گفت. دوست داشته باشم سخن می
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و در عین اینکه  -شدشب پخش مینبهشهایی که هر سههای او بودم. برنامهمن عاشق برنامه

کننده، آموزنده هم بود و توجه بیننده را کاملاً به خودش جلب ساخت بود، بسیار سرگرمخوش

چراکه  -ای بسازمتوانم از پس این کار بربیایم و چنین برنامهکرد. من باور داشتم که من هم میمی

 کند.مرا یاری میدانستم خداوند هم در این مسیر همراه من است و می

اش جایزه که متوجه شده بود بیشاپ شین به خاطر برنامهخوبی سخن میلتون برل را هنگامیمن به

را دریافت کرده بود، اما برنامه مشهور و پربیننده او نادیده گرفته شده بود، به یاد دارم.  799امی

توانستم شاید من هم می« 799مارک.های بهتری دارد؛ یوحنا، متی، لوقا، و او نویسنده»برل گفته بود:

 های این افراد استفاده کنم.ام از آموزهدر برنامه

که سال پیش، هنگامی 77این ماجراجویی جدید را با همان اشتیاق و جدیتی شروع کردم که 

دن دو کردم، داشتم. با آماده شبه سرتاسر کشور سفر میقلمرو اشتباهات شما برای تبلیغ کتاب 

های تلویزیونی محلی پی.بی.اس. در سرتاسر کشور حاضر طور مرتب در ایستگاه، من بهبرنامه اولم

 دانستیم که وقتی من به یک استودیویخوبی میکردم. من و نیکی بهها را تبلیغ میشدم و آنمی

کنم، حمایت مالی عمومی از این ها با مخاطبان صحبت میروم، و در فاصله بین برنامهمحلی می

کاری را انجام دهم  خواستم که دقیقاً همانیابد. من میصورت چشمگیری افزایش میها بههبرنام

من قصد داشتم  -دادمهایم انجام میو اوایل دهه هشتاد میلادی برای تبلیغ کتاب 91که در دهه 

 ها را بر عهده بگیرم. های مربوط به موفقیت این برنامهکه مسئولیت کامل برای همه جنبه

ی من هاهای مردمی بود. اگر برنامهلویت اول مدیران شبکه تلویزیونی پی.بی.اس. جذب کمکاو

شدند که بینندگان با شبکه تماس بگیرند و مبلغی را به آن اهدا کنند، مدیران شبکه بارها باعث می

بود.  ترین هدف من، بالا بردن آگاهی مردم در سرتاسر جهانکردند. مهمها را پخش میو بارها آن
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کردند، حمایت مالی بیشتری هم از شبکه هرچقدر که افراد بیشتری این برنامه را مشاهده می

دافمان زمان به اهطور همتوانستیم بهگرفت. درنتیجه من و مدیران شبکه پی.بی.اس. میصورت می

 برسیم.

ه گذاری کردایهها سرمها، من پولی را که برای ساخت آنتنها در عرض چند هفته از پخش برنامه

بودم دوباره به دست آوردم. بعد از یک سال، ما برای ساخت دو برنامه دیگر با شبکه پی.بی.اس. 

زادگاه دو تن از  -ضبط شوند 791هایی که قرار بود در کانکورد ماساچوستقرارداد بستیم؛ برنامه

 .ترویترین معلمان معنوی من، یعنی رالف والدو امرسون، و هنری دیوید بزرگ

و من، اکنون ، مدیرعامل انتشارات جدیدم، هی هاوس، 799نیکی وتل، دوست خوبم رید تریسی

ها، کردم تا در زمان پخش برنامهیک تیم بودیم. من با هزینه خودم از این شهر به آن شهر سفر می

 در فاصله استراحت بین برنامه با بینندگان صحبت کنم؛ درست مانند همان کاری که ربع قرن پیش

دادم. آتش اشتیاقی که برای تحقق هدفم داشتم، به من انرژی هایم انجام میبرای تبلیغ کتاب

کس دیگری آن را برایم دانستم که این کاری است که خودم باید انجام دهم. هیچداد. من میمی

 هایم موفق نشوند.توانم بپذیرم که برنامهانجام نخواهد داد، و من نمی

های من و کاری که برای در نیویورک و واشنگتن اعتقاد داشتند که برنامهبسیاری از مدیران 

 هایها دادهتواند موفقیت مالی زیادی را به همراه داشته باشد. آندهم، نمیها انجام میتبلیغ آن

پس شوند و سهایی چند مدت پخش میگفتند که چنین برنامهدادند و میآماری را به من نشان می

های لئو بوسکالیا )که عده زیادی او مگر موارد استثنایی مانند برنامه -شودمتوقف میها پخش آن

 شناسند.(را با نام دکتر لاو می

                                                            
276 Concord, Massachusetts 
277 Reid Tracy 
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خواست که دستم را در تلویزیون کردم، و همیشه دلم میهای لئو را در خانه تماشا میمن برنامه

ت، راز موفقیتش بود. من هم کنم و او را در آغوش بکشم. شور و اشتیاقی که در او وجود داش

ه اگر به دانستم کتوانم پیامم را با شور و اشتیاق به مخاطبانم انتقال دهم. من میدانستم که میمی

در  را توانم این شور و اشتیاقهای محلی شبکه پی.بی.اس. بروم و با مردم صحبت کنم، میایستگاه

 ور سازم. ها هم شعلهوجود آن

 ام از یک نویسنده و سخنران، به یک شخصیت تلویزیونیایی که در مسیر حرفهکه به انتقالاکنون

توانم  با وضوح بیشتری ببینم که شور و اشتیاقی که برای رسیدن به هدفم کنم، میداشتم، نگاه می

ترین علت ایجاد این تغییر و انتقال بود. هیچ کاری نبود که من برای در وجودم فروزان بود، اصلی

 به هدفم و تحقق بخشیدن به رؤیایی که در سر داشتم، حاضر به انجامش نباشم. رسیدن 

های محلی شبکه پی.بی.اس. در سرتاسر کشور حاضر تک ایستگاهدر مدت ده سال، من در تک

و  ام که از شورنشدنیآوری کردم. من با انرژی تمامهایم کمک مالی جمعشدم و برای برنامه

، تا بتوانم رفتمگرفت، بدون اینکه خسته شوم از این شهر به آن شهر میینشئت م اشتیاقی درونی

رت در غیر این صو هایی کهها انسان در سرتاسر آمریکا برسانم؛ انسانپیامم را به گوش میلیون

وقت با مفهوم آگاهی برتر آشنا نشوند. و با هر کتاب جدیدی که منتشر امکان داشت که هیچ

های ها و برنامهای تبلیغاتی برای کتابشدیم و برنامهو من دورهم جمع می کردم، رید و نیکیمی

زدم، تا به استودیوهای کردیم، و من دوباره به دل جاده میتلویزیونی مربوط به آن طراحی می

ها حاضر  شده بودم سر بزنم و مستقیماً با مخاطبانم صحبت بار در آن 17تا  11ای که قبلاً محلی

 کنم. 

افتخار  کنم، به خودمای که در شبکه پی.بی.اس. تهیه کردیم نگاه میبرنامهکه به ده ویژهوناکن

ر ها نفر در سرتاسر آمریکا منتقل کنم. مردم دکنم که توانستم پیامم را از این طریق به میلیونمی

م که صدها کردند، و در مدت آن ده سال، توانستصدا می« آقای پی.بی.اس.»خیلی جاها مرا بانام 
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کنم که انجام این کار آوری کنم. من احساس میمیلیون دلار کمک مردمی برای این شبکه جمع

شستم تا ندر سرنوشتم بوده است، و از همان زمانی که کودک بودم و با اشتیاق جلوی تلویزیون می

دم. شور و های بیشاپ شین را تماشا کنم، در حال آماده شدن برای انجام این وظیفه بوبرنامه

ا توانم این کار رمن میشد که دائماً با خودم زمزمه کنم که اشتیاقی که در وجودم بود، باعث می

این شور و اشتیاق درونی، درنتیجه ندایی الهی ایجاد شده بود توانم. دانم که میانجام دهم، من می

 سانم.گوش مخاطبان بیشتری بر کرد تا پیامم را در رابطه با آگاهی برتر بهکه دائماً مرا ترغیب می

همین نیروی الهی باعث شده بود که لئو بوسکالیا آن نامه را به من بنویسد و مرا تشویق کند تا 

پیامم را از طریق تلویزیون به مخاطبان بیشتری انتقال دهم. همین نیروی الهی نیکی وتل را بر سر 

که نامه نیکی اری دهد. در آن روز، هنگامیراه من قرار داده بود تا در انجام این مأموریت مرا ی

ه دانستم کمی -دهددانستم که بالاخره روزی این اتفاق رخ میمیوتل را خواندم، با خودم گفتم، 

هایم گفتم که این اتفاق، چیزی بود که من از من به همسر و مدیر برنامه این سرنوشت من است.

 . دهددانستم که روزی رخ میام میزمان جوانی

ر به چیزی بسیا من یک معلم هستم،سالگی به اینکه  14وضوح ببینم که باور در توانم بهاکنون می

آموختم که چطور فراتر از یک کلاس درس در یک مدرسه مربوط بوده است. من باید به مردم می

خواهند یمشان به همه چیزهایی که توانند به آگاهی برتر دست بیابند و از این طریق، در زندگیمی

برسند. بیشاپ شین، لئو بوسکالیا، نیکی وتل و رید تریسی، همه فرشتگانی بودند که از طرف خداوند 

 ام فرستاده شده بودند تا در انجام این رسالت الهی به من کمک کنند. به زندگی

ه کام؛ یکی مربوط به کارهایی بینم که من همیشه دو فهرست در ذهنم داشتهوضوح میاکنون به

ام که انجام دهم، و دیگری فهرست کارهایی که برای واقعیت بخشیدن به رؤیاهایم حاضر بوده

و فهرست دوم همیشه خالی بوده است.  -ها را انجام دهمام که آنبرای تحقق اهدافم مایل نبوده

که  مکه نیکی پیشنهاد ساخت دو برنامه اول را به من داد، از من پرسید که آیا حاضر هستهنگامی
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که بودجه باره صحبت کنیم؛ و هنگامیمسافتی طولانی را به فرسنو در کالیفرنیا پرواز کنم تا دراین

ساخت برنامه کم آمده بود، او از من پرسید که آیا حاضر هستم که با پول خودم در این برنامه 

 ه و از صمیم قلبام، من در هر دو مرتبه بلافاصلهای ذهنیگذاری کنم. به خاطر آن فهرستسرمایه

سفر بعدی که به  711با درخواست او موافقت کردم. آن سفر به فرسنو، آغازی بود برای 

پیامم  های آمریکایی شوم وخانواده های محلی شبکه پی.بی.اس. داشتم تا بتوانم مهمانِ خانهایستگاه

 را به گوش افراد بیشتری برسانم. 

ول ایم. در طه برای تحقق آن به این جهان فرستاده شدههرکدام از ما سرنوشتی داریم، و هدفی ک

شوند تا مسیر درست را به ما شمار و افراد زیادی بر سر راه ما قرار داده میهای بیزندگی، فرصت

شود کنند که باعث میهای ریزی در درون ما ایجاد میها، جرقهنشان دهند. این اتفاقات و انسان

این همان هدفی است که من برای  -این یک نشانه برای من استدر اعماق وجودمان بگوییم: 

هایی هستند که توجه ما را به این اتفاقات و افراد ها، نشانهاین جرقهام. انجامش به این جهان آمده

 شوند که تمام هستی را آفریده است. جلب کنند، و توسط همان منبع الهی ایجاد می

دانم با اعتماد کردن به ام، چون میها اعتماد کردهن نشانهمن همواره به خودم برای تشخیص ای

های کنم که مرا آفریده است. این جرقهخودم، درواقع دارم به آن خردمندی و حکمتی اعتماد می

کند، و من هرگز حاضر ای از خدا است که از این طریق با من صحبت میدرونی، درواقع نشانه

در  ور شدن آتش اشتیاقیدانم که اگر اتفاقی باعث شعلهرم. من میها را نادیده بگیام که آننشده

.  -خواندسوی هدفم فرامیدرونم شود، این درواقع نیروی نامرئی هدایتگر هستی است که مرا به

من وارد صنعت تلویزیون  شد من کاملاً به این نیرو اعتماد دارم. این همان چیزی بود که باعث

کرد، نه یک سری اتفاقات شانسی و تصادفی. من با بله چیز را هدایت میشوم؛ نیرویی الهی که همه

ساندم، رام وارد این مسیر شدم، چون تا زمانی که هدفم را به سرانجام نمیگفتن به اشتیاق درونی

 توانستم آرام بگیرم.نمی
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 94 بخش

 

در ایتالیا  791آسیسیام که گروه کوچکی از افراد را به شهر ، من قبول کرده7111در اکتبر سال 

ببرم. آنجا زادگاه سنت فرانسیس است، مردی که در چند سال اخیر، به یک نیروی حیاتی در 

لی، برای هر مشکام بدل شده است. در حال حاضر من مشغول نوشتن یک کتاب جدید به نام زندگی

ام، نوشته هستم. این کتاب را بر اساس دعای معروف سنت فرانسیس 794حلی معنوی وجود داردراه

ام تا نوشتن کتاب را در اینجا به اتمام و اکنون به همراه این گروه کوچک به شهر آسیسی آمده

 برسانم.

خواهد که بخشی از کتاب را در اینجا کنم و دلم میمن نسبت به این مکان احساس کشش می

که مرا در کند، بلمیهایم را به من الهام تنها نوشتهکنم سنت فرانسیس نهبنویسم، چراکه حس می

ی ام، خیلهایی را که در این کتاب آوردهنماید. کلمات و ایدهام راهنمایی میهای زندگیتمام جنبه

ام، همواره حضور یک کردند، و از زمانی که تصمیم به نوشتن آن گرفتهراحت به ذهنم خطور می

 ام. بخش را در کنارم احساس کردهانرژی الهی و آرامش

روم تا از شلوغی و هیاهوی روی طولانی به مناطق روستاییِ شهر میزود برای یک پیاده هایصبح

سال پیش از دنیا رفته  111تر شدن به این مرد بزرگ که ها هم برای نزدیکهایی که آنتوریست

اند، اندکی فاصله بگیرم. من در مورد کرامات این مرد که در زمان تولد است، به این شهر آمده

 خواهد که درام، و دلم میش فرانسیسکو پیِترو دی برناردو بوده است، مطالب زیادی خواندهنام

م که این کنطبیعت این شهر قدم بزنم و در انرژی مثبت این شهر الهی، مدیتیشن کنم. احساس می

طور که در طول سال گذشته و از زمانی که نوشتن این کتاب جا همراه من است، همانانرژی همه

 است.   ا آغاز کردم، هرروز همراهم بودهر

                                                            
278 Assisi 
279 There’s a Spiritual Solution to Every Problem 
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عنوان راهنما و سخنران تور، به همراه گروه کوچکی از افراد به شهر که من قبول کردم بههنگامی

بیا باهم به شهر آسیسی برگردیم و مانند شش سال قبل، همراه »آسیسی بیایم، به همسرم گفتم، 

 « مدیتیشن کنیم. 711هم در کلیسای پورتیونکولا

تا از فرزندانمان، از این شهر بازدید کردیم، و همراه با سه 1449مارسی و من نخستین بار در سال 

و از همان زمان، هردوی ما از تمایلمان برای بازگشت به اینجا و مدیتیشن در کلیسای کوچک 

ایم. این کلیسای کوچک، یک مکان مقدس است و پذیرای تمام کسانی پورتیونکولا صحبت کرده

ست که به دنبال رسیدن به آرامش ذهن، بدن و روح هستند. این مکان اکنون در عمارت سنت ا

های زیبا بر های مدرنی با نقاشیمری اهل آنجلس محصور شده است، و پیرامون آن را ساختمان

اند. این کلیسای کوچک، یادآور زندگی این مرد بزرگ هایشان احاطه کردهها و گنبدروی دیوار

ه در همین مکان بود که فرانسیسکو ب -های بسیاری را تحت تأثیر قرار دادهزندگی انسان است که

را  711روشنی درک کرد و فرقه فرانسیسکنکمک الهامات الهی که به او شد، مأموریتش را به

جا سپری کرد و در همین مکان چشم از این جهان فرو تأسیس نمود، و باقی عمرش را در همین

 بست. 

شود، تصویری زیبا از سنت فرانسیس که ها منتهی میخواب بچهوی منزلمان که به اتاقدر راهر

ت هایم شرکدر حال عبادت است، نصب شده است. این تصویر را بانویی که در یکی از سخنرانی

را به من داد،  کرده بود، به من هدیه داد. او خودش این نقاشی را کشیده بود، و در زمانی که آن

 ام،بار این دعا را خواندهحداقل روزی یک ی آن را هم برایم خواند. در طول ده سال گذشته،متن دعا

 ام:ها است که آن را از برشدهو مدت

 ای برای ترویج صلح و آرامش الهی قرار بده.پروردگارا، مرا وسیله

                                                            
280 Portiuncula Chapel 
281 Franciscan Order 
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 در هرکجا که نفرت هست، بگذار که من بذر عشق بپاشم؛

 درمان؛ در هرکجا که درد است، بذر

 در هرکجا که شک و تردید است، بذر ایمان؛

 در هرکجا که ناامیدی است، بذر امید؛

 در هرکجا که تاریکی است، بذر روشنایی؛

 و در هرکجا که ناراحتی است، بذر شادی.

 ای پروردگار بزرگ، به من کمک کن

 اشم؛به دیگران بتا بیشتر از آنکه به دنبال تسلی یافتن خودم باشم، به فکر دلداری دادن  

 بیشتر از آنکه به فکر فهمیده شدن باشم، به فکر فهمیدن دیگران باشم؛

 به دیگران عشق بورزم.و بیشتر از آنکه به دنبال عشق باشم،

 کنیم؛چراکه این درنتیجه بخشش است که ما نعمات تو را دریافت می

 شود؛رزیده میو درنتیجه گذشتن از تقصیرات دیگران است، که گناهان خودمان آم

 شویم.و در هنگام مرگ است، که ما برای زندگی جاویدان متولد می

 آمین.

این فقط یک دعا نیست، این دریایی از گویم، خوانم، به خودم میهرزمان که من این دعا را می

و تبدیل نفرت به عشق، تردید به ایمان، ناامیدی حکمت و دانش است. این دعا در مورد کیمیاگری،

های اخیر، من کاملاً مفهوم این دعای ارزشمند را در ماهامیدواری، و ناراحتی به شادی است.  به

ام. ردهگذاری کام، و هفت فصل پایانی کتابم را بر اساس هفت سطر ابتدایی این دعا نامدرک کرده
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که  را کند تا پیغامیکردم که سنت فرانسیس در کنارم نشسته است و مرا تشویق میاحساس می

 تلاش داشته تا به دیگران بیاموزد، با بیانی امروزی برای مردم بازنویسی کنم.  17و  17او در قرن 

ان نشینیم، تا هنگام مدیتیشن بتوانیم دستشویم و کنار هم میمارسی و من وارد پورتیونکولا می

کنیم. میحس  یکدیگر را بگیریم. چیزی بسیار عجیب در حال رخ دادن است. هردوی ما آن را

قدری مرا غرق در خود کرده است که ابری از انرژی ما را در بر گرفته است. این احساس به

توانم نفس بکشم. تمام موهای بدنم سیخ شده است، انگار که این انرژی در سرتاسر سختی میبه

که لیدرحا اندازیم،نگاهی به یکدیگر میکنیم،که آنجا را ترک مییابد. هنگامیبدنم جریان می

 هردوی ما از حرف زدن عاجزیم. روح هردوی ما توسط نیرویی الهی لمس شده است.

تا اتاق محقر و کوچکی را که سنت کلر درنهایت  کنیم،فردای آن روز از سان دامیانو بازدید می

عنوان یک عضو فرقه فرانسیسکن مردم را نصیحت است، و به کردهسادگی در آنجا زندگی می

خاطر ها هستم که مرد جوانی به نام جان گریبیل که به ه، ببینیم. در حال بالا رفتن از پلهکردمی

تواند گوید که دیگر نمیهای فلزی بسته است، به من میدیستروفی عضلانی پاهایش را با بست

از کند ب تواند به اندازه کافی پاهایش راپله بسیار باریک شده است و او نمیمسیر را ادامه دهد. راه

کار پرسد که باید چهتا بتواند قدم بر روی پله بعدی بگذارد. او عضو گروه ما است و از من می

 دد.ها بازگرتواند به تنهایی به پایین پلهتواند بالا بیاید و نه میکنم، چراکه دیگر نه می

ه مسیر کول کنم. را در ادام خواهم اومی -را دور گردن حلقه کند گویم که دستانشمن به او می

کنم که بر طبق گفته پزشکان، به خاطر ربع قرن دویدن روزانه و دنبال اصلاً به این مسئله توجه نمی

یض زودی باید برای تعواند و بهزانوهایم سائیده شده ای، مفصلصورت حرفهکردن ورزش تنیس به

ام که نم، و حتی فراموش کردهکمفصل زیر تیغ جراحی بروم. من اصلاً به مفصل زانوهایم فکر نمی

 زانوبندم را ببندم.
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کنم که روم، ناگهان احساس میازاینکه از سه یا چهار پله بالا میکنم و پسجان را کول می

 اش حسابی روی دوشم سنگینیشوند. وزن جان و پابندهای آهنیتر میتر و ضعیفزانوهایم ضعیف

شوم. یک صف از افراد پشت سر من مشغول ده میزکند و الان است که زمین بخورم. وحشتمی

خواهم که جان را بر زمین بگذارم که ناگهان شمایل فرانسیسکو پیش ها هستند. میبالا آمدن از پله

ه چیزی کند، بدون اینکها ایستاده است و مستقیماً به من نگاه میشود. او بالای پلهچشمانم ظاهر می

ناگهان  ایستم، وکند که بلند شوم. من دوباره روی پاهایم میره میبگوید. با هر دودستش به من اشا

طور که جان را کول کنم که یک انرژی عظیم در وجودم جریان یافته است. هماناحساس می

شروع  نشدنیای تمامکم با انرژیدارم، اما کمروم. در ابتدا آهسته قدم برمیها بالا میام، از پلهکرده

 اند!کنم که زانوهایم هرگز تا این حد قدرتمند نبودهکنم. احساس میها میی پلهبه دویدن بر رو

خواب رسم، جایی که همسرم و بیشتر اعضای گروه منتظر ما هستند تا از اتاقها میبه بالای پله

تفاقی چه ا»پرسد که کوچک سنت کلر بازدید کنیم. با حالتی مبهوت و متحیر، مارسی از من می

الان شاهد یک معجزه حقیقی بودم. من سنت فرانسیس گویم که همینمن به او می« ست؟افتاده ا

 ها هدایت کرد.را با چشمان خودم دیدم، و او مرا به سمت بالای پله

ای داری که جان را کول کردهزنند و تو درحالینفس میاما همه دارند نفس»گوید، او می

به  من« ای که زانوبندت را ببندی.تازه امروز صبح فراموش کردهو آیی،ها بالا میدوان از پلهدوان

کنم که سرشار از انرژی هستم و گویم که توضیحی برای این مسئله ندارم. احساس میاو می

ها را تنها کنم و برای چند لحظه آناند. از اطرافیانم عذرخواهی میزانوهایم کاملاً خوب شده

 گذارم.می

ه زنم، و بروم، دستانم را به هم گره میم طبقه سوم این بنای قدیمی میروبه سمت بالکن می

بار دیگر بتوانم شمایل سنت فرانسیس را ببینم. همین چند هفته شوم تا شاید یکبیرون خیره می

ود، و شدت آسیب دیده بپیش بود که مرا با برانکارد از زمین تنیس خارج کردند. زانوی راستم به
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. اما زانو زیر تیغ جراحی بروم مفصل تعویض گفته بودم که احتمالاً باید برای عمل هامن به رسانه

م خوانلب دعا می طور که زیرتر هستند! همانکنم که زانوهایم از همیشه پرقدرتحالا احساس می

کنم، خانمی به نام پاتریشیا ایگان از و به خاطر این معجزه از خداوند و سنت فرانسیس تشکر می

گیرد. پس از خواندن دعایی در اقامتگاه محقر سنت ام، عکس میکه بر روی آن بالکن خم شدهمن 

آیم. بعدازظهر همان روز، ها پایین میکلر در سان دامیانو، بدون هیچ زحمتی به همراه همسرم از پله

ها، الس از سو پ روم،برای یک راهپیمایی طولانی همراه با مارسی به مناطق روستایی اطراف شهر می

 توانم راه بروم.میاین برای اولین بار است که بدون اینکه دردی را در زانوهایم احساس کنم، 

احساسی شادی و نشاط غیرقابل وصفی وجودم را در بر گرفته است، و از اینکه توانستم برای 

ه هه است ککنم. من نزدیک به یک ددومین بار از شهر آسیسی بازدید کنم، خداوند را شکر می

کنم. اکنون او وارد زندگی من شد خوانم و به معنای آن فکر میهرروز دعای سنت فرانسیس را می

 و برای چند ثانیه خودش را به من نشان داد.

، برای هر مشکلیگردیم، من آخرین تغییرات را در کتاب که به اتاقمان در هتل بازمیهنگامی

دانم که روح این مرد بزرگ اهل آسیسی، که نم. من میکاعمال می حلی معنوی وجود داردراه

کرده است، به نحوی مرا در سال پیش در این روستای زیبا در ایتالیا زندگی می 111تقریباً 

ق کنم که عشقی عمیکند که قابل توصیف نیست. من احساس میام راهنمایی و هدایت میزندگی

 کنم.ام، احساس خوشبختی میاین معجزه در زندگی دم را در بر گرفته است، و به خاطر تجربهووج

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

هایم را به سمت معنویات و آگاهی برتر ها و سخنرانیاز زمانی که من تصمیم گرفتم تا نوشته

متمرکز کنم، فرانسیسکو دی پیترو دی برناردو، یا سنت فرانسیس اهل آسیسی، نیروی مهم و 

ام بوده است. این مرد قدیس برای مدتی جایگاهی بخصوص در قلبم داشت. زندگیتأثیرگذاری در 
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کنم که این احساس از زمانی که آن تابلوی زیبایی که سنت فرانسیس را در حال عبادت فکر می

ها طور که روزها و سالام آویختم آغاز شد. همانرا به دیوار خانه داد هدیه گرفتم و آننشان می

گذشت، من هزاران بار دعایی را که پای آن نقاشی نوشته شده بود، خوانده بودم. میاز آن زمان 

میلادی به دست من  11اعتقاد دارم که روح الهی فرانسیسکو به نحوی در اینکه آن تابلو در دهه 

 برسد، نقش داشته است. 

وچک ک کتابخانه کام، و یاند، دیدههایی را که در مورد سنت فرانسیس ساخته شدهمن تمام فیلم

های ها پیش، در رؤیایی دیدم که در زماناند دارم. سالهایی که راجع به او نوشته شدهاز کتاب

وضوح که از آن حالت خلسه بیرون آمدم، بهکنم. هنگامیقدیم و در کنار سنت فرانسیس زندگی می

ها مواجه بودم، برخورد ا آنام بهای که در آن زمان  در زندگیدانستم که چطور باید با بحرانمی

 کنم و خیلی زود تمام مشکلاتم را برطرف کردم. 

ام و تأثیری که حضور او بر روی من گذاشته است، نگاه که به حضور فرانسیسکو در زندگیاکنون

انگیز است. من در یک خانواده کاتولیک مذهبی بزرگ چیز به نظرم بسیار شگفتکنم، همهمی

سوی خود شدت برایم جذاب بود و مرا بهستان زندگی این مرد بزرگ، بهنشده بودم، اما دا

رت ای که با حضهای او در زندگی، و ارتباط معنویکشاند؛ داستان خلوص قلب و ازخودگذشتگیمی

های حضرت هایی مشابه زخمو در اواخر عمرش باعث به وجود آمدن زخمعیسی داشته است، 

گذاشت تا به آسیسی بروم و آن معجزه فشار مینیرویی مرا تحت عیسی بر روی بدن او شده بود.

ه اش، بگفت که این مرد بزرگ و داستان زندگیرا از نزدیک مشاهده کنم. احساسی به من می

 اند. ام گره خوردهنحوی به من و زندگی

ت اتوانسته با عشق و آرامش با حیوانمن همواره از شنیدن اینکه سنت فرانسیس چگونه می 

ها گرفتم. خصوصاً ارتباط او با پرندگان، و اینکه آنبرقرار کند، تحت تأثیر قرار می مختلف ارتباط

اند. من عاشق شنیدن درباره همدلی او با تمام اطرافیانش شدهگرد او جمع می بدون هیچ ترسی
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ن اد جذامی. اکنواش با افرترسیده است، مانند دوستیها میهایی که او شخصاً از آنبودم، حتی آن

یش از هزار گونه زندگی کرد که پاتانجالی بوضوح ببینم که سنت فرانسیسکو دقیقاً همانتوانم بهمی

که شما هنگامی»گوید، هایش بیان کرده بود. پاتانجالی میسال پیش از تولد این قدیس در آموزه

کنید، تمام موجودات میترین فکر برای صدمه زدن به دیگران را از ذهنتان خارج حتی کوچک

« و هیچ خصومتی نسبت به شما نخواهند داشت. کند،زنده در حضور شما احساس آرامش می

ای از خلوص قلب رسیده بود، که حتی حیوانات وحشی هم در کنارش فرانسیسکو به چنان درجه

، و من ته بودگرفتند. او به آگاهی خالص دست یافکردند و با او انس و الفت میاحساس آرامش می

شبیه او  امهای زندگیخواست که در تمام جنبهخواندم، بیشتر دلم میهرچه که بیشتر درباره او می

 شوم. 

توانم با کنم، میای که در قلعه سان دامیانو زانوهایم شفا پیدا کرد، نگاه میکه به آن لحظهاکنون

م اد. برای مدتی طولانی، من به نفسوضوح خیلی بیشتری ببینم که چرا و چگونه این اتفاق رخ د

ای گفتم که آن اتفاق به این دلیل بردادم که آن اتفاق را تشریح کند، و با خودم می)ایگو( اجازه می

ودی ورزیدم، و بهبمن رخ داد که من یک معلم معنوی سرشناس بودم و به سنت فرانسیس عشق می

که  دانممن اعطا کرده. اما اکنون خیلی بهتر میای بوده است که به همین دلیل او به زانویم هدیه

 حقیقت چیز دیگری بوده است. 

اند، خیلی از مواقع برای راهنمایی و زیستههای روحانی و بزرگی که در گذشته میارواح انسان

مان دعا ها در زندگیشوند، اما نه به این خاطر که ما برای حضور آنکمک وارد زندگی ما می

ها زمانی به زندگی ما وارد بلکه آن -ای هستیمهای مهم و برجستهیا اینکه انسانایم، و کرده

شوند که بتوانند حضور خودشان را در وجود ما مشاهده کنند. آن اتفاق زمانی رخ داد که من می

درنگ و بدون فکر کردن به مشکلاتی که ممکن بود برای خودم نفسم )ایگو( را کنار گذاشتم و بی

تار طوری رفبیاید، به مردی که به کمک من احتیاج داشت پیشنهاد کمک دادم. من همانبه وجود 
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کرد. او خودش را در وجود کردم که یک فرد بزرگ مانند سنت فرانسیس اگر جای من رفتار می

گی دیدو به همین دلیل بر من ظاهر شد و به کمک من آمد،و درنتیجه حضور او، آسیبشناخت،  من

گوید، او درجایی که درد بود بذر طور که او در دعایش میکلی بهبود یافت. همانبه های منزانو

ای که آن روز در سان دامیانو کسب کردم، یک درس بسیار بزرگ درمان پاشیده بود. من از تجربه

نماییم. کنیم و عمل میدهند که ما مانند خدا فکر میمعجزات زمانی رخ می -و ارزشمند آموختم

بینم که این به معنی خدمت کردن به دیگران بدون هیچ درنگ و تردیدی، و با وضوح میبه اکنون

ن کنند تا در ازای کمکی که به دیگراهای نفسمان است که ما را ترغیب مینادیده گرفتن خواسته

 دهیم، چیزی طلب کنیم.پیشنهاد می

چاپ شد و در دسترس عموم  حلی معنوی وجود داردبرای هر مشکلی، راهدر سال بعد، کتاب 

قرار گرفت، و عکسی که پاتریشیا ایگان در آن بالکن و در لحظاتی بعدازآن معجزه از من گرفته 

بست. من این کتاب را که بخشی از آن در شهر آسیسی نوشته شده بود، از بود، روی جلد آن نقش

 جا هم قبلبود و در همان های آن مرد بزرگ، که در شهر آسیسی متولد شدهزندگی پربار و آموزه

به درجه قدیسی رسیده بود، الهام گرفته بودم، و از سنت فرانسیس و  1771از مرگش در سال 

ای که برای رسیدن به یک زندگی روحانی و آگاهانه در آن خداوند به خاطر حکمت و خردمندی

 کتاب وجود داشت، سپاسگزار بودم. 

های سنت برای آن کتاب برگزار کنم، تا بتوانم آموزه تصمیم گرفتم که یک تور تبلیغاتی بزرگ

مانه تر در این زفرانسیس را با جهانیان به اشتراک بگذارم، و از این طریق به ایجاد دنیایی آگاه

پرآشوب کمک کنم. من در ماه سپتامبر برای آغاز این تور تبلیغاتی که قرار بود هشت هفته به طول 

سیس های سنت فرانای که بر اساس آموزهکردم. و برنامه تلویزیونی بینجامد، به سان دیگو پرواز

برای شبکه پی.بی.اس. ساخته بودم و در شهر کانکورد ایالت ماساچوست آن را ضبط نموده بودم، 

 قرار بود که با آغاز تور تبلیغاتی من به روی آنتن برود.
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ی دیگو مصاحبه کرده بودم، با تماسهای سان بعد از یک روز پرمشغله که از صبح تا شب با رسانه

دخترم تریسی بود و به من گفت که تلویزیون را روشن سوی خط، تلفنی از خواب بیدار شدم. در آن

های تجارت جهانی در نیویورک آتش ها قرار گرفته بود، و برجکنم. کشور ما مورد حمله تروریست

 گرفته بودند و هرلحظه ممکن بود که فروبریزند. 

 7111سپتامبر  11چاپ تاریخ  یو.اس.ای. تودیِصبح بود، و یک کپی از روزنامه  1:19 ساعت

د، من دابر روی پادری اتاقم در هتل افتاده بود. در میانه آشوب و هیاهویی که تلویزیون نشان می

از آن صفحه را پوشانده است.  ٪11ام روزنامه را باز کردم و دیدم که تبلیغ کتاب تازه منتشرشده

. دحلی معنوی وجود داربرای هر مشکلی، راهدر بالای آن تبلیغ، با حروفی درشت نوشته شده بود 

من به این فکر کردم که دقیقاً در چنین روزی که مشکلی به این بزرگی ذهن مردم کل کشور و 

ای که در سرتاسر کشور توزیع حتی کل جهان را به خودش مشغول کرده، این آگهی در روزنامه

 ود منتشر شده است.شمی

بینم که چاپ آن آگهی در آن روز که به مردم وضوح میکنم، بهکه به گذشته نگاه میاکنون 

 یچهحلی معنوی یافت، یک اتفاق تصادفی نبوده است. توان راهداد برای هر مشکلی مینوید می

هان بایستی تمام مردم ج -پشت هر رویدادی دلیلی وجود دارد درو  اتفاقی تصادفی نیست،

حلی معنوی و روحانی برای نفرتی که در پشت چنین اعمال دست هم بدهند تا بتوانند راهبهدست

ها در حق یکدیگر مرتکب ای وجود دارد، بیایند. چنین جنایاتی که انسانرحمانهشیطانی و بی

یسی را در های سنت فرانسیس اهل آسیابند که همگی ما آموزهشوند، تنها زمانی پایان میمی

ی که من با آن ناپذیروضوح ببینم که آن ارتباط توصیفتوانم بهمان به کار ببریم. اکنون میزندگی

کند تا در کردم، تجلی منبعی الهی است که چه در آن زمان و چه اکنون تلاش میمرد حس می

 سرتاسر جهان شناخته شود و صلح و آرامش را برای همه ما به ارمغان بیاورد. 
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لانی روی طوکنم، یا به یک پیادهدهم، در اقیانوس شنا مین هر زمان که تمرینات یوگا انجام میم

کنم. کشم خداوند را به خاطر شفا یافتن زانوهایم شکر میروم، همراه با هر نفسی که میمی

صور ت زنم و او رابندد، لبخند میطور که چهره سنت فرانسیس در برابر پرده چشمانم نقش میهمان

توانم کند که برخیزم. و اکنون میکنم که روبرویم ایستاده است و با دستانش مرا تشویق میمی

کنار همان اتفاقی که آن روز در آن صومعه برایم رخ داد، از طریق من به مردم گوشه وضوح ببینم،به

یاری خداوند ایمان کند تا در لحظات دشوار زندگی، به ها را تشویق میشود و آنجهان منتقل می

 داشته باشند و از زمین بلند شوند. 
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 91 بخش

 

ای طولانی ام، دورهسال سن دارم و برای اولین بار در زندگی 17است. من اکنون  7117بهار سال 

 توانم برای انجام هیچخوابم، نمیکنم. هرروز ساعات زیادی را میاز ناراحتی عمیق را تجربه می

ام. اصلاً اشتها ندارم، و باید خودم کیلوگرم وزن کم کرده 11خودم انگیزه بدهم، و حداقل کاری به 

ام را انجام دهم. اطرافیانم اغلب از من را مجبور کنم که از خانه بیرون بروم و تمرین دو روزانه

ه انم کدخواهم در مورد آن صحبت کنم؟ اما خودم میای دارم که نمیپرسند که آیا من بیماریمی

 ام.دچار افسردگی شده

های دو سال پیش من یک حمله قلبی خفیف را رد کردم. آنژیوگرام مشخص کرد که یکی از رگ

درصد گرفتگی دارد، و این مشکل ممکن است که از زمان کودکی و از بدو تولد همراه  44قلبم 

ان در رگی که به آن وارد شده است. پزشک من بوده باشد. قلب من قوی است، و آسیب کمی

ازآن من خیلی زود توانستم مثل سابق تمرینات و مسدود شده بود استنت گذاری کردند و پس

 ام را از سر بگیرم. کارهای روزمره

ا خودم ام -ام، امروز قلبم کاملاً سالم استهای پزشکی که انجام دادهبر اساس نتایج تمام آزمایش

مسرم تقریباً دو سال پیش از هم جدا شدیم. او با مردی دانم که قلبم شکسته است. من و هخوب می

 ام.که عاشقش است رابطه دارد، و من کاملاً از این موضوع شوکه شده

سالگی بخواهم مشکلات عاطفی ناشی از جدایی را تجربه  17کردم که در سن هرگز تصور نمی

کردم که این اتفاق مربوط به کنم. من قبلاً هم این تجربه را از سر گذرانده بودم، اما خیال می

فرزند زیبا داریم که هردوی ما با تمام  دهد. من و مارسلن هفتگذشته است و دیگر برایم رخ نمی

خواهم که در این میان تقصیر را به گردن کس دیگری بیندازم. وجود عاشقشان هستیم. من نمی

. اما گیرم، کاملاً بر عهده میمسئولیت نقشی را که خودم در متلاشی شدن این ازدواج ایفا کردم
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توانم خودم را از این شرایط وحشتناک خارج کنم. دوستان پزشکم به مشکل اینجا است که نمی

ام یکی که پزشک خانوادگیکنند که از داروهای ضدافسردگی استفاده کنم. هنگامیمن توصیه می

اندن اثرات جانبی آن دارو، نسخه کند، بعد از خواز همین داروهای ضدافسردگی را برایم تجویز می

 ریزم. کنم و دور میاو را پاره می

کنند.  هایشان به من کمککنند تا با صحبتام هستند و تلاش میفرزندانم همگی نگران سلامتی

رسی، بهتر است دوباره نوشتن را شروع به نظر افسرده می»گویند، ها معمولاً با عشق به من میآن

شان سپاسگزارم. من ها به خاطر این نگرانیمن واقعاً از آن« برسی. رامش خاطرکنی تا شاید به آ

ها را از این پریشانی و اضطرابی دهیم تا آنو مارسی هر کاری را که از دستمان بربیاید انجام می

 کنیم، دور نگه داریم. که هر دو نفرمان درنتیجه جدایی تجربه می

، به خواندمرا می قدرت سکوتکارلوس کاستاندا به نام که کتابی از یک سال پیش، هنگامی

ای برخوردم که عمیقاً مرا تحت تأثیر قرار داد. من آن جمله را بر روی یک کارت نوشتم، و جمله

ای که آن جا آن را همراهم داشته باشم. در همان لحظهآن کارت را لمینت کردم تا بتوانم همه

ی پاشیدگاب جدید به ذهنم خطور کرد، اما این جدایی و ازهمجمله را خواندم، ایده نوشتن یک کت

ام باعث شد که حتی فکر شروع چنین پروژه بزرگی را برای نوشتن یک کتاب کامل، تقریبی خانواده

 فعلاً از سرم بیرون کنم. 

 آرامیآورم و کلمات کاستاندا را بهامروز آن کارت لمینت شده را از جیب پیراهنم بیرون می

توان آن را اندازه گرفت، و نه در این جهان نیروی وجود دارد که نه می»خوانم: خودم می برای

چیزی که در این جهان  گویند، و هرمی 717قصدتوان آن را توصیف کرد. ساحران به این نیرو می

ه قصد ام کمن شیفته این ایده شده« در ارتباط است. قصدوجود دارد از طریق یک پیوند با نیروی 

 ای است که همه ما به آن متصل هستیم.دهیم، بلکه انرژینیت کاری نیست که ما انجام می و
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کنم. خوبی احساس میو تأثیر این کلمات را به گذارم،کارت را دوباره در جیب جلوی پیراهنم می

توان آن را توصیف کرد، متصل همه ما به یک میدان انرژی به نام قصد که نامرئی است و نمی

حسی تنها کاری که برای بهتر شدن حالم باید انجام دهم، این است که این کرختی و بی -تیمهس

 صورت کامل برقرار شود. را از وجودم بزدایم، تا ارتباطم با این منبع انرژی عظیم دوباره به

شوم که در چند وقت اخیر، کاملًا درگیر نفسم )ایگو( شده بودم، و به این دلیل من متوجه می

ورت صام. من بهکنم که به یک سطح معمولی از آگاهی برگشتهنین درد و غم عمیقی را حس میچ

نامد. ای که کاستاندا آن را قصد میهمان میدان انرژی -امدادهموقت ارتباطم را با خدا ازدست

که  مگیرم که به توصیه فرزندانم عمل کنم و کاری را انجام دهآیم. تصمیم میناگهان به خودم می

ا منبع انرژی ام بو این کار، نوشتن است. من پیوند ارتباطی -بیشتر از هر چیز دیگری عاشقش هستم

ا ها انسان دیگر هم کمک کند تا همین کار رنویسم که به میلیونکنم و کتابی میقصد را تمیز می

 انجام دهند.

حالتی از عزم و  -دهمم میکردم که خودم انجامن قبلاً به قصد و نیت، به چشم کاری نگاه می

ام که این تعریفی است که نفس )ایگو( از قصد و نیت ای رام نشدنی. اما اکنون متوجه شدهاراده

 به اسم کند،اش ایجاد میخواهد تغییرات بزرگی را که یک نفر در زندگیکند، چراکه میمی

بینم که من همیشه به آن صورت یک میدان انرژی میخودش تمام کند. اکنون قصد و نیت را به

گیرم شدت ضعیف. با رید تریسی در انتشارات هی هاوس تماس میمتصل هستم، البته با پیوندی به

خواهم با الهام از کارتی که همیشه در جیبم دارم، کتابی درباره نیروی قصد گویم که میو به او می

 و نیت بنویسم.

کنم، که نوشتن را شروع میکنم. همینکتاب می من بیشتر روزهای سال بعد را صرف نوشتن این

شوم. متوجه از چنگال آن حزن و اندوهی که در طول دو سال گذشته مرا فرا گرفته بود، رها می

لی کهایم را بهشوم حالت حزنی که درنتیجه طلاق به من دست داده بود، رنگ و بوی نوشتهمی
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 دهد، یعنی همانکه به من احساس مفید بودن میتغییر داده است. درنتیجه انجام آگاهانه کاری 

ش را هایم خودنوشتن، اکنون احساس محبت بیشتری نسبت به خودم دارم. این محبت در نوشته

 ها بخشیده است. دهد، و رنگ و بویی کاملاً تازه به آننشان می

کنم، شروع  من یک قاب کوچک روی میز کارم دارم که هرروز صبح قبل از اینکه کارم را

 خوانم:های روی آن را مینوشته

 صبح بخیر، 

 کند.خدا با تو صحبت می

 کنم.من امروز به تمام مشکلات تو رسیدگی می

 من برای این کار به کمک تو احتیاجی ندارم، 

 العاده را سپری کنی.پس سعی کن نگران چیزی نباشی و یک روز فوق

دانم این خداوند است و می -ان قصد و نیتیا همان مید -کنممن حضور خداوند را احساس می

ام که درد و رنجی که درنتیجه آورد. متوجه شدهها را بر روی کاغذ میکه از طریق من این نوشته

های تر تبدیل کرده است. سخنرانیتر و همدلای مهربانام، مرا به نویسندهام متحمل شدهجدایی

 جای اینکه زیرکانه و حتی اندکی سنگدلانهاند، و بههتر به خود گرفتام اکنون لحنی لطیفعمومی

ست، و ام در حال التیام یافتن ااند. قلب شکستهباشند، مهربانی و عشق بیشتری را در خود گنجانده

 عشق جدیدش به طرز محسوسی بهتر شده است.  ارتباطم با مارسی و

گذرد. ارسی از هم جدا شدیم، میبهار سال بعد از راه رسیده است. سه سال از زمانی که من و م

و  ام،شود. با نیکی وتل تماس گرفتهزودی روانه بازار میبه 717نیروی قصدجدیدترین کتابم، یعنی 
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کنندگی برنامه تلویزیونی جدیدم را که در کالج امرسون او با خوشحالی قبول کرده است که تهیه

 عهده بگیرد.  شود و از شبکه پی.بی.اس. پخش شود، بربرداری میفیلم

گیرد. دارم، احساسی متناقض وجودم را در بر میرا در دستانم نگه می نیروی قصدکه کتاب وقتی

دانم که احساس غم عمیقی که داشتم، مرا قادر ساخت تا با همدلی و محبت بیشتری خوب می

م مرحله بعدی بتوان کردم، تاام سقوط میترین نقطه در زندگیبنویسم. انگار که حتماً باید به پایین

شوم که هیچ اتفاقی در این میان تصادفی نبوده است. ام را انجام دهم. متوجه میاز مأموریت الهی

کردم تا بتوانم به درک و فهم لازم برای نوشتن این کتاب من باید این درد و رنج را تجربه می

 کاملاً روحانی و معنوی دست پیدا کنم. 

آن را انجام دهم، نه حتی در نوشتن این کتاب. این یک همکاری  منه عزم و اراده کاری نیست ک

نامند. خوب چیز را خلق کرده، و ساحران بزرگ آن را قصد و نیت میاست با نیرویی که همه

دانم که قصد و نیت کاری نیست که من درنتیجه تصمیم راسخم برای رسیدن به چیزی، آن را می

 ام با میدان انرژی قصد رخسازی پیوند ارتباطیدرنتیجه پاک انجام دهم؛ بلکه اتفاقی است که

که این کتاب را در دستانم شود. درحالیاین زمان است که عزم و اراده وارد می دهد. درمی

ا ها رنویسد، تمام پلها را میدانم که در حقیقت این خداوند است که تمام کتابام، میگرفته

توانم به پیوندی قوی و مستحکم با سرمنشأ دهد. من میرا انجام می هاو تمام سخنرانی سازد،می

 چیز را آفریده است.ای که همهمیدان انرژی -چیز  تبدیل شومهمه

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

سال از عمرمان  71هم بعدازاینکه نزدیک به آن -که من و همسرم از یکدیگر جدا شدیمهنگامی

کردم فکر می -ذرانده بودیم و همراه باهم هفت فرزند را بزرگ کرده بودیمرا در کنار یکدیگر گ

ام هایی که دیده بودم و تجربیاتی که در زندگیرغم تمام آموزشکه دنیا به پایان رسیده است. علی

های بسیاری که در رابطه با رشد فردی نوشته بودم، شوک عاطفی ناشی کسب کرده بودم، و کتاب
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 ها به آن حادثهکه پس از گذشت سالحال، اکنونکاملاً مرا ناتوان کرده بود. باایناز این جدایی 

وضوح ببینم که این اتفاق دردناک، باعث شد که من به انسانی بهتر تبدیل تواند بهکنم، مینگاه می

ما ه های معنوی کتر است و آگاهی معنوی بیشتری دارد. عملاً تمام پیشرفتفردی که مهربان شوم؛

دهند. آن سقوط به میان یک زندگی کنیم، پس از یک سقوط رخ میمان تجربه میدر زندگی

بار، مرا مجبور کرد که راهی برای بیرون آمدن از آن حالت پیدا کنم و حتی از قبل هم بالاتر اندوه

 بروم.

م از کداه هیچکنم )که تا همین امروز هم ادامه یافته است، اگرچمان نگاه میکه به جداییاکنون

بینم. ما هرگز برای طلاق رسمی اقدام نکردیم(، آن را به چشم یک هدیه از جانب خداوند می

ر تکنم. من و مارسی اکنون از همیشه به هم نزدیکای که هرروز به خاطر آن شکرگزاری میهدیه

نند. ما کحس می تکشان داریم با تمام وجودایم. همه فرزندانمان عشقی را که ما نسبت به تکشده

گذرانیم، و احساسی جز عشق و شویم و باهم وقت میعنوان یک خانواده دور هم جمع میمرتباً به

 احترام نسبت به یکدیگر نداریم. 

د و پس نظیری مواجه شکتابی که من پس از شوک عاطفی ناشی از جدایی نوشتم، با استقبال بی

گیری از بقیه ش چاپ شده بود، با اختلاف چشمسال پی 71از کتاب قلمرو اشتباهات شما که 

از تمام د، نیروی قصهایم ارتباط بهتری با مخاطبانش برقرار کرده بود. پس از نوشتن کتاب نوشته

های بیشتری دریافت کردم و افراد بسیاری به من نوشته بودم، نامه 1491کتابی که از سال  91

توصیفی »گویند،ا بهبود بخشیده است. مردم به من میها رنگفتند که مطالعه این کتاب، زندگی آ

که تو در این کتاب از قصد و نیت آورده بودی، عمیقاً ما را تحت تأثیر قرار داد. مطالعه این کتاب 

 «مان را متحول کرد.کلی زندگیبه

رده کای تقریباً افراطی، و محبتی که عملاً به هر صفحه از آن تراوش من این کتاب را با فروتنی

بود، نوشتم. سقوطم در آن مقطع از زندگی، مرا وادار کرده بود که دوباره خودم را بالا بکشم و با 
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ه بود با درکی که باعث شد -را بنویسم نیروی قصدتری نسبت به خداوند، کتاب درک بسیار عمیق

ا بتوانند بودند، ت سازی راه ارتباطشان با منبع نیروی الهیتمام افرادی که به دنبال راهی برای پاک

از زندگی در سطح معمولی آگاهی فراتر بروند و به آگاهی برتر دست پیدا کنند، احساس همدلی 

 کنم.

ترین قبی.اس. ساختم، موفدر شبکه پی.نیروی قصد ای که من بر اساس کتاب برنامه تلویزیونی

الی های مدم، و توانست کمکام با آن شبکه ساخته بوای بود که من در تمام دوران همکاریبرنامه

هایی که از کتابم الهام گرفته شده بود و در آن برنامه زیادی را برای آن شبکه جذب کند. ایده

شد، توانسته بود که با مخاطبان زیادی در سرتاسر کشور ارتباط برقرار کند. آن برنامه مطرح می

رفت. کاملاً مشخص بود آن میهزاران بار پخش شد و همیشه هم در ساعات اوج به روی آنتن 

ای که من در آن دوران تجربه کرده بودم، تأثیری مثبت بر روی زندگی حزن و اندوه و افسردگی

آوردم که چنین درد و رنجی را ها انسان گذاشته بود. اگر من این فرصت را به دست نمیمیلیون

 شد. میاین کتاب هرگز نوشته نتجربه کنم، و به کمک نوشتن خودم را از آن وضعیت بیرون بکشم، 

ای تنها برای چیزهنه ازآن تجربه من متوجه شدم که باید همواره قدردان و سپاسگزار باشم؛پس

سی بود رسند. این درام وجود دارند، بلکه برای اتفاقاتی که به نظر ویرانگر میخوبی که در زندگی

م، چراکه گیرام به کار میه آن را در زندگیکه برای آموختنش هزینه سنگینی را پرداختم، اما همیش

ونه ام است، چگهای زندگیها و شادیکردم پایان تمام خوشیام به دنبال اتفاقی که خیال میدیده

 باعث شد که ازنظر معنوی و روحانی پیشرفت چشمگیری بکنم. 

م، همراهم داشت روزی که تصمیم گرفتم بر اساس آن جمله از کارلوس کاستاندا که همواره آن را

ای دریافت کردم. مردی که یک دهه و راهنمایم، شری گوروجی نامه کتابی بنویسم، از معلم معنوی

ازآن ام و حزن و اندوهی که پسپیش تکنیک مدیتیشن جاپا را به من آموخته بود، در مورد جدایی

ته شده ها یک جمله در آن نوشای را برایم فرستاده بود که تنمرا در بر گرفته بود، شنیده بود و نامه
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ام. آن جمله این ام آویختههای روحانیام و به دیوارِ نوشتهای که آن را قاب گرفتهجمله بود؛

 «وین عزیز، خورشید در پشت ابرها مشغول تابیدن است.»بود:

ای را در وجودم ایجاد کرد که باعث شد دست از دلسوزی کردن برای خواندن این جمله، جرقه

دم بکشم و برای انجام مأموریتی که در این جهان بر عهده داشتم تلاش کنم. ابری که شری خو

اش به آن اشاره کرده بود، نماد تمام مشکلاتی است که در زندگی ما وجود گوروجی در جمله

 -تابد، خداوند استاند، و خورشیدی که در پشت ابرها میدارند و ذهنمان را به خود مشغول کرده

بود که آن ابرها  دادم اینمیدان انرژی قصد، یا ذهن الهی. تنها کاری که من باید انجام میهمان 

ه ام بتابد و به آن گرما ببخشد. امروز کعشق و محبت خداوند بار دیگر بر زندگی را کنار بزنم، تا

اگر »د:شوانداز مینویسم، جمله دوست فقیدم الیزابت کوبلر راس در گوشم طنینها را میدارم این

 هایی را که باد بر دیواره آنکاریجلوی ورود بادهای طوفانی را به دره بگیری، هرگز زیبایی کنده

 «کنی.کند، مشاهده نمیدره ایجاد می

، نهایتاً باعث شد که بتوانم کتابی ارزشمند ترین و دشوارترین تجربه من در زندگیدردناک

ندگی تا از این طریق بر ز ذار بر اساس آن تولید کنم،بنویسم، و یک برنامه تلویزیونی تأثیرگ

های معنوی ام رخ داد، باعث پیشرفتها انسان تأثیری مثبت بگذارم. آن طوفانی که در زندگیمیلیون

مام ای نمود که از تبسیاری شد که بر پیکره وجودم حکاکی شدند، و زندگی من را وارد مسیر تازه

 رفت.تصوراتم فراتر می

یقاً از اند، عمام رخ دادههایی که در زندگیکنم، به خاطر تمام طوفانکه به گذشته نگاه میناکنو

خصوصاً برای آن طوفان هولناکی که باعث شد من وارد مسیر آموزش  کنم؛خداوند سپاسگزاری می

 ها را در زندگی خودم هم پیاده کنم. عشق الهی و آگاهی برتر به دیگران بشوم، و آن
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91 فصل  

 

الان برای چندین هزار نفر از شهروندان نیویورک و در یکی است، و من همین 7119سوم آپریل 

 ام، و مردمی که ازام. بیرون سالن همایش هتل ایستادهاز سمینارهای موسسه امگا سخنرانی کرده

کنم، ا بلند میاند. سرم رخواهند که با من عکس بگیرند، مرا احاطه کردهخواهند و یا میمن امضا می

افتد که در بیرون از حلقه افرادی که مرا آفریقایی می-و چشمانم به یک خانم جذاب آمریکایی

شوم که انرژی روحانی پرقدرتی از وجود اند، ایستاده است. فوراً متوجه این حقیقت میاحاطه کرده

 که او یک فرشته باشد. شود، انگاراو ساطع می

کنم که به سراغ آن خانم بروم و از شوند، و من این فرصت را پیدا میکم جمعیت پراکنده میکم

 «ستم.من اهل روآندا ه»دهد:ای پاسخ میوپاشکستهاو بپرسم که اهل کجا است. او با انگلیسی دست

را تماشا کرده بودم. من از او درباره اتفاقاتی که در  هتل روآندادیشب در اتاق هتل، من فیلم 

کنم و اینکه آیا او چیزی رخ داده بود، سؤال می 1449شاره شده بود و در سال ها افیلم به آن

های کند تا متوجه حرفداند یا نه. دوست او که در نقش یک مترجم، به او کمک میباره میدراین

است، و به همراه هفت زن دیگر  بله، دکتر دایر. او در آن زمان آنجا بوده»دهد:من شود، پاسخ می

عام روز در یک دستشویی حبس شده بوده. داستان اینکه او چگونه توانسته از این قتل 41به مدت 

ها در مورد شجاعت و ایمان است که هرکسی ترین داستانبخشجان سالم به درببرد، یک از الهام

 «ممکن است بشنود.

که کنارم کنم که اسمش را بنویسد و با دخترم اسکای من از آن خانم اهل روآندا خواهش می

خواهم بیشتر در مورد این خانم استثنایی هایشان را تبادل کنند. من میایمیل ایستاده است، آدرس

شد، توجه مرا به خودش ای که از وجودش ساطع میبدانم؛ کسی که باهمان نگاه اول، انرژی آسمانی
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واهد تا با من که در گویم که ایمیلی برای او ارسال کند، و از او بخجلب کرد. من به اسکای می

 .هستم، تماس بگیردالهام جزیره مائویی، مشغول نوشتن آخرین صفحات از کتاب جدیدم با نام 

گوید که من و او، دانم، اما احساسی در درونم به من میمن هنوز اسم آن خانم جذاب را نمی

یرویی قوی مرا مأموریت یکسانی در این جهان داریم و در آینده باهم همکاری خواهیم کرد. ن

توجه آشنا من اخیراً با خانمی جالب»کند که با رید تریسی تماس بگیرم و به او بگویم، ترغیب می

 خواهم که کتاب او رابخشی دارد. من از شما میانگیز و الهامام که سرنوشت بسیار شگفتشده

یه شبکه پی.بی.اس. ته که در برنامه بعدیبعدازاینکه آن را نوشت، منتشر کنید، و من در ویژه

گوید که او با کمال میل حاضر است رید به من می« کنم، او را به جهانیان معرفی خواهم کرد.می

که زبان انگلیسی زبان سوم او است، خیلی زود فردی را پیدا تا کتاب او را چاپ کند، و ازآنجایی

 خواهد کرد تا در نوشتن آن کتاب به او کمک کند.

دهد که محل اقامت آن بانوی کنم و او به من اطلاع میمیلی از اسکای دعوت میمن بالاخره ای

دانم نامش ایماکولی دارم و با آن خانم که اکنون میروآندایی را پیدا کرده است. تلفن را بر می

یزترین انگکنیم. او حیرتگیرم و به مدت چند ساعت باهم صحبت میایلیباگیزا است، تماس می

 کند. ام، برایم تعریف مییی را که من در تمام عمرم شنیدهداستان بقا

در  1449عامی که در سال میلیون مرد، زن و کودک در قتلاز یک شود که بیشتخمین زده می

لند اندازه ایالت ماریکشور کوچکی که تقریباً هم اند؛کشور روآندا صورت گرفت، کشته شده

سال در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کرده بودند،  هایاست.دو قبیله هوتو و توتسی سال

جمهور روآندا، بین این دو قبیله یک نزاع درگرفت و سران قبیله هوتو اعلام اما با کشته شدن رئیس

 ها پیدا کرد.حلی نهایی برای مشکل توتسیکردند که باید راه

تحمل، در یک دشوار و غیرقابلروز و در شرایطی  41ایماکولی به همراه هفت زن دیگر، برای 

کیلوگرم کاهش یافته  71دستشویی مخفی شده بودند. در بحبوحه آن جنایات وحشتناک، وزن او 



408 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

وجود، او رحمی تمام به قتل رسیده بودند. بااینبود، و پدر و مادر و دو تن از برادرهایش با بی

 توانسته بود که از این مهلکه جان سالم به درببرد.

داد که در محضر بانویی ای که او را دیدم، چیزی در وجودم گواهی مین لحظهدر نخستی

ر کلی تغییفرد و روحانی هستم. مکالمه طولانی ما، دیدگاه مرا در مورد قدرت ایمان بهمنحصربه

داد، و من متوجه شدم که ایماکولی پیغامی دارد که باید آن را به گوش تمام جهانیان برساند. 

کند که در این مسیر به او کمک کنم. من ید نقل شود، و چیزی در درونم مرا وادار میداستان او با

ل حاضر گویم که با کمال میو به او می های نگفته،حرفکنم که نام کتاب را بگذار به او پیشنهاد می

 هستم که پس از تکمیل کتابش، پیشگفتاری را برای آن بنویسم. 

آید انجام دهم تا داستان این بانوی کاری را که از دستم برمیکنم تا هر من با خودم عهد می

واهم خگویم که میگیرم و به او میقهرمان را به گوش جهانیان برسانم. با نیکی وتل تماس می

یسکو فرانسای که قرار است بر اساس کتاب الهام، و از ماه نوامبر در سانبرنامهایماکولی را در ویژه

را در  اشکنم تا برنامهآمریکا معرفی کنم. همچنین از ایماکولی خواهش می ضبط کنیم، به مردم

کنم، او های که برای مردم میخواهم در تمام سخنرانیدو تا سه سال آینده خالی کند، چراکه می

 هم صحبت کند.

و سرگذشت ایماکولی در کشور  1449عام سال هرچقدر که جزئیات بیشتری را در مورد قتل

ات به درج شوم که در حال صحبت کردن با فردی هستم کهشنوم، بیشتر متقاعد میمیروآندا 

یک  نشیند، مانندکه او پای میز شام میای از بینش و آگاهی برتر رسیده است. هنگامیالعادهخارق

کند. چیزی بیشتر از کاریزما و جذابیت فردی در این میان دخیل همه را مجذوب خودش می آهنربا

یانش کند، بلکه چنین عشقی را نثار تمام اطرافقیدوشرط صحبت میتنها از عشق بیایماکولی نهاست. 

او حتی نسبت به افراد قبیله هوتو هم که مسئول آن جنایات وحشتناک و قتل اعضای  -کندمی

ن م کند، واند، چنین عشقی را دارد. او در سطح بالایی از آگاهی روحانی زندگی میاش بودهخانواده
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نظیر آید انجام دهم تا این بانوی بیام که هر کاری را که از دستم برمیاین افتخار را به دست آورده

 ها برساند.او کمک کنم تا داستانش را به گوش آن هرا به جهانیان معرفی کنم و ب

 جدیدم در شبکه پی.بی.اس. آغاز اول اکتبر است، و چهل روز دیگر قرار است که ضبط برنامه

روز درگیر نوشتن کتابش است، و از اینکه قرار است برای اولین بار مقابل شود. ایماکولی شبانه

ه زبان خصوص کدوربین برود و در یک برنامه تلویزیونی صحبت کند، حسابی مضطرب است، به

 وحسابی راه نیفتاده.اش هنوز درستانگلیسی

ه ام که او برای نجات یافتن از آن مهلکر گرفتهای قراهای باورنکردنیمن عمیقاً تحت تأثیر چالش

هم در شرایطی که تنها عده بسیار کمی از افراد قبیله توتسی در آن آن -پشت سر گذاشته است

عام صدروزه نجات پیدا کردند، و سرتاسر آن کشور روستایی که در آفریقای مرکزی قرار دارد قتل

 های افراد پوشانده بودند.را جنازه

که در چند قدمی مرگ قرار داشته، ایمانش لی یک مسیحی کاتولیک معتقد است. هنگامیایماکو

ن گوید که نخستیدرواقع خودش می است که او زنده بماند؛ به خداوند و حضرت عیسی باعث شده

 های غیرانسانی بود که توانست حقیقتاً وجود خداوند را درک کند. بار، در میانه آن وحشیگری

 خطرتری به چالش بکشم، تا بتوانم تنها گوشهام که خودم را از طریق خیلی کمشدهمن ترغیب 

کوچکی از تجربیاتی را که ایماکولی پشت سر گذاشته است، شخصاً تجربه کنم. حضرت عیسی که 

روز را در صحرا گذراند. این زمانی  91من و ایماکولی هر دو عاشقش هستیم، در ابتدای رسالتش 

مونی الهی را پشت سر گذاشت و خودش را برای انجام مأموریتش آماده کرد. امروز، آز بود که او

یوگا به  فرسایانجام تمرین طاقت -کنممن برای نخستین بار در کلاس یوگای بیکرام شرکت می

گراد دارد. شرکت در درجه سانتی 97در محیطی مشابه صحرا که دمایی در حد دقیقه، 41مدت 

حساب هاند، اصلاً بهایی که حضرت عیسی و ایماکولی پشت سر گذاشتهبل سختیاین کلاس در مقا

های خودم ام که از این طریق هم تواناییسال سن دارم و تصمیم گرفته 19آید، اما من اکنون نمی
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روز پیاپی در این  91ام که را امتحان کنم، و هم ازنظر روحی و جسمی آماده شوم. متعهد شده

نش، همان یکپارچگی با منبع آفریاست. این،« یکپارچگی»کنم. واژه یوگا به معنی  ها شرکتکلاس

ای برای تجربه یکپارچگی است. شیوه« حالت روحانی-در»یعنی خداوند است. واژه الهام به معنی 

 با منبع آفرینش هستی، و ماندن در حالتی روحانی. ازنظر من که کاملاً منطقی است. 

را با خودم به کلاس یوگای بیکرام بردم، او به شوخی گفت که حضور در  که ایماکولیهنگامی

هم به همراه هفت روز زندگی کردن در یک دستشویی کوچک، آن 41ای، از دقیقه 41این کلاس 

تر بوده است. در تاریخ ده نوامبر، من چهلمین جلسه متوالی از کلاس یوگای داغ زن دیگر سخت

اکنون من یک یوگی متعهد هستم. من تا آخرین روز عمرم این سنت معنویِ و  -رسانمرا به اتمام می

روزه، باعث شد که من احساس کنم که  91باستانی را انجام خواهم داد. گذراندن این دوره 

 توانم هر کاری را انجام دهم. می

رم. اگرچه آو.بی.اس.، ایماکولی را به روی صحنه میام در شبکه پیساعتهدر برنامه تلویزیونی سه

خوبی ما بها وضعیت زبان انگلیسی او اندکی صحبت کردن با مخاطبان را برایش سخت کرده است،

هایش، افرادی هایش کند، و پس از تمام شدن حرفشود که مخاطبان را مجذوب صحبتموفق می

ن احساسی هما بیند،کنند. هرکسی که او را میکه در استودیو حاضر هستند ایستاده او را تشویق می

پیش در نخستین دیدارم با او داشتم. من از اینکه توانستم همراه با  کند که من هفت ماهرا پیدا می

م، روز درباره الهام بنویستوانم تمامبالم. من میاو به روی صحنه و مقابل دوربین بروم، به خودم می

 ثال زنده از این است که زندگیای که دارد، یک مقیدوشرط و بخشندگیاما این زن با عشق بی

 کردن در حالت روحانی به چه معنی است. 

، الهامبرنامه جدید شبکه پی.بی.اس. با نام میلادی است. ویژه 7111اُم ماه مارس سال 1اکنون 

در تمام شهرهای آمریکا که یک ایستگاه تلویزیونی عمومی دارند، و در ندای نهایی شما، 

روی آنتن رفته است. تنها در همین ماه قرار است که این برنامه برای  ترین ساعات برپربیننده
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و  -شده بدل شده استهزاران بار پخش شود. ایماکولی دیگر در سرتاسر کشور به فردی شناخته

 های بسیاری تأثیر گذاشته است. داستان ایمان و بقای او، بر روی زندگی انسان

در  بیند که دو کتاب پرفروشاش میامپیوتر شخصیازاینکه او بر روی صفحه نمایشگر کپس

 کند. از الان به بعد، ایماکولیبه من تلفن می های ناگفته هستند،حرفو الهام های آمریکا، کتاب

خوشحالم.  نهایتتایمز است. من بیهای نیویورکترین کتابایلیباگیزا نویسنده یکی از پرفروش

ام شد و شخصاً نیروی حقیقی ایمان و د الهی، وارد زندگیشانس بودم که این موجومن خیلی خوش

 عشق الهی را به من نشان داد.  

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

کرد و در رفتم سفر میایماکولی همراه با من به هرکجا که می برای مدت دو سال و نیم،

اد عاشق او شده بودند. کرد. همه افرآمد و با حضار صحبت میهایم به روی صحنه میسخنرانی

م درنگ تصاویر مادر ترزا و دکتر فرانکل به ذهنکنم، بیکه بر تأثیر او بر روی خودم نگاه میاکنون

گذاشت که مادر ترزا بر روی دیگران کند. او همان تأثیری را بر روی مخاطبان میخطور می

ند شود. او هم مانتر مییفکند، جو حاکم بر محیط لطکه ایماکولی صحبت میوقتی گذاشت:می

تواند کاری کند که دیگران احساس آرامش بیشتری داشته باشند، انگار که از خودش مادر ترزا می

کند و ابری فرشته مانند، تمام کسانی را که با او در ارتباط هستند در نوعی انرژی الهی را ساطع می

 گیرد. برمی

وکاست بود، و عزم و اراده او برای زنده ماندن در ویکتور فرانکل هم یکی از بازماندگان هول

ها، از اشتیاق سوزان او برای به اشتراک گذاشتن داستانش با جهانیان های مرگ نازیاردوگاه

افتخار دکتر فرانکل بود که من از ایماکولی خواهش کردم تا اسم کتابش سرچشمه گرفته بود. به

عام یک زن از قبیله توتسی توانسته بود از آن قتل های ناگفته. این حقیقت کهرا بگذارد حرف
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یقتاً عیار بود. او حقاش جان سالم به درببرد، خودش یک معجزه تمامصدروزه علیه تمام اعضای قبیله

 دانست که جزئیات آن اتفاقات وحشتناک را با جهانیان در میان بگذارد. این را وظیفه خودش می

ی دیگر از آن اتفاقاتی بود که توسط نیرویی الهی مقدر شده حضور ایماکولی در زندگی من، یک

ناپذیر ای که چشمانم به او افتاد، احساس کردم که نوعی ارتباط توصیفهمان نخستین لحظه بود. از

د و بیاب بین ما دو نفر وجود دارد. خواست الهی بر این بود که آن روز ایماکولی در آن هتل حضور

ای بایستد و امضا دادن یک نویسنده به هوادارانش را تماشا کند؛ نویسندهقدر کنجکاو باشد که آن

ان چن ام، هرگز احساس درونیکه تا قبل از آن حتی اسم او را هم نشنیده بود. من در تمام زندگی

قدرتمندی را برای انجام کاری تجربه نکرده بودم که در آن روز، برای رفتن نزد ایماکولی و صحبت 

با  یدباداد. من سوی او هل میاحساس کردم. انگار که دستانی نامرئی و نیرومند مرا به کردن با او

او را به برنامه  بایدکردم تا کتابش را چاپ کند. من به او کمک می بایدشدم. من او آشنا می

ن یابردم، تا جهانهایم میاو را همراه با خودم به سخنرانی بایدکردم. من ام دعوت میتلویزیونی

معنا تمامبانویی که ازنظر من یک قدیس به -بتوانند با چشمان خودشان این معجزه زنده را ببینند

 است.

وضوح ببینم، این است که ایماکولی به زندگی من قدم گذاشت، تا از توانم بهچیزی که اکنون می

را تسلیم نیروی ها خودشان که انسانای به من نشان دهد که هنگامینزدیک و بدون هیچ واسطه

توانند به چه چیزهایی دست پیدا کنند. او در زمانی که در آن دستشویی الهی درونشان بکنند، می

دانست که خداوند همراه او است، و از مخفی شده بود، توانسته بود که با خداوند یکی شود. او می

ود، شتر میبا خداوند عمیقو هرچقدر که ارتباط او  -کنداو و همراهانش در برابر مرگ محافظت می

که او در آن دستشویی کنند. هنگامیهای بیشتری از جنس عشق و محبت او را احاطه میفرشته

ه چه خوبی آگاه بود کهای رادیویی را از بیرون بشنود و بهتوانست صدای پیاممخفی شده بود، می
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وجود، در میانه آن شرایط یناش در جریان است. بااجنایتی در سراسر کشور علیه افراد قبیله

 وانه کند. ها رسوی آنگرانش را ببخشد و حتی عشقش را بهوحشتناک، او توانسته بود که شکنجه

اش هماهنگ درصد با نیروی الهی درونی 111ایماکولی اثباتی بر این مطلب بود که اگر انسان 

 مان ابتدا با او صحبت کنم، و سپستواند رخ دهد. اشتیاق من برای اینکه در هشود، چه معجزاتی می

ام به او کمک کنم تا داستانش را منتشر کند، پیشگفتار کتابش را بنویسم، او را به برنامه تلویزیونی

ایی که هدر شبکه پی.بی.اس. دعوت کنم، و برای بیشتر از دو سال او را همراه با خودم به سخنرانی

ن بود بخش من برای ایعلاوه، او الهامه گرفته باشد. بهداشتم ببرم، باید از همان منبع الهی سرچشم

هم در شرایطی که من حقیقتاً به آن احتیاج داشتم، و تا امروز هم که تمرینات یوگا را آغاز کنم، آن

 ام. ردهام تبدیل کدهم و آن را به جزئی همیشگی از تمرینات معنویمرتباً تمرینات یوگا را انجام می

هایی است که انتشارات هی هاوس تاکنون به چاپ ترین کتابیکی از پرفروشهای ناگفته حرف

قیدوشرط، بخشش، و ایمان خالصی که در داستان ایماکولی بود، رسانده است. پیام امید، عشق بی

وز بر رها انسان در سرتاسر دنیا تأثیر بگذارد، و هنوز هم روزبهتوانست بر روی زندگی میلیون

 گذارد. تری تأثیر میزندگی افراد بیش

 ام:ام و آن را به دیوار اتاقم آویزان کردهمن این یادداشت کوتاه را قاب گرفته

 وین عزیز

ام! من شما را با تمام وجودم دوست ام دیدهشما زیباترین موجودی هستید که من در تمام زندگی

م تا هزار برابر برکت و آید، این است که از خداوند بخواهدارم. تنها کاری که از دستم برمی

ای را که شما به زندگی من آوردید، به شما هدیه دهد. من باید این یادداشت را برای شما شادی

 کنم.نوشتم، تا به شما بگویم که چقدر از آشنایی با شما احساس خوشبختی میمی
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که  حساسی استتوانم بگویم این دقیقاً همان ااین یادداشت برای من بسیار ارزشمند است، و می

 برای گفتن داشت.هایی ناگفته حرفمن نسبت به آن روح الهی و زیبا دارم که 
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97 بخش  

 

ام. معمولاً افراد در این سن بازنشست سالگی 19فردای روز تولد  -است 7119یازدهم مِی 

صرف تفریح و  های کار،ها و خستگیدوراز استرسشوند، و بقیه عمرشان را در آرامش و بهمی

نشستگی توانم به بازحال، من حتی نمیکنند. کار من تا الان باید تمام شده باشد. باایناستراحت می

 فکر کنم. اصلاً از چه چیزی بازنشست شوم؟

ل از ام ایجاد کنم. قبکند تا یک تغییری بزرگ در زندگیاحساسی قوی در درونم مرا تشویق می

ایلی کنم و انبوه وسکه به اطرافم نگاه میجربه نکرده بودم. هنگامیاین، هرگز چنین احساسی را ت

کنم که درواقع این وسایل مالک من بینم، به طرز عجیبی احساس میام میآوری کردهرا که جمع

ها ام، و آنکنم که در میان کوهی از وسایل به دام افتادهها. احساس میهستند، نه من مالک آن

م به همه وسایل را با خودمکان کنم، چطور باید ایناند. اگر بخواهم نقلا بستهوپایم رحسابی دست

های های گذشته، ساعترنگی که در طول سالمحل جدیدم ببرم؟ بر روی صندلی چرمی آبی

 ای پیدا کنم.نشینم تا چارهام، میام و تمرین مدیتیشن کردهطولانی بر روی آن نشسته

لی تغییر ککاری که مرا به -کند که کار بسیار بزرگی انجام بدهمق میندایی در درونم مرا تشوی

کر ام. من دائماً به ایماکولی فام تجربه کردهدهد، بیشتر از تمام تغییراتی که تاکنون در زندگی

نسبت  -اش با خداوندارتباط آگاهانه -ای که داشتکنم، که نجات پیدا کردنش را به ایمان قویمی

های معتقد بود که همین ارتباط با آفریننده هستی، او را قادر ساخته بود که آن سختیداد، و می

سوی رنج ام مرا بهدانم که ندای درونیتصور را پشت سر بگذارد. من میفیزیکی و عاطفی غیرقابل

 اما گویی که چیزی در درونم -طور که در سرنوشت ایماکولی بوده استآن -خواندکشیدن فرا نمی

 ام ایجاد کنم. کنم زمان آن فرا رسیده است که تغییری عظیم در زندگیجوشد و حس میمی
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ام، و هنوز از همسرم جدا هستم. سال گذشته، بیشتر مواقع در فلوریدا اقامت داشته در طول چهار

م دانوجه احساس خوشحالی و رضایت ندارم، و میهیچام، بهام شدهحد پابند خانه از اینکه تا این

 طور که در آنکه وقت آن رسیده که دوباره قلم در دست بگیرم و کتاب جدیدی بنویسم. همان

رده شوم که مرتباً در جلوی پکنم، متوجه شمایلی آشنا میام و مدیتیشن میصندلی آبی نشسته

 ی کهکتاب کند تا دوباره کتاب تائو ته چینگ را بخوانم؛شود، و مرا ترغیب میچشمانم ظاهر می

 هایشخوانند و با آموزهمتن کوتاه است و بیداری معنوی را برای کسانی که آن را می 11شامل 

 آورد. کنند، به ارمغان میزندگی می

اند، نزدیک به یک دهه پیش توسط دوست سال پیش نوشته شده 7911این متون عرفانی که 

تازگی این کتاب زیاد ذهنم را ه بهام کخوبم استوارت وایلد به من هدیه داده شد. اما متوجه شده

مام از جیمز فری را به اتمیلیون قطعه یکتازگی مطالعه کتاب به خودش مشغول کرده است. من به

 که برایهای تائو ته چینگ اشاره شده است. هنگامیجای آن کتاب به آموزهام، و در جایرسانده

نم به رستوران تائو رفتیم؛ جایی که تمام وگاس رفته بودم، همراه با دوستالاس یک سخنرانی به

ت آورم که استواردکور مغازه، و حتی منوی غذا، حال و هوایی تائوئیستی داشت. همچنین به یاد می

این کتاب کوچک نهفته است، و شدیداً به من توصیه  گفت که چقدر حکمت و خردمندی درمی

های عمیق آموزه ، و هر بار بر روی مفاهیم وآرامی مطالعه کنمکرد تا آن را چندین مرتبه و بهمی

ه شده ترین کتابی است که تاکنون توسط انسانی نوشتگفت این حکیمانهآن تفکر کنم. او به من می

 است.

های هکند تا بر اساس آموزبینم که مرا تشویق میاکنون من مردی مسن با شمایلی آسیایی را می

ام را تهرفی کنم، تا از این طریق شادی و سلامتی ازدستشده در کتاب تائو ته چینگ زندگمطرح

 شوم و اکنون اطمیناندوباره بازیابم. من از حالت خلسه عمیقی که در آن فرو رفته بودم خارج می

 کار کنم. دارم که باید چه
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بار به من گفت که او ام، استوارت وایلد، یکآورم که چطور دوست و راهنمای قدیمیبه یاد می

سادگی در را پشت سرش بسته بود و ونه تمام چیزهایی را که داشته، رها کرده است. او بهچگ

ها، من به تضادی که در ذات چنین احساسی وجود داشت، ها دور شده بود. برای سالزنان از آنقدم

بر این، انسان نسبت به  چیز، به نظر پایان زندگی است و علاوهکردم. رها کردن همهفکر می

بستگی شدیدی دارد. از سوی دیگر، اینکه انسان آوری کرده، دلیزهایی که در طول عمرش جمعچ

چیزی نداشته باشد که بخواهد او را پابند کند، احساس آزادی عجیبی را برایش به ارمغان هیچ

حرکت کنی، و مانند همان پرندگانی که سایرین در  جلوای روبههیچ دغدغهاینکه بی -آوردمی

کنم می بال باشی. احساسبار و سبکسپارند، سبکها گوش میران بازنشستگی خود به صدای آندو

 چیز را رها کنم.اینکه همه کند؛که نیرویی مرا به این سمت هدایت می

سال است که با من  79گیرم. او بیشتر از ام، مایا، تماس میدارم و با دستیار شخصیتلفن را برمی

گویم که سوار ماشینش شود و خودش را به آپارتمانی برساند که در طول این او میکند. به کار می

ام. هایم را در آنجا نوشتهها نقش دفتر کارم را ایفا کرده و در طول این سه دهه، بیشتر کتابسال

ان ارتمآید، کلید آپام میرو ایستادهشود و به سمت من که در پیادهکه از ماشینش پیاده میهنگامی

خواهم که از شر تمام وسایلم خلاص شوی، و بعدازاینکه کارت از تو می»گویم:دهم و میرا به او می

 «تمام شد اینجا را برای فروش بگذاری.

 71،111گوید که در آنجا بیشتر از مایا از این حرف من حسابی شوکه شده است. او به من می

م؟ با هایکار کند؟ با لباسای که در آنجا هست چهجلد کتاب وجود دارد. باید با اسباب و اثاثیه

ام و به دیوار اتاقم آویزان عنوان یادگاری قاب کردهها را بههایی که آنهایم؟ با نوشتهکفش

هایی که در آنجا دارم؟ با کوهی از کاغذهای مربوط به سوابق مالیاتی و ام؟ با عکسکرده

لید را بگیر. کار من در اینجا تمام شده است. به این ک»گویم:های شخصی؟ به او مییادداشت

خواهند ازاینجا بردارند. مسئولیت خلاص چیزی را که می توانند هرها میگویم که آنفرزندانم می

 «ها را به دیگران ببخش.شدن از دست بقیه چیزها با تو است. همه آن
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ن ام. مما من تصمیمم را گرفتهزدن، مرا از این کار منصرف کند، ا کند که با حرفاو تلاش می

وی سچیز را رها کنم و به محل نوشتنم در جزیره مائویی بروم. ندایی در درونم مرا بهخواهم همهمی

کنم که باید کاری در مورد تائو ته چینگ انجام دهم. هنوز مطمئن خواند و احساس میخود فرا می

 یز را به خداوند بسپارم. چدانم که باید همهنیستم که آن کار چیست، اما می

چیز است، و من عمیقاً روم. اکنون مایا مسئول همهکنم و میچیزهایی را که دارم رها می من تمام

چیز را آورم آن زمانی که استوارت به من گفت همهکنم. به یاد میاحساس آزادی و رهایی می

و تحسین. و حالا خود من زدگی احساس هیجان -پشت سرش رها کرده است، چه احساسی داشتم

 ام. هم دقیقاً همان کار را انجام داده

نم که ککنم، دائماً به چیزهایی فکر میام ایجاد میدر طول مدتی که دارم این تغییر را در زندگی

نامه دکترایم ندارم. خوب که چه، در حتی یک کپی از پایانها احتیاج پیدا کنم. ممکن است به آن

ام های موردعلاقهام. اما آن شلوارها و کفشحتی یک مرتبه هم به آن نگاه نکردهسال  79طول این 

خانمان و نیازمند داده است. به ها را به افراد بیمایا همه آنشوند؟ همه پیراهن عالی چه میو آن

 انجایچیزی به و با هیچ کجا هیچگفتم: ما از هایم چه میآورم که در بسیاری از سخنرانییاد می

ون اکن، و کجا هیچکنیم. ترک می کجا هیچچیزی به مقصد را بدون هیچ اینجاایم. اکنون ما آمده

 ها، جای فاصله است.  ؛ هیچ فرقی باهم ندارد. تنها تفاوت میان آن719اینجا

ای هدر جزیره مائویی، من روزهایم را صرف مطالعه کتاب تائو ته چینگ و تفکر بر روی آموزه

کمتر کار کن و به چیزهای بیشتری ن کتاب پر از مفاهیم متضاد و متناقض است. کنم. ایآن می

تری دست پیدا کن. نیروی آفریننده های بزرگبرس. فکرهای کوچک داشته باش و به موفقیت

کدام از ما کاری انجام گذارد. هیچکاری را نکرده باقی نمی کند و هیچکاری نمی هستی هیچ

کدام جا حاضر است، و خداوند در هیچشویم. خداوند در همهه ما انجام میدرواقع، هم دهیم؛نمی

                                                            
284 No-where, now-here 
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تزو، نویسنده کتاب تائو، مرا فرا خوانده است تا -دانم که به طریقی اسرارآمیز، لائومن مینیست. 

 برسانم.  71پیام کتاب تائو ته چینگ را به گوش مخاطبان قرن 

گویم که قصد دارم در ارتباط با م و به او میکنمن با رید در انتشارات هی هاوس صحبت می

نوشته کوتاهی که در کتاب تائو ته چینگ آمده است، یک مقاله بنویسم. اما قبل از  11هریک از 

را  ها غرق کنم، تا بتوانم عمق مفاهیمیاینکه بتوانم نوشتن را آغاز کنم،باید خودم را در این نوشته

دهم، و او با اشتیاق از این ام را برای رید توضیح مین برنامهها نهفته است، درک کنم. مکه در آن

 کند.ایده استقبال می

شن خوانم. سپس در حالت مدیتیدر روز نخست، من نخستین نوشته از کتاب تائو ته چینگ را می

کنم و از روح وتحلیل میشوم، و به مدت چهار روز آن را در ذهنم تجزیهبر روی آن متمرکز می

ام: کنم. من چندین نقاشی از او را دورتادور محل نوشتنم نصب کردهو تقاضای راهنمایی میتز-لئو

ای ساده به تن دارد، در دیگری عصایی به دست دارد و ایستاده ها، او جامهدر یکی از آن نقاشی

ی رترین تصویری که من از او دارم، آن تصویاست، و در سومی، سوار بر یک گاو نر است. اما گویا

چهار  ازاینکه به مدتبینم. پسبندم، میکه چشمانم را میاست که من در هنگام مدیتیشن و وقتی

شوم روز در حالت مدیتیشن بر روی نخستین نوشته کوتاه او تمرکز مردم، در پنجمین روز بیدار می

 برد، به کارتوان حکمت و خردمندی موجود در آن را در زندگی ای در مورد اینکه چطور میو مقاله

 نویسم. می

 7111کار را انجام دهم، و تمام سال  من قصد دارم که برای تمام هشتاد نوشته دیگر هم همین

 خواند.را به این پروژه اختصاص دهم. این چیزی است که ندایی در درونم مرا به انجام آن فرا می

جام این سوی اناند، مرا بهام شدهگیتزو وارد زند-هایی که از کتاب تائو ته چینگ و لائوتمام نشانه

تنها درباره کتاب تائو ته چینگ کتابی خواهم نوشت، خودم هم یک اند. من نهوظیفه هدایت نموده

 11هایم خواهم پرسید که در مورد هرکدام از تزو در مراقبه-تائوئیست خواهم شد و از لائو
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ا تغییر دهید افکارتان راین کتاب را بگذارم:  ام اسماش، باید چه چیزی بنویسم. تصمیم گرفتهنوشته

 تان تغییر کند.تا زندگی

را  هایممأموریتی بر عهده من گذاشته شده که باید آن را به سرانجام برسانم. من تمام دارایی

گویند دیگر باید هم در سنی که همه به من میام تا بتوانم این وظیفه را انجام دهم، آنرها کرده

برم. دهم لذت میام لذت ببرم. اما من حقیقتاً از کاری که انجام میر بگذارم و از زندگیکار را کنا

سال پیش  7911و خردمندی موجود در کتاب تائو ته چینگ، بااینکه  من باور دارم که حکمت

د نمعادل چینی برای نام خداوتائو، استفاده است. واژه تزو نوشته شده، اما هنوز هم قابل-توسط لائو

 چیز است.نامی که آفریننده همهانرژی نامرئی و بی -است

داند در حال کار کردن بر روی این پروژه هستم، یک کتاب دریافت من از سوی فردی که می

زو؛ ت-حضرت عیسی و لائوکنم. آن کتاب نوشته مارتین آرونسون است و اسمش این است: می

ها بعد اند، کسی که سالخنان حضرت عیسی آمده. در یک صفحه از این کتاب، سهایی موازیگفته

زو نوشته ت-تزو قدم بر روی این کره خاکی گذاشته است؛ و در صفحه مقابل آن، سخنان لائو-از لائو

کنند. حکمت الهی، یک حقیقت باستانی اند که با کلماتی متفاوت، همان مفاهیم را بیان میشده

 ام آغاز کنم. من فقطانگیزی را در زندگیهیجان است، و من اکنون قرار است که فصل جدید و

یک آموزگار حکمت و خردمندی باستانی هستم، و معلمی  وآموز یک معلم نیستم، بلکه یک دانش

 کند.زیسته، مرا در این مسیر راهنمایی میسال پیش می 7911نامرئی که 

خواهم که دهم، و از او میگیرم و او را در جریان پروژه جدیدم قرار میبا نیکی وتل تماس می

 وضوح خودم راتوانم بههای لازم را با مدیران اجرایی شبکه پی.بی.اس. انجام دهد. من میهماهنگی

ائو ته های باستانی تدر حال اجرای یک برنامه تلویزیونی تصور کنم که در ساعات پربیننده، آموزه

 تواند زندگیمأموریت الهی است که می آورد. این یکچینگ را به خانه شهروندان آمریکایی می

 ها نفر را متأثر کند و سرآغاز تغییری بنیادین در آگاهی جمعی همه ما باشد. میلیون
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برنامه تلویزیونی جدید را شود که این ویژهدهد، و قرار میهای لازم را انجام مینیکی هماهنگی

تفاده العاده آن اسو از طراحی صحنه فوقضبط نماییم، خاطرات یک گیشا برداری فیلم در محل فیلم

. ن تغییر کندتاافکارتان را تغییر دهید تا زندگیبرنامه، همان اسم کتاب است، یعنی کنیم. این ویژه

برنامه ن ویژهشود. ایرود، خیلی زود با استقبال بینندگان مواجه میآنتن می ازاینکه برنامه به رویپس

شود و از این طریق، های آمریکایی میساعات مهمان منزل خانواده ترینتلویزیونی، در پربیننده

وه بر گذارد. علاها نفر میتزو در کتاب تائو ته چینگ را در اختیار میلیون-های ارزشمند لائوآموزه

های رین کتابتهم در فهرست پرفروش تان تغییر کندافکارتان را تغییر دهید تا زندگیاین، کتاب 

 گیرد.ز قرار میتایمنیویورک

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

سازی را که از حالت مدیتیشن بر روی آن مبل چرمی بیرون وضوح آن لحظه سرنوشتتوانم بهمی

مبهمی که  ام بود. ایدهسالگی 19آمدم و آن تصمیم مهم را گرفتم، به یاد بیاورم. فردای روز تولد 

ام تبدیل شد. ده بود، ناگهان به واقعیت مطلق زندگیها بود ذهنم را به خودش مشغول کرمدت

 هایم در من وجود داشت،بستگیتمام ترسی که از ایجاد این تغییر بزرگ و دل کندن از تمام دل

گویند، که به معنی لحظه از بین رفت. استادان ذن بودیسم به این لحظه ساتوری میدر یک

ک و است. تمام ش« بدن هایسلول تکتک وجود، در ابتدایی و عادی، اصلی، موقعیت به بازگشت»

ام در زندگی داشتم، به ناگاه از میان رفته بود و جایش را به اطمینان تردیدی که در مورد گام بعدی

 و یقین داده بود. 

که کلید دفتر کارم را به مایا دادم، و از تمام چیزهایی که در آن آپارتمان بود، دل کندم، هنگامی

ام کرد تا بر مقاومت درونیی تردید در وجودم نبود، انگار که نیرویی به من کمک میاحتی ذره

یز را چهمهام بود، انجام دهم: اینکه غلبه کنم و کاری را که لازمه ایجاد آن تغییر بزرگ در زندگی

 . رها کنم و خودم را به پروردگار بسپارم
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ودم کندم و خای که داشتم، دل میهای مادییبستگبرایم مثل روز روشن بود که باید از تمام دل

کردم، تا به نیروی نامرئیِ هدایتگر هستی، یا تائو، اجازه را از چنگال قدرتمند نفس )ایگو( رها می

 دهم که کارش را به بهترین شکل انجام دهد.

ق مهای کتاب تائو ته چینگ تعوضوح ببینم، آن یک سالی که در باب آموزهتوانم بهاکنون می

تزو، باید شخصاً آن را تجربه -های لئوکردم، کاری بود که قبل از نوشتن کتابی در مورد آموزه

کردم. این سرنوشت من بود که کتابی در این مورد بنویسم، و آن یک سالی که بر اساس می

پایان موجود در کتاب های مکتب تائوئیسم زندگی کردم و درباره حکمت و خردمندی بیآموزه

 ترین سالِ زندگی من بود. ته چینگ، مقالاتی کاربردی نوشتم، مهم تائو

محور -های تائوتوانم با وضوح خیلی بیشتری ببینم که نشانهکنم، میکه به گذشته نگاه میاکنون

 گرفتند، مرا به سمت حرکت در این مسیربسیاری که توسط ذهن یگانه هستی بر سر راهم قرار می

قولی از تائو آمده بود، و یا در یک فیلم، در یک رستوران، بار که در کتابی، نقل نمودند. هرهدایت می

کردم و با خودم ای درنگ میشد، من لحظهای به تائو میو یا حتی در یک مکالمه تلفنی اشاره

ن شوند. اما ایام تکرار میهای تائو مدام در زندگیتازگی، نشانهدانم که بهآها، من میگفتم، می

 تواند داشته باشد؟مر، چه معنایی میا

اثر پائولو کوئیلو بودم، متوجه شدم که او بارها و بارها  کیمیاگرکه مشغول مطالعه کتاب هنگامی

هایی از سوی منبع نامرئی آفرینش است که که به معنی سرنخ اشاره کرده بود،ها نشانهبه کلمه 

ائولو کوئیلو در آن کتاب به خوانندگان توصیه قصد دارد توجه ما را به مطلب مهمی جلب کند. پ

 ها راها، به چشم یک رشته از اتفاقات تصادفی بنگرند، پیام آنجای اینکه به این نشانهکند بهمی

تر از همه، هر نوع و مهم -ها را هدایت کندبشنوند و به نیروی آفریننده هستی اجازه دهند که آن

چیزش را در گفت که چطور همهکه استوارت وایلد به من میترسی را از خود دور کنند. هنگامی

اش برود، داستان او تأثیری انکارناپذیر بر روی من لندن رها کرده بود تا به دنبال ندای درونی
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 کندن از رسد که من هم این ندای درونی را بشنوم، و با دلدانستم که روزی فرامیگذاشت. می

انگیزی بگذارم. از آن لحظه به بعد، تند، قدم در چنین سفر هیجانچیزهایی که برایم عزیز هسهمه

ای چیز را رها کنم و با اطمینان کامل به جلو حرکت کنم، حتی برای لحظهتصور اینکه روزی همه

 مرا رها نکرد.

سالگی که نماد پایان سفر در دنیای مادیات است، همراه با  19به نحوی، رسیدن به سن 

 -شندر کنار تمرینات جدی مدیتی -گرفتنددر ارتباط با تائو بر سر راهم قرار می هایی مرتباًنشانه

 هایکردن بر اساس آموزه باعث شدند که زندگی من وارد مسیر جدیدی شود. یک سال زندگی

عیار جسم، ذهن و روح بود. لغت تائو، نیرویی پنهانی کتاب تائو ته چینگ، مانند یک بازسازی تمام

ترین معنی برای لغت خداوند در زبان چینی است. و نزدیک -چیز زندگی بخشیدههمهاست که به 

ه باشند، شان داشتآموزد که اگر تأکید کمتری بر شرایط فیزیکی زندگیها میبه انسان تزو-لائو

 توانند به آگاهیِ عشق یا ذاتِ تائو دست پیدا کنند.می

و، ترین پیام اام. اصلیکار بستههای او را بهام و آموزهتزو را خوانده-و بارها سخنان لائو من بارها

طور که مشغول خواندن کتاب تائو ته چینگ و نوشتن در دل نبستن به این جهان مادی است. همان

لاً بخشم. اصروز مقدار بیشتری از وسایلم را به دیگران میبهمورد آن بودم، متوجه شدم که روز

ام چیزهایی کرد تا از تمه نیروی نامرئی کنترل نشدنی، مرا ترغیب میبرایم غافلگیرکننده نبود ک

ام دل بکنم و به جزیره مائویی بیایم تا خودم ام جمع کردهکه در طول سه دهه گذشته از زندگی

ام، ساز در زندگیتزو و کتاب تائو ته چینگ بکنم. آن لحظه سرنوشت-های لائورا غرق در آموزه

ان ها انسان در سرتاسر جهنم حکمت و خردمندی نهفته در تائو را به میلیونباعث شد که من بتوا

 بیاموزم. 

ام، برای نوشتن این کتاب هم هیچ مشکلی نداشتم، انگار که نیرویی های قبلیمانند بیشتر کتاب

تزو -های لائوها را درباره نوشتهآورد، و آن مقالهنامرئی قلم را بر روی کاغذ به حرکت درمی
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تین بار به برای نخس تان تغییر کندافکارتان را تغییر دهید تا زندگینگارد. از زمانی که کتاب می

خصوص کشور چین، به های بسیاری از محققان تائوئیست در سرتاسر جهان،چاپ رسید، نامه

تاب تائو ک های نهفته دراند آموزهها به زیبایی توانستهاند این مقالهام که به من گفتهدریافت کرده

ر وضوح ببینم که این، سرنوشت من بوده است که کتابی دتوان بهته چینگ را بیان کنند. اکنون می

ن، تر از آگونه که در این دنیای گذرا کاربرد داشته باشد بنویسم، و مهممورد حکمت تائو آن

 نم. دست پیدا کتر از هستی ام ایجاد نمایم و به درکی عمیقتغییری بنیادین در زندگی فردی

درواقع پس از آن یک سالی که در جزیره مائویی بر روی کتاب تائو ته چینگ تعمق کردم، متوجه 

ام یگرفته از نفس )ایگو( هستند. نسبت به قبل، زندگشدم که رفتارهایم خیلی کمتر از قبل نشئت

جه شده بود که نتیخیلی شادتر و زیباتر شده بود و نوعی رهایی نسبت به مادیات در من ایجاد 

تزو گرفته بودم. من متوجه شدم که نسبت به قبل، بیشتر گوش -الهاماتی بود که از کلمات لائو

. پس کنمتر و بهتر حکمت نهفته در طبیعت را درک میزنم، و خیلی راحتدهم و کمترحرف میمی

زانم، امعه، و حتی عزیام به اشیاء، موقعیت اجتماعی، فرهنگ جاز این تغییر، فهمیدم که وابستگی

شدند که نتوانم به آزادی و رهایی حقیقی دست پیدا کنم، اما اکنون نسبت به همیشه رهاتر باعث می

 شدند.رفتم، دیگران متوجه این تغییر در من میبودم و هرکجا که می

ل اسازِ ساتوریِ ناگهانی در یازدهم می سوضوح ببینم که آن لحظه سرنوشتتوانم بهاکنون می

اق ها انسان دیگر گذاشت. این اتف، تأثیری بسیار عمیق بر زندگی من، و بر زندگی میلیون7119

تزو -طور که لائوشد. همانطوری که نفسم )ایگو( دوست دارد فکر کند، تنها به من مربوط نمیآن

که  یچیز بیاموز خواهی که به رهبری بزرگ تبدیل شوی، باید قبل از هراگر تو می»گوید، می

شده را های از پیش تعیینچیز را کنترل کنی. نقشهچگونه از تائو پیروی کنی. سعی نکن که همه

من هرچقدر که بیشتر خودم را « دور بریز، و به هستی اجازه بده که راه درست را به تو نشان دهد.

 دم. شسپردم، بیشتر متوجه مفهوم نهفته در این جمله میبه دست نیروی هدایتگر هستی می
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که تصمیم هنگامی -امسالگی 19من اطمینان دارم که آن لحظه ساتوری در فردای روز تولد 

چیز را رها کنم و به جزیره مائویی بیایم تا حکمت عظیمی را که در تائو نهفته است، گرفتم همه

ریزی نامهرتوسط نیرویی الهی ب -ام به کار بگیرم، و در موردش بنویسممطالعه کنم، آن را در زندگی

توانم صدای آن را بشنوم و خیلی بیشتر به آن ایمان تر از قبل میشده بود، که اکنون خیلی واضح

ساز تزو، در مورد آن لحظه سرنوشت-از لائو وضوح ببینم که مفهوم این جملهتوانم بهدارم. اکنون می

 «719هستی، تولد نیستی است.»کند:ام صدق میدر زندگی

ساس آن ای که بر اداد، و برنامه تلویزیونیهای تائو را با بیانی ساده توضیح میکتابی که آموزه

ز ای بودند که اهستیبود، هر دو  ساخته شده بود و توجه مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده

، این نیستی بود که روح مرا لمس کرد 7119متولد شده بودند. در آن روز بهاری در سال  نیستی

توانم این مسئله را با وضوح بیشتری ببینم، و اجازه داد که دوباره متولد شوم. هرلحظه می و به من

 شوم.زده میهرلحظه بیشتر از قبل، از مشاهده این حقیقت بهت

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
285 Being is born of nonbeing 
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97 بخش  

 

افکارتان را تغییر دهید تا برنامه تلویزیونی است، و شبکه پی.بی.اس. ویژه 7111بهار سال 

تزو که -کند، و این یعنی حکمت و خردمندی لائورا در ساعات اوج پخش می کند تان تغییرزندگی

ر در سرتاسر ها نفسال پیش در کتاب تائو ته چینگ نوشته شده است، اکنون به گوش میلیون 7911

رسد. من قصد این را ندارم که در آینده نزدیک، کتاب جدیدی بنویسم و یا آمریکا و کانادا می

رای ای بسیار سخت و دشوار بونی جدیدی را تهیه کنم، چراکه انجام این پروژه وظیفهبرنامه تلویزی

ها مقاله نوشتم و تک جملات تائو زندگی کردم، و بعد هم در مورد آنمن بود. من عملاً با تک

بیان کردم، و در آخر هم حکمت نهفته در سخنان این معلم معنوی  71ها را به زبان قرن مفاهیم آن

انجام  ها نفر بیان کردم. من ازتزو را در قالب یک برنامه تلویزیونی برای میلیون-یعنی لائو ،بزرگ

ام ام، اما از مشاهده نتیجه نهایی و تأثیری که این کار بر زندگیاین پروژه بزرگ حسابی خسته شده

 کنم.گذاشته است، احساس خوشنودی و رضایت می

ای به این موضوع داری که تو علاقه»پرسد،هاوس از من میرید تریسی، مدیرعامل انتشارات هی 

ی کنی با توجه به اینکه سابقه بازیگریک فیلم نمایشی بر اساس کار آخرت بسازی؟ و فکر می

 «نداری، بتوانی در این فیلم بازی کنی؟

ایده ساخت یک فیلم، چیزی است که از  -گویم که به انجام این کار علاقه دارممن به او می

ها پیش در تصورات من وجود داشته است. و علاوه بر این، من اندکی سابقه بازیگری هم مدت

 ساله بودم، در تئاتری در مدرسه نقش ژولیوس سزار را بازی کردم. 17دارم، و زمانی که 

رید برای ساخت این فیلم، با جوان بااستعدادی به نام مایکل گورجیان که یک بازیگر و کارگردان 

ای را که توسط کریستن لازارین برای این ی است، در تماس بوده است. مایکل نمایشنامهاحرفه

استان کند؛ دتنیده را روایت میسه داستان درهم نامه،کار تهیه شده است، مطالعه کرده. این نمایش
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یک تاجر موفق؛ داستان یک مادر که به دنبال یافتن تفسیر خودش از جهان است، و داستان یک 

ارگردان جوان و جویای نام. در فیلم، این سه داستان، در آسیلومار، که یک اقامتگاه تفریحی در ک

خورند، و وین دایر در آن اقامتگاه مشغول انجام کالیفرنیای شمالی است، به هم پیوند می

اش است. من قرار است که در این فیلم، نقش خودم را بازی هایی برای نوشتن کتاب بعدیمصاحبه

سال گذشته دقیقاً همین کار را  11کنم، که مسلماً کار چندان سختی نخواهد بود، چراکه در طول 

 ام. انجام داده

شود من نسبت به انجام این پروژه اندکی تردید داشته باشم، این است تنها چیزی که باعث می

 ام که کارهایدههای معنوی را مشاهده کرکه در گذشته تعداد زیادی اقتباس سینمایی از کتاب

 های آنو یکی از علت -رسندای به نظر میها اغلب غیرحرفهاند. این فیلمضعیفی از آب درآمده

. در ای نقش بازی کندکرده تا مانند یک بازیگر حرفهاین است که نویسنده آن کتاب تلاش می

ه د، و کل فیلم مایای هستننامه ضعیف است، بازیگران غیرحرفههایی، اکثراً فیلمچنین پروژه

 شود.سرافکندگی می

خواهد در چنین پروژه ضعیفی مشارکت داشته دهم که دلم نمیمن برای رید و مایکل توضیح می

باشم. من تنها در صورتی حاضر به همکاری با این پروژه هستم که کلیه متصدیان آن افرادی 

 وامل فنی باید از میان بااستعدادترینگویم که کلیه بازیگران و عها میای باشند. من به آنحرفه

اساس اصول روحانیِ آگاهی برتر، یعنی  افراد انتخاب شوند. اگر قرار باشد که من در فیلمی بر

ام، به ایفای ام و سخنرانی کردهها نوشتههمان اصولی که در طول چند دهه اخیر در رابطه با آن

خوبی اصول روحانی و والای آگاهی اشد که بهنقش بپردازم، پس دستاورد این پروژه باید اثری ب

 دهد. محور را نشان -برتر و زندگی خدا

شود، کاری را که لازم باشد انجام دهم تا فیلمی که ساخته می کنم که حاضرم هرمن تأکید می

ها انسانی که از آزمون زمان سربلند بیرون بیاید و قابلیت این را داشته باشد که بر زندگی میلیون
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ان کیفیت شود، باید از چنتوجه بگذارد. این یعنی فیلمی که ساخته میبینند، تأثیری قابلن را میآ

اس هایی که قرار است در آینده بر اسعنوان استانداردی برای تمام فیلمبالایی برخوردار باشد که به

ندگی و کنیک کتاب معنوی ساخته شوند، در نظر گرفته شود. رید و مایکل، که مسئولیت تهیه

 کنند.های من موافقت میکارگردانی این فیلم را بر عهده دارند، هردو با حرف

فنی  های طولانی با گروهشوم، و بعد از صحبتکنم، عاشقش مینامه را مطالعه میازاینکه فیلمپس

ق آن اتوانم با افتخار و اشتیشوم که این فیلم تبدیل اثری خواهد شد که من میپروژه، متقاعد می

ای و توانم برای ساخت این فیلم، با چنین افراد حرفهرا به دیگران معرفی کنم. من از اینکه می

ر باام هستم، و یکبالم. من در اواخر دهه ششم از زندگیبااستعدادی همکاری کنم، به خودم می

اند، تهگذاش دیگر در حال قدم گذاشتن در مسیر جدیدی هستم که قبل از من افراد کمی در آن قدم

تا شاید از این طریق بتوانم بر زندگی افراد بیشتری که اهل مطالعه کتاب نیستند، تأثیری مثبت 

 بگذارم. 

هایی درصد از کتاب 49درصد از جمعیت آمریکا،  11تازگی در یک مقاله خواندم که تقریباً به

سال هرگز رصد از افراد بزرگد 41کنند، و عملاً شود، خریداری میرا که در این کشور منتشر می

های ساخته درصد از افراد جامعه، برای تماشای فیلم 111خرند. در نقطه مقابل، تقریباً کتابی نمی

ننده به ککنند. این آمار نگرانها را در منزلشان تماشا میروند و یا بعداً آن فیلمشده به سینما می

ه هایی کام و تمام کتابها کردهدر طول این سالهایی که این معنی است که با وجود تمام تلاش

درصد از افراد جامعه دسترسی  41ام که به ام، هنوز نتوانستهدر زمینه خودیاری و معنویت نوشته

پیدا کنم. این ایده که بتوانم با ساخت این فیلم، بر زندگیِ بخش بزرگی از جامعه که تاکنون با 

 انگیز است.ری مثبت بگذارم، برای من بسیار هیجاناند، تأثیآثار من برخوردی نداشته
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میلیون نفر بیننده  11ایم، حداقل گذاشته 711هدف من این است که این فیلم که اسمش را تغییر

متحده و کانادا. من عدد درصد از جمعیت ایالات 7.19داشته باشد. این عدد، تقریباً برابر است با 

( است. πاین همان عدد پی ) -خواندم به یاد دارمرا میرا از روزهایی که درس هندسه  7.1911

من به یاد دارم که قبلاً شنیده بودم که اگر این درصد از افراد یک جامعه در معرض یک ایده 

ند، و این گویمی تغییر فازدهد که در فیزیک به آن ای رخ میجدید یا انقلابی قرار بگیرند، پدیده

وش بقیه افراد جامعه هم برسد، و از این طریق بر روی کل افراد شود که آن پیام به گباعث می

 جامعه تأثیر بگذارد.

ار هایی که در یک اتم قرکه تعداد مشخصی از الکترونهای فیزیک کوانتوم، هنگامیدر آزمایش

ها های آن اتم هم خودشان را با آندارند، بر اساس ترتیب مشخصی نظم داده شوند، بقیه الکترون

کنند. من عاشق این ایده هستم: اینکه اگر بتوانم در تعداد کافی از افراد جامعه آگاهی نگ میهماه

 -نظر از سایر عوامل خارجیتر نمایم، صرفها پررنگایجاد کنم و نقش خداوند را در زندگی آن

 جنگ، وهوایی،نظیر مسائل سیاسی، شرایط اقتصادی، آمار بیکاری، سیستم آموزشی، الگوهای آب

ز ما که تعداد کافی اشود. هنگامینهایتاً این تغییر در تمام افراد جامعه ایجاد می -درگیری، و غیره

توانیم به آن عدد حیاتی که برای تغییر فاز جامعه موردنیاز است آگاهی برتر را انتخاب کنیم، می

 برسیم.

یجه شوند، درنتیجاد میام که تغییرات بزرگ و بنیادینی که در جامعه امن همیشه معتقد بوده

آیند دهند، بلکه زمانی به وجود میتلاش رهبران سیاسی برای تغییر سیستم حاکم بر جامعه رخ نمی

ر روی تواند بکه افراد کافی در آن سیستم، آگاهی خود را تغییر دهند. این همان چیزی است که می

 یرونی فائق آید.آگاهی جمعی تمام افراد جامعه تأثیر بگذارد، و بر هر مانع ب

                                                            
286 The Shift 
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له ، روی این مسئتغییرام. تمرکز اصلی فیلم شدت مجذوب این ایده درباره تغییر شدهمن به

خواهد بود که با تأکید بر اهمیت یافتن معنا و مفهومی در زندگی و ایجاد اشتیاق در افراد برای این 

ها برای نیاز ذاتی انسان تر کند و باعث شود کهها کمرنگکار، نقش نفس )ایگو( را در زندگی آن

محور، در وجود افراد جامعه بیدار شود و از این طریق -خدمت به دیگران و ایجاد جهانی خدا

 آگاهی جمعی را ارتقاء دهد.

های کلیدی را در این فیلم ایفا خواهد کرد. چند ماه قبل، پورتیا و پورتیا دو روسی یکی از نقش

ها را بخوانم، و قرار است کرده بودند که خطبه ازدواج آننامزدش، الن دجنرز، از من درخواست 

برداری برگزار شود. من با آگوست، یعنی وسط فرآیند فیلم 19که این جشن ازدواج، در تاریخ 

ها را رسماً ها پاسخ مثبت دادم و از اینکه من کسی خواهم بود که آنکمال میل به درخواست آن

 زده هستم.هیجان آورد، بسیاربه عقد یکدیگر در می

م کاملًا سازی که برایانگیز فیلمرسم تا چندین هفته را در دنیای جذاب و شگفتبه آسیلومار می

تازگی دارد، سپری کنم. من با تمام اعضای گروه، ازجمله پورتیا و سایر بازیگران این پروژه ملاقات 

درصد با اهدافی  111اری کنند، کنم. تمام کسانی که قرار است در ساخت این فیلم با ما همکمی

وضوح بیان شدند، موافق هستند. من اندکی از فکر که در آغاز کار توسط مایکل گورجیان و من به

ای و باتجربه به ایفای نقش بپردازم، وحشت دارم. کردن به اینکه بخواهم در کنار این گروه حرفه

هرحال این هم اما به -خودم را بازی کنمکنم که تنها قرار است نقش دائماً به خودم یادآوری می

 بازیگری است.

را  تمام عمرم برداری است، و مایکل قرار است که تنها درس بازیگری درروز قبل از شروع فیلم

کنیم، و در پایان این کلاس آموزشی به من بدهد. ما دو ساعت را صرف تمرین با یکدیگر می

خوبی هتوانم بافزایش یافته است و ایمان دارم که می نفس من به طرز چشمگیریفشرده، اعتمادبه

های شود، من از برداشتبرداری شروع میحال، زمانی که فیلماز عهده ایفای این نقش بربیایم. بااین
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نم. کشود، احساس کلافگی میمتعددی که به دلایل مختلف برای ضبط یک صحنه انجام می

 خواهد که محضضبط صدا به وجود آمده، کارگردان می نورپردازی مناسب نبوده است، مشکلی در

کاری یک برداشت احتیاطی انجام دهد، و صدها دلیل دیگر. انجام این کار، با تمام کارهایی محکم

 کند.ام فرق میکه من در گذشته انجام داده

ت به حکردم، خیلی راصورت زنده در برابر افراد حاضر در استودیو صحبت میکه من بههنگامی

ها کردم، و برای آنوقفه از اعماق قلبم صحبت میرفتم و برای چندین ساعت بیروی صحنه می

ای آموزشی داشتند. اگر در آن وسط سرفه کردم که در دلشان نکتههایی را تعریف میداستان

 زدم،دادم. اگر تپق میهایم ادامه میآمد و دوباره به صحبتکردم، هیچ مشکلی پیش نمیمی

آمد، کردم. اگر مشکلی در ضبط صدا پیش میکردم و سپس حرفم را تصحیح میای مکث میلحظه

کردند و برنامه ادامه پیدا جا آن مشکل را برطرف میبدون اینکه ضبط را متوقف کنند، همان

ی، باید از ترین مشکلکلی متفاوت است. با کوچککرد. اما در هنگام ضبط یک فیلم، داستان بهمی

انگیز کننده باشد، اما به نحوی هیجانتواند خستهول آن صحنه را ضبط کنیم. اگرچه این فرایند میا

شود، همه زمان، انرژی، تخصص، و عشقی که صرف این کار میهم هست، و من با مشاهده این

 ام.حسابی به وجد آمده

ر ساز دیگه سرنوشتیک لحظ -شودبرداری، تغییری در خود من ایجاد میدر سومین روز فیلم

هایم را حفظ کنم و جلوی دوربین کردم که دیالوگگذشته، من تلاش می برای من. در طول دو روز

کاری  انآمد. من همطبیعی رفتار کنم، اما نتیجه کار به نظرم خیلی ساختگی و تصنعی از آب درمی

کردند، اما مرا تشویق می خواست، و سایر بازیگران همدادم که کارگردان از من میرا انجام می

عنوان احساسی را که حین سخنرانی برای دیگران، و یا اجرای یک برنامه تلویزیونی تجربه هیچبه

 کردم که خودم نیستم.کردم، نداشتم. احساس میمی
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 -نهایت را فراموش کنامه را کنار بگذارد و دیالوگوین، فیلم»پس بالاخره مایکل به من گفت، 

ا ههایی را به آنخواهم انجام بدهی، این است که خودت باشی و همان حرفکه از تو میتنها کاری 

هایی که از اعماق قلبت سرچشمه بگیرند، دقیقاً زدی. حرفبزنی که اگر در دنیای واقعی بود، می

 «همان چیزی خواهند بود که ما در این فیلم به آن احتیاج داریم.

ای چیز را به خداوند بسپارم. من به نسخهکنار بگذارم، و همه گیرم که استرسم رامن تصمیم می

به فردی که کاملاً با نیمه الهی وجودش در ارتباط است و دقیقاً  -شومبرتر از خودم تبدیل می

های باقیمانده را و ما بدون هیچ مشکلی سایر قسمت -کاری را انجام دهدداند که باید چهمی

 کنیم.برداری میفیلم

ها نهایی را که در آبرداری، پورتیا تمام صحنهآگوست، درست در وسط فرایند فیلم 19اریخ در ت

تین کنم، تا برای نخسآنجلس پرواز میکرد به پایان رسانده است. من به لسباید ایفای نقش می

لن بر اام را نسبت به پورتیا و ام، خطبه عقد دو زوج جوان را جاری کنم. احساس قلبیبار در زندگی

ها بخوانم. در شان برای آنام، و قصد دارم که آن را در روز عروسیروی یک تکه کاغذ نوشته

ها در آن یک و دوستان نزدیک آنآگوست، در یک جشن خصوصی که تنها اقوام درجه 19تاریخ 

 آورم.داشتنی را به عقد یکدیگر درمیطور رسمی این زوج دوستحضور دارند، من به

برداری گردم تا برنامه فشرده فیلمروز، با یک پرواز مستقیم دوباره به آسیلومار بازمی فردای آن

در  رسد و همه عوامل فیلمبرداری به پایان میرا از سر بگیرم. در اوایل ماه سپتامبر، بالاخره فیلم

یش هم ویراشوند. کار من فعلاً اینجا تمام شده است، و الان تنها کار مجشنی کوچک دورهم جمع می

فیلم باقی مانده است، تا این فیلم برای پخش آماده شود. من از تمام کسانی که برای به ثمر رسیدن 

ر زودی این فیلم در سرتاسر کشوکنم، و از اینکه بهاند، سپاسگزاری میاین پروژه زحمت کشیده

کمک  به مخاطبانشزده هستم. پیامی که در این فیلم مستتر است، پخش خواهد شد، بسیار هیجان



433 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

 های نفسِ )ایگو( خود را نادیده بگیرند، و برایکند که به آگاهی برتر دست پیدا کنند، خواستهمی

 زندگی خود، هدفی واقعی بیابند.

را  کنم که نسخه نهاییشود و من این فرصت را پیدا میچند ماه بعد، کار ویرایش فیلم کامل می

. قرار اتا معن جاه طلبی  ازاند پخش است، و نام آن را گذاشته ببینم. اکنون دیگر این فیلم آماده

گو و های نیویورک، شیکااست که برای معرفی این فیلم به مخاطبان، یک تور تبلیغاتی در شهر

 آنجلس برگزار شود.لس

نمایش فیلم، به این سه شهر من همراه با رید تریسی و مایکل گورجیان، برای شرکت در پیش

م؛ و البته در این سفر، دوست عزیزم تیفانی سایا هم همراه ما است. همه ما در یک کنسفر می

از این  کنیم و مننمایش این فیلم، به آن سه شهر سفر میای برای شرکت در پیشاتوبوس کرایه

خودم را نسبت به نامی که برای فیلم انتخاب شده است، با مایکل  کنم تا نگرانیفرصت استفاده می

گویم که واقعاً عاشق این فیلم هستم، و از استقبالی که ها مید در میان بگذارم. من به آنو ری

زده هستم. اما یک مسئله کوچک اندکی مرا شدت هیجاندهند، بهمخاطبان از خودشان نشان می

، چراکه اسم تغییرو آن این است که من دوست داشتم که اسم فیلم را بگذاریم  -دهدآزار می

ینه گوید که هزشود مردم گمان کنند که این یک فیلم مستند است. رید میآن باعث میفعلی 

 ها را متقبل شود تا عنوانخواهد بود، اما او حاضر است که تمام این هزینه انجام چنین تغییری زیاد

ند، تغییر کها هم  پیام این فیلم را بهتر منتقل میام و به نظر آنفیلم به اسمی که من پیشنهاد داده

 یابد.

 -امام ثبت کردهمیلادی است، و من یک افتخار دیگر را در کارنامه 7114اکنون ماه مارس سال 

 بازی در یک فیلم سینمایی. آیا به نظر شما این یک معجزه نیست؟
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 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

روی دند، تا من به نیداکنم که باید پشت سر هم رخ میزمانی که به تمام پیشامدهایی فکر می

وضوح رد پای نیرویی الهی را در تمام این توانم بهمحرکه برای ساخت این فیلم تبدیل شوم، می

های دانستم که باید ایدهاتفاقات مشاهده کنم. از همان زمانی که یک پسر نوجوان بودم، می

کار  کرد که اینفرقی نمیرا که در ذهنم بودند، به گوش مخاطبان بسیاری برسانم. « واریدیوانه»

و سخنرانی انجام دهم، و یا از هر راه دیگری، مهم این بود که تا آنجا که  را از طریق نوشتن کتاب

 ها را با افراد بیشتری در میان بگذارم.توانم این ایدهمی

 شای الهی به من بود برای اینکه بتوانم پیامم را به گوتمام این پروژه سینمایی، مانند هدیه

ای را که بر عهده من گذاشته شده بود، به بهترین شکل ممکن های بیشتری برسانم و وظیفهانسان

برداری در آنجا صورت گرفت، محلی زیبا با مناظری انجام دهم. آسیلومار، یا همان مکانی که فیلم

اخت این اندرکارانی که برای سنفر از دست 41گیر در سواحل اقیانوس آرام است. بیشتر از نفس

کردند تا فیلم زحمت کشیدند، در آن مکان زیبا دورهم جمع شده بودند و روز و شب تلاش می

رسید برداری،به نظر مینتیجه کار، همان چیزی شود که من انتظارش را داشتم. در طول فرایند فیلم

 کند. رود و نیروی نامرئی همه کارها را جور میچیز بدون مشکل پیش میکه همه

برداری، یک گردهمایی مذهبی در همان نزدیکی برگزار شده بود و برخی از افرادی طول فیلمدر 

که در آن گردهمایی شرکت کرده بودند، مرا شناخته بودند. ظاهراً برای سخنران اصلی این 

ها توانست که خودش را به این مراسم برساند، درنتیجه آنگردهمایی مشکلی پیش آمده بود و نمی

عنوان که بلندگو اسم مرا بهجای او برای حاضرین سخنرانی کنم. هنگامیخواهش کردند که بهاز من 

سخنگو اعلام کرد و من برای سخنرانی به روی صحنه رفتم، افراد حاضر در سالن واقعاً غافلگیر 

 که النهم درحالیآن -صورت رایگان به سخنرانی من گوش کنندتوانستند بهشدند و از اینکه می

حال بسیار خوش -های افتخاری در ردیف اول نشسته بودندعنوان مهماندجنرز و پورتیا دو روسی به
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اد لشکر احتیاج داشتیم، افرها به سیاهیبرداری بسیاری از صحنهکه ما برای فیلمشدند. درحالی

 حاضر در آن همایش با کمال میل حاضر شدند که به ما کمک کنند. 

آسایی این اتفاق خیلی ک صحنه لازم بود هوا ابری شود، به طرز معجزهزمانی که برای ضبط ی

شدند، که نیاز به آسمانی صاف و آفتابی داشتیم، خیلی زود ابرها ناپدید میداد. هنگامیسریع رخ می

ین دادند. چنکردند و خودشان را با نیازهای ما وفق میانگار که از فرمان نیرویی نامرئی اطاعت می

 غییرتو همه عوامل سازنده فیلم  خوردند،برداری به چشم میکوچکی دائماً در هنگام فیلممعجزات 

 ها شده بودند. متوجه آن

متوالی  هایوضوح ببینم که ساخت این فیلم، خواست خداوند بود. من برای دههتوانم بهاکنون می

ر ای را بپذیرند، یک تغییه ایدهدر مورد اثر صد میمون، و اینکه اگر تعداد کافی از افراد یک جامع

صورت خودکار توسط کل افراد جامعه پذیرفته آید و آن ایده بهفاز در آگاهی جمعی به وجود می

د. تری رخ دهخواهد شد، سخنرانی کرده بودم. حال قرار بود که این اتفاق، در مقیاس خیلی بزرگ

بودم، و به ندای درونم گوش سپرده من کاملاً خودم را با نیروی هدایتگر هستی هماهنگ کرده 

ه نظر رفت، بلکه بتنها همه کارها خیلی خوب و بدون هیچ مشکلی پیش میبودم، به همین دلیل، نه

 اند تا مرا در این مسیر یاری کنند. دست هم دادهبهچیز دسترسید که همهمی

ی کزشان را از روایده ساخت یک فیلم سینمایی بلند که بتواند به مردم کمک کند تا تمر

گیرد، به یافتن معنایی در زندگی ها سرچشمه میای که از نفس )ایگو( آنهای خودخواهانهخواسته

علاوه، فکر کردن به اینکه با ساخت این زده کرده بود. بهشدت مرا هیجانخود منعطف کنند، به

و از این  دسترسی پیدا کنمتوانم به بخش بزرگی از جامعه که اهل کتاب خواندن نیستند، فیلم، می

ها برسانم تا بتوانم آگاهی جمعی افراد جامعه را بالا ببرم و تغییری طریق، پیغام خودم را به گوش آن

دانم ناپذیر به من دست بدهد. من خوب میشد که احساسی توصیفدر اجتماع ایجاد کنم، باعث می
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م ام بروم، درواقع دارشور و اشتیاق درونی دهم و خالصانه به دنبالکه هر وقت به ندای قلبم گوش 

 کنم که خداوند برایم مقدر کرده است.در مسیری حرکت می

سالگی، کاری نبود که من تنها برای پر کردن وقتم و یا جذب  11هم در سن ساخت این فیلم، آن

ر کرده بیداطرفداران بیشتر انجام دهم. ایده ساخت این فیلم، آتش اشتیاقی سوزان را در وجود من 

 تو باید این کار را انجام دهی. نیمه برتر»گفت، بود، و این پیغامی بود از سوی خداوند که به من می

وح وضتوانم بهاکنون می« خواهد. تو نباید این خواسته را نادیده بگیری.وجودت این را از تو می

 الهی بود.ای ببینم که آن شور و هیجانی که در وجودم دمیده شده بود، نشانه

آورم، کنم و واکنش مردم و منتقدین را نسبت به آن فیلم به یاد میکه به گذشته نگاه میاکنون

کرد. هایی که در آن فیلم مطرح شده بود، حمایت میوضوح ببینم که تمام هستی از ایدهتوانم بهمی

ا به خود ان زیادی رآن فیلم چندین مرتبه از تلویزیون ملی پخش شد، و توانست نظر مثبت منتقد

بر  روزجلب کند. علاوه بر این، آن فیلم توانست که مخاطبان زیادی را مجذوب خود کند، و روزبه

 خصوص که اکنون بهشود، بهکنند، افزوده میتعداد افرادی که در سرتاسر دنیا آن را مشاهده می

 تغییرمیلیون نفر فیلم  11که  چندین زبان زنده دنیا هم ترجمه شده است. رؤیای اولیه من این بود

سوی را تماشا کنند، تا از این طریق، در آگاهی جمعی مردم جهان تغییر فازی ایجاد شود و همگی به

ه این وضوح ببینم کتوانم بهاکنون می -تر است، حرکت کنیمای که معنویات در آن پررنگجامعه

تمام توان در این مسیر از من حمایت  رؤیا در حال محقق شدن است، و نیروی هدایتگر هستی، با

 کند.می
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99 بخش  

 

ه برداری بودم، اکنون بمیلادی است، و بعد از چندین ماه که درگیر فرایند فیلم 7111پاییز سال 

ام. در حال کار کردن بر روی ایده نوشتن یک کتاب جدید محل نوشتنم در جزیره مائویی بازگشته

شان آوردن را کنار بگذارند و مسئولیت زندگی تا تمایلشان به بهانه هستم، که به مردم کمک کند

ارم باعث ام که اعتقاد دهایی تهیه کردهترین بهانهرا بر عهده بگیرند. در این راستا، فهرستی از رایج

شود افراد نتوانند در بالاترین سطح از خودکامبخشی زندگی کنند. من در طول عمرم بارها این می

م، راه اجای بر عهده گرفتن مسئولیت زندگیام، و حتی در مواقعی که موقتاً بها را شنیدههبهانه

 ام. ها استفاده کردهسرزنش کردن دیگران را در پیش گرفته بودم، خودم از آن

روس هستم، که توسط دکتر ب بیولوژی باورهمچنین در حال خواندن یک کتاب بسیار جالب به نام 

است، که یکی از پیشگامان علم بیولوژی سلولی است. از خواندن این جمله در  لیپتون نوشته شده

م، بلکه هایمان نیستیام که ما قربانی ژنمن به این نتیجه رسیده» ام:زده شدهکتاب او، بسیار هیجان

می ها، یک حقیقت علاربابان سرنوشت خود هستیم . . . اهمیت دی.ان.اِی. در کنترل زندگی ما انسان

 «نیست.

ونده شهای فرد مصاحبهدر حال گوش دادن به یک مصاحبه در شبکه سی.ان.ان. هستم، و صحبت

کند. او به در مورد اینکه چرا یک رفتار خاص از او سر زده است، توجهم را به خود جلب می

د، شتوانستم جلوی خودم را بگیرم که آن کار را انجام ندهم؛ هر چه بامن نمی»گوید، گزارشگر می

ند. اش غلبه کتواند بر ساختار ژنتیکیکس نمیدانند که هیچاین در دی.ان.ای. من است، . همه می

 « آید.باره از دستمان برنمیشویم، و کاری دراینگونه متولد میما این

ام، چراکه من هم آورم که من هم عبارتی مشابه به این جمله را در گذشته بیان کردهبه یاد می

توانیم که از ها است، و ما هرگز نمیر غلط را داشتم که انسانیت، در درون ژن همه انساناین باو
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مان، این حقیقت را تغییر بدهیم. من در عصر شکوفایی دانش طریق نیروی ذهن و یا قدرت اراده

ند تواژنتیک بزرگ شده بودم، و تا این لحظه هرگز به این نکته توجه نکرده بودم که این مسئله، می

 رسند. های دیگر در مقابل آن کوچک به نظر مییک بهانه بزرگ باشد که همه بهانه

ر را در نظیبعد از خواندن کتاب بیولوژی باور، رید تریسی را تشویق کردم که این کتاب بی

برنامه بعدی که در خواهم در بخشی از ویژهانتشارات هی هاوس منتشر کند. به او گفتم که می

 ،های مالی مردم به این شبکه تلویزیونیای در قبال کمکعنوان هدیهسازم، به.اس. میشبکه پی.بی

ها شرح دهم و آن را به بینندگان معرفی کنم. رید با شده در این کتاب را برای آنمفاهیم مطرح

 شود که هرچه زودتر اقدامات لازم را انجام بدهد.کند، و قرار میپیشنهاد من موافقت می

زده های ما را تغییر دهند، بسیار هیجانتوانند ژنفکر کردن به این ایده که باورهای ما می من از

شوم، و دکتر لیپتون، در کتاب خود شواهد علمی بسیاری را بیان کرده است که این ایده انقلابی می

مان ار ژنتیکیتکلی ساخکنند. اگر با تغییر دادن نگرشمان نسبت به زندگی، بتوانیم بهرا تأیید می

شوند. می اعتبارکنیم بیها استفاده میهای ریزودرشت دیگری هم که از آنرا تغییر دهیم، تمام بهانه

، گویدگونه بزرگ شده بودیم که این جمله موردعلاقه من از حضرت عیسی را که میاگر ما این

رگز وقت دیگر هشد؟ آنیی می، حقیقتاً باور داشتیم، دنیا چطور جا«چیز ممکن استبا خداوند همه»

 به اینکه بخواهیم برای چیزی بهانه بیاوریم، احتیاج نداشتیم.

 عنوان یکام بههای زندگیهایی را که در طول تمام سالترین بهانهمن فهرستی از پرکاربرد

من  ن،ام. علاوه بر ایام، تهیه کردهمشاور، سخنران،  شخصیت تلویزیونی، و پدر هشت فرزند شنیده

ام که از هفت سؤال تشکیل شده است. من این ! ایجاد کردهها خارج شواز بهانهچهارچوبی برای 

که  هاییها کمک کنم که متوجه شوند بهانهپرسیدم، تا به آنکنندگانم میسؤالات را از مراجعه

ه الگوی جآورند، دلیل خوبی برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت زندگی نیست، و درنتیمی

ام که نظر مثبت مدیران شبکه ذهنی خود برای سرزنش دیگران را تغییر دهند. من موفق شده
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ساعته بر اساس این چهارچوب جلب کنم، و قصد دارم برنامه سهپی.بی.اس. را برای تولید یک ویژه

اده خود استف توانند از این چهارچوب در زندگی روزمرهدر این برنامه به مردم بیاموزم که چطور می

ام که با من افراد زیادی را مشاهده کرده -دهددانم که این روش در عمل جواب میکنند. من می

اند الگوهای ذهنی غلط خود را دور بریزند و مسئولیت کامل استفاده از این چهارچوب، توانسته

که خودم در مقاطع  هاییشان را بر عهده بگیرند. علاوه بر این، من برای حذف تمام بهانهزندگی

 ام.ام، از همین چهارچوب استفاده کردهآوردهمی مختلفی از زندگی

، روندبهانه معمولی که برای توجیه کارهای غلط به کار می 11اگر یک نفر بتواند خودش را از بند 

ین اانجام این کار سخت خواهد بود، ریسک این کار بالا است، من لیاقت هایی مثل بهانه -رها کند

 -ترسممن خیلی میو یا توانم از عهده مخارجش بربیایم، به اندازه کافی باهوش نیستم، را ندارم، نمی

ها هاز بهانکلی زندگی خود را تغییر دهد، و هرکسی با استفاده از چهارچوب قادر خواهد بود که به

 اند یک چالش اساسیتوتواند به این هدف دست پیدا کند. اما چیزی که به نظرم میمی خارج شو

ها تمام شود خیلی از انسانهای واقعاً بزرگی است که باعث میباشد، یافتن راهی برای غلبه بر بهانه

کنم که عادات فکری خودویرانگری که در عمرشان درجا بزنند. من در اعماق وجودم احساس می

ان برداشته شوند، و من مشتاقانه توانند از میاند، میطول تمام عمر یک نفر، در ذهن او وجود داشته

 توانند این کار را انجام دهند.به دنبال این هستم که به مردم بیاموزم چگونه می

پیشرفت علم و دانش، امروزه به ما نشان داده است که باورهایمان در مورد اهمیت ساختار  

ه افراد ضمیر ناخودآگا ناپذیری افکاری که برای مدت طولانی درژنتیکی در زندگی افراد، و تغییر

کری های فتوانند عادتها میاند، صحت ندارد. من قبلاً در مورد اینکه چگونه انساننگه داشته شده

ام به ام و خودم این اصول را در زندگی شخصیخودویرانگرشان را تغییر دهند، یک کتاب نوشته

ر روی تواند بوسیله قدرت ذهنش میهداد چطور انسان تنها بام. من آزمایشی را نشان میکار گرفته

ه وسیلطور هنوزم خاطرم هست که چطور بهپوستش یک تاول ایجاد کند، هنوز به یاد دارم. همین

خوانم می بیولوژی باورپیلونیدال خودم را درمان کنم. اکنون در کتاب  نیروی ذهنم، توانستم کیست
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به کند، او وجود دارند غل که در ساختار ژنتیکیتنها نیروی ذهن انسان قادر است بر مشکلاتی که نه

تواند الگوهای رفتار و افکار ویرانگری را که از دوران شیرخوارگی در ضمیر ناخودآگاه بلکه می

 اند، از بین ببرد.همه ما حک شده

ام هایی که در زندگیگیرم که با استفاده از این آگاهی جدید، از شر تمام بهانهمن تصمیم می

یر ام، تغیها گرایش داشتهسوی آنورم خلاص شوم، و بسیاری از عاداتی را که در تمام عمرم بهآمی

ور شده است، بر روی نوشتن این کتاب که دهم. من با شور و اشتیاق جدیدی که در وجودم شعله

رسد که این کتاب اگرچه به نظر می -کنم! کار میها خارج شواز بهانهام نامش را گذاشته

شود. من در این میان تنها یک رابط و وسیله هستم، و خود و بدون هیچ زحمتی نوشته میدبهخو

 دهم که این کلمات از طریق من بر روی کاغذ جاری شوند. اجازه می

ه کنم، بکنار جهان برگزار میرا در تمام سمینارهایی که در گوشه ها خارج شواز بهانهچهارچوب 

آورم، و طریقه استفاده هم. در این سمینارها، مردم را به روی صحنه میدکنندگان آموزش میشرکت

 زده هزارانبینم که چگونه در برابر دیدگان شگفتدهم، و میها یاد میاز این چهارچوب را به آن

برند. یک مرد عصبی و زودجوش، در مقابل نفر دیگر، این افراد عادات قدیمی خود را از بین می

کند که همواره پروردگارش را که سرچشمه مهربانی و گران، با خودش عهد میدیگر چشمان دی

ذارد، و گجا سیگار کشیدن را کنار میمحبتی جاودان است، به یاد داشته باشد. یک خانم در همان

اش کند. یک بانوی خجالتی و جوان که در دهه سوم از زندگیاین را به همه حاضرین اعلام می

دهد، و در مقابل همه که در ضمیر ناخودآگاهش جا خوش کرده بودند تغییر می است، باورهایی را

اش نقش یک قربانی را ایفا نکند. یک خانم که برای بیش شود که دیگر هرگز در زندگیمتعهد می

ای است که انگار از گونهبرد، و ظاهرش بهسال است که از اختلال در غذا خوردن رنج می 71از 

دهد که استفاده از این چهارچوب را به او به من اجازه می رگ فرار کرده است،های ماردوگاه

کند که یک وعده غذایی سالم بخورد، و تصمیم جا با خودش عهد میآموزش دهم، و او در همان
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. بریزد جا دورکرده، در همانها با خودش تکرار میهای را که در تمام این سالگیرد تمام بهانهمی

 برد.از اختلال در غذا خوردن رنج نمی او دیگر

ها خارج از بهانهای که بر اساس کتاب ساعتهبرنامه سهاست، و ویژه 7114اکنون ماه ژوئن سال 

ها نفر در سرتاسر آمریکا و کانادا، شود. میلیونام، در سراسر کشور پخش می! ضبط کردهشو

ها از آلی که آنزی را که با تصویر ایدهتوانند هر چیهای مرا در مورد اینکه چطور میصحبت

 توانند هر چیزیآورند که میها ایمان میشنوند. آنهماهنگی ندارد، تغییر دهند، می خودشان دارند،

در ها چقاز اینکه این رفتارها، عادات، و یا حتی بیماری نظرهم صرفرا در خودشان تغییر دهند، آن

 ترین!  در صدر جدول پرفروشها خارج شواز بهانهتاب در وجودشان ریشه دوانده باشند. ک

 .لوژی باوربیوگیرد، در کنار کتاب دکتر بروس لیپتون، یعنی تایمز قرار میهای نیویورککتاب

دعوت ها خارج شو از بهانهاز سرتاسر جهان، مرا برای سخنرانی درباره چهارچوب کاربردی 

ی فرصت -کنماملاً غیرمنتظره از سوی کیهان دریافت میای ککنند. و در همین زمان، من هدیهمی

 را نداشتم. عنوان انتظارشهیچها را کنار بگذارم، و با موقعیتی روبرو شوم که بهبرای اینکه تمام بهانه

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

ر تاریخ اس، ددر شبکه پی.بی. ها خارج شواز بهانهبرنامه سه روز بعد از نخستین نمایش ملی ویژه

، من در مطب دکتر کپلر در شهر کیهی واقع در جزیره مائویی بودم. در 7114ژوئن  9پنجشنبه 

 یهایی از بیماری لوسمتازگی انجام داده بودم، نشانههای پزشکی روتینی که بهیکی از آزمایش

ن بیماری که ایمزمن که نوعی از سرطان خون است، مشاهده شده بود. به من گفته بودند  لنفوسیتی

 تر شود.روز وضعیتم وخیمدرمان نیست، و پزشکان انتظار داشتند که روزبهقابل

که حسابی  آورمکنم، به یاد میزمانی که به نخستین واکنشم نسبت به شنیدن این خبر نگاه می

زودی دستخوش تغییرات جدی خواهد شد: ام بهشوکه شده بودم. به من گفته شده بود که زندگی
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تن تعداد های مکرر، بالا رفزودی عوارضی از قبیل تعرق شبانه، کبودیزشکان به من گفتند که بهپ

های سفید، و خستگی مفرط را مشاهده خواهم کرد. باید هرچه زودتر به یک متخصص گلبول

م. شددرمانی یا حتی پیوند مغز استخوان آماده میزیاد برای شیمیاحتمالکردم، و بهمراجعه می

 ام بودند، و کوهی ازروهی از متخصصان پزشکی با نیتی خیرخواهانه، در حال بازطراحی زندگیگ

، ها برای توجیه از بین رفتن سلامتیتوانستم از آنهای جدید را در اختیار من قرار دادند که میبهانه

مک نم؛ یعنی وظیفه کام استفاده کوظیفهام در ادامه دادن  به زندگی و انجامکمبود انرژی، و ناتوانی

های دیگر برای اینکه شرایط زندگی خود را بهبود ببخشند، و حضور خداوند را در کردن به انسان

 تر کنند. زندگی خود پررنگ

در همان روزی که من متوجه شدم سرطان خون دارم، با خانم پرستاری ملاقات کردم که برای 

ره جزیتواند جایگزین مصرف دارو شود، بهبود میای که او معتقد درمانی جلب حمایت من از روش

درت قخصوص در کتاب هایم، بهمائویی آمده بود. او از مطالبی که من در برخی از جدیدترین کتاب

بیان کرده بودم، برای ابداع یک روش درمانی جدید استفاده کرده بود و از این طریق به  قصد

جزیره مائویی آمده بود که از من بخواهد ن هدف بهکرد، و در آن زمان با ایبیمارانش کمک می

اند که که به او گفتم که همان روز صبح پزشکان به من گفتهدر این راه به او کمک کنم. هنگامی

آید، برای کمک به من انجام سرطان خون دارم، او تصمیم گرفت که هر کاری که از دستش برمی

 دهد.

 هم درست در روزی که منلاقات ما دو نفر با یکدیگر، آنوضوح ببینم که متوانم بهاکنون می

عنوان یک هیچام و حسابی از شنیدن این خبر شوکه بودم، بهفهمیده بودم به سرطان خون مبتلا شده

اتفاق تصادفی نبوده است. پم مک.دونالد وظیفه درمان مرا بر عهده گرفت، و به من کمک کرد تا 

 ام را دریافتصلاح کنم که مواد مغذی ضروری برای بهبود بیماریرژیم غذایی خودم را به نحوی ا

، و نقص عیب ورژیم غذایی برای رسیدن به ژن بیکنم. پم بعدها کتاب بسیار مهمی نوشت به نام 
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من این افتخار را داشتم که مقدمه آن کتاب را بنویسم. همچنین او در بسیاری از سمینارهایی که 

گذاشت. این ملاقات، تایج کارها و تحقیقاتش را با حضار در میان میمن بعدها برگزار کردم، ن

 ریزی شده بود. حقیقتاً توسط نیرویی الهی برنامه

، شو ها خارجاز بهانهاز یک سال از عمرم را صرف این کرده بودم که با نوشتن کتاب  من بیشتر

ته ن کتاب، من به خوانندگان گفهایشان غلبه کنند. در ایترین بهانهبه مردم کمک کنم تا بر مهم

توانند بر ایرادات ژنتیکی خود غلبه کنند، و ضمیر بودم که با استفاده از نیروی ذهنشان، می

ترین باورها و عاداتی را که از ریزی نمایند که بر عمیقناخودآگاهشان را به نحوی از نو برنامه

ایی هند، و درنتیجه هرگونه عذر و بهانهها نهادینه شده است، فائق آیعنفوان کودکی در وجود آن

ای ها بررا از میان بردارند. اکنون من در شرایطی قرار گرفته بودم که مجبور بودم از همین آموزه

عنوان »م: نوشته بودها خارج شو از بهانهغلبه بر بیماری سرطان خون استفاده کنم. در ابتدای کتاب 

در خطاب به خودش، و سیستم فکری غلطی که برای  ای است که هرکسی بایداین کتاب، جمله

 «ها از میان برداشته شوند!بهانهتمام خود ایجاد کرده، بگوید . . . قصد من این است که روزی  

زندگی من یک پیغام »قول دارد که در اعماق روح و جان من حک شده است: گاندی یک نقل

و هر کتابی که در طول عمرم نوشتم،  -ه استقول همواره در یاد و خاطر من بوداین نقل« است.

های اریتوان بر دشوحاصل تجربیات شخصی من در زندگی بوده است. یادگرفتن اینکه چگونه می

لش به چا زندگی غلبه کرد؛ اندیشیدن به فراتر از چیزهای معمولی، و انجام کارهای استثنایی؛

غلبه بر دیو اعتیاد، بهبود روابط عاطفی، و کشیدن حاکمیت دیگران؛ فائق آمدن بر بحران جدایی؛ 

ط ها، حاصل تجربیاتی هستند که توسپرداختن به مشکلات والدین در تربیت فرزندان . . . همه این

 خداوند در مسیر زندگی من قرار داده شده است. 

ری های پزشکان در مورد علائم بیماماه ابتدایی، من به خودم اجازه داده بودم که حرف در چند

های جدیدی کردم، هرروز کبودیشدت عرق میها بهسرطان خون بر رویم تأثیر بگذارند: شب
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ام شدم. تقریباً به مدت یک سال تمشد، و نسبت به قبل، خیلی زودتر خسته میروی بدنم ظاهر می

انگیز نام را که بسیار شلوغ و هیجاهای یوگا را کنار گذاشتم، و برنامه رایج و معمول زندگیتمرین

. و کارانه بود، جایگزین کردمشد و بسیار محافظهای که از ترس ناخودآگاه ناشی میبود، با برنامه

خواندم، و درنتیجه خواندن متون شد، میتمام مطالبی را که در مورد سرطان خون برایم ارسال می

تر ل وخیمسبت به روز قبدرمان نیست و هرروز نام قابلبیماریپزشکی، تقریباً قبول کرده بودم که 

 شود.می

توانند بدون آوردن هیچ عذر و های تلویزیونی در مورد اینکه مردم چگونه میمن در برنامه

ه کردم؛ در حال تبلیغ کتابی بودم کالعاده بسازند، صحبت میای، برای خود یک زندگی خارقبهانه

، کنار بگذارند و مسئولیت زندگی ها را، کوچک یا بزرگداد که همه بهانهبه دیگران یاد می

صورت ناخودآگاه و بدون اینکه متوجه باشم، وجود، من بهخودشان را بر عهده بگیرند؛ و بااین

کردم که بیماری من، فرصتی است برای اینکه های خودم را پذیرفته بودم، و اصلاً درک نمیبهانه

د آن تحقیق کرده بودم و نوشته درستی و صحت موضوعی را که در طول دو سال گذشته در مور

 بودم، به دیگران نشان بدهم و اثبات کنم. 

ه را ام را تغییر دهم. این ایدتوانم به معنای واقعی کلمه، ساختار ژنتیکیقبول کرده بودم که می

ها، توان تأثیرات دوران کودکی بر ضمیر ناخودآگاه را خنثی نمود. در نوشتهتأیید کرده بودم که می

تی آموختم. اما برای مدهای انقلابی را به دیگران میام، این ایدههای تلویزیونیها، و برنامهانیسخنر

ون. سرطان خای به اسم ام؛ بهانهفراموش کرده بودم که خودم کاملاً تسلیم یک بهانه بزرگ شده

ه باشیم، نکردوضوح ببینم که یک حقیقت، تا زمانی که ما شخصاً آن را تجربه توانم بهاکنون می

ها، و پند و ها، سخنرانیشود. تمام آن تحقیقات، نوشتهمان حک نمیطور واقعی در آگاهیبه

 ای را درکها، باعث نشده بود که من معنای واقعی زندگی کردن بدون هیچ عذر و بهانهنصیحت
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یگری ند هر اتفاق دکنم. این بیماری که به آن مبتلا شده بودم، یک هدیه از جانب خداوند بود، و مان

 ترین زمان ممکن اتفاق افتاده بود.ام، دقیقاً در مناسبدر زندگی

که هم به خودم نحوینمودم، به به بعد، من شروع به استفاده از این هدیه 7114از اواخر سال 

اً کردند. من شخصشان استفاده میهای من در زندگیمنفعت برساند، و هم به کسانی که از آموزه

ها و را به کار گرفتم، و از نتایج حاصل از این تجربه در نوشتهها خارج شو از بهانهارچوب چه

 هایم استفاده نمودم.سخنرانی

های کوتاهی است که من به هر یک از این سؤالات سؤال پرسیدم، و این پاسخ 9من از خودم 

 دادم؛

درصد مطمئن شوم  111طورانم بهتومن هرگز نمی . آیا بهانه سرطان، یک بهانه واقعی است؟1 

که بیماری سرطان خون باعث خواهد شد که من نسبت به قبل انرژی کمتری داشته باشم، و یا 

د. ممکن است این بهانه واقعیت داشته باشد یا نداشته باش روز حالم بدتر شود. بنابراین،اینکه روزبه

 عنوان یک واقعیت باور نکنم. پس من تصمیم گرفتم چیزی را که از آن مطمئن نیستم، به

پایانی به وجود آمده است این بهانه، درنتیجه خواندن مطالب بی . این بهانه از کجا آمده است؟7

که در متون پزشکی در رابطه با بیماری سرطان خون نوشته شده. از سوی یک بخش کوچک از 

کنند. از اینترنت. از یجامعه پزشکی، که از بیماری سرطان برای امرارمعاش خود استفاده م

ام، و از بسیاری جاهای دیگر. اما این بهانه، از سوی من و یا هایی که از دیگران شنیدهحرف

 آفریدگارم، که سرمنشأ سلامت ابدی و عشق الهی است، نیامده است. 

انم تواستفاده کنم، می« من بیمار هستم»اگر من از بهانه  . فایده استفاده از این بهانه چیست؟7

 ام برای شفا یافتن و رسیدن بهتر را انتخاب کنم، و از مواجهه شدن با توانایی ذاتیراه خروج آسان

ام، آلودگی هوا، والدینم، که خورده توانم تقصیر را به گردن غذاهاییسلامتی، خودداری کنم؛ می
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ازم. ندگی کنیم، بیندزا زوضعیت آب آشامیدنی، و این واقعیت که همه ما ناچاریم در محیطی سرطان

 توانم بگویم که حق با من است، و اینطریق، ترحم دیگران را جلب کنم، و البته، می توانم از اینمی

 خواهد.دقیقاً همان چیزی است که نفسم )ایگو( می

ال، )پاسخ دادن به این سؤام چگونه خواهد بود؟ ها استفاده کنم، زندگی. اگر نتوانم از این بهانه9

ری کنم که درنتیجه تشخیص این بیما توانستم باورر از همه به من کمک کرد.( اگر من نمیبیشت

ای اندازهن بهمشدم که به چنین افکاری بیندیشم: در بدنم، باید به هر طریقی ناتوان شوم، مجبور می

، و  امیقوی هستم که بتوانم هر کاری را که بخواهم انجام بدهم. من با استفاده از توانایی درون

ای را از تنم بیرون کنم. من یک انسان پرانرژی و قدرتمند توانم هر بیماریارتباطم با خداوند، می

 هستم که سرزندگی و توان موردنیاز برای انجام هر کاری را که اراده کند، دارد.

خاب که تتوانم. این ان. قطعاً میبلهتوانم یک دلیل منطقی برای تغییر پیدا کنم؟ . آیا من می9

ست، انجام این کار عملی ا -زندگی کنم، به نظرم منطقی است« من مریض هستم»بدون بهانه اینکه 

دهد که احساس خوبی داشته باشم، و ارتباطم را با خداوند حفظ کنم. و با خداوند، و به من اجازه می

 چیز ممکن است. همه

تردید  بله، بدون کند؟نه به من کمک می. آیا نیروی هدایتگر هستی، برای دور انداختن این بها1

 !بلهکند. به من کمک می

 با ایجاد یک آگاهی صورت منظم، این شیوه جدید زندگی را تقویت کنم؟توانم به. چطور می9

کردن از دیدگاه نیمه برتر وجودم، و احترام  ها را از بین ببرد. با زندگیدرونی که تمام ترس

صورت ر وجودم نهفته است، و صحبت کردن با ضمیر ناخودآگاهم بهگذاشتن به الوهیت ابدی که د

جای و اینکه هر زمان که خواستم از بهانه سرطان استفاده کنم، جلوی خودم را بگیرم، و به -منظم 

آن یک پاسخ آگاهانه را جایگزین کنم که کاملاً با تعهد من برای زندگی کردن در سلامت کامل 

مان ام کاهش دهم. زتر تمرین مدیتیشن کنم، و عوامل مزاحم را در زندگیراستا باشد. باید بیشهم
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ن اولویتم در تریارتباطی قوی با منشأ خلقتم را مهم بیشتری را در اقیانوس و طبیعت بگذرانم. ایجاد

 هایم استفاده کنم.زندگی قرار دهم. و دائماً از این چهارچوب برای دور ریختن بهانه

ردنم شوم که نوشتن و صحبت کچیز را ببینم، متوجه میبا وضوح بیشتری همهتوانم که میاکنون

ای تهی باشد، دقیقاً در همان زمانی انجام در رابطه با ساختن یک زندگی که از هرگونه عذر و بهانه

این یک فرصت برای تو است که درستی و صحت پیغامت را »گرفته بود که خداوند به من گفت، 

ای توان در عمل بدون هیچ عذر و بهانهها نشان بدهی که چطور میکنی، و به آن به دیگران اثبات

ام بر روی خودت امتحان کن، و از این زندگی کرد. حالا آن حقایقی را که من برای تو آشکار کرده

 «طریق به مأموریتت برای کمک به دیگران ادامه بده.
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99 بخش  

 

اکنون دو سال از زمانی که برای نخستین بار فهمیدم به سرطان  میلادی است، و 7111بهار سال 

ها مرتباً از من ام، و آنگذرد. من در این مدت، بیمار دو انکولوژیست بودهام میخون مبتلا شده

ای های سفید بدنم را بسنجند. در این مدت، از رژیم غذاییگیرند تا تعداد گلبولآزمایش خون می

ت، ام. پم یک پرستار متخصص اسالد برایم تعیین کرده است، پیروی کردهکه دوستم پم مک.دون

کند. بر اساس توصیه پزشکانم، در طول یک های درمانی جایگزین دارو فعالیت میو در زمینه روش

ها خارج از بهانهام. هرروز از چهارچوب سال گذشته از انجام تمرینات یوگای داغ خودداری کرده

هایی که دارم، با حاضرین در مورد بیماری سرطان خونم و نم، و در سخنرانیک! استفاده میشو

وع را . این موضای.بی.سیکنم. شبکه برم، صحبت میروشی که برای کنار آمدن با آن به کار می

و خبر مبتلا شدن من به سرطان خون را فردای روز عید شکرگزاریِ سال گذشته  دهد،پوشش می

 ند. کدر کل کشور پخش می

کنم؛ یک جراح چشم که در شهر مادرا واقع من پیغامی از طرف دکتر ریانا پیسکووا دریافت می

ور من قصد دارم برای دومین بار به کش»گوید، در ایالت کالیفرنیا مشغول به کار است. او به من می

این سفر  خواهد که شما هم درملاقات کنم. خیلی دلم می 719برزیل سفر کنم تا با ژائو دو دئوس

 «کنم که آمدن به این سفر برای شما بسیار مهم است.مرا همراهی کنید، احساس می

سال گذشته افراد بسیاری را در  91مردی که نام خود را ژائو دو دئوس گذاشته است، در طول 

ها نفر از سرتاسر جهان به این روستای آبادیانیا واقع در برزیل شفا داده است. تاکنون میلیون

های ماورائی خود بیماران را اند تا با این مرد ساده که با کرامات و قدرتستای کوچک آمدهرو

 دهد ملاقات کنند.شفا می

                                                            
287 João de Deus 
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. ها را شفا داده است، شنیده بودمآسا آنقبلاً درباره ژائو، و داستان بیمارانی که او به طرزی معجزه

و به برزیل رفته بود، و در یکی از همسر سابقم مارسلن، هشت سال پیش دو مرتبه برای دیدن ا

 جلسات، برای شفای یک بیمار به او کمک کرده بود.

شود اگر بتوانم به برزیل بروم و خودم شخصاً با گفتم خیلی خوب میها بود که با خودم میمدت

لاً چیز را کامفرد ملاقات کنم، و کرامات او را با چشمان خودم ببینم. او یکاین انسان منحصربه

کنم، بلکه این خداوند است که کسی را درمان نمیمن هیچ»واضح و شفاف بیان کرده است: 

 کند، و من تنهاها را درمان میپایان خداوند است که بیماریدهد. این قدرت بیبیماران را شفا می

هایش بااینکه بسیاری از افراد نسبت به این مرد و توانایی« ای در دستان توانای او هستم.وسیله

 دم.بنای نمیام که ذهنم را به روی هیچ ایدهام رسیدهای در زندگیمشکوک هستند، من به مرحله

شوم خواهد که همراه ریانا به این سفر بروم، اما به دلیل مشغله زیاد موفق نمیبااینکه خیلی دلم می

مان من کمک کند، و حال، او مصمم است که به هر نحوی شده به درکه او را همراهی کنم. بااین

کند که من بتوانم در یک جلسه درمان از راه دور شرکت کنم. او به من شرایطی را فراهم می

کند که من به این درمان الهی که تنها گوید که احساسی بسیار قوی در درونش، به او الهام میمی

طریق خدمات پستی شرکت شود، نیاز دارم. او از توسط این مرد در شهر کوچک آبادیانیا انجام می

 کند. او به منهای متبرک و آب مقدس را به همراه دستورالعملی برای من ارسال میفدکس، برگ

ها را در آب بجوشانم و جوشانده آن را بخورم، سپس لباسی سرتاپا سفید گوید که باید آن برگمی

 ای ژائو بفرستم.ها را برو از خودم از چهار زاویه مختلف عکس بگیرم و عکس بپوشم،

ه دهد ککنم، ریانا به من پیغام میها را برای ژائو ارسال میبعدازاینکه از طریق ایمیل، عکس

اُمین سالروز  49که مصادف است با  -شودبرگزار می 7111آپریل  71جلسه درمان در تاریخ 

شب با ارشنبهاند، رأس ساعت ده چهطور که در دستورالعمل به من گفتهتولد مادرم. من همان

 کنم.نوشم و در آرامش تمرکز میروم، آب مقدس را میلباسی سرتاپا سفید به بستر می
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وید که گشوم. او که نزد ژائو است، به من میفردا صبح با تماسی تلفنی از سوی ریانا بیدار می

 عمل جراحیتازگی یک ساعت آینده را استراحت کنم، انگار که به 79باید به تختخوابم برگردم و 

اما من به حرف او گوش  -کند که این کار را انجام دهمام. ریانا از من خواهش میباز انجام داده

آورم که در طول دیشب هیچ اتفاق کنم که حالم خوب است، و به یاد نمیکنم. احساس مینمی

رون بروم. شاید روی بیدقیقه پیاده 41گیرم که مانند هرروز، برای خاصی افتاده باشد. تصمیم می

د و به اند مرا پیدا کننبه این دلیل که ژائو در برزیل بوده است و من در اینجا، نیروهای او نتوانسته

ام شوم، اما هنوز چند قدم بیشتر دور نشدههمین خاطر هیچ اتفاقی رخ نداده است. از منزل خارج می

 افتم!حال بر روی زمین میکه بی

ها مرا به روی تختم خوابم بازگردم. آنکنند تا به اتاقکمک می دو تن از فرزندانم به من

طور که ریانا به من توصیه کرده همان -خوابمساعت آینده را یک پشت می 79و من  گذارند،می

کنم. پس از گذشت چند روز، علائم آنفولانزا در من ظاهر ام و احساس ضعف میشدت خستهبود. به

چیز دیگری بخورم. توانم هیچجز مقدار کمی سوپ، نمیکنم و بهدار می های خلطشوند، سرفهمی

 -وروزم به همین منوال است. نه تمرینی، نه شنا کردنی، و نه قدم زدنیبرای یک هفته تمام، حال

 ام، انگار که بدنم در حال پاک شدن از چیزی نامرئی است.تنها بر روی تخت افتاده

آپریل، دقیقاً یک هفته پس از انجام مراسم  71د که در روز پنجشنبه گویریانا با تلفن به من می

درمان توسط ژائو، که باید برای یک جلسه درمانی دیگر که مانند باز کردن بخیه است، آماده 

کنم که درمان سرطان خون نیازی ای بر روی بدنم نیست، و فکر نمیشوم. مسلماً جای هیچ بخیه

آپریل، ساعت  79شب، دهم. چهارشنبههای او گوش میهرحال به حرفبهبه بخیه داشته باشد. اما 

های مقدس، و آب مقدسی را آپریل در برزیل( من جوشانده آن برگ 71صبح روز  1، )ساعت 11

هفته  روم. در طولنوشم، و با لباسی سفید به بستر میکه توسط ژائو برایم ارسال شده است می

مدی بخورم، درنتیجه احساس ضعف شدیدی دارم و اندکی لاغر گذشته نتوانستم هیچ غذای جا
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شوم، احساسی کاملاً متفاوت دارم، احساسی که ام. اما فردای آن شب که از خواب بیدار میشده

 قبلاً هرگز آن را تجربه نکرده بودم.

تازگی آن را خریده شوم، این است که ساعت مچی جدیدم که بهنخستین چیزی که متوجه می

کند. این اتفاق عجیبی است، چراکه این یک ابزار بسیار دقیق است و شرکت سازنده م، کار نمیبود

ا روم تخواب بیرون میشوند. از اتاقسازد، هرگز خراب نمیهایی که میکند که ساعتآن ادعا می

دم تمام وجو ها،که احساس عشق عمیقی نسبت به هر دوی آنبه پسر و دخترم سلام کنم، درحالی

ها را دوست گویم که چقدر آنها میکشم و به آنها را در آغوش میرا فرا گرفته است. هر دوی آن

 شدتهایت بهای؟ مردمک چشمپدر، مواد مخدر مصرف کرده»پرسند،دارم. سندز و سرنا از من می

 «چپت حسابی قرمز شده.کوچک شده است، و چشم

ام عشقی خالص هستند. اقیانوس گیاهان آپارتمانی کنم که عشقی خالص و نابم.من احساس می

 کنم که فرزندانم فرشتگانیخواند، تا در آن معجون عشق شنا کنم. حس میسوی خود فرامیمرا به

در  توانم تصور کنم که دیشبکنم. اصلاً نمیگرسنگی، و شادی میآسمانی هستند. احساس قدرت،

چیزی که از آن اطمینان دارم این است که احساسی کاملاً  خوابم چه اتفاقی رخ داده است؛ تنهااتاق

 متفاوت نسبت به جهان و هر چیز و هرکسی که در آن است، دارم. 

را انجام داد، در یک حالت خلسه « هایمبرداشتن بخیه»از چند روز پیش که ژائو از راه دور عمل 

تواند مرا برنجاند. با انرژی و میچیز نکنم عشق است، و هیچقرار دارم. تنها چیزی که احساس می

کنم، کنم. احساس قدرت عجیبی میزنم و در اقیانوس شنا میتوان جدیدی در جزیره قدم می

ه خصوص از دو سال پیش کبه -ام، قبلاً هرگز آن را تجربه نکرده بودماحساسی که در تمام زندگی

 به سرطان خون مبتلا شده بودم.

ام. در سالگی 91تولد  -است 7111می سال  11کنون گذرد، و احدود یک هفته می

ن درباره هستم، که داستان آترین معلم من بزرگفرانسیسکو مشغول ضبط فیلم جدیدی به نام سان
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این است که چگونه قبر پدرم را در شهر بیلوکسی ایالت میسیسیپی پیدا کردم، و توانستم با او 

خت ت ابتدایی صبح است، و من در سوئیت هتلم بر روی ارتباط برقرار کنم و او را ببخشم. ساعات

راز عشقی کند، و نیاز به ابکنم. ناگهان احساسی بسیار قوی بر من غلبه میام و مدیتیشن مینشسته

 گیرد. قیدوشرط وجودم را در برمیعمیق و بی

ا صرف این شوم. بیشتر روز تولدم ردارم، و از هتل خارج میدلاری برمی 91چند بسته اسکناس 

ا در ها رناشدنی آنخانمان هدیه دهم. من با اشتیاقی وصفکنم که عشق و پولم را به افراد بیمی

ه در بینم کدهم. دو دختر کوچک را میهایشان گوش میگیرم، و باعلاقه به تمام صحبتآغوش می

. تیکی هستندهای پلاسهای فلزی و ظرفهای زباله برای پیدا کردن قوطیحال جستجو در سطل

ها شوم؛ تنها چیزی که در چشمان معصوم آنها نمیاصلاً متوجه سرووضع کثیف و ژولیده آن

ر ها وجودم را در بناپذیر نسبت به همه انسانکنم، حضور خداوند است. عشقی توصیفمشاهده می

 گرفته است. 

گردم. نت فرانسیس بازمیکنم و به اتاقم در هتل ستمام آن پول را بین افراد نیازمند قسمت می

ه شود. از خداوند به خاطر تجرباختیار اشک شادی از چشمانم جاری مینشینم، و بیبر روی تختم می

 سال، این بهترین روز تولد من بود. 91امروزم بسیار سپاسگزارم. در طول این 

است. بر روی  مِی 11گذرد، و اکنون های نامرئی توسط ژائو میبیست روز از برداشتن آن بخیه

گوید، ام و مشغول مراقبه هستم، که صدایی واضح در درونم به من میصندلی مدیتیشنم نشسته

وکه کاملاً شتوانی تمرینات یوگا را انجام دهی. روی بیرون نرو. اکنون دیگر میامروز برای پیاده

یوگای  مریناتام. تقریباً یک سال است که به خاطر توصیه چندین پزشک متخصص، انجام تشده

شوم و سوار بر ماشینم، به سمت استودیوی یوگایی که در جزیره ام. فوراً بلند میداغ را کنار گذاشته

ای را دقیقه 41رفتم. یک جلسه صورت منظم به آنجا میجایی که زمانی بهروم؛مائویی است می

م، اما ادهم. اندکی خستهمی رسانم، و تمام تمرینات و حرکات را انجامصورت کامل به پایان میبه
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 -امزده شدهها کاری را انجام دهم که عاشقش هستم، بسیار هیجانام پس از مدتاز اینکه توانسته

 دقیقه انجام تمرینات سخت یوگا. 41

های بدنم احساس تک سلولکنم، و انرژی عشق الهی را در تککاملاً احساس سرزندگی می

 کنم. می

 

وضوح ببینمتوانم بهاکنون می  

توضیح  ها خارج شواز بهانهطور خلاصه در مورد ششمین سؤال چهارچوبِ در فصل قبل، من به

که وقایع ؟ هنگامیکندمی کمک من به بهانه این انداختن دور برای هستی، هدایتگر نیروی آیادادم: 

 با خودم مرور انگیزی را که منجر به درمان من توسط ژائو دو دئوس و نیروی الهی او شدشگفت

که ما انرژی است، ببینم. هنگامی وضوح حقیقتی را که در تمام این قضایا نهفتهتوانم بهکنم، میمی

مان زندگی کنیم، و چهار فضیلت دهیم که بر اساس ذات حقیقیخودمان را به نحوی تغییر می

ایی و ریات زنده، بیاحترام گذاشتن به تمام موجود -اندتزو بیان شده-اساسی را که توسط لائو

با یگانه منبع  مان به کار بگیریم،در زندگی -صداقت، مهربانی، و کمک کردن به دیگران

. این کندشویم و تمام هستی برای رسیدن به مقصودمان به ما کمک میمان هماهنگ میآفریننده

 د.ها وجود دارنهایی در ذات حقیقی تمام انسانها خصلتاین -چهار فضیلت، عقاید دینی نیستند

که به  آساییام، و نتایج معجزهوضوح ببینم که ورود ژائو دو دئوس به زندگیتوانم بهاکنون می

ام را به نحوی دنبال اقدامات درمانی او مشاهده کردم، همه و همه نتیجه این بودند که من انرژی

بار دیگر با تمام وجودم تر شود. من یکام پررنگتغییر داده بودم که حضور خداوند در زندگی

و این شامل درمان یک بیماری لاعلاج هم « با خداوند هر چیزی ممکن است.»مشاهده کردم که 

 شود.می
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اصرار دکتر ریانا پیسکووا برای اینکه من با ژائو ملاقات کنم، و به او اجازه دهم که به نیروی 

ت خداوند بود که این اتفاق رخ دهد، اش مرا درمان کند، یک اتفاق تصادفی نبود. این خواسالهی

ام را به سمت زندگی کردن بر اساس انرژی ها خارج شو،از بهانهچراکه من با استفاده از چهارچوب 

ون، بینم که مبتلا شدن من به سرطان خوضوح میآن چهار فضیلت اساسی تغییر داده بودم. اکنون به

ود بدون شها بیاموزم که چطور میشم، و به آنیک فرصت بود که بتوانم الگویی برای دیگران با

تر از هردوی دانم که نیرویی بزرگای، و تنها با تکیه بر عشق الهی زندگی کرد. اکنون میهیچ بهانه

دانم العاده به من اصرار کند. من میما، باعث شده بود که ریانا برای روبرو شدن با این تجربه خارق

یانا خودش بعداً نزد من اعتراف کرد که نیرویی درونی و که این حقیقت دارد، چراکه ر

او را وادار کرده بود که این کار را انجام دهد، و کاری کند که من توسط نیروی  توصیف،غیرقابل

 آسای ژائو درمان شوم.الهی و معجزه

وردم، دست آام را به وسیله آن معجزه الهی درمان شدم و دوباره سلامتیپنج ماه بعدازاینکه من به

توسط انجمن امگا برای شرکت در یک گردهمایی به نیویورک دعوت شدم، و در آنجا توانستم که 

های کاملاً سفید شرکت کرده نفر با لباس 1911 از نزدیک با ژائو ملاقات کنم. در آن گردهمایی،

 مند شوند.بودند، تا از نیروی شفابخش او بهره

صف ایستاده بودم تا با او ملاقات کنم، بدون اینکه هیچ امتیاز من هم در کنار سایر حاضرین در 

که نوبت به من رسید و با این مرد خدا که از کشور برزیل ای برایم در نظر گرفته شود. هنگامیویژه

به آنجا آمده بود ملاقات کردم، من هم تنها یک انسان عادی بودم مانند تمام کسانی که پشت سرم 

سه  «حال تو خوب است،»ند. او به من نگاهی کرد و به زبان پرتغالی گفت، در صف ایستاده بود

ای که باعث شدند اشک از چشمانم جاری شود، و با تمام وجود خداوند را شکر کنم. بعداً، کلمه

گفتند، و غرق در انرژیِ عشقی شدم می« اتاق جریان»من به دعوت ژائو در اتاقی نشستم که به آن 

 کنفرانس را در بر گرفته بود.  که تمام آن مرکز
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دبی فورد، یکی از دوستان و همکاران قدیمی من، در اتاقک کناری من نشسته بود. او به آنجا 

نجه وپهای متمادی با آن دستآمده بود تا نیروی شفابخش ژائو، سرطان نادری را که او برای سال

دین مرتبه به اتاقکش سر زدم و با او نرم کرده بود، درمان کند. من در طول فرایند درمان او، چن

انگیزی که خودم داشتم، و توسط ژائو شفا پیدا کرده بودم حرف زدم. بااینکه درباره تجربه شگفت

ادن آسا در حال رخ دتوانستم در چشمانش ببینم که اتفاقی معجزهشدت ضعف داشت، من میاو به

، بسیار خوشحال بودم. )اگرچه او درنهایت است، و من از اینکه هر دوی ما در آنجا حضور داشتیم

تسلیم آن بیماری شد، اما من احساس کردم که روح زیبای او هم تا حدی شفا  7117در سال 

 یافته است.(

فردای آن روز، ژائو از من دعوت کرد تا برای تمام افرادی که در یک چادر بزرگ حاضر بودند، 

ها کردم، درباره تجربه خودم با آند سفیدپوش نگاه میکه به دریایی از افراسخنرانی کنم. درحالی

یش وقف ازپام که خودم را بیشها گفتم که بعدازآن تجربه، تصمیم گرفتهصحبت کردم، و به آن

توانند خودشان را با یگانه ذهن الهی ها بیاموزم که چطور میکمک کردن به دیگران کنم، و به آن

 ود از منبع هدایتگر هستی یاری بگیرند.خ هماهنگ کنند، و در مسیر زندگی

 عشق.و  ترس -ها است که اعتقاد دارم تنها دو احساس حقیقی در زندگی وجود داردمن مدت

ماند؛ و زمانی که وجودمان غرق در عشق باشد، ایم، جایی برای عشق باقی نمیکه ما ترسیدههنگامی

ر کنم، به احساسم دبه گذشته نگاه می تریکه با دید واضحرود. اکنوناحساس ترس از بین می

ای هایم را باز کرد، برایم مثل روز روشن است که در آن شب، معجزهفردای آن روزی که ژائو بخیه

ه بود. هایم از بین رفترخ داده بود که وجودم را لبریز از عشقی الهی کرده بود، و درنتیجه تمام ترس

 کس تجربه نکرده بودم. چیز و همهی را نسبت به همهام، چنین عشق عمیققبلاً هرگز در زندگی

و این تجربه، در کنار بسیاری از اتفاقات من یک معلم هستم، ام که من همواره با خودم گفته

ام، به من این امکان را دادند که ها مواجه شدهام با آنانگیز دیگری که در طول زندگیشگفت
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ون من سرطان خ»گویم که گران کمک کنم. من دیگر نمیبهتر به دیعنوان یک معلم،بتوانم به

ام را تشخیص داده بودند، مرتباً از این جمله استفاده هرچند در آن اوایل که پزشکان بیماری« دارم،

حال »کنم: خیزم، روزم را با این جمله شروع میکردم. در عوض، من هر صبح که از خواب برمیمی

 «متی کامل هستم.من خوب است. درواقع، من در سلا

با احتیاط خیلی زیادی استفاده کنم. من برای بیان « من . . . هستم»ام که از عبارت من یاد گرفته

کنم. دیگر هرگز وضعیت دهم، خیلی دقت میکاری انجام میکسی هستم و یا چه اینکه چه

رگز م. دیگر هکناست بیان نمی ام را بر اساس یک عدد که در یک آزمایش پزشکی آمدهسلامتی

 صورت منظمکنم، و بهکنم. من احساس قدرت و سلامت میهای پزشکی نگاه نمیبه آن گزارش

دهد که همواره ارتباطی کنم، و این کار به من اجازه میکنم. همچنین هرروز مدیتیشن میورزش می

 آگاهانه با خداوند داشته باشم.

 ، خداوند در کنارامتک لحظات زندگیر تکبینم، این است که دوضوح میچیزی که اکنون به

ها و به من یاری رسانده است. من اعتقاد دارم که این قضیه درباره تمام انسان من حاضر بوده

صادق است. با بیرون کردن ترس از وجودم، من به عشق الهی اجازه دادم که تمام آگاهی درونی 

 کردم، درمان من بوده است.حساس میمرا پر کند، و این عشق که آن را با تمام وجود ا

 

من خوب هستم، من در سلامت چیز دیگری احتیاج ندارم: من برای تصدیق این جملات، به هیچ

ام را وضوح ببینم که این خود من هستم که وضعیت سلامتیتوانم بهاکنون می برم.کامل به سر می

رروز خداوند را شکر کنم، و علاوه بر ام هکنم. وظیفه من این است که به خاطر سلامتیمشخص می

 ند.استفاده کن« من . . . هستم»این، به دیگران بیاموزم که چگونه از قدرت الهی و نامرئی عبارت 
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داوند رود، باید خزنیم و خاری در پایتان فرو میکه در یک باغ قدم میگویند هنگامیصوفیان می

تر شوم، از اعث شد من به پروردگارم نزدیکرا شکر کنید. من هم برای خار سرطان خون که ب

 خداوند سپاسگزارم.
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91 بخش  

 

انگیز را در من ایجاد در حال خواندن یک کتاب کوچک هستم، که همان احساس آگاهی شگفت

وشته نکردن با منطق،  راهنمای زندگیسال پیش، وقتی برای نخستین بار کتاب  91کرده است که 

فصلِ کوتاه این  79س را مطالعه کردم، به من دست داده بود. در حین مطالعه دکتر آلبرت الی

در این کتاب مطلب بسیار مهمی  گوید،کنم که ندایی در درونم به من میکتاب، مدام احساس می

برای مثال، من عاشق  برداری کن.با دقت آن را بخوان و از نکاتش یادداشت -برای تو وجود دارد

پایان در تمام آفرینش، در تمام ابدیت، در تمام قلمروی بی»ام: صل آخر کتاب شدهاین جمله از ف

شما  انگیزترین حقیقت همان چیزی است که در نخستین فصل این کتاب بیان شد،هستی، شگفت

 «من هستم.هستید، همان جمله قدرتمند  711من هستمخدا هستید، شما جمله 

لم نویل گودارد نوشته شده است. این کتاب مانند یک است و به ققدرت آگاهی نام این کتاب، 

نشینم و روی خوانم، سپس میمن چند جمله از آن را می -کندسوی خود جذب میآهنربا مرا به

کنم که برای چند ساعت هم نویسم. سعی میها اندکی میو بعد خودم درباره آنکنم،ها فکر میآن

کشد. در طول انگار نیرویی مرا دوباره به سمت آن میکه شده آن کتاب را زمین بگذارم، اما 

ام، و هر بار ام، تاکنون چندین مرتبه در مقاطع مختلف چنین احساسی را تجربه کردهزندگی

ام که نیرویی تلاش دارد به من بفهماند که این، بخشی از نقشه الهی برای زندگی من است، فهمیده

 اید آن را نادیده بگیرم. و در راستای رسیدن به هدفی است که نب

های نویل گوش داده بودم، و چهار مرتبه کتاب ، من به خیلی از سخنرانی7111تا ماه نوامبر سال 

را از ابتدا تا انتها خوانده بودم. برای هدیه کریسمس، به هرکدام از فرزندانم یک  قدرت آگاهی

که بیشتر درباره این ایده انقلابی  کنمها را تشویق میدهم، و آنجلد از این کتاب را هدیه می

                                                            
288 I Am 
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خواهم که بعد از خواندن کتاب، ها میاز آن« کند.تصور کردن، واقعیت را ایجاد می»بیندیشند که 

 خوانم:ها میهای تأثیرگذار نویل را برای آنقولنظرشان را درباره آن به من بگویند، و یکی از نقل

و این تصور شما،  فردی هستید که آرزویش را دارید،تصور کنید که شما از همین الان، همان »

هرچقدر هم که از واقعیت به دور باشد، اگر شما به آن ایمان داشته باشید، قطعاً به واقعیت زندگی 

ن ممنو» ها گفتند،ها بعداً پاسخ مشابهی به من دادند. همه آنهرکدام از آن«شود.شما تبدیل می

ب را بخوانم، و مجبور شدم که بسیاری از جملات را چندین بار پدر، من سعی کردم که این کتا

 «ست.کننده اها شوم. این کتاب خیلی عمیق و گیجبازخوانی کنم، اما نتوانستم متوجه مفهوم آن

ها، برای من، سخنانی که نویل گودارد در کتابش مطرح کرده بود، و این ایده که افکار ما انسان

ناپذیر داشت. احساسی درونی مرا وادار سازند، جذابیتی توصیفرا می به معنای واقعی کلمه جهان

تر و به صورتی که همه بتوانند متوجه آن شوند، در اختیار های او را با لحنی سادهکرد که آموزهمی

و نهمین ، "رویاهای تحقق یافته“گیرم که کتاب جدیدی بنویسم، با نام جهانیان بگذارم. تصمیم می

ه نوشتن کنم که تلویزیونی خودم را در شبکه پی.بی.اس. بر اساس آن بسازم. احساس میبرنامویژه

 تواند منجر به ایجاد یک تغییر مثبت در آگاهی جمعی تمام مردم جهان شود.این کتاب می

هایی پیچیده را با لحنی ساده و ام که مفاهیم و ایدهام، من بارها تلاش کردهدر طول زندگی

ای است که دکتر مازلو در زمان کنم این وظیفهی تمام مردم، بازگو کنم. احساس میفهم براقابل

اینکه مردم عادی را با قدرت پنهان خودکامبخشی در ذات تمامی  -مرگش بر عهده من قرار داده

فوت کرده است، درست همان  1497اکتبر سال  1ها وجود دارد، آشنا کنم. نویل در تاریخ انسان

های شغل نویسندگی را آغاز کردم؛ و اکنون، چهل سال پس از مرگش، سخنرانی زمانی که من

ام، کتاب نوشته 91اند. من تاکنون های او، نیرویی خفته را در درون من بیدار کردهمتعدد و کتاب

اند هایش بیان کرده، در درون من طوفانی برپا کردهها و کتابهایی که نویل در سخنرانیو این ایده

 در تلاش است تا خودش را از طریق من به تمام جهان نشان دهد. که 
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دقت سخنان حضرت عیسی کنم، و بهبار دیگر، مطالعه کتاب عهد جدید را آغاز میمن برای یک

مان، خداوند و ذات حقیقیخوانم. نیمه برتر وجود ما،، می714را در مورد اینکه همه ما خدا هستیم

خواهند ما ای که میهای ذهنیتنها باید بر ویروس -خودمان خدا هستیمآییم، و است. ما از خدا می

 باور کنیم این حرف حقیقت ندارد، غلبه کنیم. 

نوشته معلم معنوی بزرگ، سنت جرمین ، «من هستم»قدرت عبارت ازآن، به سراغ کتاب پس

ام بدنم جریان کنم که موجی از شور و هیجان در تمروم، و با خواندن سخنان او، احساس میمی

همان نام خداوند است که در کتاب سفر خروج  من هستم،شوم که دو کلمه یابد. من متوجه میمی

یا شِموت )عهد عتیق مسیحیان( به آن اشاره شده است، و هر زمان که من این کلمات را بر زبان 

 کنم. آورم، به نام خداوند اشاره میمی

نکه کنم. برای ایبار در طول شش ماه گذشته مطالعه می را برای پنجمین قدرت آگاهیمن کتاب 

ها را در اختیار های این کتاب را در زندگی خودم به کار بگیرم، و آنبتوانم هرچه زودتر آموزه

عموم مردم بگذارم، شور و هیجان زیادی دارم، برای همین هرروز به مکان مقدس نوشتنم در جزیره 

ای ترین هدیهشوم بزرگکنم. اکنون متوجه میها میدر این آموزهروم، و خودم را غرق مائویی می

توانیم به ها میمن است. من و تمام انسان جسمکه در تمام عمرم به من اعطا شده است، قدرت ت

هر هدفی در این دنیا دست پیدا کنیم، تنها کاری که باید انجام دهیم، این است که در تصورمان، 

اده کنیم، تا خدایی که در درون همه ما وجود دارد، آن تصور را به واقعیت استفمن هستم از عبارت 

 اکنون محققاین احساس را در خودمان ایجاد کنیم که انگار آرزویمان از همتبدیل کند. ما باید 

من خوب هستم، من در سلامت کامل هستم، گویم، وقتی من با باوری قلبی به خودم می شده است.

ارت فرستد که با این عبهایی را به سمت من میدهد، و انرژین تصور من پاسخ میتمام هستی به ای

 خوانی داشته باشند.است، هم که در تصور من حک شده من هستم

                                                            
289 we are all God 



461 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

ام. دستانم بر روی صفحات خالی کاغذ حرکت طور رسیده من به یک حالت آگاهی خلسه

 آید. من تنها نقشداند از کجا و چگونه میکنند که من نمیها را با کلماتی پر میکنند، و آنمی

عاشق این احساس  شوند،خود نوشته میها یکی پس از دیگری خودبهیک وسیله را دارم. فصل

های های آثار نویل، نوشتهترین آموزهترین و برجستههستم. من پنج موردی را که به نظر خودم، مهم

 نویسم.می یوئل اس. اندرسون، و سخنان سنت جرمین هستند،

هایم، نیکی وتل کننده برنامهدهند. من با تهیهدر همین حین، معجزات مختلف هرروز رخ می

امه برنگوید که مدیران شبکه پی.بی.اس. اجازه ساخت یک ویژهکنم، و او به من میصحبت می

شور ک سرتاسربرنامه تلویزیونی، در طول چند سال آینده در اند. این ویژهساعته را به ما دادهسه

های ها نفر قرار خواهد داد که با این آموزهپخش خواهد شد، و این فرصت را در اختیار میلیون

دهم که ترس از انتقاد افرادی که دیدگاه متفاوتی نسبت به ارزشمند آشنا شوند. من اجازه نمی

برنامه تلویزیونی، ام بازدارد. تصمیم دارم که در این ویژهوظیفهخداوند دارند، مرا از انجام

 هایم را به زبان بیاورم، بدون اینکه از چیزی بترسم.  کنده تمام حرفوپوسترک

در سرتاسر آمریکا و کانادا به  "رویاهای تحقق یافته"برنامه و ویژه رسد،از راه می 7117مارس 

های مردمی دلار کمک میلیون 11رود. در آمریکا، به دنبال پخش این برنامه، بیشتر از روی آنتن می

شود، و درنتیجه، کل مبلغی که  از زمان آغاز همکاری من با آوری میبرای شبکه پی.بی.اس جمع

میلیون دلار  711توسط مردم به این شبکه اهدا شده است، به  1441شبکه پی.بی.اس. در سال 

 رسد. می

عود تایمز صی نیویورکهاترین کتابهم به صدر جدول پرفروش" رویاهای تحقق یافته"کتاب 

با  گویندشود که به من میها انسان برای من ارسال میهای فراوانی از سوی میلیونکند، و نامهمی

ای که در این کتاب مطرح شده است، معجزات بسیاری را در زندگی خود کارگیری پیام معنویبه

 اند.مشاهده کرده
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وید گ. او این جمله از کتاب اشعیای نبی را که میخوانممن زیر لب برای آرامش روح نویل دعا می

عنوان حقیقت ذاتی انسان در نظر گرفته بود. من تمام آثار نویل را ، به«هستید موجودی الهیشما »

 -های او کردمشده او گوش دادم، و خودم را غرق در آموزههای ضبطخواندم، به تمام سخنرانی

هم فها را با لحنی ساده و قابلکردم که این آموزهسپس تلاش  قدرت آگاهی.خصوص کتاب به

برای عموم مردم بیان کنم، و اکنون از مشاهده واکنش مثبتی که خیل عظیم مردم نسبت به این 

اینکه خداوند یک مفهوم بیرونی نیست، بلکه یک آگاهی درونی است که در ذات همه  -هاآموزه

 ناشدنی وجودم را در بر گرفتههیجان و غروری وصف اند، احساساز خود نشان داده -ما وجود دارد

تنها با خداوند یکی هستیم، آنگاه دیگر نه -در ورای نفس )ایگو(-است. وقتی بدانیم که همه ما

ها و تصوراتمان را خواهیم داشت، بلکه این اتفاق برایمان یک امر قطعی خواهد انتظار تحقق خواسته

 بود. 

های این معلم ام، مرا به این سمت هل داد که جملات و آموزهدرونی من بسیار خوشحالم که ندای

های ام آموزهکار بگیرم، و از اینکه توانستهام بهها را در زندگیبزرگ را بارها و بارها بخوانم و آن

بالم. نویل به زیبایی منطق پشت اصول ها انسان دیگر در میان بگذارم، به خودم میاو را با میلیون

قدری م بر ذهن خلاق و آفریننده را توضیح داده است. در طول این دو سال گذشته، من بهحاک

 ام، و تلاشها را چندین مرتبه با دقت مطالعه کردهام که تمام آنهای او شدهمجذوب آثار و نوشته

هان ج ترین شکل ممکن با تمام مردمهای او نهفته است، به سادهام پیامی را که در عمق حرفنموده

، این قابلیت را در دل خود دارند که "رویاهای تحقق یافته"های کتاب به اشتراک بگذارم. آموزه

 بهشت را بر روی زمین ایجاد کنند. 

 



463 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 

وضوح ببینمتوانم بهاکنون می  

آموز آماده باشد، استاد وقت که دانش هر»کنم: المثل بودایی استفاده میمن زیاد از این ضرب

 اگرچه این مسئله همیشه واضح و روشن نیست، اما تمام تجربیات ما در زندگی،« رسد.هم از راه می

ی رو دارد، نقششویم، در سفری که روح ما پیش ها مواجه میحتی آن تجربیات دردناکی که با آن

ن مهای نویل دقیقاً درزمانی که وضوح ببینم که آموزهتوانم بهکنند. امروز میمهم و ضروری ایفا می

دست آورده بودم، بر روی  ها را بهآموز، آمادگی لازم برای درک و فهم آنعنوان یک دانشبه

 ام تأثیر گذاشتند مانند یک استاد، اصول رسیدن به آگاهی و معنویت بالاتر را به من آموختند.زندگی

ز از ه، من هرگعنوان یک نویسندطور که قبلاً هم گفته بودم، در ابتدای روزهای فعالیتم بههمان

ه این کردم. علت این مسئلهایم استفاده نمیدر نوشته خدا، معنویت، و یا آگاهی برترعباراتی مثل 

ها نوشتم. معلمانی که من در آن زمان به راهنمایی آنبود که من بر اساس میزان آمادگی خودم می

 گیزه و توسعه فردی به گوشکردند تا پیامم را در رابطه ایجاد اناحتیاج داشتم، به من کمک می

معنوی معلمانی  میزان آگاهی یافت،زمان که میزان آمادگی من افزایش میمخاطبانم برسانم. هم

 شد. می گرفتند هم بیشترکه بر سر راهم قرار می

عنوان من به ایوضوح ببینم که مسیر زندگی حرفهتوانم بهکنم، میکه به گذشته نگاه میاکنون

از همان دوران کودکی آغاز شد، زمانی که یک پسربچه نوجوان بودم و در  نویسنده،یک معلم و 

م اتفاق ها برایسال توانم تمام تغییراتی را که در طول همه آنکردم. اکنون میخانه زندگی مییتیم

 افسر عنوان یککردم، چه زمانی که بهوضوح ببینم. چه دورانی که در مدرسه تحصیل میافتاد، به

عنوان به کهعنوان دانشجو به کالج رفتم، چه هنگامیبه نیروی دریایی پیوستم،  چه آن زمان که به

که یک استاد دانشگاه بودم، و چه در طول کردم، چه وقتییک معلم جوان در مدرسه تدریس می

رتاسر س ها انسان درعنوان یک نویسنده و سخنران پیامم را به گوش میلیونچهار دهه گذشته که به

لخ و تک تجربیات تها برایم رخ دادند، و تکتک اتفاقاتی که در طول این سالام؛ تکدنیا رسانده
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عنوان یک جایگاه امروزم برسم، و به شیرینی که پشت سر گذاشتم، باعث شدند که من اکنون به

اقعی توانم دلیل ومیآموز برای این لحظه آماده شوم. این یک سفر بسیار طولانی بود، اما امروز دانش

وضوح ببینم؛ هرچند که در آن زمان ها مواجه شدم، بههمه اتفاقاتی را که در طول این سفر با آن

پله در تک این تجربیات، باعث شدند که من پلهشدم. تکها بود نمیمتوجه حکمتی که پشت آن

 مسیر شناخت خداوند پیشرفت کنم. 

خداوند، کلماتی مثل  هایش ازز فردی که هرگز در نوشتهتدریج اها، من بهدر طول این سال

ها با خداوند کرد، به فردی تبدیل شدم که درباره ارتباط انساناستفاده نمیآگاهی برتر، یا معنویت 

ازاینکه من توانند بیشتر شبیه پروردگارشان شوند. پسداد که چطور میها یاد مینوشت، و به آنمی

، عنوان دو معلم بزرگلازم دست پیدا کردم، نویل گودارد و سنت جرمین، بهبه آن سطح از آمادگی 

به  -که خودش یک تکه از خدا است-پایانِ زندگی کردن از جایگاه نیمه برتر وجود راحکمت بی

 من آموختند. واقعاً که این سفر، سفری باشکوه بود!

سال قبل از  19شوم که من می کنم، متوجهکه با دیدی واضح و روشن به گذشته نگاه میاکنون

دتان رقم سرنوشت خود را با دستان خوکتابی نوشته بودم به نام ، رویاهای تحقق یافتهنوشتن کتاب 

ای . در آن زمان، من تنها به آن سطح از آمادگی رسیده بودم. در آن زمان، من هنوز نویسندهبزنید

نویسد، و تازه داشتم قدم در مسیری ساس اصول روانشناسی و انگیزشی کتاب میابودم که بر 

آموز و معلم در حوزه معنویات و آگاهی برتر تبدیل کند. در سال گذاشتم که مرا به یک دانشمی

کنیک گانه تتوانید با استفاده از اصول نه، تأکید من بر روی این مسئله بود که چطور می1441

اصل، برای این طراحی  4ید. هرکدام از آن خواهید دست پیدا کنچیزی که می باستانی جاپا، به هر

ه خواهند، دست پیدا کنند. اما پانزدشده بودند که افراد بتوانند به هر چیزی که در زندگی  خود می

خداوند  سال بعد، من بالاخره به آن سطح از آمادگی رسیده بودم که در رابطه با رسیدن به شناخت

 و آگاهی برتر بنویسم.
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را برای مردم شرح من هستم ، قدرت استفاده از عبارت "اهای تحقق یافتهروی"من در کتاب 

رویاهای "هایش برسد. کتاب تواند به خواستهدادم. این کتاب درباره این نیست که انسان چطور می

 خواهیدچیزی را که میآموزد که معنویت، درباره این نیست که چطور ها می، به انسان"تحقق یافته

مام به واقعیت تبدیل کنید. ت چیزی را که هستید، بلکه درباره این است که چطور به دست آورید

مان وجود دارد، اما مان داریم، درنتیجه کمبودی است که در آگاهیهایی که ما در زندگیخواسته

د نقص هستند، و فقط بایها در ذات خود، کامل و بیوضوح ببینم که همه انسانتوانم بهاکنون می

 را که هستند به واقعیت تبدیل کنند.   چیزی

انسان باید هرروز ذهنش را از آرامش و عشق نسبت به تمام مخلوقات پر کند، تا از این طریق به 

سال بعد،  19آگاهی حقیقی و درنتیجه و آرامش مطلق دست پیدا کند. این چیزی بود که من باید 

دن افزودم. با فکر کردن و عمل کره بودم، میها نوشتبه کتابی که درباره نحوه رسیدن به خواسته

مانند منبع آفرینش، من توانستم عطش نفسم )ایگو( را برای رسیدن به چیزهای بیشتر کنار بگذارم، 

شود. این ذات و حقیقت من های من نیست که به واقعیت تبدیل میو متوجه شوم که این خواسته

من خودم را با خداوند هماهنگ کنم، تمام قدرت که شود. هنگامیاست که به واقعیت تبدیل می

و  -آورم. این نیمه برتر وجود من است. این خداوند استاین منبع آفریننده هستی را به دست می

 من هستم.توانم بگویم که گونه زندگی کنم، آنگاه میکه بتوانم اینهنگامی

ت های نویل و سنمت آموزهوضوح ببینم که کشیده شدن من به ستوانم بههمچنین اکنون می

خواست به من بفهماند تنها با هماهنگ شدن با خداوند، جرمین، به خاطر نیرویی الهی بود که می

کند.  اند، استفادهزیستههای بزرگی که قبل از او میتواند از راهنمایی و هدایت روح انسانانسان می

فرشتگانی که از جنس آگاهی برتر کردن دیگران،  با کنار گذاشتن قضاوت، نکوهش، و محکوم

دهند، و درنتیجه درهای نعمت و فراوانی را به هستند، حضور خودشان را در وجود ما تشخیص می
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وح وضتوانم بهدهند. اکنون میهدیه می گشایند، و شادی و خوشبختی حقیقی را به ماروی ما می

 کند. می امداد غیبی بیشتری دریافتببینم که هرچه انسان بیشتر بر اساس عشق الهی زندگی کند، 

های قدرتمندی که در پشت سال پیش، از آموزه9سال پیش، یا حتی  19مسئله این نیست که من 

ز به چیها دسترسی نداشتم. همهوجود دارند، مطلع نبودم یا به آن "رویاهای تحقق یافته"کتاب 

بازتری نسبت به وجود راهنمایی  سال، ذهنیت19گردد. من در طول این میزان آمادگی من برمی

معنوی پیدا کردم، و این ایده را بهتر درک کردم که خداوند یک مفهوم بیرونی نیست، بلکه یک 

 ها حضور دارد.مفهوم درونی است که در اعماق وجود همه انسان

یت ای از ماهها قرار داده است، جرقهخالق ما، بخش کوچکی از وجود خود را در درون همه انسان

تواند به آتشی سوزان در وجود ما تبدیل شود و این حقیقت را به ما نشان دهد که میمن هستم، 

طور که من در طول زمان این آمادگی را کسب همانهمه ما در اصل و ذاتمان، خدا هستیم. که 

ه من ب شدند تا این حقیقت راام میکردم که این ایده انقلابی را بپذیرم، معلمانی وارد زندگیمی

نشان دهند. چیزی که زمانی برایم یک مفهوم گنگ و پیچیده بود، اکنون برایم به حقیقتی شفاف، 

یاهای رو"انگیز تبدیل شده بود. و همین هیجان درونی باعث شد که من کتاب درک، و هیجانقابل

 برنامه تلویزیونی بر اساس آن بسازم.را بنویسم، و یک ویژه "تحقق یافته

برای «  من هستم»قدرت عبارت های نویل و کتاب ای که من بر اساس آموزهبرنامهنهمین  در

شبکه پی.بی.اس. تولید کردم، توانستم آنیتا مورجانی را مقابل دوربین بیاورم، تا از تجربه 

انگیز نزدیک به مرگ خود، و شفا یافتن سرطانش پس از آن تجربه با بینندگان صحبت شگفت

درست در همان زمانی به گوش من رسید که ذهن من برای پذیرش این کند. داستان آنیتا 

های عرفانی آماده شده بود. این معلم زمانی به زندگی من وارد شد، که من برای مواجهه با آموزه

 اثر در من مرگ چگونه) شدم کم مردن ز کِیاو آماده بودم، و توانستم به او کمک کنم تا کتاب 
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آن  ای برایرا چاپ کند، و حتی این افتخار را داشتم که مقدمه (شد نجرم امخودشناسی به سرطان

 کتاب بنویسم. 

آنیتا شخصاً این حقیقت را تجربه کرده بود که او از خداوند جدا نیست، و به دنبال این تجربه، 

هم در شرایطی که تنها چند ساعت با مرگ فاصله کلی ناپدید شده بود، آنسرطان پیشرفته او به

شت. تا قبل از او، هیچ فرد دیگری که سرطانش تا آن مرحله پیشرفت کرده باشد، زنده نمانده دا

تا  -کلی شفا یافته بودکه سرطانش بهآن هم درحالی-حال، آنیتا از مرگ بازگشتاست، بااین

ها شده چیزهایی را که در تجربه نزدیک به مرگ خود و در وضعیت ناهشیاری و کما متوجه آن

ها انسان جویای حقیقت تأثیر ها بیاموزد. داستان او، بر روی زندگی میلیونه سایر انسانبود، ب

 تایمز صعود کرد. او اکنونهای نیویورکترین کتابگذاشت، و خیلی زود به صدر جدول پرفروش

، بگذارد انگیز خود را با دیگران به اشتراککند تا داستان تجربه شگفتکنار دنیا سفر میبه گوشه

ها بیاموزد: تنها کاری که ما باید دنبال این تجربه از آن مطمئن شده است، به آن و چیزی را که به

ه انگیزی هستیم، و به این باور قلبی برسیم کانجام دهیم، این است که بفهمیم چه موجودات شگفت

 و با خدا، حقیقتاً هر چیزی ممکن است. -خداوند همواره با ماست

دست هم دادند، تا داستان آنیتا درباره تجربه نزدیک به مرگش، به گوش بهستاتفاقات زیادی د

وضوح ببینم که پشت همه این اتفاقات، و همچنین آن ندای درونی که توانم بهمن برسد. اکنون می

ی.بی.اس. ام در شبکه پکرد بیابم و به برنامهکنگ زندگی میکرد تا او را که در هنگمرا تشویق می

یزش چاپ انگکنم، تا داستانش را به گوش جهانیان برساند، و کتابی درباره تجربه شگفتدعوت 

های آنیتا در آن برنامه ها انسان با شنیدن حرفکند، ردپایی از نیرویی الهی وجود دارد. میلیون

ی ترتلویزیونی و همچنین با خواندن کتابش، توانستند که زندگی خود را تغییر دهند و ارتباط قوی

ها را از زبان فردی بشنوند که خودش با خداوند برقرار کنند. مردم احتیاج داشتند که این حرف
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شخصاً قدرتی را که در ذات همه ما نهفته است، تجربه کرده، و متوجه این حقیقت شده است که 

 همه ما خدا هستیم.

د، در شگفت هستم. انگیزی که بین همه این اتفاقات وجود دارزمانی شگفتمن از مشاهده هم

آموز آماده باشد، استاد به شکلی اسرارآمیز و جادویی بر سر راهش ظاهر که دانش حقیقتاً زمانی

 شود. می
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99 بخش  

 

ام. چندین ماه میلادی است، و من بار دیگر به شهر آسیسی آمده 7111اواسط ماه ژوئن سال 

زدیکم، رید تریسی، مدیرعامل انتشارات های هوس، تصمیم قبل، من به همراه دوست خوب و ن

ین تور، برگزار کنیم. در اتجربه کردن معجزات گرفتیم که این یک تور سیاحتی زیارتی را با نام 

ما با یک هواپیمای خصوصی، به اماکن مقدس در شهرهای آسیسی، لورده، و مدجوگورجه پرواز 

اند، من یک س، که معجزات تأییدشده بسیاری رخ دادهکنیم. در هرکدام از این سه شهر مقدمی

ودو نفر در این سفر همراه ما هستند، دقیقاً به اندازه حداکثر کنم. صد و شصتسخنرانی دوساعته می

 ظرفیت هواپیمای خصوصی ما.

سال گذشته، نقشی کلیدی در  71این سومین باری است که من از زادگاه قدیسی که در طول 

ور ریزی برای برگزاری این تکنم، و زمانی که مشغول برنامها کرده است، بازدید میزندگی من ایف

دگی بار دیگر به این شهر بیایم. سنت فرانسیس در زندانستم که باید یکسیاحتی زیارتی بودم، می

ه ام گذاشتهمواره الگوی من بوده ، در طول چند دهه گذشته، و تأثیراتی عمیقی بر روی زندگی

 است.

 آورند تا آن را بپوشم؛رنگ میایشویم، برایم یک ردای ساده و قهوهکه وارد هتل میهنگامی

کنند )خود سنت فرانسیس هم مانند همان ردایی که راهبان فرقه سنت فرانسیس به تن می

گذاری کرد، چنین ردایی بر تن داشت.( من آن ردا را سال پیش این فرقه را پایه 111که هنگامی

روم. وشم و برای قدم زدن، به فضای سبز این هتل که در روستایی در مرکز ایتالیا قرار دارد میپمی

ام، جایی که در دهه میلادی آن معجزه را تجربه کردم از اینکه دوباره به این شهر مقدس برگشته

نت هایم شفا پیدا کرد، احساس عجیبی دارم. با یادآوری آن خاطره، زیر لب از روح سو زانو

 فرانسیس برای اینکه در آن روز بر من ظاهر شد و به من کمک کرد که جان گریبیل را از آن

 کنم.ها بالا ببرم، و مفصل زانوهایم را شفا داد، قدردانی میپله
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ها حضور دارند( از چندین مکان فردای آن روز، گروه ما )که سه تا از فرزندانم هم در میان آن

 تواند با وجود گذشتهایی که گواه این مطلب هستند که یک فرد، مینمکا مقدس بازدید کرد؛

 اش،هشت قرن از مرگش، بازهم بر مردم جهان تأثیر بگذارد. سنت فرانسیس در طول زندگی

توانست که ارتباط قوی و عمیقی با خداوند و حضرت عیسی مسیح برقرار کند. او معتقد بود که با 

توان به معنای واقعی کلمه، بخشش، عشق، ی حضرت عیسی، میهازندگی کردن بر اساس آموزه

ها کمک کرد تا ایمان، امید، روشنایی، و شادی را برای تمام مردم جهان به ارمغان آورد، و به آن

 کینه، نفرت، تردید، ناامیدی، تاریکی و غمی را که در وجودشان است، دور بریزند. 

محلی بسیار ویژه سخنرانی کنم: در کلیسای سن پیترو؛ اند که فردا عصر، در به من اجازه داده

یک صومعه بندیکتین که در قرن دهم میلادی احداث شده است. تا قبل از این، به هیچ فرد دیگری 

اجازه نداده بودند که در این مکان، چنین مراسمی را برگزار کند، و من از اینکه چنین فرصتی در 

ام. همچنین مسئولین این صومعه به ما اجازه ت تأثیر قرار گرفتهاختیارم قرار داده شده، عمیقاً تح

برداری بیاوریم و این سخنرانی را ضبط کنیم. مطمئن اند که همراه خودمان یک دوربین فیلمداده

 هستم که روح سنت فرانسیس در این قضایا و اتفاقات نقش دارد.

ماه ژوئن.  71تابستان، یعنی  ترین روزبرحسب اتفاق، روز سخنرانی من، مصادف شده است با بلند

کند و همه ما در سکوت و آرامش در آن بعدازظهر، یک راهب از فرقه فرانسیسکن، از ما استقبال می

که من در مورد این بنای باشکوه که قدمت آن به زمان حیات سنت شویم. هنگامیوارد کلیسا می

های مرا تأیید و تکان دادن سرش، حرفکنم، آن راهب با لبخند رسد، صحبت میفرانسیس می

کردند که با فسادی که در آن اش، از همین مکان تلاش میکند. سنت فرانسیس و افراد فرقهمی

 زمان بر کلیسای کاتولیک سایه افکنده بود، مقابله کنند.

ز وتوان وجود نیرویی مرمفرما است، اما میباوجوداینکه آرامش و سکوتی مطلق بر این فضا حکم

د. در کننیرویی الهی و مقدس که مو بر تن انسان سیخ میو نامرئی را در این مکان احساس کرد؛ 
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کشیده است، وجود دارد و من تا چند لحظه یک مجسمه از حضرت عیسی که به صلیب این کلیسا،

 که در راهرو منتظر هستم،دیگر، قرا است که زیر این مجسمه باستانی سخنرانی کنم. هنگامی

دهد، احساسی که در تمام عمرم، هرگز قبل از یک سخنرانی احساسی عجیب به من دست می

 ام.نداشته

د، و با رونیکی به روی صحنه میقبل از شروع سخنرانی من، فرزندانم، سرنا، سندز، و ساجه یکی

میقی ع ایستم و درباره تأثیراتکنند. سپس من مقابل حاضرین میسخنان زیبای خود مرا معرفی می

انی، کنم. در هنگام سخنرها صحبت میکه سنت فرانسیس بر روی زندگی من گذاشته است، با آن

کر را توانم این فام. نمیالعاده قوی ایستادهانرژی فوق کنم که انگار در میان یک میداناحساس می

 است. جا حضور دارد و کنار من ایستاده بیرون کنم که روح سنت فرانسیس، همین از سرم

د، نزدیک شوبرداری ضبط میام که با یک دوربین فیلمطور که به انتهای سخنرانی دوساعتههمان

نوشته نیکوس سنت فرانسیس، شوم، یک متن کوتاه از رمان خیالی اما واقعاً تأثیرگذارِ می

وانی، جخوانم. این متن، درباره تغییر بزرگی است که در دوران کازانتزاکیس را برای حاضرین می

دهد و او را از یک سرباز جوان که در یک زندان در حال مرگ بود، زندگی سنت فرانسیس رخ می

اش را وقف بازسازی این کلیسا و کند و زندگیچیز را رها میکند که همهبه یک راهب تبدیل می

ایت وکند.داستان، از زبان دوست و همراه همیشگی فرانسسکو، برادر لئو رکمک به دیگران می

 شود.می

ات بار خواندن آن، احساس ام، و با هرپنج یا شش مرتبه خوانده رانظیر من تاکنون این داستان بی

خوانم که ماجرای روبرو شدن فرانسسکو شدت متأثر شده است. اکنون آن قسمتی را میام بهدرونی

ه فرد جزامی، ککند؛ یک با چیزی که بیشتر از چیز دیگری از آن وحشت داشت را توصیف می

حضرت عیسی در الهاماتش از او خواسته بود تا او را ببوسد، و از این طریق هراسش را نسبت به 

 کسانی که به بیماری وحشتناک جزام مبتلا بودند، از بین ببرد. 
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طور که مشغول خواندن این داستان برای گروه هستم، ناگهان دچار غلیان احساسات همان

توانم به حرف زدنم ادامه دهم. بدون اینکه بخواهم، کم زده است و نمیشوم. روی صحنه خشمی

کنم که موجودی روحانی، ام. احساس میدر حال گریستن هستم. کاملاً کنترل خودم را از دست داده

وجودم را تسخیر کرده است. برای نخستین بار در طول این چهل سالی که برای مردم سخنرانی 

ا این کنم که بکه خودم نیستم. من دیگر وین دایر نیستم، و احساس می کنمام، احساس میکرده

ام هدایت و یاری کرده ام شده و مرا در مسیر زندگیحضور روحانی که تاکنون بارها وارد زندگی

 ام.است، یکی شده

. کنم که فرانسسکو با من یکی شده استشود، و احساس میاختیار اشک از چشمانم سرازیر میبی

ای نیست که بتوان این احساس را با آن توصیف کرد. دستانم به سمت حاضرین دراز چ کلمههی

تکشان را توانیم آغوش پرمهر تکاند. میها هم آغوششان را به روی من گشودهشده است، و آن

 -دهمای بین ما وجود ندارد. دیگر به حرف زدن ادامه نمیاحساس کنم، بااینکه هیچ تماس فیزیکی

رانی تمام شده است. احساسی بسیار عمیق وجودم را در بر گرفته است، احساسی توصیف سخن

 نشدنی.

گویند شوند و میطور که من در حال خارج شدن از کلیسا هستم، مردم به من نزدیک میهمان

ه دانم کای را تجربه نکرده بودند. من میتمام عمرشان، تاکنون هرگز چنین حالت روحانی که در

انگیز رخ داد. من احساس کردم که با حضوری روحانی که العاده و شگفتن لحظه، اتفاقی فوقدر آ

 ام.کند، یکی شدهام ایفا میها است نقشی کلیدی در زندگیمدت

توانم به غذا خوردن فکر کنم. با رود، اما من حتی نمیگروه برای صرف نهار به یک رستوران می

ندارم.  کنم. اصلاً اشتهاگردم، و در آنجا برای دو ساعت مدیتیشن مییتاکسی به اتاقم در هتل باز م

برد، ام. تمام شب خوابم نمیزدایی قوی را تجربه کردهکنم که به طریقی، یک فرایند سماحساس می
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ای کنم؛ اتفاقی که باعث شد من که یک سخنران حرفهو به اتفاقی که در آن کلیسا رخ داد فکر می

 تم، زبانم بند بیاید و حرفی برای گفتن نداشته باشم.و باتجربه هس

 

 

 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

دست هم دادند تا من آن روز در کلیسای سن پیترو در بهشرایط و اتفاقات همه به نحوی دست

، 7111نظیر را تجربه کنم. تا قبل از آن روز تابستانی در سال شهر آسیسی، آن احساس عجیب و بی

ر رابطه با مفهوم یگانگی و پیوند خوردن دو روح با یکدیگر، درنتیجه رسیدن به درکی مشترک من د

 -هایمتک کتابشماری کرده بودم. در تکهای بیاز خداوند، مطالب زیادی نوشته بودم و سخنرانی

فهوم مبه بعد، که بیست سال پیش آن را نوشتم و یک فصل کامل را به  باور کنید تا ببینید از کتاب

من تلاش کردم که این مفهوم را به مردم توضیح دهم که همه ما در  -یگانگی اختصاص دادم

صورت کامل با یک حضور روحانی دیگر ذاتمان، به یکدیگر متصل هستیم، و این ایده که به

 وجه دور از ذهن نیست. هیچیکپارچه شویم، به

سیسی، بینم که در شهر آتصویری از خودم را می اختیارکنم، بیاما اکنون که به این مفهوم فکر می

این  ام. منایستاد، ایستادهجایی که زمانی سنت فرانسیس میدر آن کلیسای باشکوه و در همان

مام آن را با ت تجربه کردندر مورد یگانگی و  نوشتنفرصت را به دست آوردم که تفاوت میان 

د های دیگران در مورست که با خواندن نوشتهوجودم درک کنم. این درست مثل تفاوت بین این ا

 خداوند، به یک شناخت از او برسی، یا از طریق ایجاد یک ارتباط آگاهانه با خداوند، او را بشناسی.

ک سفرم به عنوان ی ام را ببینم. از آغازتری از زندگیوقت آن رسیده بود که من تصویر بزرگ

دن به کردم، تا رسینوشتم و صحبت میروانشناسی مینویسنده و سخنران جوان که درباره مسائل 

وضوح ببینم توانم بهآن نقطه که خودم شخصاً یگانگی با سنت فرانسیس را تجربه کردم. اکنون می
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اند، تا من اند و به من یاری رساندهکه نیروهای الهی، همواره در طول این مسیر مرا هدایت کرده

را در زندگی به سرانجام برسانم، و در نهایت خودم شخصاً احساس بتوانم به این نقطه برسم و هدفم 

 و یکپارچگی را تجربه کنم. یگانگی

یات، بینم که تمام آن اتفاقات و تجربوضوح میکنم، بهاکنون که به مراحل ابتدایی سفرم نگاه می

ایم کنند. امروز برآماده در واقع برای این بودند که مرا برای انجام مأموریتی که در زندگی داشتم،

ها گذراندم، باعث خانهام در یتیمهایی که در دهه اول زندگیتمام آن سال مثل روز روشن است،

ام حک نفس کاملاً در آگاهی به شدند که من یاد بگیرم که تنها به خودم متکی باشم، و ایده اتکای

ها وجود حقیقی و روح تمام انسانهای اولیه من درباره یگانگی و ارتباطی که بین ذات شود. نوشته

کردم تا بتوانم خودم شخصاً ها را طی میهایی ضروری بودند که من باید آندارد، در واقع گام

 یگانگی روحانی را تجربه کنم.

سنت فرانسیس، همواره نقشی پررنگ در زندگی من داشته است، و ردپای حضور او در تمام 

ه آن زمانی که یک پسربچه کوچک بودم و دائماً در فکر و خیال شود؛ چوضوح دیده میام بهزندگی

چشمان  ام. درشده تبدیل شدهکردم، چه اکنون که به یک معلم معنوی تأثیرگذار و شناختهسر می

من نه تنها  -رسیدمخالق هستی، من باید به چیزی بیشتر از یک آشنایی ساده با سنت فرانسیس می

ه شدم. من هیچ شکی ندارم کمی خود اوکردم، بلکه باید اخت پیدا میباید کاملاً نسبت به او شن

در آن روز تابستانی، روح ما برای چند لحظه با یکدیگر ادغام شد و من و سنت فرانسیس به یگانگی 

 رسیدیم.

هر کس دیگری هم که آن روز در آن کلیسا بود، توانسته بود حضور سنت فرانسیس را احساس 

های متعددی را که در آن روز در حال سخنرانی از من گرفته بودند، مشاهده سکند. بعداً که عک

ها ای نورانی مرا در بر گرفته بود. در واقع من یکی از آن  عکسها گویی هالهکردم، در تمام عکس

 ام.آوردهکتاب آرزوها برآورده خواهند شد وضوح مشخص هستند، در های نورانی که بهرا با آن هاله
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ای از طرف برندا کردم، نامهکه من داشتم تغییرات نهایی را در آن کتاب اعمال میمیهنگا

بابینسکی به دستم رسید؛ یکی از افرادی که در سخنرانی اخیرم در کانادا شرکت کرده بود. او در 

ا ای نورانی اطرافم رام، هالهکه من بر روی صحنه مشغول سخنرانی بودهاش نوشته بود هنگامینامه

 در بر گرفته بود: 

انگیزتر اتفاق افتاد. دکتر وین، شما داشتید درباره سنت فرانسیس سپس چیزی حتی شگفت

کردید، و درست در مقابل چشمان من، شمایل شما تغییر کرد. بدن شما در ردایی بلند صحبت می

تنها یک  رپوشیده شد، و چهره شما به چهره سنت فرانسیس از شهر آسیسی مبدل گشت. این تغیی

لحظه به طول انجامید، اما من کاملاً اطمینان دارم که واقعی بود، و تأثیری عمیق و روحانی بر روی 

 من گذاشت.

در  تزو کردید، و-تر رخ داد. شما شروع به صحبت کردن درباره لائواما بعد حتی اتفاقی عجیب

ید، اما ای بیشتر طول نکشهره لحظهبرابر چشمانم، شما به خود او تبدیل شدید! دوباره، این تغییر چ

 تجربه آن لحظه تا آخر عمر در یاد من خواهد ماند.

در طول بیشتر عمرم، و تا همین اواخر، من نه تنها چنین ادعاهایی را غیرممکن و احمقانه 

یار ها بود. اما اکنون با دیدی بسدهنده توهم گوینده آنها نشانپنداشتم، بلکه به نظرم این حرفمی

بینم. من قبلاً در شهر آسیسی، و در کلیسای سن پیترو، برای چند لحظه یگانگی بازتر همه چیز را می

ن ها بر مبا روح سنت فرانسیس را تجربه کرده بودم. چند سال قبل هم روح او در بالای آن پله

 فرانسسکو دربود. قبل از آن هم، روح  آسا، زانوهایم را شفا دادهظاهر شده بود و به شکلی معجزه

کردیم، وارد قلب و روح من و حالی که به همراه همسرم در کلیسا نشسته بودیم و مدیتیشن می

 همسرم شده بود و روح ما را لمس کرده بود. 

هایی فرانسسکو در طول دو سال آخرش، به حدی به حضرت عیسی نزدیک شده بود که زخم

ر روی بدن حضرت عیسی ایجاد شده بود، بر هایی که در اثر به صلیب کشیده شدن بمانند زخم
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روی بدن او ظاهر شده بود.  او به حدی از آگاهی برتر رسیده بود که با حضرت عیسی به یگانگی 

توانم به وضوح ببینم که معنای حقیقی زندگی کردن از جایگاه عشق رسیده بود. اکنون می

کر کردن و عمل کردن مانند خداوند قیدوشرط، یگانه شدن با آفریننده و پروردگارمان، و فبی

آسا در سومین سفرم به شهر است. من در آن روز تابستانی و در زمان وقوع آن اتفاق معجزه

بود حرف  من گذاشته خواستم در رابطه با تأثیری که این قدیس بر زندگیکه میهنگامی -آسیسی

یک بیمار جزامی در نظر او ظاهر بزنم، و داستانی را تعریف کنم که چگونه حضرت عیسی در ظاهر 

کاملاً غرق  -شده بود، و اینکه او چگونه توانسته بود بر ترسش غلبه کند و آن بیمار جزامی را ببوسد

و آن عشق الهی، من و سنت فرانسیس را با یکدیگر پیوند داد و برای چند لحظه،  در عشق ناب بودم،

 روح من و او به یگانگی رسید.  

همه »کرده، بودم: ها کمک میق این جمله مادر ترزا در رابطه با افرادی که به آنمن همواره عاش

دانم که اکنون، من می« اند.ها در واقع، حضرت عیسی هستند که به ظاهری متفاوت درآمدهآن

 و همه ما با هم یکی هستیم. -حقیقتاً همه ما به یکدیگر متصل هستیم

های حضرت عیسی را در بدن افرادی تمند باشد که زخمتوانند چنان قدرقیدوشرط میعشق بی

آسا در شهر گونه که من در آن لحظات معجزهو همان اند، ایجاد کند؛که با او به یگانگی رسیده

جربه تلحظاتی که فیلمشان هم ضبط شده و در یک مجموعه دی وی دی با نام  -آسیسی یاد گرفتم

تواند منجر به یگانگی ارواحی شود که دوشرط میقیعشق بی -منتشر شده است کردن معجزات

 تنها در ظاهر به دو موجود مجزا تعلق دارند، و در ذات خود همه با هم یکی هستند.

از آن روز تابستانی در کلیسای سن پیترو، و آن تجربه یگانگی با سنت فرانسیس، من همواره 

ن ام با چنیبرای چند لحظه توانسته اینکه حتی کنم. من ازحضور او را در کنار خودم احساس می

 بالم . . .اما همان چند لحظه، برای من مانند ابدیت بودند.انسان بزرگی یکی شوم، به خودم می
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91 بخش  

 

اند همراه با من سوار بر یک کشتی تفریحی شوند و نفری که قبول کرده 791من قرار است با 

کشتی تفریحی باشکوه و مجللی که قرار است ما با آن  به دریای مدیترانه بیایند، ملاقات کنم. نام

مان ام که در طول سفر دریاییاست. من به گروه همراهم اعلام کرده اکینوکسبه این سفر برویم، 

و ساعته های دها سخنرانیبین شهرهای روم، سانتورینی، استانبول، آتن، مایکونوس، و نپال، برای آن

ارم که در شهر افِسوس ترکیه، در محل زندگی مریم مقدس، یک کنم. علاوه بر این، قصد دمی

اهد بود، خو« ماندر پی نیاکان معنوی»داشته باشم. عنوان این سخنرانی ویژه،  تهعساسخنرانی یک

 که همنام این ماجراجویی دریایی است.

ام، و هدر طول دو هفته گذشته، من در کشورهای اسکاتلند و انگلستان، دو سخنرانی عمومی داشت

میلادی،  7117سپتامبر سال  71خودم را برای آغاز این سفر پرهیجان آماده نمودم. من در تاریخ 

کنند، سخنرانی خواهم کرد. محل سخنرانی، کنار در جمع افرادی که در این سفر مرا همراهی می

ضرت ح ای سنگی است که برخی معتقد هستند بعد از به صلیب کشیده شدنهای خانهماندهباقی

عیسی، سنت جان، مادر او یعنی مریم مقدس را به آنجا برد و آن بانوی بزرگوار تا آخر عمرش در 

ن اکنو آن خانه زیست. این خانه که روی کوه کورسوس در حوالی شهر افسوس ترکیه قرار دارد،

هم برای مسلمانان و هم برای مسیحیان یک مکان مقدس است. سخنرانی من، درست در مقابل 

این خانه سنگی برگزار خواهد شد؛ جایی که در هر ساعت، صدها یا حتی هزاران رهگذر از آنجا 

 برداری هم قرار است که تصاویر این مراسم را ضبط کند.کنند. یک گروه فیلمعبور می

زیسته است، یعنی مولانا جلال الدین من به معلم معنوی بزرگی که در نزدیکی همین مکان می

ترین عارف صوفی بوده است. او کنم. او یک شاعر، حقوقدان، خداشناس، و سرشناسبلخی فکر می
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میلادی متولد شده، و در  1719دوره و معاصر سنت فرانسیس بوده است )مولانا در سال تقریباً هم

 ساله بوده است.(  14رود، او که سنت فرانسیس از دنیا می 1771سال 

ترین شاعر در سرشناس»به عنوان  7119ته است، در سال زیسمیلادی می 17اگرچه او در قرن 

 معرفی شد. « آمریکا

هایم جملات ام، و در سخنرانیمن در طول سی سال گذشته، بسیاری از آثار او را مطالعه کرده

ام. او در کنار جمعی از معلمان معنوی برجسته دیگر، نقشی بسیار مهم و زیادی را از او نقل نموده

دگی من ایفا کرده است. در واقع، من به شدت مجذوب داستان زندگی این مرد پررنگ در زن

اهمیت  -ام، که هم در بین مسلمانان و هم در بین مسیحیان، جایگاه و منزلت بالایی داردبزرگ شده

آثار او بیشتر از آن است که متعلق به یک قوم یا ملیت خاص باشد، و این مرد بزرگ مایه افتخار 

 ان است.تمام جهانی

در اوایل دهه هشتاد میلادی، تنها چند سال پس از وقوع انقلاب در کشور ایران، من از خانمی به 

اهات قلمرو اشتبای دریافت کردم. او  به تازگی کتاب کرد، نامهاسم مریم که در تهران زندگی می

مولوی آشنا کرد. از آن  اش، مرا با آثاررا که به فارسی ترجمه شده بود، خوانده بود، و در نامهشما 

ند، کصورت منظم با آن خانم در ارتباط هستم و با او که در ایران زندگی میزمان به بعد، من به

 کنم.نگاری مینامه

گذرد. در آن زمان، او اش را برای من نوشت، میتقریباً سه دهه از زمانی که مریم نخستین نامه

همواره در ها در طول تمام این سال وامن شده بود.  شده در نخستین کتابهای مطرحعاشق ایده

اش به ای را که به من و آثارم دارد، ابراز کرده است. مریم در دوران خردسالیهایش علاقهنامه

و از سن دو سالگی تا شش سالگی قادر به راه رفتن نبوده است.  اری فلج اطفال مبتلا شده بوده،بیم

گوید که برخیز و راه برو. او شود، و به او مییک شب، روح یک خانم نورانی در خوابش ظاهر می
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فا ش اشدهد، نخست در خوابش، و سپس در بیداری، و به این ترتیب بیماریاین کار را انجام می

 کند.پیدا می

کند، و رؤیایش برای ملاقات کسی که هایش، اشعاری از مولانا را برای من ارسال میاو در نامه

رسد که بین او و من، ارتباط عاطفی عمیقی شکل داند. به نظر میخودش می« شمس»مریم او را 

مس م معنوی خودش، شگرفته است و او همان احساسی را نسبت به من دارد که مولانا نسبت به معل

ه بخش بسیاری از اشعار مولوی بودتبریزی داشت. شمس تبریزی، یکی معلم معنوی بزرگ، و الهام

ند، کمولانا با معلمش، یعنی شمس تبریزی، ملاقات می سالگی، 79و در سن  1779است. در سال 

ار ها در کنکه آن شود. در طول چهار سالیاش به کلی دگرگون میو درنتیجه این ملاقات زندگی

س گیرد. عشقی که او نسبت به شمها شکل میگذرانند، عشقی الهی و عمیق ما بین آنیکدیگر می

گویند به دست پسر خود مولانا کشته اش در زمان مرگ استادش )که برخی میداشت، و سوگواری

های به زبانشد(، باعث به وجود آمدن یک مجموعه شعر عاشقانه به نام مثنوی معنوی شد که 

گذرد، هنوز هم مخاطبان مختلفی ترجمه شده است، و حتی امروز که چندین قرن از نگارش آن می

 بسیاری دارد.  

و بیگاهی که ما در  های تلفنی گاهکرد، و تماسها، هدایایی که برای من ارسال میمریم در نامه

 کرد که از تمام مرزهایان صحبت میطول این سه دهه با هم داشتیم، از وجود عشقی معنوی در بینم

 ی میانرفت و پیوندی ناگسستنکردند، فراتر میای که ما را از یکدیگر جدا میفرهنگی و جغرافیایی

کرد روزی فرا برسد که ما بتوانیم از نزدیک یکدیگر را کرد. او همواره آرزو میما دو نفر ایجاد می

رسید، چراکه به دلیل قوانینی که در کشور او وجود می ببینیم، اگرچه این اتفاق به نظر غیرممکن

 توانست برای سفر به آمریکای شمالی ویزا بگیرد.داشت، او نمی

، گروه ما مشغول آماده شدن برای بازدید از شهر تاریخی 7117سپتامبر سال  71در صبح روز 

بود که برای تدریس  1499استانبول است. آخرین باری که من از این شهر زیبا دیدن کردم، سال 
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در یک دوره آموزشی به ترکیه آمده بودم، و مجبور شدم برای خروج از این کشور که در آن زمان 

 خواهم سوار اتوبوسدر وضعیت جنگی با کشور یونان قرار داشت، به یک مأمور رشوه بدهم. من می

ارد که روی آن نوشته شود و در دستانش، مقوایی قرار دشوم که خانمی محجبه به من نزدیک می

 «دانی من کی هستم؟می»پرسد، .  او از من میبرای اینکه بتوانی ببینی، باید باور کنیشده: 

ما به  شوم. هردویشوم که آن خانم مریم است، واقعاً خوشحال میکه من متوجه میهنگامی

سته بود که برای زده هستیم و اشک شوق در چشمانمان جمع شده است. ظاهراً او توانشدت هیجان

 سفر به ترکیه ویزا بگیرد، و تمام شب را در این بندرگاه شلوغ انتظار کشیده بود تا بتواند مرا ببیند. 

یکی از اعضای گروه ما به دلیل بیماری نتوانسته بود که امروز همراه ما بیاید، و ما یک جای خالی 

گذراند، و ما در انتهای روز و رم سرنا میرا همراه من و دخت در اتوبوس داشتیم. مریم تمام آن روز

بار از رنگ، با چشمانی اشکهای آبیکارینظیر با کاشیپس از بازدید از یک مسجد زیبا و بی

 کنیم. یکدیگر وداع می

گردم، و خودم را برای سخنرانی در مقابل خانه مریم مقدس در شهر افسوس به کشتی باز می

ارم ام، و قصد دم، عمیقاً تحت تأثیر آثار مولوی و شمس تبریزی بودهکنم. من در طول عمرآماده می

ام استفاده کنم. من حضور مولانا و شمس را ها و اشعار آن دو را در سخنرانیکه برخی از داستان

اه نگاری و ارتباط از رسال نامهکنم. اینکه بالاخره توانستم پس از این همهخودم احساس می کنار

او را از نزدیک ببینم، باعث شده است که احساسی بسیار عجیب داشته باشم. حس  دور با مریم،

های موزهام. آتری با او و این دو معلم معنوی بزرگ به دست آوردهکنم ارتباط معنوی بسیار عمیقمی

ها در اشعار خود، از جوهره عشق الهی این دو معلم بزرگ، بسیار فراتر از دین و مذهب است؛ آن

آموز و یک آموزگارِ کنم. یک دانشخوبی درک میگویند، چیزی که من اکنون آن را بهمیسخن 

شود. این همان عشقی است که فروغ نمیو هرگز کم -کندعشق که هرگز تغییر نمی شکلی از

 ها دارد.خداوند نسبت به تمام انسان
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رسم سوس میبه شهر اف -ستکه حقیقتاً مانند یک شهر شناور ا-من با این کشتی تفریحی باشکوه 

شوم.  گروه ما یک روز کامل را در این شهر باستانی که قدمتش به بیش و دوباره سوار اتوبوس می

رسد، سپری خواهد کرد. در این شهر که در شرق دریای مدیترانه واقع شده سال می 1111از 

درصد از  19شود که تنها یاست، آثار بسیاری از امپراتوری روم باستان وجود دارد. تخمین زده م

بناهای تاریخی که در این شهر وجود دارند، از زیر خاک کشف شده باشند، اما با این حال، این 

 مکان واقعاً جذاب و دیدنی است. 

اش را بینم. او برنامهبار دیگر مریم را میکه در حال سوار شدن به اتوبوس هستم، یکهنگامی

داده، و برای اینکه خودش را به اینجا برساند و در شهر افسوس مرا برای بازگشت به تهران تغییر 

خواهد ملاقات کند، مجبور شده است که سوار بر یک هواپیما، یک قطار و یک اتوبوس شود. او می

که در مراسم سخنرانی من درباره مولانا و شمس حضور داشته باشد. بسیاری از مطالبی که من 

ل سا طول این سی هایی هستند که او درها را بیان کنم، حاصل نامهقصد دارم در آن سخنرانی آن

ای که مریم برای رسیدن به اینجا متقبل شده، و برایم ارسال کرده است. من به وقت و هزینه

کنم، و با این حال، زمانی که به ها مواجه شده است، فکر میمشکلاتی را که در این بین با آن

ای که نتیجه برآورده شدن آرزوی او برای بینم؛ شادیبه جز شادی نمی نگرم، احساسیاش میچهره

 ملاقات با من است.

دخترم را در طول بازدید از  ام. اینکه مریم من ومن از این بابت حسابی شوکه و خوشحال شده

 کند، برایم مانند یک رؤیا است. از اینکه قرار است در حضورآثار باستانی شهر افسوس همراهی می

م کنزده هستم و حس میاو، در کنار منزل مریم مقدس درباره مولوی و شمس صحبت کنم، هیجان

که این یک چالش بزرگ برای من است. این زن، تمام آثار مولوی را مطالعه کرده است؛ از جمله 

آموزد که چگونه های عرفانی است و به صوفیان میمثنوی معنوی، که کتابی سرشار از آموزه

 ها است، دست پیدا کنند.آن انند به یگانگی با خداوند که هدف نهاییتومی
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شویم تا به بالای کوه نایتینگل برویم؛ مکانی که منزل مریم مقدس در آنجا واقع سوار اتوبوس می

ای که روبروی بقایای این منزل سنگی نفر از اعضای گروه، در مقابل محوطه 791شده است. تمام 

ویند که گها میگردد. افسانهاند، بقایایی که قدمت آن به قرن اول میلادی باز میقرار دارد، نشسته

 مریم مقدس همراه با سنت جان به این خانه آمد، و تا زمان مرگش در همین محل زندگی کرد.

نفری که از ابتدای سفر همراه ما  791کنم. علاوه بر آن من مریم را به حاضرین معرفی می

اند. من ها ملحق شدههای من به آنن صدها توریست دیگر هم برای شنیدن حرفاند، اکنوبوده

خوانم، و از عشق بزرگی که بین این دو چندین بیت از اشعار مولانا و شمس را برای حاضرین می

ها کنم. من داستان مریم و خودم را برای آنها صحبت میمعلم معنوی وجود داشته است، با آن

گویم که او برای اینکه امروز خودش را به اینجا برساند و در کنار من ها میبه آن کنم، وتعریف می

ران اش در دوحاضر باشد، چه مشکلاتی را به جان خریده است. داستانی را که مریم درباره بیماری

ید آکنم، و اینکه چگونه بانویی نورانی به خواب او میها بازگو میکودکی برایم گفته بود، برای آن

تواند که بعد از گذشت چهار سال گوید که برخیز و راه برو، و بعد از بیدار شدن، او میو به او می

 دوباره روی پاهایش بایستد و راه برود.

ای را که خودم در شهر آسیسی داشتم، در آن زمان که روح سنت فرانسیس برای بعدازآن، تجربه

ویق کرد که روی پاهایم بایستم، و در همان لحظه چند ثانیه مقابلم چشمانم ظاهر شد و مرا تش

م نگرم، به مکانی که مریکنم. به سمت چپم میها تعریف میهایم شفا پیدا کردند، برای آنزانو

گویم که نه تنها در آثار مولوی به این بانوی بزرگوار مقدس در آنجا زیسته است، و به حاضرین می

 انان یعنی قرآن هم درباره او صحبت شده است.اشاره شده، بلکه در کتاب مقدس مسلم

رسد. به پایان می« ماندر پی نیاکان معنوی»پس از گذشت هفتاد دقیقه، سخنرانی من با عنوان 

زدن درباره مولانا و شمس پرداختم، و عشقی شفابخش  خش زیادی از این سخنرانی را به حرفب

سپتامبر  71اتر از هر آئین و مذهبی است. امروز کنند و فرها در اشعارشان به آن اشاره میکه آن
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ها و عشقی که مریم در اُمین زادروز این مرد بزرگ که به لطف محبت 119است،  7117سال 

همراه  ام بدل شد. من بهها نسبت به من داشت، به نیرویی الهی و تأثیرگذار در زندگیطول این سال

 تک به درون منزل مریمگوییم و تککش تبریک میحاضرین، زادروز این مرد بزرگ را به روح پا

رویم تا شمعی در آنجا روشن کنیم، و انرژی عشقی را که در سرتاسر این محیط وجود مقدس می

 ایم، بهتر احساس کنیم.دارد و همگی متوجه آن شده

های گذشته، من قسمت زیادی از وقتم را در شهرهای آسیسی، لودره، و مدوگورجه در طول ماه

تمام این  هایی از حضور مریم مقدس درام، و حالا هم که در شهر افسوس هستم. گزارشگذرانده

ها های او چراغ راه میلیونهای مذهبی وجود دارد. امروز زادروز مرد بزرگی است که آموزهمکان

ه در کها و مذاهب گوناگون در سرتاسر جهان بوده است. من این افتخار را داشتم انسان از فرهنگ

چنین مکان مقدسی و در چنین روز مبارکی، برای جمع بزرگی از مردم درباره عشق الهی سخنرانی 

کنم. اکنون در کنار مریم هستم، یک دختر مسلمان که در کودکی به بیماری فلج اطفال مبتلا بوده، 

ت عمیقاً تح ها، من و تمام حاضرین راآسا شفا یافته است. همه این نشانهو سپس به طرزی معجزه

 تأثیر قرار داده است.

انگیز در منزل مریم مقدس، همگی سوار اتوبوس یاد ماندنی، روحانی و شگفت بعد از این تجربه به

بار دیگر با دیدگانی پر از اشک، از یکدیگر رویم. در آنجا من و مریم یکشویم و به بندرگاه میمی

اکنون تو را با خودم به ابدیت خواهم »گوید، به من میزند، شویم، و او درحالی که لبخند میجدا می

دهد، و سپس یکدیگر را در هایی را که برای من و فرزندانم آورده است به من میاو هدیه« برد.

 کنیم.گیریم و باهم خداحافظی میآغوش می
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 وضوح ببینمتوانم بهاکنون می

 ، شمایید، شماییدها که طلبکار خدایید، خدایید/ بیرون ز شما نیستآن

 چیزی که نکردید گم از بهر چه جویید/ و اندر طلب گم نشده بهر چرایید

 خواهید که بینید رخ اندر رخ معشوق/ زنگار ز آیینه بصیقل بزدایید

ها را در تکریم معلم معنوی و مرشدش، شمس تبریزی این ابیات، سروده مولانا هستند و او آن

 کنم، باور دارم که این کلماتالعاده در شهر افسوس فکر میز فوقسروده است. اکنون که به آن رو

ام برای حضار خواندم، به خوبی ها را مقابل منزل مریم مقدس و قبل از شروع سخنرانیکه آن

نه فقط آن سفر در دریای مدیترانه و بازدید از شهرهای مذهبی  -نمایانگر داستان زندگی من هستند

ام. مفهوم این ابیات، این است که ما درک کنیم خداوند یم، بلکه تمام زندگیمختلف، و ملاقاتم با مر

چیزی نیست که از ما جدا باشد. اگر ما آیینه درونمان را صیقل دهیم و به آن بنگریم، تصویر 

 جا در کنار ما است.خداوند را در آن آینه خواهیم دید که همواره و همه 

جلال الدین بلخی، من در حالی در آن مکان مقدس برای حضار اُمین سالروز تولد مولانا  119در 

 هایکردم، که تمام سه هفته قبل از آن را صرف مطالعه و اندیشیدن در باب آموزهسخنرانی می

د اند، درست ماننها تأثیر به سزایی بر روح و قلب من داشتهمولانا و شمس کرده بودم. هر دوی آن

تزو، و سایر معلمان معنوی بزرگی که در طول زندگی، بر سر -ئوالیس، مازلو، سنت فرانسیس، لا

 اند.راهم قرار گرفته

سال پیش، برای نخستین بار مرا با آثار مولانا و شمس آشنا کرد. اینکه  71این مریم بود که 

هم درست در زمانی که قصد داشتم درباره این بالاخره توانستم از نزدیک با او ملاقات کنم، آن 

علم معنوی بزرگ صحبت کنم، بدون شک یک اتفاق تصادفی نبود. این اراده خداوند بود که دو م
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من و مریم دقیقاً در آن زمان و در آن مکان با یکدیگر ملاقات کنیم؛ یعنی در سالروز تولد مولانا، 

 و در مقابل منزل مریم مقدس. 

وس در روز تولد مولانا در شهر افس که« اتفاقات تصادفی»وضوح ببینم تمام این توانم بهامروز می

اند. این اتفاقات به من کمک کردند تا معنای رخ دادند، در واقع به خواست و اراده خداوند بوده

لمش، یعنی شمس سروده بود، درک کنم. از نظر مولانا، عحقیقی اشعاری را که مولانا برای تکریم م

نیرویی که سرچشمه تمام هستی است، و همه  عشق به معنی نیاز به یکپارچه شدن با خداوند است؛

. ها از منبع آفرینش خود جدا هستندگردد. این یک تصور غلط است که انسانچیز به سوی او باز می

دهیم، برای این است که بیشتر و بیشتر ، تمام کارهایی که ما در مسیر عشق انجام میولاناماز نظر 

ترین درسی است که سنت شویم. این مطلب، مهمبه سرچشمه وجودمان، یعنی خداوند، نزدیک 

که هدف این اند تا آن را به دیگران بیاموزند:شان تلاش کردهتزو در طول زندگی-فرانسیس و لائو

ا کند، های نفس )ایگو( را رهنهایی انسان، رسیدن به یگانگی با خداوند است. اینکه بتواند خواسته

کس بنگرد. عشق الهی، عشقی است که هرگز تغییر همهچیز و و از جایگاه عشق الهی به همه

های حضرت طور که داستان زندگی و آموزههمان -رودشود، و از بین نمیرنگ نمیکند، کمنمی

 عیسی، بودا، و تمام معلمان معنوی بزرگ دیگر، گویای این حقیقت است.

م از رفته بود که من یک قدتوانم به وضوح ببینم که خواست پروردگار بر این قرار گاکنون می

هایی از خداوند هستند، فراتر بروم. من باید خودم شخصاً این مسئله ها، تکهدانستن اینکه تمام انسان

 ام درباره مولانا وهای قبل از سخنرانیکردم. تمام آن اشعار و مطالبی که من در هفتهرا تجربه می

ی کسب این تجربه را به دست بیاورم. پیغام شمس خواندم، باعث شدند که من آمادگی لازم برا

اصلی آثار مولانا این است که همه چیزهایی که در این جهان وجود دارد، پیرو قانون عشق الهی 

اند که با نیرویی الهی که سرمنشأ آفرینش تمام هستی است، به یگانگی و دائماً در تلاشهستند،

 برسند.
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 کنند: فانی مولانا را بیان میهای عراین کلمات، به خوبی این آموزه

 های مسیحی را زیر پا گذاشتممن تمام سرزمین

 تک کلیسا را جستجو کردم، اما خداوند را بر روی صلیب نیافتممن تک

 پرستند سر زدمهایشان را میمن به معابدی که هندوها در آن بت

 اما خدا را در آنجا هم ندیدم

 من وجب به وجب کعبه را گشتم

 وند را در آن مکان هم نیافتماما خدا

 سپس به درون قلب خودم نگریستم

 و بالاخره، خدا را دیدم . . . او در قلب من بود، و نه در هیچ کجای دیگر

ها خدایی که در درون همه انسان -مولانا هم خداوند را در نیمه برتر وجود خودش دیده بود

در وجود همه ما است، تسلیم شدن در است. اما یک قدم فراتر از شناخت این ذات مقدس که 

ش شود که عشق الهی از وجودای میگونه، انسان تبدیل به وسیلهبرابر نیروی عشق الهی است. این

طور که شمس، مولانا را به گیرد. همانها را در بر میشود، و آنبه سوی تمام موجودات ساطع می

د کنم که بایدار کند، من هم احساس میقیدوشرط را در وجود خود بیچالش کشید تا عشقی بی

ها نسبت به دیگران چنین عشقی داشته باشم. مانند همان عشقی که مریم در طول تمام این سال

هایم داشت، آن هم بدون اینکه مرا از نزدیک دیده باشد. او پس از ملاقاتمان نسبت به من و آموزه

 در ترکیه، این نامه را برای من نوشت: 
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ام گذرد، و من اکنون به خانهاکنون چند هفته از زمانی که با یکدیگر وداع کردیم میبا اینکه 

اختیار اشک از چشمانم ام را بگیرم. شب و روز بیتوانم جلوی گریهام، اما هنوز هم نمیبازگشته

تواند درک کند که من پس از جدایی از تو چه احساسی شود. هیچ کس در این دنیا نمیسرازیر می

از این احساس  توانی احساس مرا درک کنی؛ تنها من، خدایم، و مولاناحتی خود تو هم نمی -ارمد

باخبریم . . . تو از من تشکر کردی، اما آن کسی که باید تشکر کند، من هستم. من از تو متشکرم 

اره بکه مرا به روی صحنه دعوت کردید، تا این افتخار را داشته باشم که در کنارت بایستم و در

 مولانا صحبت کنم . . . 

 مرده بُدم، زنده شدم

 گریه بُدم، خنده شدم

 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

کنم که مولانا بین ما دو نفر است، منظورم این نیست که او وسط من و تو وین، من احساس می

ه ما از همیشه به شود کقرار دارد، بلکه معتقدم او در درون هر دوی ما وجود دارد، و باعث می

 تر شویم.این یک تصادف نیست. عشق،سرنوشت ما است.یکدیگر نزدیک

آورم که چطور مریم کنم، به یاد میرخ داد فکر می عجیبی که در آن روز  اکنون که به اتفاقات

های سیاسی، نه فاصله جغرافیایی، نه جنگ و نه محدودیت -در طول سی سال عاشق من بوده است

ها نسبت به من داشته است، کدام بر روی عشقی که او در طول تمام این سالجباری، هیچنه جدایی ا

ای بود که از سوی خداوند به زندگی من فرستاده شده بود، تا تغییری ایجاد نکرده. او مانند فرشته

پیغام شمس و مولانا را به گوشم برساند، و شکلی جدید از عشق را وارد قلبم کند. عشقی که از 

 شود؛ عشقی الهی.کند و کمرنگ میهای زمینی نیست، و هرگز تغییر نمیجنس عشق
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های زیادی را صرف مطالعه و آماده شدن برای آن سخنرانی در شهر افسوس کرده من ساعت

بودم، با این حال اصلًا خبر نداشتم که درست در همان زمان، و در آن بندرگاه شلوغ، با مریم که 

ه که تصمیم گرفتم ککنم. من هنگامیثار مولانا و شمس آشنا کرد، ملاقات میدر ابتدا مرا با آ

درباره مولانا و شمس تحقیق و سخنرانی کنم، روحم هم خبر نداشت که این کار را در کنار منزل 

دانستم که من دقیقاً در سالروز تولد مولانا جلال مریم مقدس انجام خواهم داد. و به هیچ وجه نمی

 ترین آموزگار عشق الهی به جهانیان، برای مردم درباره او حرف خواهم زد. می، بزرگالدین رو

ام و در حالت بهت و حیرت به خاطر تمام اتفاقاتی که در آن روز رخ داد، من اکنون اینجا نشسته

وضوح ببینم که تمام آن اتفاقات، برای این بود که توانم بهنویسم. و اکنون میاین کلمات را می

 معنای این کلمات مولانا را به من بیاموزد:

 پوست و رگ اندر خونم چو شد و آمد عشق

 دوست ز کرد پر و تهی مرا کرد تا

 گرفت دوست همه من وجود اجزای

 اوست همه باقی و من بر من ز نامیست

ق شماند، اما جوهره وجودم عبینم. از من تنها نامی باقی میاین چیزی است که اکنون به وضوح می

 اماست. و این سرنوشت من است که عشق الهی را به تمام مردم جهان بیاموزم و آن را در زندگی

 نثار دیگران کنم.

 

 


